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باب یازدهم : بیان جمله غزوهها و احوال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از غزوه بدر کبری 
تا غزوه احد 


- «کمتّل الذین من قَبله قبلهمْ قریبا داقوا وَبال رهم هم عَدَابْ ليم » (1) 


[درست مانند همان کسانی که اخیراً [در واقعه بدر] سزای کار [بد] خود 
را چشیدند و انان را عذاب دردناکی خواهد بود 4 


طبرسی رحمه الله گوید: زهری و غیر او گویند: یعنی مثل آنان در مغرور 
شدن به عدد و قوّتشان و به اين گفته منافقین: «کمثل الذین من قبلهم» 
یعنی مشرکانی که در بدر کشته ی رب 
النضیر بود. ابن عباس گوید: انهایی که پیش از ایشان به زمان نزدیک 
بودند, بنی قینقاع بودند, و از اين جهت بود که آنها نقض عهد کردند و پیمان 
خود را در هنگام بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بدر 

نند. پس رسول خدا فرمان داد که بیرون شوت و که از هنن ان 
(رئیس منافقان) گفت: شما بیرون نروید من میروم نزد پیامبر با او صحبت 
میکنم درباره شما؛ ا ( 
عبد اللّه ين ایی به سوی آنها بودند سپس یاری آنها را ترک کردند. این 
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افرادی «ذاقوا وبال آمرهم» چشیدند عقوبت کفرشان را. 
«و لَهْمٌ عَذاب لِیمٌ» و برای آنهاست عذاب دردناک در روز قیامت. (1) 
روایات: 


1. مناقب, اعلام الوری: هنگامی که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله از 
بدر به مدینه بازگشت فقط هفت شب در مدینه ماند تا خود شخص به 
غزوه بنی سلیم رفتند تا اينکه به یکی از آبهای آنها به نام «الکدر» رسیدند. 
امش نمشد دوه آنجا ماندند. هیسن مق حقصه باه کسفته. ه با حبله. آی 
برخورد ننمودند. حضرت بقیه شوال و ذو القعده را در مدینه بود و همه 
اسیران قریش را که از بدر آورده بودند با دادن فدیه آزاد کردند. 


سپس غزوه بنی سویق رخ داد. جریان این جنگ از اين جهت بود که ابو 
ار سرا فا وا را اسر ام 
جنگ کند, وی با صد نفر سوار از مشرکان برای جنگیدن با حضرت رسول 
از مکه بیرون شد. و قصدش این بود که سوگند و نذرش را عملی کند. ابو 
سفیان تا یک منزلی مدینه پیش امد, و به محله بنی نضیر رفت و شبانه در 
خانه حیی بن اخطب را زد. حیی در خانه خود را به روی او نگشود, ابو 
سفیان نیز از وی منصرف شد و به طرف سلام بن مشکم که رئیس قبیله 
بنی نضیر بود رفت و از وی اذن ورود خواست. و او هم اجازه داد و با او 
رازها گفت به نهانی ابو سفیان روز بعد به طرف پاران خود مراجعت کرد. 
و یک نفر از قریش را به مدینه فرستاد. و خود با بقیه اصحابش به ناحیه 
«عریض» آمدند. و در این هنگام یک نفر از انصار که با یکی از حلفاء در 
این ناحیه بودند را یافتند و آن دو را کشتند و آنان پس از این جریان 
برگشتند. مسلمانان از اين قضیه ناراحت شدند و عهد, کردند که انتقام 
ار ی اس اد هب سا ای اه ی .۱ 
جماعتی از اصحاب خود در تعقیب ابو سفیان و یاران او از مدینه بیرون 
شدند, و تا «قزقره الکدز» پیش آمدند. دز این 
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هنگام مسلمانان به این محل رسیدند مقداری لوازم خوراکی که از آن ها 
به جای مانده بود مشاهده کردند و مشرکین برای اينکه سبعبار باشند از 
بردن انها خودداری کرده بودند. 


(در بین خوراکی ها نوعی غذا به نام سویق بود از این جهت «غزوه 
4 نامیدند و به بازار رسیدند که در انجا معامله و تجارت میکردند (( 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به میان مسلمانان 
باز گشت از آ حضرت پرسید ند. آبا ن آز انن کی واه خواهد شد؟ 
حضرت فرمود: آری. 


یمن روم فص ار آقاق افتاده رت عاعر آلنشن. صلی الم عاني اد 
هنگامی که از غزوه سویق (1)مراجعت 


کردند بقیه ماه ذی الحجه و محرم را در مدینه اقامت فرمودند در این 
هنگام خبر رسید که گروهی از «غطفان» اجتماع کرده و قصد دارند در 
اطراف مدینه دست به آشوب و بلوا بزنند. و ریاست آنها نیز با مردی بنام 
«دعئور بن حارث بن محارب» است. پیامبر به اتفاق چهار صد و پنجاه نفر 
در حالی که چند اسب نیز با خود داشتند به مقابله این جماعت پرداختند. 
این اعراب (بادیه نشین) هنگامی که از حرکت حضرت رسول مطلع شدند 
به ارتفاعات کوهستانها فرار کردند, پیامبر به اتفاق اصحاب خود در محلی 
بنام «ذا امر» فرود آمدند, و آنجا لشکرگاه قرار دادند. هنگامی که پیامبر با 
اصحاب خود در این جا اقامت داشت باران مفصلی بارید و آن حضرت 
برای انجام امری به محلی تشریف فرما شدند و لباسهای او از این باران 
تر شده بود. پس از این حضرت لباسهای خود را بیرون کردند و آن ها را 
فشار دادند تا آب های آن ریخت, و سپس بالای درختی انداختند تا خشک 
گردد. و خودش هم در زیر درخت به استراحت پرداختند. در این هنگام 
اعراب از دور ناظر این جریان بودند, و به رئیس خود «دعثور» که بسیار 
شحاع وب بای نود کفبند: این محمد است که اکنون از اصحاب خود دور 
افتاده و در اینجا راحت نشسته است. اینک شما میتوانید او را بکشید, و 
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1- . در مناقب آمده است : سال سوم هجری در ماه صفر غزوه غطفان 
فان متام این شام در سره کویدء خن بیار صلی الله علیة و آله « 


سلم از غزوه سویق برگشت بقیه ماه دی الحجه را در مدینه اقامت کرد 
سپس به سمت غطفان پیش رفت و این غزوه ذی امر بود. 


را بة. یازی بظلید تا آنها پرستد. خور.. او زا غواهی کشت. این .مرد تیز 
بلافاصله شمشیر برانی را برداشت, با در دست داشتن شمشیر به طرف 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله آمد و ناگهان با شمشیر کشیده (از 
غلاف درآمده) بالای سر آن حضرت ایستاد و گفت: ای محمد! چه کسی 
امروز قادر است مرا از کشتن تو باز دارد. حضرت فرمود: خداوند, در این 
هنگام جبرئیل ضربتی به سینه او نواخت و شمشیر از دستش رها شد, 
پیامبر بلافاصله شمشیر را برداشت و فرمود: چه کسی قادر است از 
ی و کند؟ , عرض کرد: هیچ کس قدرت ندارد مرا از دست 

شما نجات دهد. و من گواهی میدهم هیچ معبودی جز خداوند یکتا نیست و 
محمد فرستاده خداست. به خدا قسم من پس از این بر علیه شما مردم را 
جمع نخواهم کرد, پیامبر پس از اين جریان شمشیر او را مرحمت فرمود و 
از آن محل دور شد. وی هنگامی که از حضرت جدا شد روی خود را 
برگردانید و عرض کرد: به خداوند سوگند تو از من بهتری. حضرت فرمود: 
آری مطلب همین است و باید چنین باشد. وی موقعی که پیش قومش 
برگشت, به او گفتند: پس آن حرفها که میگفتی و از شجاعت خود تعریف 
میکردی کجا رفت؟ ! تو شمشیر بر دست گرفتی و فرصت مناسبی داشتی 
ولی نتوانستی محمد را بکشی, گفت: شما راست میگوئید. جریان از همین 
قرار بود. و لیکن من مردی دراز قد و سفید پوشی را دیدم که با دست خود 
بر سینه ام زد که پشتم را به لرزه در اورد و فهمیدم که اين شخص جز 
فرشته چیز دیگری نیست. و لذا گواهی دادم که محمد فرستاده خداست. 
اینک به خداوند سوگند من مردم را ای ی او ی 


از این مذاکرات قومش خود را ساسا 1 کرد و ین آیه شریفه در 
این مورد نازل ,شد: «یا با و 9 اوگزوا: بقمت له مامت ام ود 
ن کت الیکم آ: ایدیمه فکف اندیمه کر 1( 

([ای کسانی که ایمان آورده اید, نعمت خدا را بر خود, یاد کنید؛ آن گاه که 
قومی آهنگ آن داشتند که بر شما دست يازند, و [خدا] دستشان را از شما 
کوتاه داشت. 1 
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سپس غزوه قرده (نام یکی از چاههای آب نجد) انجام شد: حضرت رسول 
ضلی لاد اه و ال فد ار ایکه از بدر به مدینه مراجعت کردند. پس از 
شش ماه زید بن حارثه را به منطقه «قرده» در نجد فرستادند. اصحاب 
پیامبر به یکی از کاروانهای قریش برخوردند, در میان این قافله تجارتی ابو 
سفیان هم بود, وی مقدار زیادی نقره با خود داشت. جریان این واقعه از 
این قرار است که: مشرکین قریش پس از وقعه بدر از راه بازرگانی خود 
که به طرف شام ترسیدند و به همین خاطر از طریق عراق به این 
مسافرت اقدام کردند. کفار قریش مردی از قبیله بکر بن وائل را که وی 
را فرات بن حیان می گفتند برای راهنمائی اجیر کردند زید بن حارثه به این 
کاروان دست یافت و آنان فرار کردند. 


در روایت واقدی آمده که ریاست این کاروان را صفوان بن امیه به عهده 
داشت و اصحاب حضرت رسول صلی الا که و این کاسای سر او 
بتاخیر اوزدند هنک با دو هرد را نیز اسیر گرفتند یکی از اسیران فرات بن 
حالف کی اسام ار کت | ز کشته شدن رهائی یافت. 


سپس غزوه بنی قینقاع در روز شنبه نیمه شوال پس از گذشتن بیست ماه 
از هجرت اتفاق افتاد. جریان اين واقعه از این قرار است که: حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله اصحاب خود را جمع کرد و در بازار «بنی 
قینقاع»م حاضر گردید و بو بهودیان فرمود: از خداوند بترسید که مانند 
قریش گرفتار عذاب پروردگار نشوید اکنون اسلام را اختیا ر کنید زیرا شما 
تعریف و وصف مرآ در کتاب خود می بینید. بهودیان گفتند: ای محمد! این 
پیروزی ها شما را گول نزند, و از موفقیتی که در برابر خویشاوندانت پیدا 
کردی فریب نخوری به خداوند سوگند اگر ما با تو جنگ کنیم آن وقت می 
فهمی که ما بر خلاف آنها هستیم, در این هنگام نزدیک بود که مشاجره و 
نزاع بین مسلمین و بهودیان درگیرد», و اين آیه شریفه در اين مورد پازل 
شد: «قذ کان لکم آبهٌ فی فنَنَین > تا انا که. هیفرماند: «لاولی 
البصار». (1) 


ص: 11 


ال زان 13 


روایت شده که حضرت رسول صلی الله غلید و آلة شش روز بهودیان: را 
محاصره فرمود تا آتگاه که از دستور پیامبر اطاعت کردند. عبد الله بن ابیت 
بیا خواست و عرض کرد: یا رسول الله ! اینان از «موالی» و هم پیمانان من 
هستند اينها کسانی هستند که همواره مرا از دشمن نگه داشته اند و سیصد 
نفر زره پوش و چهار صد نفر بی زره در میان این طائفه می باشند اکنون 
1 تصمیم گرفته اید که در یک روز همه اینها را از بيین ببرید و نابود 
سازید. به خداوند قسم من از این جریان بیمناکم و میترسم اوضاع و احوال 
تغییر پیدا کند. راوی ۳ این بهودیان از هم پیمانان خزرج بودند و با اوس 
ارتباطی نداشتند در هر صورت عبد الله بن ابیت بسیار در خواسته خود 
پافشاری کرد تا حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله را قانع کرد و آنها را به 
عبد الله بن اب بخشید. تام که وان انیا را شاهده رده 
در خود احساس ذلت و حقارت نمودند از مدینه بیرون شدند و در 
«(ذرعات» که در شام واقع شدم فرود آمدند: و این آیه شریفه در باره عبد 
له بن ابث و جماعتی از خزرج نازل شد: «یا ایا الذین توا لا تخذوا 
النقود و التضاری اقلیاع» تا .آخر مطلب که فیقرماید: 1۱ ففی انفسهم 
نادمین» (2) 


2 9 در باره آیه «قّل للذین کقها سَتْعْلبون وَْنَحسَرّون ای 
جَهَنم وبنّس المعَادٌ» کوید : این آند: بعد از جنگ بدر نازل شده است. 
هنگامی که که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ بدر برمی گشت, , نزد 
قبیله بنی قینقاع رفت و آنها در اجتماع خود بودند و در آن جا بازاری بود که 
بازار نبط نامیده می شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نزد آنها 
رفت و به آنها گفت: ای قوم بهود ! حتما با خبر شدید که چه بر سر قبیله 
قریش آمده است ! در حالی که آنها از نظر تعداد و اسلحه و مال و منال از 
شما بیشتر هستند؛ : پس اسلام بیاورید. آنها گفتند: ای محمد ! تو جنگیدن با 
ما را مانند جنگیدن با قوم خودت می دانی؟ به خدا قسم, اگر به جنگ ما 
بیایی, خواهی دید که به نبرد مردانی شجاع رفته ای. در همان زمان 
جیرئیل 


ص: 12 
1- . مائده / 51 - 52 


2 . اعلام الوری : 50 - 52 چاپ اول, و 87 - 90 چاپ دوم, مناقب آل ابی 
طالب 1 : 164 و 165 


اس تن 
ٍ 1 ند گفت: ای محم 2 ۱ «قّل للذین کقروا سَنْعْلَبُونَ وَتَحسَرّون 
زلی جهتم وین المهاة * قة کان | که فی فنَتین الَقتا» یعنی گروه 

کافر ین عبرتی برای شما و تهدیدی برای بهودیان 
است. «فنَه تفا قر یل ات رای کاوه تروتقم هم رای العبّن» 
بیعنلی اگر تعداد آنها دو فد آیر. خآ فیرخ هم بود «واللة 1 بتطره من یشاء» 
مقصود آیه ۳۳ رسول خدا| صلی الله علیه ۲ آله است در روز بدر «اِنَ 
فی دلک لعبره لاوّلی الأبضار». به کسانی که کفر ورزیدند بگو: «به زودی 
مغلوب خواهید شد و [سپس در روز رستاخیز] در دوزخ محشور می شوید, 
و چه بد بستری است.» قطعاً در برخورد میان دو گروه. برای شما نشانه 
ای [و درس عبرتی ] بود. کروهی در راه دا من خنعید ند و دیگر اگروه ] 
کافر بودند که آنان [مومنان | را به چشم, دو پرابر خود می دیدند و خدا هر 
که را بخواهد به یاری خود تایید می کند. یقینا در این [ماجرا ] برای صاحبان 
بینش عبرتی است. ) (1) 


3 میگویم: در المنتقی در باب اتفاقات سال دوم هجری گوید: در این سال 
در پنجم ماه رمضان پس از گذشت نوزده ماه از هجرت؛ سربه عمیر بن 
عدیْ بن خرشه به سوی عصماء دختر مروان بهودی روانه شد. عصماء بر 
مسلمانان عیب میگرفت و رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم را آزار 
میداد و در هجو آنان شعر میسرود. عمیر آمد و به منزلش رفت و دید که 
چند فرزند یتیمش در اطرافش هستند و یکی از آنها را در سینه گرفته و 
شیر میداد. پس کودک شیرخوار را از سینهاش جدا کرد و شمشیر را در 
سینهاش فرود برد و شمشیر از پشت او بیرون امد. سپس نماز صبح را در 
مدینه به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گزارد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به او فرمود: آیا ذختر مزوانرا کسشتی! کفت* آری 
فرمود: «در اين قتل هیچ خصومت و محل نزاعی نیست.» و این 0 
اولین چیزی بود که من از رسول خدا شنیدم. 


و در این سال غزوه بنی قینقاع اتفاق افتاد. 


بو 
اسلت 
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- . آل عمران / 12 - 13 


میگویم: داستان این غزوه را بر منوالی که ذکر کردیم, آورده است با این 
تقایت که که ات امش آنان را با نوش فاصره کرد کوید سین 
دستور داد که آنها را از آن منطقه کوچ دهند و بیرون کنند و رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان اموال آنان را به غنیمت گرفتند و 
اولین خمسی که در اسلام گرفته شد پس از جنگ بدر بود. 


4 ابن اثیر گوید: کسی که عهدهدار بیرون کردن یهودیان شد. عبادة بن 
صامت بود. یهودیان روانه اذرعات در شام شدند و دیری نیایید که همگی 
نابود شدند. پیامبر ابو لبانه را در مدینه به جانشینی خور برگماشت. برجم 
آن حضرت نیز به دست حمزه بود. سپس پیامپر خدا برگشت و در جشن 
قربان حاضر شد و با مسلمانان به سوی مصلی بیرون رفت و برای آنها 

نماز گزارد و این نخستین نماز جشن قربان بود که پیامبر به جا آورد. پیامبر 
یک یا دو گوسفند قربانی کرد و این نخستین قربانی بود که مسلمانان دیدند 
و همراه پیامبر توانگران نیز قربانی کردند. این غزوه در ماه شوال پس از 
غزوه بدر رخ داد و برخی گویند: در ماه سفر سال سوم هجری و پس از 
جنگ «کدر» اتفاق افتاد. 


ابن اسحاق گوید: جنگ کذر در ماه شوال سال دوم هجری روی داد. واقدی 
گوید: در ماه محرم سال سوم هجری درگرفت. به پیامبر گزارش رسید که 
یم بر سر یکی از آبهای خود به نام «کدر» (با ضمه کاف و سکون 
دال) گردآمدهاند. رسول خدا به سوی کدر شتافت ولی جنگ نکرد. لوای آن 
حضرت در دست علی علیه السلام بود و در مدینه ام مکتوم را به جانشینی 
خود برگماشت. اه بر تیان ما سا ود نم اه 
آورد. رسیدن او به مدینه در شب دهم از ماه شوال بود. پس از رسیدن به 
مدینه, غالب بن عید الله لیثی را با یکی از سریهها روانه جنگ بنیسلیم و 
بنیغطفان کرد. این شیر به انها را کید و اموالشان را به غنیمت گرفتند, و 
سه نفر از مسلمانان شهید شدند. و در نیمه ماه شوال باز گشتند. سیس 
غزوه بنی سویق روی داد و در ماه ذی الحجه سال دوم هجری عثمان بن 
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مظعون درگذشت و در بقیع به خاک سپرده شد و رسول خدا صلی الله 


5 در المنتقی گوید: در سال دوم امیه بن الصلت در‌گذشت. او کسی بود 
که کتابهای پیشین را خوانده بود 0 بتها روی برتافته بود و به او 
خبر داده بودند که پیامبری ظهور میکند و زمان ظهورش نزدیک است و او 
امیدوار بود که خود. آن پیامبر ناش فت هی که خبر ظهور رسول خدا| 
ضلی الله. یمه الم ی سلم نع اف ره ای عساوت یه آن خصرت. کف 
ورزید و چون شعر او را برای رسول خدا خواندند فرمود: زبانش ایمان 
اورد و قلبش کافر شد. (2) 


و غزوه سویق را در رویدادهای سال سوم هجری اورده و ذکر کرده که دور 
بودن پیامبر از مدینه پنج روز بود. 


6. در الکامل گوید: در محرم سال سوم رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم شنید که گروهی از بنی سعد بن تغلبه و بنی محارب بن حفصه گرد 
آمدهاند تا بر مسلمانان آ تست وارد کنند. پیامبر با چهار صد و پنجاه مرد 
جنگی به سوی آنها شتافت و چون به «ذی قصّه» - با فتحه قاف و صاد - 
رسید با مردی از بنی تغلبه برخورد کرد و او را به اسلام فرا خواند. آن 
م اوو مر ظا را ۳ 
پیامبر را شنیده و به سوی قلههای کوهها گريختهاند. پیامبر بی آنکه جنگ 
کنند به مدینه بازگشت و اقامت او دوازده شب بود. 
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1- . الکامل 2 : 97 - 98 و همچنین آمده است که: برخی گویند: حسن بن 
علی علیه السلام در این سال به دنیا آمد و برخی گویند: علی علی بن ابی 
طالب علیه السلام در ماه دوازدهم از آفدن پیامبر به مدینه با فاطمه 
زفاف کرد. اگر این درست باشد, گفتار نخست نادرست است. و در این 
سال پیامبر خونبهایان را نوشت که وابسته به شمشیر او شد. در امتاع 
اف اس فا سر صای الا تا مس سس سا مت 
ی وت 

. مطلبی که پس از غزوه بدر ذکر نشده این است که ابو لهب پس از 
2 از به جای خود 
فرستاد. هنگامی که خبر کشته شدن قریش در بدر را؛ نف آو دادندخدامنه آز 


مبتلا به چشم درد کرد و در اثر ان کشته شد. 


در این سال در جمادی الاول پیامبر به جنگ بنیسلیم به سوی نجران بیرون 
رفت. دلیل این جنگ ان بود که گروهی از بنی سلیم در نجران در منطقه 
«فرع» جمع شدند. خبر آن به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
رسید, پس با سیصد نفر به سوی آنها حرکت کرد و چون به نجران رسید 
دید که پراکنده شدهاند و بيآنکه جنگی کرده باشد بازگشت. بیرون بودن آن 
حضرت از مدینه ده شب بود. و در این مدت عبد الله بن مکتوم را در مدینه 
به جانشینی خود گماشت. (1) 


7 ابن اثیر و کازرونی در قولی که شامل کلام هر دو است گفتهاند: در این 
سال کعب بن اشرف از خاندان طی که مادرش از بنی نضیر بود, کشته 
| او سخت گران آمد از 
اين رو به مکه رفت و مردم را ؛ بر علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم شوراند و بر کشتهشدگان بدر گریست. او در شعر و چکامههایش نام 
زنان مسلمان را میآورد و اين کار موجب آزار زنان مسلمان شد. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چه کسی کعب بن اشرف را از 
سر راه من برمیدارد؟ که او خداوند و پیامبرش را آزرده ۳ محمد بن 
مسلمه برخاست و گفت: ای رسول خدا آيا دوست داری من او را بکشم؟ 
فرمود: آری. گفت: اجازه بدهید چیزی بگویم. فرمود: بگو. پس محمد بن 
مسلمه و۱۱ اور او 9۲۱ و ۱2۷ 
۳۱9 20 ۱0 و ابو عبس بن جبیر گرد آمدند و به نزد کعب بن 
اشرف رفتند. اد 
ای ابن اشرف من برای کاری به نزد تو آمدهام, آن را بر من پوشیده بدار. 
گفت: چنین میکنم. گفت: آمدن اين مرد برای عربها شوم بود زیرا راهها را 
بر ما بسته تا جایی که خانوادهمان تباه شده جانها به تنگ آمده است. کعب 
گفت: پیشتر تو را از اين مساله آگاه کردم. آبه نانله کف میخواهیم که به 
ما طعام بفروشی و در نزد تو گرو بگذاریم و با تو پیمان محکم ببندیم, آیا 
در اين کار با ما نیکی میکنی؟ گفت: آری, زنانتان را نزد من گرو بگذارید. 
گفتند: چگونه زنهایمان را نزد تو گرو بگذاریم حال آنکه تو زیباترین هر 
عرب 
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1- . الکامل 2 : 92 


هستی. گفت: پسرانتان را نزد من گرو بگذارید. و چگونه پسرانمان را 
نزد تو گرو بگذاریم که بعدا بة آتها دشنام دهند: .و بکونند: پسرانشان را با 
یک با دو وسق طعام گرو گذاشند و این مساله بر ما ننگ است. ما 
سلاحهایان را پیش تو گرو میگذاريم. و مقصودش این بود که چون برای 
فرش سب نزد کفت سای ان رانااشا شکاوه سای کرو پس به او 
وعده داد که با سلاح به طلب قرض بیاید. ابو نایله به نزد یارانش باز گشت 

و آنها را آگاه ساخت. یارانش سلاح برداشتند و به سوی او رهسیار شدند. 
ار ای 
آنها دعا کرد. چون به دژ کعب رسیدند ابو نائله کعب را صدا کرد. کعب تازه 
داماد 9 پس برخاست و زنش گفت: در این ساعت کجا میروی؟ صدایی 
میشنوم گویی از آن خون می چکد. کعب در جوابش گفت: برادرم محمد 

و برادر رضاعی من ابو نائله هستند. و اگر شخص کریم و 

پزر وان را به یره زدن فرا خوانند هر آیینه اجابت میکند. پس به نزد ۳ 
فرود آمد و ساعتی با آنان سخن گفت و با هم به دره عجوز رفتند. سپس 
ابو نائله گفت: تا به امروز بویی به این خوشی ندیده بودم آپا اجازه مبد هی 
سرت را ببوبم؟ گوید: اين کار را چند مرتبه انجام داد و چون او را در اختیار 
گرفت. سرش را گرفت و گفت: دشمن خدا را بزنید. شمشیرهای ِ 
دمادم فرود امد ولی کاری از پیش نبرد. محمد بن مسلمه گوید: 
مشغول بودم و او را گرفتم و دشمن خدا چنان قاری ید کر 
دژهای پیرامون ما انش برافروخته شد. شمشیر را بر سینهاش فرو کردم و 
او را کشتم. در این میان یکی از شمشیرهای ما به حارث بن اوس خورد و 
زخمی شد. او را برداشتیم و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
آوردیم و آن حضرت را از کشته شدن دشمن خدا آگاه ساختیم. تافین ام 
دهان بر زخم دوستمان مالید و ما به سوی خانواده خود باز گشتیم. چون به 
بامداد درآمدیم یهودیان 9 ترسیده بودند و هیچ یهودی نماند مگر اينکه 
بر خان خوه سضای اش دشنو | خدا ضلی الله علبه و آله الم فرمون یز 
هر کدام از مردان یهود دست یافتید او را بکشید. بسن میت بن تیوه 
بر ابن سنینه بهودی که از بازرگانان بهود بود بتاخت و او را کشت. برادرش 
خویصه که مشرک بود به او گفت: ای دشمن خدا او را کشتی ! به 
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خدا ۰ چه بسیار پیهای که در شکم تنوست از دارائی اوست. محیصه 

: اگر کسی که مرا , به کشتن او فرمان داده. به کشتن تو فرمان 
ِ درنگ نمیکردم و تو را میکشتم. گوید: به خدا سوگند که این آغاز 
اسلام آوردن خويصه شد. سیس عبس بن جبیر اسلام آهزد: و کشته شدن 
کعب در چهاردهم ربیع الاول بود. 


و در این ماه عثمان بن عفان با دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم ازدواج کرد و در ماه جمادی الثانی با او زفاف کرد. (1) 


وی و اه ان ال یه و الم وت 
حفصه دختر عمر در شعبان ازدواج کرد. و حفصه پیش از این در زمان 
جاهلیت همسر حذاقه سهمی بود که همان زمان حذاقه فوت شد. و در این 
سال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با زینب دختر خزیمه ازدواج 
کرد. زینب در در زمان جاهلیت ملقب به ام الساکین (مادر بینوایان) بود و 

اه ار مسر اس ات بص حصالیه ی که اما سا رای 

برادرش عبیده با او ازدواج کرد. و در روز بدر عبیده شهید شد. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم در ماه رمضان همین سال با او ازدواج نمود و 
دوازده و : نیم اوقیه مهریه او کرد. زینب هشت ماه در خانه پیامبر بود و بعد 
۱ و در این سال حسن بن علی علیهما السلام در نیمه ماه 
رعضان متولوشد. 21 


9 ابن اثیر گوید: همچنین در این سال غزوه «قرده» روی داد. و در این 
سال در ماه جمادی الثانی ابو رافع سلام بن ابی حقیق یهودی کشته شد. او 
به پاری کعب بن اشرف و بر علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کار 
میکرد. 0 بن اشرف کشته شد قاتلانش از اوس بودند. خزرجیان 
گفتند: ار ار 
خزرجیان کسانی را به یاد میآوردند که مانند کعب اشرف با پیامبر خدا 
وشمتی: فبکودنق.. آنقا آنن. انی. حقیق را چه. ناو آوردند که در خیبر اقامت 
داشتت. از پیامیر خدا برای کشن اه.دسعور خوانتند و.پيامیر به. آنها اجازه 
داد. از خزرجیان عبد الله بن عتیک و مسعود بن سنان و عبد الله بن انیس 
و 
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ای ات نا | سای 11 


ابو قتاده و خزاعیث بن اسود همپیمان آنها رهسپار شدند. پیامبر عبد الله بن 
عنیک ]| فرفانده آنها کرد آنها بیرون رفتند تا به خیبر رسیدند و شبانه به 
خانه ابو رافع رفتند. و بر هیچ دری در خانه او نگذشتند الا این که آن را 
بستند بر اهل خانه. ابو رافع در اتاق بالاخانه بود. از او اجازه ورود 
خواستند. زنش بیرون آمد و گفت: اتید ۱ و گروهی از عریها که غذا 
نیاز داریم. گفت: این دوست شما است, بر او وارد شوید. هنحآفی که وارد 
خانه شدند در بالاخانه را بستند و او را در بسترش یافتند و بر او تاختند. 
زنش فریاد کشید. یکی از آنها خواست او را بکشد اما سفارش پیامیر را به 
باه اد کم ای و کف ان تا کشند. اهاز امشت: د ان آنها با 
شمشیرهای خود , بر او زدند و عبد الله بن انیس با شمشیرش بر او تاخت و 
آن را در شکمش فرو برد و او را خلاص کرد. سپس از پیش او بیرون 
آمدند. ی تا ما وا 
پایش به شدت آسیب دید. او را حمل کرده و بازگشتند. یهودیان رو به هر 
سو آوردند و به دنبال آنها رفتند اما آنها را نیافتند. از این رو به سوی 
دوست خود بازگشتند. مسلمانان گفتند: چگونه بدانیم دشمن خدا مرده 
است؟ یکی از آنها بازگشت و به میان مردم رفت و او را دید که مردم در 
پیرامونش هستند و میگفت: من صدای ابن عتیک را شناختم. سیس زش 
فریاد کشید و گفت: به خدا مرده است. گوید: به خدا سخنی از این خوشتر 
نشنیده بودم. پس به نزد یاران خود بازگشت و به آنها خبر مرگش را داد. 
اه آواز کزارشکر هرک را شنید که.شکفت: خر مرک ایو رامع بازر کات 
اه را ها انا ها ی ی سا انم موی ان 
اینکه چه کسی او را کشته است به بحث و مجادله پرداختند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شمشیرهای خود را بیاورید. آنها 
شمشیرها را آوردند. پیامبر به شمشیرها نگریست و در باره شمشیر عبد 
الله بن. آنشن کفت: این ضنخض او.را کشته اسنت که. انر دا را در آن 
مت ۱ 
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باب دوازدهم ه غزوه احد و غزوه حمراء الاسد 


آیات 
- «ول وت من أهلک ثبوّیء المَوّمنین مقاعد بلْفتال وَاللَه سَمیعٌ لیم * لا 
2 ل0 طا 2 0 9 5 اراد 4 ۷ 1 5 و ۳ ۱ و 9۵ ۶ ٍ 
ِِِ ۳ ِِِ ۷ ۳ ۹1 101 و و ص مج رح _ ه کل ۳ ۳۳ 
ولقد تضر کم اللة ,ببذدر وانتم از فاتقوا الله تشکژون *اذ تقو 
و سم مور و مهو _ 7 1 م ۶-۱ ۶ .| م با -] 
للمَوّمنین الن بکفیکم دِ یُمدکمٌ زبکم بثلائه الاف من الملا یکه لین * بلی 
۱ ج_ه و | ج7ه جرا بل مهو 9 هد خه هم هو - ۵ - |(۱ ۳ 
اب تصبر وسعوا ویانو 7 یمد من لو من 
" 1 1 به م وق 


(و [باد کن ] زمانی را که [در جنگ احد ] بامدادان از پیش کسانت بیرون 
آمدی [تا ]| مومنان را برای جنگیدن, در مواضع خود جای دهی. و خداوند, 
شنوای داناست. آن هنگام که دو گروه از شما بر آن شدند که سستی 
ورزند با آنکه خدا پاورشان بود. ۱ و یقیناً 
خدا شما را در [جنگ ] بدر- با انکه ناتوان بودید- یاری کرد. 1 1۳۳ پروا 
کنید, باشد که سپاسگزاری نمایید. آن گاه که به اه می کی «آپا 
شما را بس نیست که پروردگارتان؛ شما را با سه هزار فرشته فرودآمده, 
یاری کند؟» آری, اگر صبر کنید و پرهیز گاری نمایید, و با همین جوش [و 
خروش ] بر شما بتازند. [همانگاه ] پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته 
نشاندار یاری خواهد کرد. و خدا آن [وعده پیروزی ] را, جز مژده ای برای 
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شما قراز نداد تا آبدین فسیله شادهان شوید » ] دلهای شما بدان ارامنش 
یابد. و یاری جز از جانب خداوند توانای حکیم نیست. تا برخی از کسانی را 
که کافر شده اند تابود کتد, یا آنان زا خوار سازد: تا تومید باز گردند: هیچ 
ها ار یا ام ای بای ز 


۳0 ۳ 3 ۶ م- ِ 
- «ولا تهلوا و تحرّئوا وانتم الا ۶ ون ان کند مَوْینینِ * آن یمس بتفسشکم قوم 
فقَذ قس القَوّم فرح مَنله ویلک الایام اولح ین النّاس ولبعْلم له 
انوا وَینحَدٌ مِنکمٌ شَهّداء وَاللةٌ لا یب ال الم * وللْحص ال الدیق امنوا ۴ 
ش 0 ۵ . ۱ 


ویِمْحق | فرین * أم سس آن تدخلوا لجة ولَمّا بَغلم اللهْ الذین جَاهد قذو 
: یَمَنوّ ن لت من قَیل آن تلققة ققا 
* وما لا سول قَد حَلّت من قه الرْسُل آقان 
مات او فیِل انقلیتْم علی اعقایکم ومن ینقلب عَلی عم قشم یم قلن بضا نز ال 
پرد زر ۱ ۳1 اب آلاخرو" وه نم 
وستجزی الشاکرین * وکایّن من ی قاتل عة ریئون کنیژ قما و نوا لمَا 
اضایی: فی‌سیل الل‌وما صمنوا ما اسان والاه بح السّایرین: ۰ 02 


و اگر مومنید. سستی مکنید و غمگین مشوید, که شما برترید. اگر به شما 
اسیبی رسیده؛ ان قوم را نیز اسیبی نظیر ان رسید و ما این روزها [ی 
شکست و پیروزی ] را میان مردم به نوبت می گردانیم [تا آنان پند گیرند] و 
خداوند کسانی را که [واقعا] ایمان آورده اند معلوم بدارد, و از میان شما 
گواهانی بگیرد, و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد. و تا خدا کسانی 
را که ایمان آورده اند خالص گرداند و کافران را [به تدریج] نابود سازد. آپا 
پنداشتید که داخل بهشت می شوید, نف انکه خداوند جهادگران و شکیبایان 

شما را معلوم بدارد؟ و شما مرگ را پیش از آنکه با آن روبرو شوید. 
۰ ان را دیدید و [هم چنان ] نگاه می کردید. و 
محمد, جز فرستاده ای که پیش از او [هم ] پیامبرانی (آمده و] گذشتند, 
تیستت.. آیا آکر او بفیرد یا کته شود.. از عفیده خود برمی: کردید؟ و هر 
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خود بازگردد. هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رساند. و به زودی خداوند 
سپاسگزاران را پاداش می دهد. و هیچ نفسی جز به فرمان خدا نمیرد. 
[خداوند, یز را ان عتوان سرنوشتی معین [مقرر کرده است ]. و هر که 
پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن می دهیم و هر که پاداش آن سرای را 
بخفاهد از آن. به او می دهيم. و به:زودی سیاسکزاران: زا باداش خواهیم 
داد. و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده های انبوه, کارزار کردند و در 
ترا انح رام خدا. یشان ر سید شستی. تور ز یرد و با فان سدنده 
تسلیم [دشمن ] نگردیدند, و خداوند, شکیبایان را دوست دارد. 4 


- ِا ۳ اْذین منوا ان بطیفواً اْذین روک عَّی أَعقابكة تلو 





عرقت قَتوکل عَلی اللّه ِنَ ال بُبٌ الْعْتوکلین ان بِنرکُمْ ال قلاً عَالبِ 
کم وان دم قمن دا الذی یَنضژکُم هن رتعده وعلی ال قَلیتوکل 
ون * وما کان لت آن تفت ومن للّل اب یعا غل تقم الفتامه لا 


فی کل تفس شا کسبث و هَم لا بْظلَمُونَ ۷۹ 


[ ای کسانی که ایمان آورده اید, اگر از ز کسانی که کفر ورزیده اند اطاعت 
کنید. شما را از عقیده تان بازمی گردانند و زیانکار خواهید گشت. آری, 
خدا مولای شماست. و او بهترین یاری دهندگان است. به زودی در دلهای 
ای و اند بیم خواهیم افکند. زیرا چیزی را با خدا شریک 
گردانیده اند که بر [حقانیت ] آن, [خدا] دلیلی نازل نکرده است. و 
جایگاهشان آتش است., و جایگاه ستمگران چه بد است. و [در نبرد احد] 
قطعا خدا وعده خود را با شما راست گردانید: آن گاه که به فرمان او, آنان 
را می کشتید, تا آنکه سست شدید و در کار [جنگ و بر سر تقسیم نایم ] 
اه نافرمانی نمودید. برخی از شما دنیا را و برخی 
از شما آخرت را می خواهد. . سپس بزای. انکة شنما زا بباز فان از [تفقیتب ] 
آنان منصرفتان کرد و از شما درگذشت, و خدا نسبت به موّمنان, با تفضل 
اما ای وا ره ار فا هه 
ی ی ان ای وا را 
نصا ی ۳۱ 
سرانجام بر آنچه از کف دادم اید و برای انچه به شما رسیده است 
اندوهگین نشوید, و خداوند از آنچه می کنید آگاه است. سپس آ[خداوند] 
بعد از آن اندوه, ار اهشتی [به صورت] خواب ب سبکی, بر شماأ فرو فرستاد, 
که گروهی از شما را فرا گرفت, و گروهی [تنها] در فکر جان خود بودند و 
درباره خدا, گمانهای ناروا, همچون گمانهای [دوران] جاهلیت می بردند. 
می گفتند: «آیا ما را در اين کار اختیاری هست؟» بگو: «سررشته کارها 
[شکست يا پیروزی ], یکسر به دست خداست.» آنان چیزی را در دلهایشان 


بو فک تفن دا 9 
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کپوا نف آاشکار نمی کردنی. می کفتنده حا کر ما زان اون کار اختبا ردق 
بود. [و وعده پیامبر واقعیت داشت.] در اینجا کشته نمی شدیم.» بگو: 
«اگر شما در خانه های خود هم بودید, کسانی که کشته شدن بر آنان 
نوشته شده, قطعا [با پای خود] به سوی قتلگاههای خویش می رفتند. و 
[اينها | برای این است که خداوند. آنچه را در دلهای شماست. [در عمل ] 
پیازماید و آنچه را در قلبهای شماست, پاک گرداند و خدا به راز سینه ها 
آگاه است. روزی که دو گروه [در احد] با هم رویاروی شدند, کسانی که از 
میان شما [به دشمن] پشت کردند. در حقیقت جز این نبود که به سبب 
پاره ای از آنچه [از گناه] حاصل کردم بودند, شیطان آنان را بلغزانید. 9 
قطعاً خدا از ایشان درگذشت زیرا خدا اهر ورن ات ای کسانی که 
ایمان. آورده اید, -همچون کسانی نباشنید ای و سر 
هنگامی که به سفر رفته [و در سفر مردند] و يا جهادگر شدند [و کشته 
ند ار کهفیده «اگر نزد ما [مانده ] بودند, نمی مردند و کشته نمی شدند.» 
[شما چنین سخنانی مگویید] تا خدا آن را در دلهایشان حسرتی قرار دهد. و 
خدا ست که] زنده می کند و می میراند, و خدا ست که] نم آنخه: قی 
کنید بیناست. و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید. قطعاً آمرزش خدا و 
رحمت او از [همه] آنچه [آنان] چمع می کنند بهتر است. و اگر [در راه 
جهاد] بمیرید یا کشته شوید, قطعاً به سوی خدا گردآورده خواهید شد. . پس 
به [برکتِ ] رحمت_الهی, با آنان نرمخو [و پر مهر] شدی, و اگر تندخو و 
شحتدل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند. ند از آنان: در گذن و 
پرایشان آمرزش بخواه, و در کار [ها] با آنان مشورت کن, و چون تصمیم 
گرفتی بر خدا توکل کن. زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد. 
ای و ی با ۳۲ 
از پاری شما بردارد. چه کسی بعد از او شما را پاری خواهد کرد؟ 
مومنان بایدتتها بد حوا کل که ما وراک ۲و فا رنه 
و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید آن گاه 
به هر کس [یاداش ] آنچه کسب کرده. به تمامی دادخ‌خی شوده و بز آنان 


ستم نرود. ) 

رها راون و ما بوره_ ر 2 و 
اولقا أسابتّم گصیت قذ اصبئم نها لفم لس هذا فل هو من عند 
سکم ان اللة علی کل شیء قدیر * وما اضَابِکم یوم التقی الجَمعان 
ان اللّه ول 
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(آیا چون به شما [در نبرد احد] مصیبتی رسید- [با آنکه در نبرد بدر] دو 
برابرش را [به دشمنان خود] رساندید- گفتید: «اين [مصیبت ] از کجا [به ما 
رسید]؟» بگو: «آن از خود شما [و ناشی از بی انضباطی خودتان] است.» 
آری ! خدا به هر چیزی تواناست. و روزی که [در احد] آن دو گروه با هم 
برخورن کردنده آنچه به شما رسید به. اذن خدا بود [تا شما را بیازماید] و 
موّمنان را معلوم بدارد. همچنین کسانی را که دو رویی نمودند [نیز ] معلوم 
بدارد. و به ایشان گفته شد: «بیایید در راه خدا بجنگید يا دفاع کنید.» 

گفتند: «اگر جنگیدن می دانستیم مسلما از شما پیروی می کردیم.» آن 
روز آنان به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان. به زبان خویش چیزی می گفتند 
که در دلهایشان نبود. و خدا به انچه می نهفتند دآناتر است. همان کسانی 
که [خود در خانه ] نشستند و در با دوستان خود گفتند؛ «اگر از ما پیروی 
هی. کردند. کشته تمی شدند:» بکوء اکن راشت: مین کونید. مرک را از 
خودتان دور کنید.» هرگز 


ص: 25 


- . آل عمران / 165 - 176 


کسانی را که در راه خدا کشته شده اند, مرده میندار, بلکه زنده اند که نزد 
پزخرد کازشان روزی داد می تشضوند: به آنخه خدا از فضل خود. به آنان داده 
است شادمانند, و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نییو سته 
اند شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند. بر 
نعمت و فضل خدا و اینکه خداوند پاداش مقمنان را تباه نمی گرداند, شادی 
فجن: کنتد: کنتناتی که آدر تبری احد | بسن از آنکه زحم مرداشته بودتم دعوت 
خدا و پیامبر [او] را اجابت کردند, برای. کسانی. از آنان که. تیکی. و 
پرهیزگاری کردند یاداشی بزر ک است. همان کسانی که [برخی از] مردم 

به ایشان گفتند: «مردمان برای [جنگ با شما گرد آمده اند پس, از آن 
ترشسی * 5 ای این سخن ] بر ایمانشان افزود و گفتند: «خدا ما را بس 
است و نیکو حمایتگری است.» پس با نعمت و بخششی از جانب خدا, [از 
میدان نبرد] باز گشتند, در خالی. که هیح آسیبی به آتان تر یدهم بود, و هم 
چنان خشنودی خدا را پیروی کردند. و خداوند دارای بخششی عظیم است. 
در واقع؛ این شیطان است که دوستانش را می ترساند پس اگر مومنید از 
آنان مترسید و از من بترسید. و کسانی که در کفر می کوشند, تو را 
اندوهگین نسازند که آنان هرگز به خدا هیچ زیانی نمی رسانند. خداوند می 
خواهد در آخرت برای آنان بهره ای قرار ندهد, و برای ایشان عذابی بزرگ 


* 


- قما لَکُمْ هی الْمْتافقین فیْتیّن وال آر؟ بقا کسبو 
من أصَلّ اللَة من و 4) 


[شما را چه شده است که در باره منافقان, دو دسته شده اید؟ با اینکه 
خدا آنان را به [سزای ] آنچه انجام داده اند سرنگون کرده است. آیا می 
خواهند کسی را که خدا در گمراهی اش وانهاده است به راه آورید؟ و حال 
آنکه هر که را خدا در گمراهی اش وانهد هرگز راهی برای [هدایت ] او 
نخواهی یافت. 4 


و 3 - و ت 
تریدذون آن تَهُدذوا 


- ولاً تلو في ابنقاء الق ان تکُوئو تلو 5 نهد هم بألْمُوَ کمَا تألموت 
وتوجون من اللّه ما لا بوجُون 5 ۳ 2 

ص: 26 
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[و در تعقیب گروه [دشمنان ] سستی نورزید. اگر شما درد می کشید., آنان 
[نیز ] همان گونه که شما درد می کشید, دید معه کشتد: فاعال انکه سا 
چیزهایی از خدا امید دارید که آنها امید ندارند, و خدا همواره دانای سنجیده 
کار است. !1 


رن الذین مرو نون ال لت ما عنم یل الم فصشت ها 2۳ 
ی تلف ۱ 


ما ای هر دا سک 
را] از راه خدا بازدارند. بشفن به زودق آهمه | آن.زا خرجفی کنند: و آن گاه 
حسربی بر آنان خواهد گشت سیس مغلوب می شوند. 1 


طبرسی رحمه الله گوید: بیاد آورد ای محمد «ادٌ عَدَوْت من قِک» یعنی: 
به یاد آور ای محمد وقتی در بامدادان از مدینه بیرون شدی. «یئبوّیٌ 
الم یت ج مقاعد للقتال» برای مومنان جایگاه برای جنگ آماده میساختی یا 
اشکه در ششگر گاههاق خی آنها را مسفاندی‌عا در آنها عوقف. کتند و از جای 
خود جدا نشوند. در اینکه این مطلب در چه روزی بود اختلاف است. ابن 
عباس و بیشتر مفسران گویند: روز احد بوده و این مطلب نیز از امام باقر 
علیه السلام روایت شده است. و گفته اند روز احزاب بودمر (از مقاتل) و 
حسن آن را جنگ بدر دانسته است. «و له سَمیعٌ» یعنی آنچه را پیامبرٍ 
میگوید شنواست. «عَلیمٌ» داناست به آنچه در دل پنهان میدارند. «/ز 
هَمَتٌ» یعنی عزم و قصد کردند. «طایْعتان مک ۷ نی که کرد از شما 
مسلمین. < أن تفشلا» که بترسند. وه طانفه یکی تم لبود .۵ یکره 
بنو حارثه که دو طائفه از قبیله انصار بودند (از ابن عباس و بیشتر 
مفسرآن) و از امام باقر و امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است. 
جبایی گوید: دو طایفه یکی از مهاجران و یکی از انصار بودند و علت 
تصمیم آنها بر نزاع این بود که عبد اللّه بن ابی سلول در روز احد به آنان 
رن 


ص: 27 


- . انفال / 36 


باز گردند و آنها نیز به این کار تصمیم گرفتند ولی انجام ندادند. ِ اد 

ولیهّما» و خدا یاور آنان است. از جابر بن عبد اللّه روایت شده که گوید: 
آیه درباره ما (انصار) نازل شده و نازل نشدن آن هم محبوب ما نبود زیرا 
«و الله ولیهما» در این ایه است (که مدح ما را میرساند). 


بعضی اژ محققان گفته اند؛ آين هق و اراده خاطره ای بود که به فکرشان 
گذشت نه عزم و اراده قطعی, زیرا خداوند انها را در عین این تصمیم مد 


میگویم: طبرسی داستان غزوه احد را 2 امام صادق بر منوالی که در 
ات ی سس تاه اند اس زواست. رت نی آنب 
ی و دیگران روایت کنند که مشرکان 
روز چهار شنبه به احد وارد شدند (در شوال سال سوم هجری) و پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم روز جمعه به سوی آنها رفت و جنگ در روز 
شنبه در نیمه ماه واقع شد. در این جنگ دندان پیامبر شکست و صورتش 
مجروح شد. سپس مهاجرین پس از شکست بازگشتند و از مسلمین هفتاد 
نفر کشته شدند. و کفار بدنهای عده ای از شهیدان را مثله کرده بودند که 
حمزه بیش از همه مثله شده بود و دست طلحه مضروب گشت و فلج شد. 
۳ 


در تفسیر این فرموده خداوند: ها له خکفکم اه 2 ریم بتلاته آلاا 

من الْمَلایْکّه» گوید: اين آیه خبرٍ می دهد که پیامبر صلی الله علیه و له و 

سلم به یاران خود گفته بود؛ «آیا شما را ی ار بسا 
را با سه هزار فرشته فرودآمده. پاری کند؟» و گفته شده: : وعده به کمک 
فرشتگان در روز احد است و خداوند به ایشان وعده داد که اگر صبر کنند 
فرشتگان را به مددشان فر ستد. «منرلین» بعنی خداوند فرشتگان را از 
آسمان فرستاد. «بلی» تصدیق وعده است یعنی خداوند همانطور که به 
شما وعده داد عمل خواهد کرد. «اِن تصبروا» اگر بر جهاد و انجام ام خدا 
صبور باشید «و ْموا» و از گناهان و مخالفت پیامبر بپرهيزید. «و یوک 
من فوَرِهم هذا» ۴ ۲ از همین راه به سوی شما برگردند. برخی 


ص: 298 


و 


1- . مجمع البیان 2 : 495 و 497 


گویند: یعنی از خشم خود که مشرکان در روز احد به خاطر شکست روز 
بدر در خشم بودند. این کلمه از «فور الغضب» به معنای جوشش خشم 
میباشد. «یِمددکم 7 کم حمس مه آلاف من الْمَلایْکَهٍ» یعنی به شما نصرت 
خواهد داد و اين سخن از آنجاست که قریش پس از بازگشت از جنگ 
پشیمان شدند که چرا مدینه را نگرفتند و زود قصد مراجعت نمودند. ۰ پس 
خداوند به پیامبرش وحی فرمود که اصحاب را امر کند تا آماده بازگشت به 
سوی مشرکان شوند و به ایشان فرمود: «اگر : به شما جراحتی رسیده به 
کفار نیز مثل اش رسیده»؟ و بعد فرمود: «اگر بر جهاد پایداری کنید و به 
سوی دشمن برگردید خداوند شما را با پنج هزار فرشته کمک میکند. پس 
بیرون شدند. کسی این خبر را به مشرکان رسانید. مشرکان ترسیدند نکند 
در این بار غلبه از آن: مضلمانان باشد و کسانی که از جنگ خودداری کرده 
بودند به آنان پیوسته باشند و عده دیگری هم به کمک آنها ملحق شوند. از 
این رو نعیم بن مسعود را فرستادند تا برای مسلمین از عظمت لشگر 
قریش سخن گوید و ایشان را بترساند و خود به سرعت به مکه با زگشتند. 
و به اين وسیله خداوند شرٌشان از سر مسلمین بگردانید و از اینجهت 
گفته که پنج هزار بوده که سه هزار از ایشان فرود امده اند ولی ظاهر 
کم هیروس بل کی کی اه راز کرته در روز بر یره اس و ند 
پس از این جمله داستان احد را یاد مینماید که «اِنْ تصیروا و به رک 
من فورهم هذا» یعنی اگر پس از انصراف شما. بازگشتند, ِِ 1 
جمس ِحَمَسَه آلاف من المَلایْکه مُسَوّمهین» و این سخن بلخی است و از عکرمه 
روایت ت کرده که گوید: دن نون احد جتي با یک گرسته نیز باری نشدنه: بز 
اين اساس میان .دو آبه منافاتی وجود ندارد. «ضقتومین» بعنی 

(علامت و نشانه داشتند) يا مرسلین (فرستاده شده). «و ما جعَلَهٌ اللَة لا 
بشری لعمٌ» یعنی خداوند فرستادن ملائکه و وعدع کمی به تج 
فرشتگان را قرار نداد مر برای پشارت شما تا «ولِطمیق قلکم» و از 
بسیاری سیاه دشمن و کمی عدد خود نهراسید. «و ما اللصَرٌ الا من عند 
ال یی ار هه 


ص: 20 


در کمک همواره با شما هست و اگر فرشتگان را : به کمک شما فرستاد از 


بیضاوی گوید: این آیه هشداری است بر اینکه در یاری آنها به هیچ مددی 
نیاز نیست؛, و در واقع آنان را مدد رساند هب آنان وعده داد تا به عنوان 
بشارت ۵ ره برای آنان باشد. از این جهت که عامه مردم نظرشان 
ششترریم نساب استة و تاکید دارو بر این که اعتا نکنند به این که چم 
کسانی از جنگ رفتن تخلف کرده و به جنگ نرفتند. 


«اه طا فصالریت واه طبرسی گوید: در وجه ارتباط این یه به 
ما قبلي چند قول است: 1- این قسمت متصل است به «: و ما اضر الا من 
عند الله» و معنی چنین میشود: خداوند این نصرت را بهشها اون کون 
از کافران به دست شما با قتل و اسارت ريشه کن شوند. 2- گفته شده: 
متصل است به «لقَ۹ ر تصَركمْ اللَهْ ببَدر» 3- گفته شده: این کمک خدا به 
شما برای این بوده تا «لیقطع طرفا» یعنی: طایفه ای از مشرکان هلاک 
شوند. 4- و بعضی گفته اند: پا ۲ ری ان رن ی با له سارت 
منهدم شود. و اما روزی که خداوند در آن طائفه ای از مشرکان را از بین 
برد روز پدر بود و گفته اند: را 
شدند. «او یِكيَهْمٌ» یعنی آنها را با خسران و ناامیدی از پیروزی بر شما 
ذلیل سازد و گفته شده: یعنی آنها را با شکست و هزیمت از شر شما رفع 
کند. و خداوند آنها را به روی در اندازد. و گفته اند؛ بعلی 
شما ر بر آنها پیروز گرداند. و گفتهاند: یعنی خداوند آنان را نفرین کند. و 
۰ یعنی آنها را هلاک گرداند. «فیتقلبوا خائیین» بعنی بی آنکه به 
هیچ وجه به آرزوی خود برسند ذلیل و ناامید برگردند. «لیسن لک من الاقر 
شی ۶» گفته اند اين آیه متصل است به «و ما اضر الا من علد اللْهٍ» و 
معنی چنین است: برای تو و غیر نز ان و بعضی 
گفته اند؛ جمله معترضه است. و «او توت عَلَبهِمٌ» که پس از این جمله 
است متصل به «لیَفّطع طرّفاً ...» میباشد و تقدیر چنین است: و يا ایشان 
را هلاک کند يا توبه کنند يا عذابشان نماید که مستحق عذابند و برای تو 
نیست یکی از این چیزها بلکه مربوط به خداوند متعال است. 


ص: لاد 


ذ شنت نون ابیه. یه اختلاف است: از انس و ابن عباس و حسن و قتاده 
۵ ربتعم روایت شده که" خون درز روز آخذ ان خنایات: از مشر کان .صادر شند 
از شکستن دندان پیامبر و مجروح ساختن صورت مبارکش چنان که خون 
بر چهره اش جاری شد, حضرت فرمود: «مردمی که با پیامبر خود این کنند 
چگونه رستگار کزدند» ولی با این حال بر دعوت ایشان به سوی خدا| 
حریص بود خداوند به او فهمانید که رستگاری آنان به دست او نیست بلکه 
فقط بر اوست که رسالت را تبلیغ کند وبا آنان-مخاهده تماید تا دین علتی 
تمصصی کت و ار ترش | وه است. کسی که دندان پیامبر 
را شکست و چهرهاش را زخمی نمود, عتبه بن ابی وقاص بود که حضرت 

بر او نفرین فرمود که قبل از پایان سال کافر بمیرد و هم چنان شد. و آن 
کس که چهره اش را خونین کرده بود عبد الله قمیه هذیلی بود که حضرت 
او را نیز نفرین کرد خداوند قوچی را بر او مسلط کرد تا بر او شاخی بزد و 
او را بکشت. روایت چ انس که ساهی ضای اه یه و الم ه شام من ار 
جبین خود میسترد و میفرمود: «بار خدایا قوم مرا هدایت کن که نادانند.» و 
با این توجیه ممکن است پیامبر از عناد ایشان میترسید که بر کفر اصرار 
میورزیدند. و خداوند به او خبر داد که بر او نییست جز تبلیغ رسالت و 

دعوت آنان به هدایت. ۵ آنت. اه تظیر. ابه در ات دا باخع تفسَک ۱ 
یکُوئوا مُوْمنین»(1) 


[شاید تو از اینکه [مشرکان] ایمان نمی آورند. جان خود را تباه سازی ) و 
بعضی گفته اند: پیامبر از خداوند در روز احد از ۱ 2 ۱7 
ایا ی و و 
به وی اجازه چنین نفرینی نداد. و گفته شده: پیامبر خواست در جنگ احد بر 
ی اب لا ای ام 
توبه ایشان را قبول فرمود. یعنی نباید آنها را نفرین و لعن کنی. برخی 
گویند: چون پیمبر اکرم اعمال وحشیانه مشرکین از قبیل مثله کردن 
عمویش حمزه را دید فرمود» اگر خداوند مرا بر آنها پیروز 
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خواهم کرد و چنان آنها را مثله کنم که تا کنون در عرب کس نکرده باشد.» 
بتین. این ابه تازل. فند. و. کفته اند درباره اهل بر معونه که هفتاد تن بوده 
اند و از قاریان اصحاب پیامبر بودند, نازل شد. فرمانده آنها منذر بن عمرو 
بود که حضرت ب آنها را در ماه صفر سال چهارم هجری پس از چهار ماه از 
جنگ احد به بثّر معونه فرستاد تا به مردم قرآن و علم آموزند. عامر بن 
طفیل همه آنها را کشت و در میان آنها عامر بن فهيرة غلام ابو بکر نیز بود. 
پیامبر از این مساله سخت ناراحت شد و یک ماه بر ایشان نفرین کرد پس 
این آیه نازل شد. صحیح این است کم اين آیه در احد نازل شده باشد. 
خداوند فرموده است : «لَیْسَ لی من الأْفر شی 4۶ با اینکه , بر پیامبر است 
که آنان را به سوی خدا دعوت کند و امر ابلاغ رسالت را به آنجام رساند. 
0 ۱ «أو یوت 
عَلیهمٌ» یعنی به آنها لطف میکند و توفیق توبه به آنان میدهد پس توبه 
ایشان را , به لطف خود می پذیرد. يا بدین معنی که اگر توبه کنند قبول 
میفرماید. «اأو تقد ۷ ستی "ار کته کتند. غداسان. کرد: «فَللَهْم 
ظالِمُون» یعنی به واسطه ستمشان مستحق عذاباند. (1) 


«و لا تهئوا» گفته شده: این یه برای تسلیت مقومنان نازل شده به خاطر 
رنجها و زحمتهایی که در احد به ایشان رسید. (از زهری و قتاده و ابن 
نجیح). و گفته اند؛ چون مسلمین در روز احد از شکاف کوه عقب نشینی 
کردند و خالد با سواران مشرکین آهنگ کوه کرد که به آن شکاف بالا رود 
پناختر عرضه داشت. «بار دیا ار تالا رفتی ابنان تاه بر که‌شا را سر به 
تو قوتی بیست خداوندا در این شهر جز این افراد اندک کسی تو را 
نمیپرستد.» در این وقت خداوند این آیه فرستاد و در پی آن جمعی از تير 
آندا ان نت کفم بالا و فده توا راق مر کین سا بر بار ان کرد تا آنها دا نه 
عقب نشینی وا داشتند و مسلمانان بر کوه صعود نمودند و این است قول 
خداوند: «و تم الأْعَْوَنَّ» از ابن عباس. کلبی گوید: آیه پس از روز احد 
ان ای هه امس ضای اه مه هسام اس اسر وه 
دشمن را 
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تعقیب کنند در حالی که اصحاب زخمدار بودند و فرمود با ما همراه نشوند 
مگر کسانی که دیروز در احد با ما بودند و این فرمان بر مسلمین گران 
آمد. تن خداوند این ایهدرا فرستادج دلیل. کلیی بر این سخن این قسمت 
۳ است «و لا تهتوا فی ابتغفاء» 


«و لا تهئوا» یعنی در جهاد با دشمنان سستی نکنید. «و لا تَحْرَئوا» و از آنچه 
که به پیکرها و يا ثروت های شما میرسد اندوه نخورید. و گفته اند: یعنی با 
جراحتهایی که به شما رسیده سست نشوید و به واسطه مصیبتهایی که 
متوجه شما گشته مانند کشته شدن برادرانتان اندوهگین نباشید. و گفته اند 
مراد اين است که از شکستی که به ظاهر نصیب شماشده پیست نشوید 
و برای غنیمتهایی که از کفتان رفته غم نخورید. «و أْمْ الأْعلوْنٍ» یعنی 
سرانجام شما پیروز و منصور خواهید بود و گفته اند: یعنی شما از نظر 
مقام بالاترید. «ان کم ه مومنین» مراد این است که کسی که به خدا| ایمان 
دارد نباید به واسطه اعتماد و اطمینانی که به حق دارد حزن و سستی در 
او راه پیدا کند. و ممکن است مراد اين باشد که اگر به وعده نصرت و 
پیروزی که من به شما داده ام ایمان دارید هرگز غم و سستی به خود راه 
ندهید سپس خداوند به تسلیت مومنان می پردازد. «ان بَشسَسکم قورع فقد 

سس الوم ک ولو بفنی. اک | 
اک" و گفته شده مراد این است که 
اگر در روز احد زخمهایی به شما رسیده نظیر آنها 22 جنگ ری ۳ 
دشمنانتان نیز رسیده است. 


تن مالک میت در سوق اخهغن: علی لولاه نزو سافیر ای اراد 
علیه, و للم آوردند کهه تت هتی #خم یی و یرم و یر 
برداشته بود. ی بر زخمهای وی مالید و زخمهای او به آذن 


از آبن عباس روایت شده که گوید: در روز احد ابو سفیان از کوه بالا رفت. 
پیامبر عرضه داشت: «خداوندا ابو سفیان را نرسد که بر ما بلندی یابد.» 
ابو سفیان ساعتی درنگ کرد و فریاد بر آورد که: این و تقاص آن 
روز (بدر) همانا دوز ار همواره در گردش و دگرگونی است (و هر روزی به 
کام کسی است) و جنگ 
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یک روز به نفع ماست و دیگر روز به زیان ما. پیامبر به اصحاب فرمود: 
پاسخش گوپید. اصحاب فریاد بر آوردند که مقتولین شما و ما یکسان 
ان اک ۳( ۱۳ ابو سفیان 


ما عژی داریم و شما عزی ندارید. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

که مات اس تا با سای نت 

ابو سفیان گفت: بلند پایه باد هبل ! 

پیامبر فرمود: خدا بلند مرتبه تر و بزرگتر است. 


«و یلک ایام ثداولها ین التّاسٍ» یعنی ما روزگار را گاهی به کام و نفع 
مردم میچرخانيم و گاه دیگر ث‌ ضررشان. و همانا خداوند روزگار را بین 
فسلمانان. و کفان بق طرینن میافرد کاخ نه اشنم ننه ار ملمی و امه 
افزودن رنج بر ایشان. و البته نه با پیروزی کفار علیه ایشان زیرا پیروزی 
علامت محبت داشتن است و خداوند به کفار هر گز محبتی ندارد و خداوند 
برای دنیا دگرگونی و اقبال را قرار داد برای اینکه مسلمین به دنیا و 
روزگار دل نبندند و اطمینان پیدا نکنند و در نتیجه رغبت و حرصشان نسبت 

به آن اندک باشد جون همواره لذات دنیا رو به زوال است و ند کی آن 
امه مت نی فحها اه ور رای ام سا حمان احرت فد کون 
ابدی و جاوید و نعمتهایش زوال ناپذیر است بکوشند. و اينکه دولت و 
گردش روزگار را گاه به نفع مسلمین و گاهی به ضررشان قرار میدهد این 
است که ایمانشان بر وجه صحیح و طبق منطق و حجت باشد چون اگر دنیا 
همواره به کام مسلمین بود بسیاری ۳ برای همین مطلب به عنوان 
فاله ماشا به ایام یدنه ان که بر فغاهم باه که اضر کر 


هر کار و هر موضعی پیروز بود يا پیروزی ابتدایی و يا در سرانجام کار و 


«و لِیَعَلَم ال ال َمَتّوا» تقدیر چنین است: «تلک الایام نداولها بین الناس 
لوجوه من المصالح و الحکمه و لیعلم اللّه . ۰ یعنی روزگار را بین مردم 
میچرخانيم برای مصالح و حکمتهایی و - اینکه خدا بشناسد موّمنین را 
در حالی که به 
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وسیله ایمان از دیگران تمیز داده شده اند و ممتازند. و بر طبق این معنی 
«یعلم» به معنی «یعرف» نیست زیرا| مراد این نیست که خداوند ذات و 
اقان سای مس ات یه او اش مت اسان را سا وه 
واسطه صبر و پایداری که در راه جهاد با دشمن از خود نشان میدهند یعنی 
با انها مثل کسی که به صبر و پایداری شناخته شده اند رفتار خواهد کرد. 


بعضی گفته اند: مقصود آیه این است که تا اولیاء خدا بدانند تمیز مومن از 
کافر را و اینکه علم را به خود نسبت داد برای تجلیل و بزرگداشت اولیاء 
میباشد که دانستن آنها دانستن خداست. «و تخد دک شهداء» یعنی: تأ به 
وسیله شهادت کسانی را که در یوم احد شهید شده اند گرامی سازد. یا 
خداوند به واسطه جلالت قدر و بلندی مرتبه ای که دارید شما را بر گناهان 
مردم شاهد قرار دهد. «5 لیْمَحَصَ له الذین آمَنُوا» بعلی برای اينکه 
خداوند مومنان را امتجان کند. یا اينکة خداوند با ازمایش و ابتلا مومتان را 
نجات دهد. « و بَمَحَقَ الکافرین» یعنی آنها را نقصان دهد یا نابود کند. 


«اَمّ حسبته خزت رن توخْلوا الَجتَد» مراد استفهام انکاری است. یعنی لی هردم 
مقمن گمان میکنید که داحل بهشت خواهید شد؟ «و لا تلم له لت 
جاهدوا نکم و یعلم الصَابرین» یعنی در حالی که هنوز مجاهدان جهاد 
نکرده اند تا خداوند جهادشان را بداند و نیز صابران هنوز صبر خود به کار 
نبرده اند تا صبرشان در جهاد معلوم گردد. «قلقد کم نمی الفوث » این 
جمله اشاره است به کسانی که در جنگ بدر زنده مانده نودند و آزژوی 
شهادت داشتند ولی اکثر آنها در جنگ احد فرار کردند, اپن است که خداوند 
ایشان را مورد عتاب قرار داده است. «من قبل آن تقو قَقَدٌ رَیِتموهْ» 
ضميیر در «تلقوه» و «رآیتموه» به مرگ اس و ی فد ان ارنکه 
اسباب 7 را که جنگ است ببینید آرزوی شهادت میکردید. و برخی 
گویند: مرجع دو ضمیر جهاد است. 5 1 تلظرون» گفته شده که این 
جمله تأکید رویت است. يا نظر ۱[ است. و گفته 
کدی راو که سم یه اه له و ال الم را دور 
جمله مچذوفی است. یعنی: (فلم انهزمتم: یعنی چرا فرار کردید). «و ما 
مَحَقَّذٌ الا رسُول» مفسران گویند: تتفتت ول ام اه 
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اين است که چون روز احد به دروغ شایع کردند که پیامبر اکرم کشته شده 
عده ای گفتند که اگر پیامبر بود کشته نمیشد و گروهی دیگر گفتند ما در 
راه همان هدفی که حضرت می جنگید خواهیم جنگید تا به وی ملحق شویم 
و عده ای راه ارتداد پیمودند و گروهی راه فرار گزیدند. علت اصلی 
شکست مسلمین فرار تير اندازان شکاف احد بود. پیامبر تیراندازان را از 
ترک انجا نمی کرد و شزا کمازدن سپربازان اسلام در سنگرگاههای خود 
ای اندان خاهو را ات کید آلله.بن کیرد کب راو وان بر و 
بود در تنگه کوه احد مستقر ساخت و فرمود جای خود را به هیچ وجه خالی 
نکنید که ما همواره پیروز خواهیم بود تا زمانی که شما در جایگاه خود ثابت 
بمانید. قریش آمدند در حالی که خالد بن ولید در میمنه سپاه و عکرمه بن 
ابن خهل دز هیستره لشکر بنود. و زنانشان از .غقب آنان .را بدرقه میکردند:و 
دف مینواختند و شعر می خواندند. هند این شعر را خواند: 


ما دختران طارق هستیم, که بر فرشهای گرانبها راه میرویم. 


اگر بتازید و جنگ کنید بشما هماغونین وه همشته متبویم. ها او یشت 


جداشدنی که هیچ محبت و دوستی در آن نباشد. 


ابو عامر عبد بن عمرو بن صیعی اولین کسی بود که با احابیش (آزاد 
شدگان قریش) و بردگان اهل مکه با مسلمانان رویاروی شد و سرسختانه 
با آنان جنگید. تنور جنگ افروخته شد و پیامبر فرمود: کیست که این 
شمشیر بستاند و چنان که شایسته است آن را بر سر بردگان فرود آرد 
چندان که کچ شود.» ابو دجانه سماک بن خرشه انصاری آن را گرفت و 
عمامه ای سرخ بر سر نهاد و با افتخار اینگونه سرود: 


پیامبر فرمود: خدا و پیامبر از اینگونه راه رفتن نفرت دارند مگر در چنین 
له ها اش هرا اما وان ال 


السلام پرچمداران دشمن 
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را کشت و خداوند نصرت خود را بر مسلمانان فرو فرستاد. زبیر گوید: هند 
و همراهانش را دیدم که پا به فرار نهاده اند و از کوه بالا میروند و 
خدمتکارانشان خود را صدا میزنند که به پاریشان بشتابند و جز به نگهداری 
انها به کاری نپردازند. در این وقت چون تیراندازان دیدند که دشمن عقب 
نشینی کرد و مسلمین به غارت اموال ایشان پرداخته اند آنها نیز قصد 
غارت کردند ان اختلاف پدید آمد. دسته ای گفتند: دستور پیامبر 
را ترک نمیکنیم. گروهی گفتند: دیگر کاری با ما نیست (و جنگ به نفع ما 
خاتمه یافته است) و برای جمع غنیمت به سپاه ملحق شدند. در این وقت 
خالد ولید متوجه شد که اکثر تیراندازان سنگر را خالی کرده و مسلمین به 
جمع غنیمت سرگرم شده و از پشت سر حامی ندارند, سواران خود را 
و ی ی و 
کید هنن که حارثی سنگی به طرف پیغمبر پرتاب کرد و بینی و دندان 

پیشین حضرت را شکست و او را به رو در انداخت. اصحاب که این دیدند 
۱ 7 ۱ بر ۱0۳ 
مجعب بن عمیر پرچمدار پیامبر در بدر و احد به دفاع از وی به جلوی عبد 
الله بن قمیه رفت. نام پرچم پیامبر عقاب بود که به دست داشت ولی به 
دست او شهید شد. قمیثه پس از قتل مصعب پیامبر را که به آن حال دید 
پنداشت و فریاد برآورد که من محمد را کشتم و ندایی دیگر بسیار 
بلند برخاست که محمد کشته شد و گویند این منادی شیطان بود در نتیجه 
مردم به کلی از پیامبر گریختند و از گرد او پراکنده شدند. حضرت مرنب 
مردم را به سوی خود میخواند و میفرمود: ای بندگان خدا به سوی من 
بشتابید تا اینکه سی مرد گردش جمع گشتند و از وجود مقدسش حمایت 
کردند تا مشرکان را از اطرافش پراکنده ساخته و دور کردند. سعد بن ابی 
وقاص چندان به مشرکین تير انداخت که زه کمانش باریک و ساییده شد و 
دس طلس عد ال اسی یی کش وچ فا رال 
از حدقه در آمد و بر صورتش افتاد و پیامبر آن را به جای خود برگردانید و 
بهتر از | اول شد. چون پیامبر بازگشت ابی بن خلف جمحی به او رسید و به 
پیامبر گفت: نجات نیابم اگر تو را وت پیامبر گفتند: ای 
رسول اللّه اجازه فرمایید یکی از ما به او حمله بریم. پیامبر فرمود: او را 
واگذارید او 
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را رها کردند تا نزدیک پیامبر رسید. ی ون بسن 
۹ ِ اسبی نجیب و قوی دارم که هر روز شانزده رطل علف به 
میخورانم تا بر آن سوار شوم و تو را به قتل رسانم و پیامبر میفرمود: 2 
ان شاء اللّه من تو را خواهم کشت. در روز احد وقتی یی به پیامبر نزدیک 
شد حضرت دشنهای از حرث بن صمه گرفت و به او روی آورد و به 
گردنش ضربه ای نواخت تا خراشی در آن پدید آمد و بدون فاصله از اسب 
به زیر افتاد و همچون گاو بانگ , بر میآورد و فریاد میکرد: محمد مرا کشت. 
یارانش او را از معرکه بیرون بردند و میگفتند: بر تو عیبی نمی بینیم. وی 
گفت اگر اين ضربه بر افراد دو قبیله ربیع و مضر فرود میآمد همگان را 
میکشت مگر محمد مرتب مرا به قتل تهدید نمیکرد, اگر پس از اين ماجرا 
آب دهان بر من بریزد کشته خواهم شد, و پس از یک روز مرد. گوید: خبر 
شهادت پیامبر در میان مردم پخش شد. گروهی از مسلمانان گفتند: کاش 
رسولی خدا را نزد عبد الله بن ابی میفرستادیم تا برای ما از ابو سفیان 
امان گیرد و گروهی از منافقان گفتند: اگر محمد کشته شده به دین پیشین 
خود باز گردید. انس بن نصر عموی انس بن مالک گفت: ای مردم اگر 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم کشته شد خدای محمد زنده است 
یک و مه ی یت 

که رسول اکرم میجنگید شما هم بجنگید و در همان راه بمیر ید. سپس 
دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا من از گفته اين جمع منافق از تو 
پوزش می طلبم و از آنچه این دبنته متاففان آمزده: اند »نیزارق. میخویم: 
سپس شمشیر کشید و جنگید تا اينکه کشته شد. سپس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به پناه صخره ای رفت و مردم را فرا خواند. اولین 
کشت که مبافند زا ات تن سالک ند او گوید: چشمان حضرت را 
از زير کلاه خود شناختم که میدرخشد و با بلندترین صدا فریاد برآوردم: ای 
کروه فاها نا سارت تاد که ای رل اللف اس حضرت به من آشاره 
کرد که ساکت باشم. عد ای از اعان مه سویش ناف حصرت آها را 
به خاطر گریز از میدان نبرد. سرزنش کرد. در پاسخ گفتند: یا رسول اللّه 
پدران و مادران فدایت باد به ما خبر رسید که شما شهید شده اید و دلهای 
ما از این خبر به وحشت افتاد و در نتیجه فرار اختیار نمودیم. در اینجا 
خداوند 
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ای اه را فرستا ده ها خعته ار سول قذٌ خلت من قبله الثْسْل» یعنی 
محمد بشری است که خداوند او را برای رسالت خود برگزید که قبل از او 
نیز پیامبرانی بودند که رسالت خود را به انجام رسانیدند و از دنیا رفتند و 
بعضی از آنها نیز کشته شدند و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز مانند 
پیامبران گذشته وفات خواهد کرد و مرگ و شهادت برای او محال نیست. 
و گفته اند مراد اين است: اصحاب انبیاء پس از مرگ بو یا قتل پیامبر خود 
مرتد نشدند شما نیز به آنها اقتدا کنید. «أ قاِنْ مات او فُتلّ الثم علی 
اعقایکم» بعنی, اکر خدا او را بمیراند يا کافرآن او را بکشند شما پس از 
ایمان مرند و کافر ميشوید. و اينکه پس ارتداد را انقلاب و بازگشت به 
پشت سر که رجوع به قهقرا و عقب عقب رفتن است., نامیده است. و 
من یقلت علی عفبیّه» یعنی هر کس از دینش برگردد. «قلن یب بَضّْ اللَد 
شا هر که مرتد شود به خدا ضرری ۳ 
بازگردد. «و سَتَجْزی الشاکرین» یعنی کسانی که فرمان میبرند. (1) 
بیضاوی در تفسیر اين فرموده خداوند متعال «و ما کان لس ان توت لا 
بان الله» گوید: یعنی با اراده و مشیت خدا,؛ یا با اجازه دادن به. فرشته 
مر به. این ابة بدین معنا است که برای هر کسی در علم و تقدیر خداوند 
متعال اجل و مهلت مشخصی است که با خوداری کردن از جنگ و روی 
آوردن به آن. نه می توانند ساعتی ار را پس اندازند و نه پیلش. «کتابا» 
این کلمه مصدر 5 است یعنی. (کتب الموت کتابا «موجلا» صفت 
برای (کتابا» است. یعنی: تعیین شده که پس و پیش نمیافتد. «و من یرد 
ثواب الدنیا نوته منه» تعریض به کسانی است که در روز احد به جمع آوری 
غنیمت مشفغول شدند. «و من یرید ثواب الاخرة نوّته منه» یعنی پاداش 
اخروی را به او میدهیم. «و سنجزی الشاکرین» کسانی که نعمتهای خداوند 
را سپاس گفتند و هیچ چیزآنان را از جهاد به خود مشغول نکرد «و کاین»* 
اصل این کلمه «5» بوده که کاف در ابتدای آن آمده و معنای «کم» را 
میرساند. و نون تنوینی است که به صورت غیرقیاسی به صورت حرف در 
امده است. «من نبعت» 
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1- . مجمع البیان 2 : 498 - 514 


توضیح برای «کایّن» است. «قتل مه رون کنیر» ربانیون. علمای پرهیزگار 
پا علمایی هستند که پروردگارشان را عبادت میکنند. و گفته شده: به معنای 
گروهها است. و «الربی» منسوب به «الربة» به معنای جماعت است که 
برای مبالفه به کار میر ود. «فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله» بعلی 
کوتاهی نکردند به خاطر مصیبت شهید شدن پیامبر پا برخی از مسمانان از 
نیرو توانشان کاسته نشد. «و ما ضعفوا» در برابر دشمن يا در دین ضعیف 
نشدند. «و ما استکانوا» یعنی تسلیم دشمن نشدند. «و الله یحتٌ 
ی خداوند صبر پیشگان را پاری میبد هد و کارشان را عظمت 


۳ نْ تطیقوا الذین کَقژوا» طبرسی رحمه الله گوید: از علی علیه السلام 
ر ات ه است که این آیه در باب منافقان است که به مسلمین پس از 
شکست در احد گفتند به دین گذشته خود بر گردید. و گفته اند: در باب بهود 
و نصاری نازل شده است. و به این معنا است که اگر به قول بهود و 
ماففان کیش فرازهد که که مد صلی ال علیهو مه وسظم کدف 
شده ,است, و به عشاثر و قبیله های خود برگردید. «یرَحُوکم علی 
أَعْقابکم» / شما را به سوی کفر بر میگردانند هم چنان که _قبلا بودید. 
«فتتْقَلبُوا» یعنی برمیگردید. «خاسرین» زیانکار به خود «بلِ اه مَولاکم» 
یعنی خداوند اولی است که اطاعتش کنید و هم او پر نصرت شما اولی 
است. «و هو حَیْرّ التاصرین» اگر نصرت دیگران فرضا قابل توجه باشد باز 
او بهترین ی «سَئْلفی فی قلوب الذین کقروا» سدی گوید: چون 
ابو سفیان و مشرکان روز احد رو به مکه نهادند در بین راه با خود گفتند بد 
کردیم که آنها را کشتیم و در حالی که جز رمقی از ایشان باقی نماند 
رهایشان نمودیم برگردیم و به کلی آنها را ريشه کن سازیم. چون چنین 
تصمیم گرفتندٍ خداوند در دلشان تریسی افکند تا از قصد خود بازگشتند. 
پس این آبه امد «بما آشرّکوا بالله» به واسطه اینکه به خدا شرک 
ورزیدند. ال رل بخ سلطا چیزهایی را که در آن دلیلی بر ایشان 
قرار داده نشده یعنی بر شرک خود دلیلی ندارند. «5 5 اوه جایگاهشان. 
«التَاْ» آتش است 
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1- . انوار التنزیل 1 : 235 - 236 


که بدان عذاب شوند. «و یس مَنْوّی الظالمین» یعنی آتش دوزخ. روایت 
است که کافران مثل مردم شکست خورده وارد مکه شدند از ترس اینکه 
مبادا| پیامبر و اصحابش بر انها دوباره حمله کنند و رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: «من به اندازه مسافت یک ماه به وسیله رعب 


«و لَقَة ضَدقکم ال 5عد۵» یعنی خداوند به وعده ای که به شما داد درباره 
نصرت شما در برابر دشمنان وفا کرد وعده ای که قبلا, فرموده بود: «بلی 
ان تصیروا و تُفُوا و یأثوکمٌ من قَوَرِهم هدا یُمُددکَمْ رَبكُمٌ». ابن عباس و 
دیگزآن خوتد:وعدم مذکور در روز احد بود زیرا مشرکین را میکشتند تا 
موقعی که تير اندازان سیگر خود را خالی گزاردند و خالد از پشت به 
بازگشتند و هفتاد تن از مسلمانان شهید شدند و کسی ندا داد که محمد 
این وعده گفته پیامبر به تير اندازان بود که فرمود: از اینجا تکان نخورید تا 
موقعی که سنگر خود را خالی نکنید ما پیروز خواهیم شد. 


« از تَحْسُوتَهْم» وقتي که آنها را میکشتید. «بادّنه» یعنی با علم خدا و لطف 
۳ «حنّی |ذا فشْلنَمٌ» تا اينکه از دشمن ترسیدید و از جنگ خودداری 
کردید. «و تنار عنم فی الأقر» یعنی راه اختلاف پیش گرفتيد. و عَصیلم » 
امر پیامبر را درف سر عضیان کرویده «من بعد ما اراک ها تجبون» 
پس از آنکه نصرت خود و هزیمت کفار و دست یافتن به غنیمت را به شما 
نشان داد. اکثر مفسران بر این باورند که همه ایه در باب احد است و 
خبایی. کید بعنن. وفتی آنها دا در .ید کشتییدها اینکه در احد پرسیدند و 
شکست خوردید. و قول بهتر همان اولی است که درباره احد میباشد. 
جواب حرف شرط (اذا) محذوف است : یعنی وقتی چنین و چنان کردید 
خداوند شما را امتحان کرد و نصرت خود از شما برداشت. «ملکم من بُرید 
الدّیا» بعضی از شما دنیا یعنی غنیمت می خواهد و آنها کسانی بودند که 
برای جمع غنیمت سنگرگاه خود را که پیامتز امي کرده بود تا آخر معرکه 
انا وا ات رها کرو مر 2 من برید ال خرم» مراد عید مکی 
و تير اندازان بودند که بر جای 
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۶ 00 مه 
خود تابت: ماندند. «تم ضو فکم عنهم» در اینکهة خداوند اتضرات فتسلمین را 


به خود نسبت داده چند وجه است: 


1- موّمنان دو دسته بودند یک دسته آنان که در فرار از معرکه جنگ گناهکار 
بودند. دسنته دوم آنان که. کناهکار انبودند.»,زیرا بسن از «شکشت و قراز 

مسلمین اندک بودند و به اذن خدا برای حفظ جان انصراف و بازگشت از 
جنگ نمودند زیرا خداوند واجب کرده بود که در برابر دویست کافر اگر لا 
اقل صد نفر بودند ایستادگی کنند و چون به کمتر از اين مقدار رسیده 
بودند وجوب ایستادگی برداشته شد و خداوند این دو دسته را چنین بیان 
میکند که شما را بازگردانید. «و عفی عنهم» یعنی از برخی درگذشت و 
برخی را عفو نمود. از ابو علی جبایی. 


2- بدین معنا است که نصرت را از شما برداشت و شما را به خود واگذار 
کرد به سبب اینکه با امر پیامبر مخالفت ورزیدید و در نتیجه شکست 
خوردید و منهزم شدید (از جعفر بن حرب). 


3- بدین معنا است که شما را امر نکرد که بلا فاصله دوباره به مشرکین 
حمله کنید. «لیبتلیکم» تا شما را امتحان کند به وسیله مظاهرت و پشت 
گراهی و انعام و تخفیف دادن بر شما (از بلخی). «لببَلیِکمٌ» یعنی مثل 
معامله امتحان کننده با شما عمل نماید. «و لد عفا عَْکمْ» یعنی پس از 
اینکه امر پیامبر را مخالفت کردید خداوند از شما گذشت کرد. و گفته اند: 
یعنی خداوند پس از اینکه امر کرده بود که (با همین حال جراحت و 
شکستگی) کفار را تعقیب کنید از اين امر صرف نظر کرد و شما را از اين 
رئج عفو نمود (از بلخی). وی گوید: مسلمین چون برای تعقیب کفار به 
نقطه حمراء الاسد رسیدند خداوند اين حکم را از ایشان برداشت. «و ال 
دق فصای کل ال منین ی خداونت صاحیه مه تفت آسفت: جر 
فقفنان. با تعمتفاهن دنیا و دین. واقدی باسناد خود از سهل ساعدی نقل 
یکت که پباشی. اکره.صلی الله علیی» الم ماع رن امه حالی که 
دندان پیشین او شکسته بود و کلاه خود ایشان نیز شکسته شد و فاطمه 
علیها السلام خون های او را پاک میکرد بیرون آمد و علی علیه السلام بر 
آنها آب میریخت و چون فاطمه علیها السلام دید که آب جریان خون را 
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زخمها ربخت تا خون بند امد. 


«اذ تصعدون» بیضاوی گوید: این جمله متعلّق به «صرفکم» یا «لیبتلیکم» 
یا متعلق به مقذری مانند «اذکر» میباشد. «الاصعاد» به معنای رفتن و دور 
شدن در زمین است. «و لا تلوون علی احد» کسی در برابر کسی نمیایستد 
و به او نگاه نمیکند. «الرسول یدعوکم» پیامبر میفر مود: بندگان خدا به 
سوط اه تا نیون کان خدا به موی من :نبا تیکفن رسول حدا سکم هر 
کس پیش بتازد بهشت برای اوست.» 

«فی اخراکم» یعنی در دنباله لشکر شما و گروه لشکر که در پشیت سپاه 
فتشتن «فانایکش عا بعم لکبلا تعر نها علی ما فانیم ولا ها آصابکُم» 
معطوف بر «صرفکم» است. و بدین معنا است که خداوند به خاطر گریز و 
نافرمانی شما؛ با غم و اندوهی متصل به اندوهی دیگر یعنی با کشته شدن 
و مجروح شدن و پیروزی مشرکان و فتنه و شایعه کشته شدن پیامبر. شما 
را مجازات کرد. يا شما را با اندوهی مجازات کرد به سبب انکه شما با 
نافرمانیتان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اندوهگین کردید و 
اين کار برای آن است که بر شکیبایی در سختیها مقاوم باشید و در آینده بر 
نفع و سودی که از دستتان رافته و زیانی که.دز ایند :داهتگیرتان::میشنود, 
تحران نباشید. و گفته شده: «لا» زائده است به این معنا که: تا بر پیروزی 
و غنیمتی که از دست دادند و جراحت و شکستی که دامنگیرشان شد. 
افسوس بخورند و مجازاتی برای آنها باشد. و گفته شده: ضمیر در 
«اثابکم» به رسول خدا باز میگردد, یعنی: در غم و اندوه با شما همدردی 
کند و به خاطر آنچه بر شما وارد فد اندوهگین شود همانطور که شما به 
سبب آنچه بر پیامبر وارد شد. غمگین و ناراحت شدید. و علی رغم 
نافرمانی و بیانضباطی, شما را سرزنش نکرد تا شما را دلداری داده و با 
شما همدردی کند. «لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم» مقصود پیروزی است که 
از دستشان رفت. «و لا» و نه بر «ما اصابکم» شکستی که دامنگیرتان 
شد.«و الله خبیر بما تعلمون» یعنی به کارها و نیتهای شما اگاه است. «ئم 
انزل علیکم من بعد الفم امن نعاسا» یعنی خداوند بر آنان آرامش فرستاد 
تا اینکه خواب آنها را فرا گرفت. از ابو طلحه روایت شده که گوید: در 
رویارویی جنگ خواب چشمانمان را گرفت تا 
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جایی که شمشیر از دست یکی از ما میافتاد و آن را بر میداشت و باز 
شمشیر میافتاد و بار دیگر آن را برمیداشت. «الامنة» به معنای امنیت_ و 
آرامش است که با به عنوان مفعول, اعراب نصب گرفته است. «نعاسا» 
بدل از «الامنت» است. و «امنة» حال مقدم برای, يا مفعول برای این کلمه 
امتها | ال رای سای موی کسانی که اراس و اش 
ِِ یا بر این ِِ که جمع «آمن» باشد. «یفشی طائفة منکم» یعنی 


ب گروهی از شما را فرا میگیرد. (1) 


را تهدید به بازگشت خود و جنگ دوباره با انان کردند و مسلمانان در زیر 
سپرها نشسته و آماده جنگ شدند و در این هنگام خداوند حالت امنیت و 
آرامشی بر موّمنان فرستاد و به خواب رفتند اما منافقان ترس از باز گشت 
کفار آنان را بیتاب کرده بود و به خاطر سوء ظنی که داشتند میترسیدند که 
کفار بر مدینه هجوم اورند و از اين جهت خواب از چشمانشان پرید. (2) 


تیضاوی. کون اطانفت»: میاففان. بودتیی صفی. آهتتمم. اسهم سفتی 
نفسشان, آنها را در غم و اندوه انداخت. یا به این معنا که: چیزی جز هم و 
غم خود و طلب رهایی از آن وضعیت برایشان مهم نبود. «یظئون ن بالله غیر 
الحق» صفت دیگر برای «طائْفة». يا حال و يا جمله استینافی به عنوان 
بیان برای جمله قبل است. «غیر الحق» منصوب بر مصدر بودن است. 
یعنی: به خداوند گمان نادرست و ناشایست میبر ند. و «ظنْ الجاهلیة» بدل 
از (غیر الحق) است ۵ آن: کفاتف مخصوص به 0 و مردم دوره جاهلیت 
است. «یقولون» یعنی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگویند. 

و این عبارت بدل برای (یظنون) است. «هل لنا من الأمر شی ء» آیا ما 
هرکز از آنچه خداوند امر فرمود و وعده پیروزی داد, بهرهای داریم. و 
گفتهاند: نش ان ان خر ومد کی رخ کسته توق و این ععاه. زا تر. 
زبان آورد. و معنای عبارت به این صورت است که: ما از تدبیر برای 1 
جان خویش از روی اختیار منع شدیم در نتیجه چیز عایدمان نشد. يا به این 
معنا که: ایا این مصیبت و غضب از 
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ما رفع میشود تا چیزی نصیبمان گردد و پیروز شویم. «قل ان الامر کله 
لله» یعنی چیرگی و کامیابی حقیقی برای خدا و اولیای اوست, چرا که 
حزب خداوند, غالب و پیروز هستند, این عضا که کر مطاوت 
مختص به خداوند است هر گونه بخواهد کاری انجام میبدهد و آنکونه که 
اراده کند حکم و قضاوت میکند. این عبارت؛ جمله معترضه است. «یخفون 
فی انفسهم ما لا یبدون لک» این جمله حال برای ضميیر در (یقولون) است. 
یعنی: در حالی که این را میگویند که تظاهر میکنند هدايتيافتهاند و خواستار 
نصرت و پیروی میباشند, و انکار و تکذیب خود را پنهان میکنند. و 
با خود میگویند, يا اینکه چون با هم خلوت کنند, میگویند. این < و 
برای (یخفون), پا جمله استینافی به عنوان بیان برای_ آن است. «لو کان لنا 
من الامر شیء» آن گونه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعده داد و 
پندار حضرت این بود که همه امور برای خدا و برای اولیای اوست. يا به 
اين معنا که میگفتند: اگر اختیار با ما بود از جای خود تکان نمیخوردیم 
همچنان که رأی و نظر اين آبی و دیگران همین بود. «ما قتلنا ها هنا» 
مغلوب نمیشدیم و در اين جنگ کشته نمیدادیم. «قل لو کنتم فی بیوتکم 
لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم» یعنی کسانی که خداوند جهاد 
را برای آنها مقدر کرده و در لوح محفوظ کشته شدن آنها نوشته شده, 
برای«جنی بیزون میا مدند.و ماندن دن مدیته سود نمیبحشید و کسی از.آن 
نجات نمییافت. «و لیبتلی الله ما فی صدورکم» و اینها برای اين است که 
خداوند انچه را که در دلهای شما است, ۳ و اخلاص و نفاق باطن 
طماتان کار سکره واین کارت ات بل موف امسر 
فعل ذلک لیبتلی» يا معطوف بر محذوف است. یعنی: «لبرز لنفاذ القضاء با 
لمصالح جمَء و لابتلاء» یا بنا بر تقدیری مانند: «لکیلا تحزنوا». 


«و لیمخص ما فی قلوبکم» یعنی آنچه در دلهای شماست را بزداید و تمییز 
دهد و از وسوسه برهاند. 5 الله علیم بذات الصدور» بعنی خداوند به نهان 
دل پیش از آشکار شدن آن دانا است. و در این عبارت وعده و تهدید و 
هشداری است بر اينکه خداوند از امتحان کردن بینیاز است. و در حقیقت 
برای متمایز رکردن ,موّمنان, و اشکار ساختن احول منافقان امتحان میکند. 
«ان الذین توادا متکم یوم النقن 
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الْجَمعان تما اسْترلهُمْ السَیّطانْ ببَعَض ما کُسَبُوا» یعنی: کسانی که در روز 
احد شکست خوردند, دلیل 0 اين بود که شیطان از آنها لغزش 
خواست و آنها او را اطاعت کردند و با ترک سنگر و حرص داشتن به 
غنیمت يا زندگی, مرتکب گناه شدند. و به خاطر مخالفت با پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم از نیرومندی و قوت قلب منع شدند. و گفتهاند: 
لغزاندن شیطان. روی گردانی آنان بود و این امر به سبب گناهانی بود که 
پیشتر مرتکب آن شده بودند. چرا که انجام برخی گناهان, گناهان دیگری 
میآورد همانطور که طاعت. طاعت میآورد. و گفتهاند: شیطان آنها را با 
پادآوری گناهان پیشین» , لفزاند در نلیجه آنان از جنگیدن بیزار شدند پیش از 
آنکه توبه خود را خالص کنند و از مظلمه بیرون آیند. «و لقد عفا الله 
عنهم» خداوند به خاطر توبه و عذرطلبی از آنان درگذشت. «آن الله 
غفور» گناهان را میبخشد «حلیم» بعنی در ِ_ِ_ و مجازات گناهکار 
شتاب نمیکند ۳ توبه کند. «یا ۳ الذین منوا لا تکوها گالذین کفروا» 
مقصود منافقان است. «و قالوا لاخوانهم» یعنی به خاطر آنها و در میان 
آنها, معنای اخوت و برادری آنان, اشتراکشان در نسب و یا مذهب است. 
«اذ ضربوا فی الارض» هرگاه در زمین مسافرت کنند و برای تجارت یا کار 
دیگر دور شوند. «اه کانوا غی». جمع. (غازی) است. «او جائوا عندنا ما 
مائو ما توا این عبارت مفعول (قالوا) است. «لبَعْعَلّ اللَة ذلک حسره 
فی 7 متعلق به (قالوا) است با این توجیه که لام در عبارت 
عاقبه (تیجة) استبا فتعاق به (لا تکونوا) است, یعنی در گفتن این سخن 

و باور بدان , مانند آنها نبا شید تا مبادا خداوند آن را در دلهایشان حسرت 
قرار دهد. پس این آیه اشاره به این دارد که سخن آنان از روی اعتقاد 
است: و کفتهاند. انن. آبه.به نهن دلالت. دارد. بعتی مانند. آنها. تباشین "نا 
خداوند شبیه نشدن شما به آنها را حسرتی بر دلشان قرار دهد, چراکه 
ات اس کم وا ی ميشود. «و اللَةْ بُحّیی و بُمیتُ» 
پاسخی به سخن آنان است. یعنی خداوند است که در زندگی و مرگ 
تاثیرگذار است, نه ماندن و کوچ کردن. زیرا گاهی خداوند مسافر و مجاهد 
را زنده نگه میدارد و مقیم _ و شخصی که از جنگ خودداری میکند را 
میمیراند. «و اللة بما تعْمَلُونَ بتصیر» تهدیدی است برای مومنان در صورت 
شباهت پیدا کردن به آنها. «و 
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ین فُلنْمْ فی یل ال َو مُثْمٍ» یعنی در راه خدا مُردید. «لََْفِرَةٌ من ال 
و ره یر مق یعمعْون» جواب قسم و سد مسدذ جواب قسم است. و 
بدین معنا است که سفر و جنگ موجب مرگ و پیش افتادن اجل نیستند و 
اگر این اتفاق در راه خدا انجام گیرد, مغفرت و رحمتی که با مرگ 
عایدشان میگردد بهتر از انچم از دینا فافع آن بذاشت: میا ور تدم تیشیت اگر 
1 «و لین مَتمْ او فلنْمْ» به هر صورتی که بمیرد. «لرلی له 
تحْشَرُون» به سوی معبودی که به سویش روی آوردید و جانتان را به 

خاطرش فد| کردید حشر میشوید نه به سوی غير او. ناگزیر محشور 
میگردید و مزدتان به صورت کامل ِِ و پاداشتان بزرگ داشته 
میشود. «قیما رَخْمّه من الله نت لَهْجْ» ما زائده برای تاکید است. و دلیش 
این است که نرمی پیامبر با آنان. خر رحمتی از جانب خداوند نبود که 
عبارت بود از شجاعدلی پیامبر و توفیق مهربانی به آنان در هنگامی که از 
دستشان اندوهگین شد پس از آنکه با اوامر آن حضرت مخالفت کردند. «و 
و کت قظا» بداخلاق و سرسخت بودی. «عَلیظ القَلب» سنگدل. «لائقصُوا 
حولک» از گرد تو پراکنده میشدند و در کنار تو به آرامش دست 
۱ «قاغف عَْهْمْ» در آنچه مربوط به توست. «و اسْتَعْفرٌ ر لَهَمْ» در 
آنچه مربوط به خداوند است. «و شاورَهَمٌ فی الأَمْرٍ» شعی تن اهر حون 
نان متتفرت کن: زیرا سخن گفتن در مشورت میگنجد. یا اینکه در اموری 
که مشورت کردن درست باشد تا رآی و نظر آنان را حفظ کند و مطابق با 
آنها باشد و رسم و سئت مشورت برای امت اسلامی فراهم شود. «فلذا 
ماع مشورت عزم خود را بر کاری جزم نمودی. 


طبرسی رحمه الله گوید: از امام جعفر بن محمد علیه السلام و جابر بن 
یزید روایت شده که: « فا]ذ] عزمت» با ضمه است و با این توجیه بدین معنا 


است که: هرگاه عزم كِِ جزم نمودم و تو را توفیق دادم و راهنمایی ات 
کردم «قتوَکل علی الله». (2) 
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بیضاوی گوید: در اینکه خداوند امورت را به آنچه برای تو بهتر و شایستهتر 
است, ,میس نمود, پس جز خداوند ۱ بر آن واقف نیست.. «انّ للع 
یْجب الْمَتََکلین» آنان را یاری میدهد و به 1 صلاح هدایت رک «اِن 
بنضه کم اللَذْ» همانگونه که در روز بدر شما را یاری کرد. «قلا غالبِ لَكَمٌ» 
کسی بر شما چیره نگردد. «و ان یَحدلک» همانطور که در جنگ احد شما 
را 0 «فمَنْ ۳ الٌذی ْصَر کم هر بعدو» پس نا پا پس 
از خداوند. 5 ۳ اللّه فلیتوکل الَمْوْمنون» پس خداوند را به توکل 
اختصاص دهید از آنورژهی که دانستند که.عر دا کست ناور نش هه اه 
انمان آوزدند. 11 


خو ها کان لش ان بفل» طظیرسن گوید از ابن عباس و سعید بن جبیر 
روایت شده که این آیه درباره قطیفه سرخ رنگی بوده که در روز بدر از 
غنایم کم.شد. نقضی, کفتند: شاید پیامیر خود آن زا برداشته است. 


در روای پت ضحاک آمده که مردی سوزنی را از غنایمی که در جنگ هوازن به 


دست آمده بود برداشت پس این آیه نا نازل شد. 


از مقاتل روایت شده که آیه درباره غنایم احد میباشد در موقعی که 
تیراندازان به خاطر غنیمت جا و سنگر خود را ترک کردند به این فکر که 
پیامبر دستور دهد که هر کس هر چه از غنایم به چنگش افتاده از آنِ اوست 
ی ی اج پیامبر 

د: شما گمان میکنید که ما خیانت خواهیم کرد و غنایم را بین شما 
0 7 پس خداوند این آنة: ۱ فرستاد. ۷ پیامبر غنایم 
را تقسیم کرد اما در میان پیشقراولان لشکر چیزی تقسیم نکردند. هنگامی 
که پیشفر آولان: باز کشتند کفتند: ابا غنایم را تقسیم کرده و چیزی برای ما 
قرار نداده است؟ پس خداوند حکم غنیمتها را به پیامبر شناساند و این آیة 
نازل شد. و و گفته اند درباره اداء وحی آمذه جون وقتن نیامیر قران 
میخواند و آیاتی که در آن عیب دین غیر مسلمین ودشنام خدایان مشرکان 
بود از او درخواست میکردند که آنها را عوض کند پس خدا این آیه را 
فرستاد. (2) 
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بیضاوی گوید: یعنی برای پیامبر درست نیست که در غنیمتها خیانت کند چرا 
که نبوات با خیانت منافات دارد. «و من یف بات«یماعل نوم القیاقه» در 
اه ۱ 
میکند همانطور که در حدیث پیامبٍ آمده است, يا وبال و بار گناه آن خیانت 
را بر دوش میکشد. «ْمٌ توفی کل تفس ما کُسَبت» یعنی به صورت کامل 
جز| و پاداش آنچه را به دست آورده, به آو داده میشود. «5 هم لابْظلَمُون» 
از پاداش کسانی که مطیع و فرمانبردار بودند» کاسته نمیشود و بر مجازات 
گناهکاران افزوده نمیگردد. 9 


«أو لا أصابتَکَم مُصیبَه قَذٌ أَضَتثم مللیُها» طبرسی گوید: وقتی به شما قتل 
و زخم رسید در ِِ قبل را آن از طرف شما به آنان (مشرکان) زخم 
رشیخ و این مطلب: از این گرا انست. که مشرکان در احد. هناد تن از 
مسلمین کشتند و مسلمین در بدر دو برابر این به سر مشرکان آوردند. 
یعنی هفتاد تن از مشرکان را کشتند و هفتاد نفر را اسیر کردند. و گفته 
اند: مراد از دو مثل و دو برابر هفتاد تن در بدر کشتید و هفتاد تن در احد, 
ولی این قول ضعیف است زیرا مخالف است با آنچه که در تاریخ آمده که 
مسلمین در احد افرادی اندک از مشرکان کشتند : نه هفتاد نفر. پس این 
قول خلاف اجماع است. «فلَنم آنی هذا» بعنی گفتند؛ چرا این مصیبتها بر 
ما وارد آمده در حالی که ما مسلمانیم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم میان ماست و وحی از اسمان به او میرسد ولی انان مشر کاند؟ و 
گفته شده: مسلمین مصیبات را خیلی بعید و منکر شمردند زیرا پیامبر خدا 
به آنها وعده داده بود اگر اطاعت حق کنند نصرت حق بر آنها فرود می آید. 
ول و هن ند اس نی آی ممد مه رعمرین کفتا رنه ما 
رسید از جانب خود شماست یعنی به واسطه مخالفتی است که با خدای 
خود کرده اید و اطاعت امر پیامبر را ترکی نمودید و در این مخالفت چند 
قول است: 
1- مخالفت با پیامبر کردند و اینکه حضرت فرمود بهتر است که در مدینه 
متخصن. قنويم و ذر آن تتنحر گیریم زا مشرکان قصد ما کنند ولی اهل 


مدینه و 
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اشخایت اقیول ری توا رها لاد ور اه اه ات کار اساع 
داشتیم اکنون که شما در میان ما هستید سزاوارتر است که امتناع کنیم. 


2- اين مصیبت اختیار خود آنها بود که وقتی در بدر اسیر گرفتند خواستند از 
آنها فدیه گیرند و آزادشان کنند پیامبر فرمود اگر فدیه بگیرید در جنگ آینده 
در مقابل افرادی که آزاد کنید و قذبه: بخیرید: کشنته خواهید داد. مسلمین 
قبول کردند و گفتند اکنون از فقدیه بهره مند میشویم و اگر در آینده کشته 
شویم شهید خواهیم بود. از علی علیه السلام و عبیده سلمانی و امام باقر 
علیه السلام این قول روایت شده است. 


3- مراد مخالفت تیراندازان بود با پیامبر که جایگاه خود را رها کردند و به 
جمع غنیمت رفتند و پیامبر فرموده بود که به هیچ وجه و لو با فتح مسلمین 
از جای خود بیرون نروند. 


«اِنْ ال علی کل شی ء قدیر» خداوند بر نصرت شما در آینده توانا است 
هر چنر در آن وضعیت به خاطر مخالفت,شما از امر پیامبر, یاریتان نکرد. 
«و ما أَصابِکَم» ای مومنان «يَوْم التقی الْجَمعان» یعنی آنچه در روز چمع 
مسلمین و مشرکین و کشته شدن آنچه از شما کشته شد. «قباژن اللو» 
یعنی به علم خدا بود. و گفته اند: یعنی خداوند میان شما و ایشان را تخلیه 
ق ی ت و 
رسیدن مصیبتها را به 1 شما برطرف میکند و شما را نج تعلی 9 در قیات رد 
که کیش آن ضحم اش زو کت دی بم رت عوا و این 

مضیتهای دار برش در چگ اح عقوت تتطی از اسر یار بان 
«و لِیعْلَم امین و للم الْذِین ناقَوا» یعنی تا خداوند مسلماتان را از 
منافقان, تمایز دهد. «و قیل لَهُمْ» به منافقین گفته شد. «تعالةا قالوا فی 
سّبیل اللْهٍ» گفته اند: عبد اللّه بن ابی و دار و دسته منافققش سیصد نفر را 
از لشکر پیافیر جدا کزدند ور کفتندج را عون را به کشتن دهیم؟ عبد اللّه بن 
عمرو بن حزام انصاری پاسخشان داد که بیائید در راه خدا بجنگید و از خدا 
بترسید و پیامبر را غریب و بی یاور مگزارید. «آو ا٩‏ قعوا» يا اينکه اگر در 
رام اس اف ار ان و 
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ناموس خود دفاع کنید. و گفته اند مراد این است که به منافقانن گفتند با 
ما همراه باشید و سیاهی لشکر ما را زیاد کنید. «قالوا» منافقان گفتند. 
(1) 


«قالوا لو تعْلَمْ قتالاً لابقناگم» بیضاوی گوید: یعنی: اگر آنچه را که جنگ 
میتامقد میدانستیم از شما پیروی میکردیم اما آنچه شما انجام میدهید جنگ 

نیست, بلکه خودکشی و نابودی خویشتن است., يا به اين معنا که اگر خوب 
جنگیدن را ميدانستیم از شما پیروی ميکرديم منافقان این سخن را.از روی 
فریب و تمسخر بر زیان میآوردند. «مَمّ للکَفرِ یوْمَیذٍ أَفْرَبْ مَِهُمْ للایمان» 
زیرا| از جنگ کناره گرفتند و اين سخنان 7 ی دو 
مطلب نخستین نشانه و گواهی است که کفر آنها را ميرساند. و گفتهاند: 
نصرت و یاری آنان به مردم کافر از نصرتشان به مردم ایماندار نزدیکتر 
است. «یَقُولونَ بأفُواِهمٌ ما لس فی فلْوبهِم» چیزهایی آشکار میکنند و بر 
زبان میاًورند که در بآطنشان نیست, _یعنی دلهای آنها با ایمان زبانیشان 
هماهنگی و همخوانی ندارد. «و ال أعْلَمْ بما بَکتْمون» خداوند نفاق و آنچه 
را در خلوت با هم در میان میگذارند. میداند. «الذین قالوا لاخوانهمْ» یعنی 
به خاطر آنها, مقصود کسانی از خویشاوندان یا هم قبیلههای آنان بود که در 
روز احد کشته شدند. «و قَعَدوا» این عبارت جمله حالیهای است که حرف 
«قد» در تقدیر گرفتهم شده است.؛ یعنی: در حالی از جنگ کناره کشیدند, 
گفتند. «لو آطاغونا» اگر در کنارهگیری از جنگ از ما اطاعت میکردند. «ما 
فُتَلوا» همانطور که ما کشته نشدیم. «قل قاوروْا» تا آخر آیه. یعنی: : اگر 
شما راست میگویید و میتوانید مانع از کشته شدن کسانی شوید که مرگ 
برای آنها نوشته شده است: مرک و اسیاب آن را از خودتان باز دارید که 
برای شما اولیتر و شایستهتر است. و بدین معنا است که: کنارهگیری از 
جنگ هیچ فایدهای ندارد زیرا اسباب مرگ بسیار است. و همانطور که جنگ 
سبب هلاک و کشته شدن میشود و کنارهگیری از جنگ سبب نجات و 
ام ان رک 

کنارهگیری از جنگ سبب کشته شدن میگردد. (2) 
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«چ لا زر تست الذین فیلوا» طبرسی گوید: گفته اند؛ اين آبه درباره شهیدان 
بدر نازل شده است, و گفته اند: درباره شهیدان احد آمده که هفتاد تن 
بودند چهار نفر از مهاجران (حمزه, مصعب بن عمیر» عنمان نن شماس,: 
عید اه بن جحش) و بقیه از انصار بودند. امام باقر علیه السلام فرمود و 
نیز بسیاری مفسران گفته اند که درباره هر دو دسته است, و برخی 
اند: درباره شهداء بثر معونه نازل شد. «الذین استجابوا لله و الرَسول» 
گوید: چون ابو سفیان و یارانش از احد بازگشتند و به ۰ رسیدند از 
تعجیل در بازگشت خود پشیمان شدند و همدیگر را ملامت کردند که چرا 
نه محمد را کشتید و نه زنانشان را اسیر کردید با آنها مقاتله کردید و وقتی 
که رمقی بیش از ایشان نماند رهایشان کردید اکنون بازگردید و به کلی 
تابودشان کنید و ريشه کنشان سازید. اين خبر به پیامبر صلی الله علیه و 
آلفو شا رسید تضفیم کر فت دشتمن: را بترساند و از خود و پیارانش 
نیرویی نمایش دهد. لذا اصحابش را برای خروج و تعقیب ابی سفیان جمع 
کرد و فرمود ایا دسته ای یافت نمیشوند که برای خدا محکم باشند و شدت 

به خرج دهند و دشمن خدا را تعقیب و طلب نمایند که این کار دشمن 
ی ما یی ی ۳ 
میگردد. جمعی از صحابه با همه جراحت هایی که داشتند آماده اینکار 
کشتتد ومتادی پيامیز ند داد که:با ما.بیزون تنشود مر آن کس که دیروز 
در اعد با ما خاحو نووم‌هراد امد ار این کار تشادن ای بو که 
نداشته و موجب سستی آنان نشده است. پیامبر با هفتاد تن بیرون شد تا 
به حمراء الاسد رسید که در هشت مایلی مدینه واقع بود. 


فد استا ‏ شید الم و رکه ا خن ات از انهفتاتی رنه 
کند که مردی از اصحاب پیامبر از بنی عبد الاشهل در احد حاضر بود. وی 
گوید: من و برادرم در احد حاضر بودیم و مجروح و زخمدار بازگشتیم چون 
جارچی پیامبر اعلام خروج (در طلب دشمن) کرد. گفتیم به خدا در هیچ 
جنگی از پیامبر جدا نخواهیم شد و به خدا مرکب سواری نداشتیم و هر دو 
مجروح و بد حال بودیم و در عين حال با پیامبر به طلب دشمن خارج شدیم 
و من نسبت به برادرم زخم کمتری 


ص: 52 


بودم و برادرم مقداری به پای خود راه میاآمد و مقداری او را به دوش 
میبردم تا در حمراء الاسد به رسول الله رسیدیم. در انجا معبد خزاعی به 
نزد پیامبر امد و قبیله خزاعه در ان موقع از مسلم و کافر و هم پیمان 
پیامبر در تهامه بودند و از او چیزی پنهان نمیداشتند. معبد در آن زمان 
مشرک بود و گفت: ای محمد به خدا قسم مصیبتهایی که بر تو و اصحابت 
وارد شده بر ما سخت گران آمده و دوست داشتیم که خداوند تو را بر انها 
پیروز میکرد . اين گفت و از نزد حضرت دور شد تا در روحاء به آبو سفیان 
برخورد که با سپاه مشرکان قصد بازگشت به سوی پیامبر داشت. چون آبو 
سفیان معبد را دید از وی پرسید چه خبر داری؟ معبد جواب داد: محمد با 
اصحابش در طلب شما می شتابند و به قدری زیادند که تاکنون چنین 
جمعی ندیده ام از خشم بر شما میسوزند, و کسانی هم که قبلا از شرکت 
در جنگ تخلف ورزیده و در جمع ایشان شرکت نکرده بودند خود پشیمان 
شده اند و کینه و خشم زیادی نسبت به شما دارند. ابو سفیان گفت: وای 
بر تو چه می گویی؟ معبد گفت: به خدا قسم چنین گمان میکنم چیزی 
نخواهد گذشت مگر اينکه پیشانی اسبها زا خواهی دید. ابو سفیان گفت ما 
همگان اتفاق کرده ایم که به سوی آنان برگردیم و آنها را ريشه کن سازیم 

معبد گفت: به حاورا ا این کارمی میکنم وحتی اش رگن ان باره 
گفته ام . گفت: چه سرودهای؟ گفت: این ابیات را سرودهام: 


از فرط سر و صدای فراوان, نزدیک بود مرکبم از بین برود؛ چرا که 
اسبانی جون ابابیل, در روی زمین به پیش می تازند. 

انسانهایی کوتاه قامت و ناتوان و بی سلاح نیلسند. 

که خوار نیست بالا برده و ارج نهادند. 


و گفتم: وای بر آبن حرب ! از جنگ و رویارویی شما,؛ هر گاه دشت از 
مردمان (سپاهیان) , به لرزه دما زو 


من به مردمی که آشکارا به حرکت درآمدهاند هشدار میدهم, به افراد 
زیرک و خردمند انها. 
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از سپاه احمد هشدار میدهم که افراد پست و کوتاه قامت نیستند و آنچه به 
واسطه رهبرشان اثبات میشود در وصف و کلام نمیگنجد. 


گوید: ان سفیان و اصحابش شعر او را سنودند. در این موقع سوارانی از 
عبد قیس را بر ایشان گذار افتاد. ابو سفیان پرسید قصد کجا دارید؟ گفتند: 
اس آیا پیام مرا به محمد میرسانی تا فردا 
در بازار عکاظ بار همین شتران شما را از کشمش پر کنم؟ گفتند: آری. 
: چون به نزد محمد رسیدید به او بگوئید ما همگی اتفاق داشتیم که بر 
اصحاب او دوباره حمله آریم تا جمع آنها را از بیخ و بن برکنیم و نابود 
سازیم. ابو سفیان اين گفت و راه مکه را پیش گرفت و سواران در حمراء 
الاسد به پیامبر عبور کردند و گفته ابو سفیان, را برای آن حضرت با گو 
نمودند. رسول اکرم و اصحاب گفتند: حسبنا اللّه و نعم الوکیل. و پس از 
سه روز که گذشته بود راه مدینه را بق کر و سر ای 
مغیره بن عاص و ابو غژه جمحی را به اسارت گرفت. و اين قول اکثر 
مفسرین است. مجاهد و عکرمه گویند: این آیات در غزوه بدر صغفری نازل 
شد. و داستان از این قرار است که: ابو سفیان در روز احد موقعی که 
میخواست به مکه بازگردد گفت: ای محمد موعد ما با شما موسم بدر 
صغرای آینده است اگر طالب باشی. پیامبر فرمود: همان موعد ما. چون 
ال یفده ایو فان با احل که ارو هو در خعته او تواحی ظهرآن 
فرود امد. خداوند رعبی بر دل وی افکند و از کار خود پشیمان شد و نعیم 
بن مسعود اشجعی را که برای عمره امده بود ملاقات کرد به او گفت: ۰ من 
با محمد و اصحابش مواعده گزارده ام که امروز در بدر صغری با آنها 
برخورد کنم ولی اکنون سال خشکی است و جنگ بر ما صلاح نیست مگر 
باه ار ان وا مرس سر با که رشان رات 70 
بسیار داشته باشیم و لذا از خروج و جنگ در امسال پشنمانم ولی از 
طرفی نمیخواهم که محمد به جنگ ما بیرون آید و من به جنگ نروم که این 
کار موجب جرأت وی و مسلمین خواهد شد. اینک به مدینه برو و آنها را از 
بترسان و بر حذر بدار و من ده شتر پاداش به تو خواهم داد و شتران 
را در نزد سهیل بن عمرو میگزارم. نعیم به مدینه آمد و مردم را دید که 
براق چنگ ابو سقیان اماده فیشوند. به مشلفانان گفت: 
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این تصمیم شما درست نیست زیرا اهل مکه به خانه ها و سرزمین شما 
آمدند و از شما جز رمقی باقی نگزاردند اکنون میخواهید شما به سوی آنها 
بروید که همه قدرت خود را به جنگ شما بسیچ کرده اند و در قرارگاه به 
انتظا ر شمایند و به خدا قسم احدی از شما را باقی نخواهند گزارد. یاران 
هیر از زهسرار شدن برای جنگ منصرف شدند اما پیامبر فرمود: به خدا 

قسم اگر تنها باشم به قرارگاه جنگ خواهم رفت و اکنون هر که میترسد 
ها و ی 
میکند و بهترین وکیل است. ان رت از نتم پیز ون شک نا بمسدر صرق 
رسید و بدر صغری چاهی بود متعلق به بنی کنانه و نیز بازار ایشان بود در 
جاهلیت. کهدر انتجا زر "هه تسال ,هت روز حرده ميامدند: امین در ندر. 
اقامت کرد و در انتظار ابو سفیان نشست. ابو سفیان از مجثهة به مکه باز 

شت. این لشکر به نام لشکر سویق مشهور شد زیرا مردم به آنها 
میگفتند: شما برای خاییدن سویق بیرون شدید. و خلاصه پیامبر و یارانش با 
هیچ مشرک در بدر برخورد نکردند ولی در بازار بنی کنانه خرید و فروشی 
کردند و منافعی بردند به طوری که سرمایه های مسلمین دو برابر شد و 
سالم و سودمند به مدینه بازگشتند. این مطلب را ابو الجارود از امام باقر 
علیه السلام نقل کرده است. 


دالفنم ارات زا و الرْسُولٍ» یعنی کسانی که اوامر خداوند را اطاعت 
کنند. 1 «من بعد ما آصابعد َهُمْ الَقَرَخْ» پس از انکه در 
احد جراحت بافتند. «لِلْذٍینَ أَحستوا منهْمُ» به کسانی که نیکی نمودند با 
اطاعت از پیامبر خدا و اجابت او برای رفتن به جنگ. «و ائَّوّ» از معاصی 
خدا پرهیز کردتت ۲ لمم آخن عظیم » تن توایی منرت اشت. اند فال 
هم التاسن» در مراد از این مردم سه قول است: 


[- سوارانی که ابو سفیان پس از باز گشت از احد به طرف مسلمانان 
فرستاد که ایشان را از تعقیب مشرکین منصرف کرده و بترسانند که قصه 
اما اراس قاس مات شاه 


2- مراد نعیم بن مسعود اشجعی است. (از حضرت باقر و حضرت صادق 


علشما السلام | 
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3- یعنی منافقان (از سدی). 
«اِنّ التّاسَ قَدٌ جَمَعّوا لکم» به باور بیشتر مفسران مراد از این (الناس) 
ی سفیان و تا 0 یعنی ابو سفیان و سپاهش علیه شما جماعتهای 
تیار کرد آوردم اند: ف کفته- اند یزان جنیره سردان خی علیه شما جمع 
آوری کرده اند. در عبارت «قال لهم الناس» از دو جهت با لفظ مفرد از 
جمع تعبیر کرده است: 


(الناس) بر او اطلاق شده است. 


2- برای تعظیم کار او به صورت جمع ذکر شده است. «فاخشَوَهمٌ» از 
ایشان بترسید. سپس خداوند میفرماید که اين قول مزید ایمان ور ثبات آنها 
در راه دین و لصرت پیامبر گردید. «فزادهم ایمانا و قالوا حَسبْتاالله» یعنی 
گفتند که خداوند کفایت کننده و ولی و حافط و متولی امور ماست. 5 نعم 
لوَکیلٌ» نیکو کفایت کننده و نیکو پناه و معتمدی است که امور به او 
ولگذار شود. «قَائْقَلَبوا» یعنی پیامبر و همراهانش برگشتند. «بیَعمه من 
له و قَصْلٍ» یعنی با سلامت از هر ناراحتی و رنج و با تجارت سود بخش. 
«لم بِمَسَسْهَمٌ سوء» یعنی قتل (از سدی و مجاهد). و گفته اند: مراد از 
نعمت در اینجا ثبات قدم در راه دین و اطاعت خداست و مراد از فضل 
سود تجاری است. (از زجاج). و گفته اند: حداقل چیزی که خدا برای 
ضرورت بنده می دهد نعمت است و اضافه بر ان هر چه عنایت کند فضل 
بود مگر اینکه حسنه باشد ولی منفعت گاه حسن است و گاه قبیح, زیرا| 
نیمت استحقاق شکر دارد و شکر بر قبیح جایز نیست. «و ابعْوا رصوانت 
اللّهٍ» با رهسپار شدن برای رویارویی با دشمن. «و اللَة دو قصْل عَظیم» 
یعنی خداوند بر مردم مومن فضلی عظیم دارد. 


تفسیر اين فرموده خداوند «قما لَکَمٌ فی الْمّنافقین فَِتیّن» در باب جوامع 
غزوههای پیامبر ذکر کردیم. 


وا نوا» اظیرشی. حمیی. ترخی. ‏ کیت ابر ابر نبه ,ابیت رفتن 
بود, نازل شده است و 
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برخی گفته اند: به مناسبت تعقیب سپاهیان ابو سفیان, پس از شکست 
احد و رفتن مسلمانان تا «حمراء الاسد» نازل گشته است. 


این عباس و عکرمه گویند: هنگامی که در روز جنگ احد. مسلمانان گرفتار 
آن شکست گردیدند و پیامبر بر قله کوه, صعود فرمود, ایو سفیان چنین 
گفت: ای محمد, ما را روزی است و شما را روزی بود! پیامبر بزرگوار 
اسلام فرمود: او را پاسخ دهید. مسلمانان گفتند: ولی ما و شما برابر 
نیستیم و روز شکست ما با روز شکست شما فرق دارد. 0[ 
بهشت و کشتگان شما در جهنم هستند. ابو سفیان گفت: 


ما را بت عزی است و شما را چنین بتی نیست. پیامبر فرمود: شما بگویید: 
اس ما زگ مها را سای اسف 

ابو سفیان گفت: 

زنده و جاوید باد هبل ! 


پیامبر فرمود: بگوپید: 
خداوند برتر و بالاتر است. 


ابو سفیان گفت: قرار ملاقات ما در روز بدر صغفری است. مسلمانان با 
جراحتهای بسیاری که برداشته 2 به خواب رفتند. از این رو این آ نت 
نازل گردید: «ِنْ یَمُسَسْكُم فرح قَقذ مس الْقَوَم قرغ مِثلْهُ» و نیز «اٍنْ 
۳ تألَفون» زیرا| منظور خداوند متعال این بود که با بدن مجروع؛ 
دشمنان را تعقیب کنند و مشرکان را بیمی و وحشتی در دل افکنند. آنها نیز 
امر خدا را گردن نهادند و با بدنهای مجروح تا «حمراء الاسد» مشرکین را 
دنبال کردند. مشرکین با شنیدن این خبر, با سرعتی هر چه بیشتر بتاختند و 
خود را به مکه رسانيدند. 


«فی ابتغاء القَوّم» یعنی در تعقیب مشرکان. «اِنْ تکو زو تالخون» اگر 
اف زخم .و جراحتها دردمند فده و زنج می. کشید: «فانه تم باون - کها 

تالمون» آنان نیز از زخم ها و جراحتها" همچون شما- 0 
می برند. *«5 ترَجَون من اللّه ما لا یرَجونَ» با این تفاوت که شما از خداوند 


بزرگ امیدوارید که در اين جهان به شما پیروزی و ظفر بخشد و به واسطه 
این سختیها و دردها و زخمها در عالم 
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دیگر به شما پاداش دهد, ولی آنان در مقابل این جراحتها و زخمها امید هیچ 
گونه پاداشی از جانب خداوند متعال ندارند. 


3 ِِ ِ 1 
تسیز بان الجیق کققوا کین آقوالید ی وا غ یل ال ور بات 
داستان بدر بسا شد. 


توضیح: «قمییّة» با همزه و بر وزن سفینه است. «اعل هبل» یعنی والا و 
جاوید باشی ای هبل به واسطه پیروزی کسانی که تو را میپرستند بر 
کسانی که تو را انکار میکنند. «الطارق» به معنای ستاره است. یعنی: 
پدران ما در بزرگی و بلندمرتبگی همچون ستاره هستند. «النمارق» جمع 
«النمرقة» با ضمه نون و ضمه و کسره راء به معنای بالش است. 
«الوامق» یعنی دوستدار. بدین معنا که: همچون دشمن از شما جدا 
میشویم نه مانند دوستدار. مقصود جدایی و همبستری پس از جنگ است. 
اگر مخاطب پیارانش خودش باشد اما اگر مخاطب مسلمانان باشند, 
مقصود رویارویی در جنگ است. «الاحابیش» قبیلههایی از قازة بودند که در 

با قریش به بلی لیث پیو سنند. «التحبش» به معنای گردهمایی است. 
و گفتهاند: اینان با قریش در کنار کوهی به نام (حبشیا) با قریش پیمان 
بستند و از این جهت بدین اسم, نامگذاری شد. «الکبول» یعنی کوتاه قد. 
در برخی نسخهها: «الدهر فی الکیول» با یاء ذکر شده که بر وزن (عیوق) 
به معنای پشت سپاه است. و این معنا درستتر است. یعنی: تا پایان عمرم 
در پشت و انتهای صف جنگ قرار نمیگیرم. «الکواعب» جمع کاعب به 
معنای کنیزی است که سینههایش برامده شود. «اردفتم» یعنی این کنیزان 
و زنان را اسیر نکردید تا پشت سر خود بر شتر سوار کرده و با خود ببرید. 
«الشرید» آوارهنه شکسو رد است. .وه که میشود: کیت فی العدی 
هرگاه کشتار و جراحت بسیاری بر دشمن وارد کنی و در نتیجه آن ضعیف و 
سست گردند. و کاهی. با تفضره :میاید: «و ابعد للسمع» یعنی: خیق آنء نه 
نقاط دوردست میرود و موجب رعب و وحشت انها میشود. «فکنت آذا 
غلب» یعنی شدت درد بر او چیره شد. «عقب» یعنی به نوبت. «عینة 
دول الله» بعتی خاسونن پیامیی. در بیجن نسخیها جا باه ذکر فده واوز 
قاموس آمده است: «العیبة من الرجل» محرم اسرار مرد است که این 
وجه اشکارتر است. 
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«صفقتهم» یعنیر معامله آنها با او. «اعفاک فیهم» یعنی تو را به جنگ با آنها 
امر نکرد. «یتحرقون علیکم» یعنی از خشم میسوزد یا از روی خشم دندان 
میخایند. «تهد راحلتی» یعنی بر زمین افتاد. که از «هد الحائط» میباشد 
هرگاه دیوار فرو بریزد. «الجٌرد» با ضمه جمع (الجریدة) به معنای گروهی 
از اسبان است که به خاطر دلیلی از دیگر اسبان متمایز شده است. یا جمع 
(الاجرد) است. گفته میشود: فرس آجرد: هرگاه یالش نازک و کوتاه شود. 
ت این ویژگی مثبتی در اسب است. «الابابیل» گروههای بسیار است و 

میشود: جاعت: ابلک آبابیل: بعتی شترانت کزوه کروه آمدند. «تردی» 
به معنای (الجرد) میباشد گفته میشود: ردی الفرس یردی: هرگاه با شم 
زمین را بکوبد و (رجما) مابین دویدن و حرکت سر سریع است. «باسد» یعنی 
همراه با شیر. «التنابلت» جمع (تنبل) بر وزن درهم پا (تنبال) به معناي 
کوتاه قامت است. و شاید برای ترسو و تنبل استعاره آورده شده ۳ 
در زبان ایرانیان به این معنا مشهور است. «الخرق» با ضمه جمع (الاخرق) 
به معنای کسی است که کاری را خوب انجام نمیدهد و «المعاذیل» جمع 
(المعذال) است و گفته شده جمع (المعذول) به معنای سرزنش شده 


است. 


«عدوا» مصدر برای فعل محذوف است یعنی: به شدت میدویدم درحالی 
که گمان میکردم زمین کح شده است. «لما سموا» یعنی رهبری را که 
پیامبر است ارح نهادند و بالا بردند. «الْفطمطء» اضطراب امواج دریا است 
و نیز به معنای کینه و خشم دل میباشد. «التغطمط» به معنای صدای 
گرفته است. «البطحاء» سیلگاه که ار ان رن ماهر و و کر نو باشد. 
«الجیل» با کسره جیم گروهی از مردم است. و در برخی نسخهها با خاء 
ذکر شده است و گفته میشود: : «فعله صاحیة» بعلی آشکار کاری را انجام 
داد. «الارب» با کسره به معنای زیرکی و حیلهگری است. «المعقول» به 
معنای عقل و خرد است. گفته میشود: عقل یعقل عقلا و معقولا. 
«الوخش» با فتحه واو و سکون خاء به معنای هر چیز پست است و به 
معنای مردمان پست و فرومایه است. اين کلمه برای مفرد و جمع و مذکر 
و موّنث یکسان است. و در برخی نسخهها با حاء ذکر شده است یعنی: انها 
ترسان و هراسان نیستند. 9 اول آشکارتر است. «القیل» با کسره 
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روایات: 


1 کافی: ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
رنتتول خدا صلی. الله. علیه و ال و تسلم بر خفده تماز کرارد واه زا کفن 
کرد زیرا او را برهنه کرده بودند. (1) 


2 من لا یحضره الفقیه: حنظله بن آبی عامر بن جنگ احد به شهادت برسد, 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله امر به غسل دادن او نکرد و فرمود: من 

ار اسان اس سس را ای سا سس 
پاکیزه که در لگنهای نقره است سل فده هآ ان زمان او را غسیل 
الملائکه نامیدند. (2) 


3. تفسیر فمی: ای ی وا بر در باره سیب نزول 
این آیه « از عدَوت من اقلک بو الْمَوّمنینَ مقاعد للقتال 5 اه سمیع 
کلیم* وایت 9 فون نو اه ی زا سیون دا 
صلی الله علیه و آله از مکه خارج شدند. پیامبر هم خارج شد و به دنبال 
ی ات سا ارات ۸ 


«د همّت طایِقتان مِتَکُمْ أنْ تفْشّلا» در باره عبدالله بن أبیْ و کسانی نازل 
شدند از نظر او در باره بیرون نرفتن برای جنگ و یاری نکردن رسیول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم از او تبعیت کردند. کوید: دلیل جنی, آخد: این 
بود که وقتی قریش از جنگ بدر به مکه برگشتند به خاطر اتفاقی که برای 
آنها افتاده بود, یعنی هفتاد کشته و هفتاد اش حانم بودند, پس از بر‌گشت. 
ابوسفیان به آنها گفت: ای گروه قریش ! اجازه ندهید که زنان شما بر 
کشته شدگان شما گریه کنند. زیرا گریه و اشک, وقتی خارج شود. ناراحتی 
و سوز دل و دشمنی محمد صلی الله علیه و اله را از بین می برد و محمد 
و پارانش خوشحال می شوند. وقتی با رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
روز احد جنگیدند, آن گاه به زنانشان اجازه دادند که گریه و شیون کنند. 
وقتی قریش خواستند در جنگ احد با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بچنگند, نزد هم پیمانهای خود. مانند کنانه و دیگران رفتند. اب 
افراد و اسلحه 
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1- . فروع کافی 1 : 58 
2 . من لا یحضره الفقیه : 49 


پرداختند و با سه هزار سواره و دو هزار پیاده از مکه خارجح شدند و زنان را 
با خودشان بردند تا (شکست بدر) را به انها یادآوری نمایند و به جنگ با 
رشولخدا صلی الله علیه و آله تشویق کنند. ابوسفیان هم, هند دختر عتبه 
را با خود برد. عمره, دختر علقمه حارثیه هم با آنها رفت. وقتی خبر به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید, یاران خود را جمع کرد و به آنها 
فرمود که خداوند به او خبر داده است که قریش جمع شده اند و می 
خواهند مدینه را بگيرند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یاران خود را 
برای جهاد و خروج از شهر تشویق کرد. عبدالله بن ابی و گروهش گفتند: 
ای رسول خدا! از شهر خارج نشو تا در کوچه های شهر با آنها بجنگیم و 
افراد ضعیف و زنان و بردگان و کنیزان هم بتوانند در دهانه کوچه ها و 
0 هک ات که دوهی اس ند مسا 
در دژها و خانه های خودمان باشیم و از آنها شکست بخوریم ؛ هرگز نشده 
است که برای جنگ با دشمنان به بیرون رفته باشیم, مگر اين که شکست 
خورده ایم و آنها بر ما پیروز شده اند. در مقابل, سعد بن معاذ رحمه الله 

علیه و دیگر افراد قبیله اوس گفتند: ای رسول خدا! تا حالا نشده است که 
ای ار هرا ید به ما طمع بکند, , در حالی که ما مشرک بودیم و بتها را می 
پرستیدیم. اکنون, چگونه به ما طمع کرده اند, در حالی که تو در میان ما 
هستی؟ نه, نمی شود؛ باید برای جنگ با آنها از شهر خارج شویم. هر کس 
از ما کشته شد. شهید شده است و هر کس نجات یافت در راه خدا جهاد 
کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن او را پذیرفت و با 
تعدادی از یارانش از شهر خارح شدند و به دنبال مکانی می گشتند تا در 
آن جا با دشمن بچنکند. خداوند در این زمینه می فرماید: «ولد غَدَوّت من 
اهلی بو ع الم مه عقاعد للفتال» تا ۸ «د همّت طَیْفتان منم آن 
تشقلا» که منظور از آیه. غیداللهبین ایس هبار انتزمی باشند. پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله پایگاه خود را در جایی قرار داد که راه عراق از آن جا 
می گذرد. عبدالله بن ابی و یاران او و گروهی از خزرج که از نظر او 
پیروی کرده بودند. دست از یاری پیامبر برداشتند. قریش به منطقه احد 
یدنم رشهل-.خدا صلی. اللت علبه ه اله‌پار ان رادشه ده نویه نها 
هفتصد مرد بودند. عبدالله بن خبیر را با پنجاه تیرانداز بر ورودی دژه احد 
گماشت, از ترس این که 
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کمین دشمن از آن جا وارد شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
عبدالله بن خپپر و یارانش گفت: اگر دیدید که ما آنها را شکست دادیم و 
خن داخل مکه: بردیهه از این جا تکان نخورید و اگر دیدید که آنها ما را 
شکست دادند و ما را تا داخل مدینه بردند. همان جا بمانید و سنگرهای خود 
را ترک نکنید. ابوسفیان, خالد بن ولید را با دویست سواره در کمین 
گذاشت و به آنها گفت: هر وقت دیدید که با هم درآميختیم, از این دره به 
آنها یورش ببرید تا در پشت سر آنها قرار بگیرید. وقتی سوارکاران آمدند و 
ااتخاب ددم زصول خدا ضلی الله مهو ال اراک با امه و 
دیجم را پمبدست. علی: علیه السااه سیر اضر بر مش رکان فریسن 
حمله کردند و به انها شکست سختی وارد کردند و یاران رسول خدا صلی 
الله»ایه و الم که فیال. اما اقنادنود حالد نی ولید با دویشنت,شنوار کار 
سرازیر شد. عبدالله بن جبیر او را دید و آنها را تیرباران کر و آنها 
تر کشنینی باران فندالاه بن جر دیدند که‌بارات فتول 2 
و آله به غارت اموال دشمن مشغول هستند. به عبدالله بن جبیر گفتند: چرا 
ما را اين جا نگه داشته ای, در حالی که دوستان ما در حال جمع آوری 
غنیمت هستند و ما بدون غنیمت می مانیم. عبدالله به آنها گفت: از خدا 
بترسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله قبلاً به ما گفته است که از اين جا 
تکان نخوریم. آنان حرف او را گوش نکردند و یکی یکی رفتند و 
سنگرهایشان را خالی کردند. عبدالله بن جبیر با دوازده نفر باقی ماند. 
برجم قریش در دست طلحه بن ابی طلحه عدوی از بنی عبدالدار بود. او 
سشن امد و فرنادیی اي فعنه ضلی الله له وله می. بند ایید که ,بشما با 
هسیر هایان ها با + حرف و و مار تخیر هید( 8 7 ۱ 

بهشت می فرستیم ! ی ان ما 
من بیاید. علی علیه السلام برای نبرد با او پیش رفت و می گفت: 


تیرها و سرنیزه ها 


شیر دلاور, به جنگ تو آمده است. 
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با شمشیر تیزی که هرگز به خود. کندی نمی گیرد. خداوند توانا و رسول او 
یاری اش می کنند. 


گفت: ۱ ۱۱ 
اه مسا کرو مرش ی مالیا سا ما رای 
دفع کرد. سپس علی علیه السلام به رانش ضربه زد و هر دو پای او را 
قطع کرد و با پشت بر زمین افتاد و پرچم نیز از دستش سقوط کرد. علی 
قلیه السام را کار مزا سره ار له اموا یه انیت 
فسم داد علی یه الم هم از کشتی اه صرق ش سلماا ند کی 
چرا کارش را تمام نکردی؟ گفت: ضربه ای به او زدم که هرگز از آن جان 
سالم به در نمی برد. پس از او, ابو سعید بن آبی طلحه, پرچم را به دست 
گرفت لبلب السلام ار را نم کسی و بر بر رن اقا شین 
مان و ان لح آنان ای لب السای او راهم کشست و 
پرچم بر زمین افتاد. سیس مسافع بن ابی طلحه, ان را برداشت. علی 
له السلام اورا هم کشت وپوجم ار رمی افتامیس از ام حارت بن این 
طلحه, آن را برداشت. علی علیه السلام او را هم کشت و پرچم بر زمین 
افتاد. پس از او ابو عزیز بن عثمان. پرچم را برداشت. علی علیه السلام 
او را هم کشت و پرچم بر زمین افتاد. سپس عبدالله بن جمیله بن زهیر, 
پرچم را به دست گرفت. 7 
افتاد. علی علیه السلام نهمین نفر از بتی عبد آلدار را هم به قتل رساند و 
اه ارطامسی ت رل ود و باز هم پرچم بر زمین افتات آن گان. خادم آنفا: 
صوّاب برجم را به دست گرفت. با علیه السلام به دست راست او 
ضربه زد و آن را قطع کرد و پرچم بر زمین افتاد. صوّاب با دست چپ خود 
ان را برداشت. علی علیه السلام به دست چیش ضربه زد و ان را قطع 
کرد و پرچم بر زمین افتاد. سپس با دو دست بریده خود پرچم را بغل کرد و 
گفت: ای بنی عبد الدار ! آیا وظیفه خود را آن گونه که باید انجام دادم؟ آن 
گاه, علی علیه السلام ضربه ای بر سر او زد و او را کشت و باز هم پرچم 
بر زمین افتاد. سپس عمره, دختر علقمه حارثیه, ان را برداشت و به دست 
گرفت. از سوی دیگر, خالد بن ولید بر عبدالله بن جبیر که پارانش فرار 
کرده بودند و فقط چند نفر 
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معدود مانده بودند, حمله کرد و آنها را در محل ورودی دژه, کشت و به 
تعقیب مسلمانان پرداخت و آنان را نیز کشت. قریش که در حال فرار 
بودند, به پرچم 7 17 ان 
پناه بردند. خالد بن ولید جلو آمد و شروع به کشتن یاران رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نمود. ای ود که ارات سل الم الم ات د 
آله و سلم شکست سختی خوردند و شروع به بالا رفتن از کوه کردند و از 
همه طرف آن بالا رفتند. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله آن شکست 
زا ذیده کلام خون را از شر خود بیرون. آورد و کفت؛ بدانید که فن رسول 
خدا هستم. از خدا و رسول او به کجا فرار می کنید؟ 


ابن ایی عمیر از هشام نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
پرسید ند. هنگامی که علی علیه السلام در حال مبارزه با طلحه بن ابی 
طلحه بود, طلحه به او گفت: «ای قضم». معنای این حرف چیست؟ 
قرو وف رشول ها ی لت هه افش هرهاط مات 
ابوطالب, هیچ کس نمی توانست به او جسارت کند. بنابراین ۵ را 
وادار می کردند که وقتی پیامبر بیرون می آید, به سوی او سنگ و کلوخ 
پرتاب کنند. پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم این موضوع را به علی علیه 
السلام گفت و شکوه و گلایه نمود. علی علیه السلام گفت: تز ه طا درم 
فدای تو باد ای رسول خداء وقتی بیرون رفتی مرا نیز با خودت ببر. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون رفت و علی علیه السلام هم همراه 
ابو مها ی ظبی غاد هس کی خوو مراحم وسول,جدا صلی اه 
علیه و آله شدند. علی علیه السلام به آنها حمله کرد و پی در پی, سر و 
صورت و بینی و گوشهای آنها را به گوشه دندان مواخذه می نمود. بچه ها؛ 
گریان به نزد پدرانشان می رفتند و می گفتند: علی, ما را کتک زده است. 
و به همین خاطر «قضم» نامیده شد. 


ایو واثلة شقیق بن سلمه نقل کرده است که با عمر بن خطاب قدم می 
زدم که سر و صدایی از او شنیدم. به او گفتم: دست بردار ! چه شده ای 
عمر؟ گفت: وای بر تو! آیا آن شیر ع ان و ان.ختاور زادم جنی را تمی 

بینی؟ آن که با شجاعت شدید بر کسانی که طغیان می کنند 0 
ده ی و ی یت تا رو هک ان 
لصا هی اه شاه ی ای سسا اس اس ان 
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طالب است. گفت: به من نزدیک شو تا از شجاعت ها و پهلوانی هایش 
برایت تعریف کنم: با پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ آحد, پیمان بستیم 
که فرار نکنیم و هر کس فرار کند. گمراه است و هر کس از ما کشته 
شود. شهید است و پیامبر رهبر او. ناگهان صد گروه جنگی به ما حمله 
کردند که هر گروه, صد نفر يا بیشتر بودند و ما را از اسیاب مرگ می 
ترساندند. علی علیه السلام را دیدم که چون شیر در میان گرد و غبار بود. 
مشتی از ستگریزه را برداشت و آن را به صورت ما پاشید و گفت: جهره 
هایتان زشت و بریده و شکافته و محروم باد ! به کجا فرار می کنید. به 
آتش جهثم؟ اما ما برنگشتیم. بار دوم بر ما هجوم آورد و در دستش 
اد مر 1 و 
ارت ی اش ۳ ۳ ِ تورا زین 
یا دو جام پر از خون می درخشیدند. ترسیدم که به سر وقت ما بياید و به 
ما حمله کند. در میان یارانم به نزد او رفتم و گفتم: ای ابوالحسن ! تو را به 

خدا, عرب حمله می کند و فرار می کند, جنگ 0 ۳ ۳ 
فرار را از بین می برد. گویی که خجالت کشید و چهرها ش را از ما 
برگرداند و همچنان در آن ترس و وحشت به سر می برم و تا این لحظه, 
آن»نرتشن از قلنمر بیرون سرفته انیستن.نا-رستو ل خدا صلی الله: علیض رو | 
کسی نمانده بود به جز ابودجانه انصاری و سماک نن خرشه و امیر 
المومنین علیه السلام. هر گاه گروهی به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
حمله می کردند. امير المومنین علیه السلام به استقبال انها می رفت و 
مانع حمله انها به رسول خدا صلی الله علیه و اله می شد و انها را می 
کشت. تا این که شمشیرش شکست. نسیبه, دختر کعب مازنی به همراه 
سول خدا باقن ماند. او-در جنکها:با رسول خدا صلی اللة علیة و آلة ضنی 
رفت و زخمی ها را درمان می کرد. پسرش نیز به همراه او بود و ترسیده 
بود و می خواست بر‌گردد. به پسرش حمله کرد و گفت: ای پسر ! از خدا و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به کجا فرار می کنی؟ با این حرف, او را 
باز گردانيد. درد میم یس واه گنه ۵ هرا کشت. آن: سا شمشیر 
پسرش را برداشت و به آن مرد حمله کرد و به رانش ضربه زد 


ص: 605 


هه نی اس شا سل ها ی لاه ام ی الم ای کوب 


۱۹ بر تو ای نلسیبه > . 


او با دست و سینه و پستانش از رسول خدا محافظت می کرد تا این که 
زخمهای بسیاری بر او وارد شد. آبن قمیثه به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله حمله کرد و گفت: محمد صلی الله علیه و آله را به من نشان بدهید. 
مرگ بر من باد اگر او زنده بماند. سپس ضربه ای به رگ گردن او زد و 
فریاد زد: به لات و عزی قسم, محمّد را کشتم. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به مردی از مهاجرین که در حال فرار بود و سپر خود را پشت سرش 
قرار داده بود, نگاه کرد و گفت: ای صاحب سیر ! آن را به طرف من پرت 
کن و خودت به جهنم برو. او سپرش را پرت کرد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به نسیبه گفت: «ای نسیبه ! سپر را بردار». او سپر را برداشت 
و با مشرکین , به مبارزه پرداخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«جایگاه نسیبه از جایگاه فلان و فلان فلان, برتر است.» 


وقتی شمشیر امیر المومنین علیه السلام شکست, نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و گفت: مرد با شمشیر می جنگد, در حالی که شمشیر 
من شکسته است. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله شمشیر خود. 
ذوالفقار را به او داد و گفت: «با این بجنگ». هر کس به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله حمله می کرد, امیر الموّمنین به پیشواز او می رفت و 
وقتی او را می دیدند. بر می گشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
گوشه ای از کوه احد پناه برد و آن جا ایستاد. جنگ یک طرفه شده بود و 
بایان کت خیرم تفدیی ابا علی له اسلا تا باق 
جنگید تا اين که, صورت و سر و سینه و شکم و دستها و پاهایش, نود زخم 
برداشت و همچنان از او فرار می کردند. انان شنیدند که کسی از اسمان 
فریاد می زند: 


«لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی» جز ذوالفقار. شمشیر نیست و جز 
علی جوانمرد یافت نمی شود. 


آن گاه چبرئیل بر محمد صلی الله علیه و آله نازل شد و فرمود: ای محمد ! 


به خدا قسم, این همراهی و همدردی واقعی می باشد. و رسول خدا زور 
ال له ال 
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گفت: «زیرا من از او هستم و او هم از من» و جبرئیل گفت: و من نیز از 
دو نفر هستم. 


هند بن عتبه در وسط سیاه قریش بود. هر گاه مردی از قریش شکست 
فی خوز مین م نزمه دآنی به او نی داد و می. حفت : نو زن هستی؛ ز با 
این به خودت سرمه بزن. 


حمزه بن عبدالمطلب مشغول حمله به گروهی بود. وقتی او را دیدند عقب 
ی و و ۳ هند» 
دختر عتبه به وحشی وعده ای داد و به او گفت : اگر محشّد و يا علی و یا 
حمزه را بکشی, آنخه نه. زا خشنود سازد به تو خواهم داد. وحشی؛ برده 
جبیر بن مطعم بود که حبشی بود. وحشی گفت: از بثتزن فخید نژ تصی: انم 
علی هم مردی دوراندیش و مراقب است. به او هم فکر نمی کنم. پس در 
کمین حمزه نشستم. وحشی گفت: دیدم که حمزه به شدت به مردم حمله 
می کند. از جلوی من رد شد و بر لبه نهری گام نهاد, ولی بر زمین افتاد. آن 
گاه, نیزه ام را برداشتم و آن را تکان دادم و پرتاب کردم. نیزه ام به لگن 
خاصره اش خورد و آغشته به» ول از مثانه اش بیرونر آمند: او بر زمین 
افتاد و من, شکمش را شکافتم و چگرش را در آوردم و آن را به هند دادم 
و گفتم: این جگر حمزه است. آن را در دهان خود گذاشت و جوید. اما 
خداوند آن را در دهان او مانند استخوان زانو سفت گردانید. به ناچار, آن را 
از دهان بیرون انداخت. آن گاه خداوند, فرشته ای را فرستاد, آن را 
برداشت و به جای اصلی خود برگرداند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند نخواست که چیزی از بدن حمزه, 
داخل آنش جهنم گردد. 

آن گاه, هند به نزد حمزه رفت و عورت و گوشهایش را برید و انها را به هم 
متصل گردانید و به گردن خود انداخت. در ضمن. دست و پایش را هم 


برید. مردم به مواضع خود برگشتند و قریش در بالای کوه مستقر شدند و 
ابوسفیان هم که در بالای کوه بود فریاد می زد: هبل سربلند باد. 


رسول خدا ضلی الله علیه. و آله به امیرالمومنین علیه السلام گفت: 
جوابش را بده و بگو: 
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«خداوند, برتر و بالاتر است.» 
ابوسفیان گفت: ای علی ! هبل , به ما نعمت (بخت و اقبال) داد. 
علی علیه السلام جواب داد: بلکه, خداوند به ما نعمت داده است. 


ابوسفیان گفت: ای فلی ] به نام لات و عزی از تو می پرسم . آپا محجمد 
کشته شده است؟ علی علیه السلام گفت: خداوند تو را و لات و عزی را 
لعنت کند. به خدا قسم که محمد کشته نشده است و اکنون. سخن تو را 
می شنود. گفت: تو راست می گویی. خداوند ابن قمیئه را لعنت کند. او 
اا کرد مه را سامت 


عمرو بن قیس به تازگی اسلام آورده بود. وقتی به او خبر رسید که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم در میدان جنگ است. شمشیر و سپر خود 
را برداشت و مانند شیر غژان به جنگ رفت و می گفت: شهادت می دهم 
که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد. فرستاده خدا است. سیس وارد 
جنگ شد و به شهادت رسید. مردی از انصار از مقابل او گذشت و دید که 
بین کشته شدگان افتاده است. به او گفت: ای غفن. ۱یا بر دین قبلی 
خودت هستی؟ گفت: نه به خداء. من شهادت می دهم که خدایی جز خدای 
یگانه نیست و محمد, فرستاده او است. سپس درگذشت. آن کام یکی از 
یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: ای رسول خدا! عمرو بن 
قیس: , اسلام آورده و کشته شده است: آیا او شهید است؟ فرمود: آری, به 
خدا| او شهید است. او تنها فردی است که یک رکعت نماز نخوانده, وارد 
بهشت شده است. 


فردایشن جنگ اد به وقوع پيوست, با دختر عبداللة ,ین ابی سلول: ازدها 
کرد و همان شب با او به خلوت رفت و از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
اجازه گرفت که نزد زن, خود بماند و خداوند, این آیه را نازل کرد: «انَمَا 
ویو الذین میُوا پالله وله ولا گاُوا قعة علّی آثر جایع لد هنوا 
حنی تسار وج ان الذین شتا نونک وک آلذین وم ون بالله 5 زسوله فاد 
اسَتأَدْنُوک لبعض شانهم قأَدّن لمن شئت 1 منهم» رد (جز این نیست 7 
٩‏ و هنگامی که 
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با او بر سر کاری اجتماع کردند. تا از وی کسب اجازه نکنند, نمی روند. در 
خففت: کسانی کم انم کست عادو من کننور آبانت که‌صددا مسا مر 
ایمان دارند. یس جون برای برخی از کارهایشان از تو اجازه خواستند, به 
هر کس از آنان که خواستی اجازه ده ) و بر طبق همین ای رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله به او اجازه داد. اين آیه در سوره نور است در حالی 
که اخار خی احودر سره ال عمران است‌این دیلی اس که‌فران بر 
خلاف ار روندی که خداوند نازل کرده, جمع اوری شده است. 


حنظله با همسرش همبستر شد و هنگام صبح, در حالی که جُنب بود, از 
که تا ی ور اش موف لد حواوست از لاح 
شود, زنش به دنبال چهار نفر از آنصار فرستاد و از او شهادت گرفت که با 
او همبستر شده است. از او پرسیدند: چرا این کار را کردی؟ گفت: دیشب 
در خواب دیدم که آسمان شکافته شد و حنظله از آن بالا رفت و سپس 
استضان تیه ی بش دانییتم کم مفای .ان« سهادت ابیت و دوسستهد ایستم 
شاهد بیاورم که از او باردار هستم. وقتی حنظله, وارد جنگ شد؛ ابوسفیان 
را دید که سوار بر اسبی در میان صفها می چرخد. به او حمله کرد و بر 
ساق پای اسب او زد. اسب بل تون یرو وهای که ان اسب سموع 
کرد و فریاد زد: ای گروه قریش ۱ من ابوسفیان هستم و این حنظله می 
خواهد مرا بکشد. ابوسفیان دوید 0[ مردی 
از مشرکان در جلوی او ظاهر شد و به او نیزه زد و با همان نیزه که در 
بدن او بود به طرف آن مشرک رفت و به او ضربه ای زد و او را کشت. 
حنظله هم در میان حمزه و عمرو بن جموح و عبدالله بن حزام و گروهی از 
انصار, بر زمین افتاد. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: «دیدم 
که فرشتگان در بین اسان و زمین» , حنظله را با ۳1 باران در جامهای 
طلایی می شویند». به همین خاطر «غسیل الملائکه» نامیده شد؛ بعنی 
غسل داده شده به دست فرشتگان. 


روایت شده است که مغیره بن عاص, چپ دست بود. او هنگام رفتن به 
هک و ی کی تا اه صلی لاه ام واه 
ی ی را ای له 
نگاه کرد که شمشیر به 
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دست داشت. سنگی به طرف او انداخت که به دست رسول خدا صلی 
الله علیه و آله خورد و شمشیر از دستش افتاد. او گفت: به لات و عرُی 
قسم که پیغمبر را کشتم. امیرالمومنین علیه السلام گفت: دروغ گفتی, 
خداوند تو را لعنت کند. سنگ دیگری به سوی رسول خدا پرت کرد که به 
پیشانی او اصابت کرد. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و الم فرمود: 
«خدایا او را سرگردان کن». وقتی مردم, ظاهر شدند, او سرگردان و 

فتخیر شند: آن. گاه عمّار بن پاسر او را تعقیب کرده و او را کشت. 
درخت را بر ابن قمیثه, مسلط گردانید. از کتان ان درخت می گذشت که 
در وسط ۰ ۵ آندرخت. کوشت: او رامی کشتنه: او همچنان 
دز آن حالت بو که فرب ماته اض ررندمای کف و زورک اند 
گنجشک) شده بود و در همان حالت, لعنت خدا بر او باد, هلاک شد. 


یاران شکست خورده رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ برگشتند و 
خداوند بر پیامبر خود اين ایه رانازل فرمود: «ام حسبتَمٌ آن تدَخْلوا الجَنة 
ولمّا یعلم اللهٌ الذین جَاهَدُوا مک نی نف ندیده بود, 
غز و اجان قبل از آن می دانست که چه کسی جهاد می کند و چه کسی 
جهاد نمی کند. در این آیه به جای فعل دیدن از فعل دانستن استفاده کرده 
است ؛ زیرا خداوند, مردم را با کارهای آنها مواخذه می کند, نه با علم 
خودش. 


«ولَقَد کم تمه حون الَمَوّت من قبل آن لَعَودْ > تا آخر آیه (در رویتٍ, ابو جارود 
از امام باقر در باره اين یه «وَلقَة 71 عون الَمَوّت من قبل آن تْقَوَخْ» 
روا بت کرده است.) هنگامی که خداوند به مومنان خبر داد که آنهاٍ بی که در 
جنگ بدر,. شهید شده اند چه جایگاهی در بهشت دارند, به شهادت علاقه 
مند شدند و گفتند: بارخدایا ! جنگی را به ما نشان بده که در آن شهید 
بشویم: آن گاه"خداوند, جنگ آحد را به آنها ار داد و ان آنان-عر کسانی 
که خدا خواست ثابت قدم نماندند. ۳ گفته خداوند است که می فرماید: 
«ولْقَد كِ_ِ 7 تون الَمَوّت من قبل آن تلقوه > تا آخر ۳ 


«وَمَا مَحَمَذ [ رسٌول» تا آخر آیه. رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز 
جنگ آحد, از صحنه جنگ خارج شد و مردی او را در آن حال دید. آن مرد هر 
کی را میقم بة آوفی کفت: رسول قدا ضلی, اللة علیه و. الة. کشته 


شده است, 
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خودتان را نجات بدهید, خودتان را نجات بدهید. وقتی به مدینه بر گشتنده؛ 
خداوند این ان را از ل. حریه «وقا. فحند الا سول قَدٍ خلت من قبله 
الاسشل# نا انا کم.هی قو‌هایه «انفلتم علی آعقایک بعتی به وی 
کفر. 


ان ی ها ی ی که من که یقت شا باتیز ای 
که قبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و مومنان بسیاری به 
همراه آنها جنگیدند. ربیون. جمع بسیار زیاد است و یک «ربوه», ده هزار 
نفر است. «قما وهتوا لما | بهغ فی: .یل الله» از کشته شدن 
پیامبرشان. «و ما ضعفوا» تا این فرموده «و اسرافنا فی امرنا» مقصود 
گناهانشان است. 


لین انزاهتم خر باری ايخها ها الدیی آخوا ان تظعوا الویت کت ا» 
کته ات منظور عبدالله ؛ بن ابی می باشد که به همراه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله برای جنگ رفت. ما سس بر گشت ویارانش را هم از جنگ 
ترساند منظور آیه «سَْلْقّی فی فْلو لْذین کقژوا الرُعبٍ» قریش می 
باشد «بما آشرکوا بالله» 


«وَلقٌَ ضَ:قَكم اللَه وَعدَه» یعنی این که شما را علیه آنها یاری کرد ذ 
تخد تهّم بادْنه» یعنی وقتی که با اجازه خداوند آنها را می کشتید «مَن بعد 
ما آراکم 3 جبون» یعنی دوست نمیداشتند و خواستار شهادت 9 
«منکم من پرید دالدیا» منطو بار ان عیدالله بن: خیر هن باشتد: آنهابی که 
پایگاه های خودشان را ترک کردند و به خاطر غنیمت فرار کردند. و منظور 
از «فهتکم من ترند الاخجرح» عبدالله بن جبیر و یاران او می باشد که در آن 
خاماندند وه کته دید انم ضر‌قکم عفم لسلیک* بعنین :تا شما::ر۱ 
بیازماید. سپس یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله را که شکست 
خورده بودند, ذکر کرد و گفت: ذ تصعدون ولا ون » تا آن جا که می 
فرماید: «واللة خبیرٌّ بمَا تعملون». 


در پروایت ابو جارود به نقل از امام باقر علیه السلام آمده است: در آیه 
«قَاتابکم عم بعَمٌ» منظور از غم اوّل, شکست و کشته شدن مي باشد و 
عم دون خشلط لین وله بر ابا من باشد وداک گرا حای عا 
َاتکمْ» یعنی غنیمت «ولا ما اصَابکُمٌ» یعنی کشته شدن برادرانشان «واللَة 

خی با تعملون ال مهن نفد الم نی تن ار فکتنیت. 
بان رس ای ال له سار 
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مجروحین گرفته تا غیر مجروح برگشتند و به نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله رفتند و از او عذرخواهی کردند. خداوند دوست داشت که راستگو و 
دروغگو را , به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم بشناساند. در آن حالت 
خواب را بر آنها غالب گردانید تا آن جا که بر زمین افتادند. منافقان, آنهایی 
که دهع می. گفزند آرام و قرار نداشتند و عقلهایشان را از دستٍ, داده 
بودند و چیزهایی می گفتند که مفهوم نبود. آن گاه خداوند فرمود: «یفْسّی 
طایْفة منکْمْ» که منظور مومنان بود «وَطَیْقة قَد 9 قو اه زد ای 5 ن 
بالله عَیِرّ الْحَو ظَرّ الْجَاهلیّه تفولون قل لتا ین الم مرو شوه 7 
محمد صلی الله علیه و آله فرمود: «فل ان الاأفر کل له بُحْفُونَ فی 
آنشیهم مّا ا دون لک یِفولون لو گان لتا من الم شیء ما فتلتا هیهتا» 
آنها می گفتند: اگر در خانه هایمان بودیم کشتم نمی شدیم. خداوند فرمود: 
«لوّ نتم فی بوک لبرر الذین کیب علَيهم ال ای مَضاجعهم ولینتلِت 
ال ما فی طذو رک ولیْمَعَصَ ما فی قَلوبکمٌ وَاللةّ علِيمٌ بات الصَدُور» ان 
گاه خداوند به وسیله خواب به پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم خبر 
داد که در قلب آن قوم چه می گذرد. کدام یک از آنها مومن است, و 
کدامیک منافق و دروعگو" وان او این آیه پرا نازل کرد که : «قّا کان اللَه 
در الَمومنین علی ما أنثم علیّه < خلت بمیر الحینت مخ الطیب»۱1۱ و البته 
نباید کسانی که کافر شده آند تصور کنند این که به ایشان مهلت می د هیم 
برای آنان نیکوست ] یعنی با خواب کردن آنها, منافق دروغگو را از مومن 
راستگو جدا کرد. 


«اِنَ اس ولو فنک وم لتق الْجَمعان تما اسْت رم السَیّطَانْ» گفته 
آررررت: رات ۱ وبهسال مت رفتد, «یبتعض ما کسَبُوا» 
یعنی: به دلیل گناهانشان. «ولْقدٍ عقا اللَه عنْهْمٌ» سپس فر مود: «یا ایها 
الذین مَواً ٩‏ تَُوئواً کالذین کقژوآ» یعنی عبدالله بن ابی و پارآنش که از 
جنگ دست کشيدند. «وقالوا لاوانهم 5 ضَربو ی الاَرْضٍ او کانوا ری لو 
کائواً عندتا ما عائواً ما لوا ْجْعل ال لک سره فی لیخ وال بُجّی 

ی یمیت وال بمَا اه بصیر». سپس حِِ به پیامبپیش حای ال 
غلبهتو اله و سلم قرضود: «<فیها خقه من الله لنت لیم وله کیت 
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قظا علیظ القلب لانقصّوا من خَوَلِک» یعنی پراکنده شدند و با تو نماندند. 
سپس برای تأدیب ۰ رسول 2 ربه ۱ و فرمود: «قاعف عنهْم واشتخفر [ هم تا 
این فر موده: 7 وگل الله یت کل الغومتون» 


در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل شده که در باره اين 11 
«ومَا کان لنبی آن یَعل » فرمود: , خدلوند راست گفت. او هب پیامبری را 
خفاتتار قرار تین ده ور یل یأتِ بما غل یو القتاقه» اگر کسی در 
چیزی خیانت کند, روز قیامت. آن را 9 آتش می بیند وراو را معبور می 


9 آنش شود و آن را بیرون آورد «ثَمّ توَفّی کل تفس مّا کسَبَت 


هم لا بَظلمون» 


وبا یه «لقد قر ال علی المذمتینه لا بعت فیهمٌ رسولا ده من أنفسهم» 
۱ ۳ 7 


0 


ِ ‌ِ مج 
ی اش 0 قاری اس ای ات یت کنی کر ان منت 
گوید: هر چه به شما می رسد., به خاطر معصیت شما است. 


و می گوید که در آیه «وقیل لَهْمْ تعالوا قَایِلواً فی سییل اللّو» منظور, آن 
سیصد منافقی هستند که با عبدالله بن ابی سلول بازگشتند و جابر بن 
عبدالله ی را ی ای ۱ تا 
ی اب اه 
خدا می فرماید: «هُم لک یوْمیْذ أفْرَبْ مهم للایمان» 


0[ 
کسی از سعد بن ربیع خبر دارد؟ مردی گفت: من او را مییابم. رسول خدا 
به مکانی اشاره کرد و فرمود: ای اس لت اند فن ارات ان 
مکان دیدم و دوازده نیزه در اطرافش افتاده است. گوید: ۱ مکان رفتم 
و متوجه شدم که او در میان کشتگان است. گفتم: ای سعد, اما جوابم را 
نداد. سیس گفتم: ای سعد_ و باز جوابم را نداد. سیس گفتم: ای سعد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در باره تو پرسید. او سرش را بلند 
کرد و جان دوباره گرفت همانگونه که وه از جای برمیخیزد. سپس 
گفت: رسول خدا زنده است؟ گفتم: آری سوگند به خدا او زنده است, و به 
من خبر داد که دوازده نیزه در اطراف تو دیده است. گفت: سپاس برای 

خداوند, رسول 


/ 
/« 
یذ او 
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خدا صلی الله علیه و آله و سلم راست فرمود, و دوازده نیزه به سوی من 
پرتاب شد و همه نیزهها در بدن من فرو رفت. به قوم انصار من سلام 
برسان و به آنها بکو: سوگند به خدا شما در نزد خدا هیچ عذری ندارید اگر 
خازی به: زسول خدا صلی اللةه علیه و اله: و سلم برسد در حالی. که جشمی 
از شما پلک بزند. سپس نفسی کشید و خونی شبیه خون قربانی از بدنش 
خارج شد در حالی که پیش از ان. خون در قسمت شعم بدن او جمع شده 
بود و وفات یافت که رحمت خدا بر او باد. 


سپس به نزد رسول خدا صلی الله غلیه و اله و سلم آمدم وان خر نت | 
با خبر ساختم. فرمود: خداوند سعد را رحم کناد در زمانی که زنده بود ما را 
یاری داد و چون بمرد در باره ما سفارش خیر کرد. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چه کسی از عمویم 
حمزه خبر دارد؟ حارث بن صمه گفت: من مکان او را میدانم. او آمد تا به 
بالای سر حمزه رسید و کراهیت داشت که به نزد رسول خدا بازگردد و او 
را سل وا وا ها 
ای یه ام و ها یه ال وت اس نا 
السلام امد و بر بالای سر حمزه ایستاد و خوش نداشت که به نزد رسول 
خدا باز کردد. رسول خدا صلی الله غلیه و اله و سلم امد تا بر بالای سر 
حهز؟ ایستاد و چون دید چه کاری با او کردهاند, گریست سیس فرمود: 
سوگند به خدا تا کنون هرگز در موضعی نایستادم که خشم مرا بیشتر از 
این موضع در آورد. اگر خداوند مرا بر قریش مسلط میگردانید هفتاد تن از 
آنان را مثله میکردم. پس جبرئیل بر آن حضرت ور اد و گفت: «و ان 
عاقَم قعافبُوا بل ما عُوتتمْ به و لین نم امه < یر للصّابرین»(1) ۳1 
۱ ۱ 3 [متجاوز را] 
به عقوبت رسانید, و اگر صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر است. ) 
ای ان ی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم جامهای که بر تن داشت بر حمزه 
کشید و چون این جامه را بر سرش میکشید پاهایش پیدا میشد و چون بر 
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پایش میکشید سرش پیدا بود. پس جامه را بر سرش کشید و بر پاهایش 
گیاه خشک انداخت. و فرمود: اگر من از زنان بنی عبد المطلب حذر 
نمیکردم او را برای عقابها و درندگان رها میکردم تا در روز قیامت از شکم 
درنگان و پرندگان حشر شود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد نها عم کر دنو و 
پیامبر بر آنان نماز گزارد و در قبرهایشان آنان را جای داد و بر حمزه هفتاد 


گفید: ایلیسن: دز مندیته,فریاد برآوزد: محمد کشته شد. تمام زنان مهاجرین 
وانصار خارخ شجید قعاطمه دختر «سول خها صلی الله. علیه و آله: وتتبلم 
پیاده دوید تا به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و در 
مقابل آن حضرت نشست و چون رسول خدا میگریست او نیز گریه میکرد 
و و جوان. کریه آن-خضرت: شبخت. میشند. آو تیز شدیدا میکریستت: 


ابو سفیان ندا کرد: وعده ما و شما در سال آینده است و با هم میچنگیم. 
سل فاص را و ال و رل به امير المقمنین علیه السلام 
فرمود: بگو: باشد. رسول خدا به راه افتاد و وارد مدینه شد و زنان در 
حالی که شیون و گریه میکردند از ان حضرت استقبال کردند. زینب دختر 
جحش از آن حضرت استقبال کرد و رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم به او فرمود: این مصیبت را از جانب خدا بدان. گفت: چه کسی کشته 
شده, ای رسول خدا؟ فرمود: برادرت. گفت: «انا لله و ائّا الیه راجعون» 
خوشا به شهادت او (شهادت گوارای او باد) سیس پیامبر به او فرمود: این 
۱ نیز از جانب خدا بدان. گفت: چه کسی کشته شده. ای رسول 
خدا؟ فرمود: حمزه بن عبد المطلب. گفت: «اّا لله و انا الیه راجعون» 
شهادت گوارای او باد. سپس به او فرمود: این مصیبت را : بیز نیز از خدا بدان. 
گفت: چه کسی ای رسول خدا؟ گفت: همسرت مصعب بن عمیر. 
وای از اندوه و غم. رسول خدا فرمود: همسر برای زن جایگاهی که 
هیچ کس برایش اين چنین جایگاهی ندارد. به به او گفتند: چرا در باره 
شوهرت این را گفتی؟ گفت: فرزندان بتیمش را به یاد اوردم. 
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گوید: قریش, توطئه کردند که برگردند و به مدینه حمله کنند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی خبر آن قوم را برای ما می آورد؟ 
هیچ کس جوابش را نداد. علی علیه السلام گفت: من خبر آنها را برایت 
می آورم. فرمود: برو, اگر دیدی که سوار بر اسب هستند و شتران را دور 
می کنند, پس آنان قصد مدینه دارند. به خدا قسم اگر قصد مدینه را داشته 
باشند, با خدا به جنگ آنان خواهم رفت, و اگر سوار بر شتر باشند و اسبها 
را اد قوی تور وم شبن آنها قصد مکه دارند. علی علیه السلام با 
تمامی دردها و زخم هایی که داشت, رفت تا اين که به نزدیک قریش رسید 
و دید که نها سوار شتر هستند و اسبان را رها کرده اند. امير المومنین 
علیه السلام به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشت و به او خبر 
داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: قصد مکه را دارند. 


وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد, جبرئیل بر نازل 
شد و گفت: ای محمد ۵ ویو ی 
دنبال آن قوم بروی و فقط کسانی ی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله دستور داد و یک نفر این را اعلام کرد: ای گروه 
مهاجرین و انصار ! هر کس زخمی است., باید بیرون برود و هرکس زخمی 
ندارد, باید در شهر بماند. آنان, مرهم زدن به زخمهایشان و درمان آنها را 
شروع کردند و در همان حال, خداوند این آیه را بر پیامپبرش صلی الل 
علیه و آله و سلم نازل کرد: «ولاً تهئوً فی ابتعاء المَوّم آن تکوئواً 
تألفون»(1) 


و در تعقیب گروه (دشمنان) سستی نورزید؛ اگر شما درد می کشید ) این 
ایه در سوره نساء است در حالی که باید در این سوره باشد. 


خداوند تبارک و تعالی فرمود: «ان یََسَسکم قَرغ» تا آخر آیه. و با وجود 
۱ از شهر خارج شدند. وقتی رسول خدا به منطقه 
حمراء الأأسد رسید. قریش در منطقه روحاء بودند. عکرمه بن ابی جهل و 
حارث بن هشام و عمرو بن عاص و خالد بن ولید گفتند: برمی گردیم و به 
مدینه حمله می کنیم. ما که اشراف و بزرگان آنها را کشته ایم. 


منظورشان از این حرف, حمزه بود. مردی از مدینه به 
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تزت آنما آقش‌هاسرا وا از اه وهای کت همه ضلی الب یهن از 
و یارانش را در منطقه حمراء الأسد دیدم که به طور جدّی به دنبال شما 
بودند. ابوسفیان گفت: ظلم و ستم همین است. ما بر آنها پیروز شدیم و 
ظلم کردیم. به خدا قسم. هیچ قوم ستمکاری. رستگار نمی شوند. نعیم بن 
مسعود اشجعی به نزد آنها آمد. ابوسفیان از او پرسید: کجا می خواهی 
بروی؟ گفت: به مدینه می روم تا برای خانواده ام غذا تهیه کنم. ابوسفیان 
به او گفت: آیا مي توانی به حمراء الاسد بروی و محشّد و یارانش را 
ملاقات کنی و به آنها بگوپی که هم پیمانهای ما و موالی ما که از اقوام 
فختلیه هید بر دما ایدم اند این کار کنی که از ماندست. بر دار ند 
به اندازه ده شتر, بار خرما و انگور خشک به تو خواهم داد. گفت: تل ون 
توانم. فردای آن روز به منطقه حمراء الاسد رفت و به یاران محمد صلی 
الله علیه و آله گفت: به دنبال چه هستید؟ گفتند: قریش. گفت: بر گردید, 
هم پیمان های فرنش و آشانی که غفت ها ند انجیا فوننس: , جمع شده اند 
و فکر می کنم که بزودی در همین ساعت, پیشگامان گروه آنها بر شما 
اه سوه اضف اه شم ال مات دادن دا ما وا 
کفایت می کند و او بهترین حامی است, ما باکی نداریم که پیدا شوند. 
جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت: ای محقّد! 
برگرد. خداوند قریش را ترسانده است. آنها رفتند و به چیزی هم نگاه نمی 
کنند. آن: گاهم: سول دا صلی الله علیغو آلهبة جدینه بر کشت بو عداوند 
این آیات. زا بر او قرو فرساده «الدنن اشتجانوا لله والرشول» 1 این 
فرموده: ی قال لَهْمّ التّاسْ» که منظور از ناس, نعیم بن مسعود میٍ 
باشد. این, لفظ عام است که معنای خاص دارد. «انّ النّاسَ قَدٌ جَمَعو 
« 
لک 


وقتی وارد مدینه شدند, یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله به او گفتند: 
این چه بود که بر سر ما آمد. در حالی, که بع ما وعدم پیروزی داده بودی؟ 
آن گاه خداوند این آیه را نازل کرد: «اولتا اضابتکم مَصیبَه» تا اخر آیة. و 
ماجرا اين است که در جنگ بدر, هفتاد نفر از قرش کشته شدند و هفتاد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله رفتند و گفتند: ای سول جدا ها زا به 
ببخش و ما به جای انها فدیه می دهیم. 


3 
ک 
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جبرئیل نازل شد و گفت: خداوند, جایز دانسته است که از اینها قدبه 
بگیرید و آنها را آزاد کنید, به شرط این که در سال آینده به تعداد کسانی 
که از آنها فدیه گرفته شده, شهید بشوند. آن گام خدا صلی الله 
علیه و آله این شرط را به مسلمانها ابلاغ کرد. آنها ؟ گفتند: راضی هستیم که 
امسال ات آنما قدیه بگیریم و با آن تقویت بشویم؛ ولی در سال آینده به 
تعداد کسانی که از آنها فدیه گرفته ایم از ما کشته بشود و وارد بهشت 
بشویم. . این گونه بود که از آنها فدیه گرفتند و آنها را آزاد کردند. وقتی که 
این روز. یعنی جنگ احد, فرا رسید, هفتاد نفر از پاران رسول خدا صلی 
الله علیه و آله کشته شدند و مسلمانها گفتند: ای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم ! این چه مصیبتی بود که با ما رسید؟ در حالی که شما به 
ِِ پیروزی دادم بودید؟ که این آبه نازل شد: «اولمَا اضا نکم مضه 

یم لها فلنم ان ۱ کل کوج فا فنه اعسکم» این .هنان است. که 


1 ۳ 


توضیح: «الشعب» با کسره راه در کوهستان است. «الکمین» بر وزن 
(امیر): گروهی هستند که در جنگ کمین میکنند. «السواد» مال بسیار 
است. «انسل و ق 0 در پنهانی حرکت کرد. سخن او «تجهزونا» يا از 
«تجهیز المسافر» به معنای مهیا کردن اسباب سفر مسافر است, پا از این 
سخنشان که گویند: «اجهزنا علی الجریح» هرگاه کار شخص زخمی را در 
جنگ تمام کند و او را بکشد. «و لنا نصول» یعنی ما تیرها و شمشیرها 
داریم. «الصوّل» بر وزن فعول از سخنشان است که گوید: (صال علی 
قرنه) هر گاه با شاخش حمله کند. «الصرام» شمشیر برنده است. «فلول 
السیف» یعنی شکستگی نوک شمشیر است. و «الناصر» خداوند متعال 


است. 


جزری گوید: «القضم» خوردن با کناره دندان است. و از این کلمه. سخن 
علی علیه السلام است: «قریش چون او را میدیدند گفتند: از حطم و قضم 
برحذر باشید.» یعنی کسی که مردم را میخورد و هلاک میکند. پایان سخن. 


سخن او: «فقتل امیر المومنین التاسع» شاید «التثامن» بوده که 
نسخهنویسان يا راویان ان را ذکر کردهاند. «الهمهمة» سخن پنهانی و مبهم 
است. و بنیز به معنای 
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صدایی است که از غم و غصه از گلو بیرون میأید و صدایی شبیه صدای 
کاو و فیل و مانند آن است: ودبه هر صدای گفته میشود که در آن گرفتگی 
باشد. «الهزبر» به معنای شیر است. «القثم» بر وزن «زفر» کسی است 
که بسیار میبخشد و خیر جمع میکند. «البهم» با ضمه باء و فتحه هاء جمع 
«البهمة» با ضمه است به معنای نقشه و حیله سخت است. و نیز به معنای 
دلیری است که نمیداند از کجا بر او حمله ميشود. و به معنای صخره و 
سیاه آمده است و در اینجا ما اول و معنای آخر مناسبتر است. 
«البطالة» با فتحه باء به معنای دلاوری است. «الزعیم» پعنی کفیل. 
«الصندید» با کسره صاد سرور دلیر است. «الطاحونه» در اینجا برای 
گردهمایی و مکان استقرار قوم استعاره امده است. و در قاموس 
«الطحون» بر وزن صبور به معنای: لشکر انبوه امده است. ,«شاهت 
آلیجی هب مرها رت بای الصا خسن و دا ی 
شکافتن و «اللط» یعنی منع کردن و پوشاندن. و چسباندن چیزی مانند گل 
یا مانند آن است. «الصفیحة» شمشیر پهن است. و «السلیط» روغن پا 
چربی کنجد است. و گفته میشود: «اتی علیه الدهر» یعنی: روزگار او را 
هلاک کرد. «مازن» قبیلهای از تمیم است. مقصود از «فلان و فلان و 
فلان » ابوبکر و عمر و عثمان است. گفته میشود: : «انحاز عنه» بعنی از او 
عدول کرد. و «انحاز القوم» یعنی آن قوم موضع خود را رها کردند. 
«تحاماه التاس» یعنی از او دور شدند. «الهذ» سخت ویران کردن و 
شکست است. «الجرف» با ضمه و با دو ضمّه قسمتی از زمین است که 
سیلها آن را کنده با خورده باشد. «الهزژ» یعنی تکان دادن. «اللوک» جویدن 
چیز سفت و چرخاندن آن در دهان است. «الداغصتة» استخوان گرد و 
متحرک در وسط زانو است. «الخرص» با ضمه و کسره با 
نقره, يا حلقه گوشواره يا حلقه کوچکی از زیور است. 


در النهاية گوید: در حدیث احد چون مسلمانان شکست خوردند و مشرکان 

بر آنها پیروز شدند ابو سفیان گفت: هبل جاوید و والا است. عمر گفت: 
۳ والاتر و بزگوارتر است. او به مق 0 «انعمث فعال عنها» (با 
«نعم» جواب داد پس آن را رها کن و با دی از آن یاد نکن.) هرگاه مردی 
از قریش میخواست کاری را آغاز کند دوتیر بر صاتتت و بسک از انم 
«نعم» و بر دیگری «لا» مینوشت. 
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سیس به نزد نت میرفت و تیرهایش را تکان میداد و میچرخاند. اک ند 
«نعم» بیرون میآمد به انجام کار مبادرت ِِ و اگر تیر «لا» بیرون 
مبا مد از انجام کار ِِ میورزید. هنگامی که آبو سفیان خواست به سوی 
جنگ احد بیرون رود از بت هبل فتوی خواست. پس تیر «نعم» برایش 
بیرون آمد و این " مقصود سخن او است که گفت: «انعمثك فعال عنها» 
یعنی از آن کناره گیری کن و با بدی از آن یاد نکن. مقصود بتهایشان است. 


«العرقوب» عصب پی پاشنه پای ستور است که به منزله (الرکبة) در 
دست است. «اکتسع الفحل» یعنی شتر نر دمش را بالا برد و ذُمش را به 


رانش زد. و «اکتسع الکلب بذنبه» و «اکتسع الخیل باذنابها». 
«المزن» با ضمه میم ابر سفید پا آب آتتضان است که در ادامه نیز ما ند: 


«الصحاف » جمع صفحه به معنای کاسه است. «الاعسر» کسی است که با 
دست چپ کاری انجام دهد. گفته میشود: «لیس شی ۶ اشد رقباً من 
الاعسر». «الصل» با کسره ساد پرنده زرد شبیه گنجشک است. و گفته 
میشود: «عهده و عهد به» هرگاه با او روبه رو شود. 


در نهایة گوید: در سخنشان: «النجاء النجاء» یعنی جانتان را نجات دهید و 
خود را برهانید. و این کلمه مصدر منصوب به فعل در تقدیری است, یعنی. 
«انجوا النجاء» و «النجاء» به معنای سرعت است. 


فیروز آبادی گوید: «الربة» با کسره و ضمه راء ده هزار تن است. 


سخن او: «قد اجافتنی» یعنی وارد درونم شد. و گفته میشود: «شاکتنی 
الشو کء» یعنی به من اصابت کرد 


جزری گوید: «من مات له ولد فاحتسبه» یعنی با صبر بر مصیبتش اجر را 
از جانب خدا , به حساب آ ورد (بدست آورد). 


گفته میشود: «جنبه» یعنی او را به کنارش سوق داد پس او «جنیب و 
مجنوب»؟ است. 


جزری گوید: در وت آسده است: «نازلت ربی فی کذا» یعنی باز گشتم و 
چندین بار از پروردگارم درخواست کردم. و این کلمه با مفاعله از «النزول 
عن 
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الامر» یا از «النزال فی الحرب» به معنای رو در رو قرار گرفتن دو طرف 


«الاحابیش» گروهی از مردم هستند که از یک قبیله نیستند. «القلائص» 


جزری گوید: در روایت ب آمده است: ی الناس لا ِِ احد علی احد» 
نمیکردند. ۶ و 7 و لو فان سرش را او 
متمایل کند. 


4 خصضال با شاد از عامر بن واتلق در شیر شوری روایت کرده که آمیر 
المومنین علیه السلام فرمود: آیا در میان شما جز من کسی هست که 
جبرئیل در باره او گفته باشد: «ای محشد! آیا این همکاری علی را می 
بینی»؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ۳۳ 
من و من از او هستم, جبرئیل گفت: : من ند نیز از شما هستم؟ گفتند: نه به 
خدا! فرمود: شما را به خدا!آیا در میان شما جز من کسی هست که در 
میدان نبرد نه تن از مبارزان بنی عبد الدار را که همگی پرچمدار بودند 
بکشد که من کشتم, آنگاه غلام انا صوّاب حبشی به میدان کارزار قدم 
نهاد و در حالی که می گفت: سوگند به خدا! در عوض سروران خودم جز 
ِِِ نخواهم کشت. دو لبش کف کرده و چشمانش سرخ شده بود, 

شما همگی ترسیده و از مبارزه با | و کناره گرفتید, در اين هنگام من گام به 
مبارزه با او برداشتم, وقتی رو به من کرد گویی گنبدی ساخته شده و 
استوار یونم با اغان برد دم‌ضرنه میان می ق اه رد هد شح مرن با صربه 
ای از کمر او را دو نیم کردم که نیم تنه پایین او همچنان بر روی دو پایش 
ایستاد که مسلمانان به او نگریسته و از آن منظره می خندیدند.» گفتند: نه 
به خدا سوگند ! (1) 


5 احتجاج: از امام باقر علیه السلام روایت شده که امیر المومنین در خبر 
شوری فرمود: شما را به خدا سوگند آیا جز من کسی در میان شما هست 
که در روز 
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1- . خصال 2 : 121 - 124 


احد فرشتگان با او بمانند آن هنگام که همه مردم جز من گریختند؟ گفتند: 

نه. فرمود: شما را یه خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که 

رسول خوا ضلی الله غايهم ال ۲ اد مفرانسن فصرات شاه اش ویو 
نه. (1) 


در کناب تنهابه این آثیر کمیده «در زوز آخد رسول اکرم ضای الله غلیه و اد 
تنشنه شد, و علیت از آب مهراس برای او آورد, و آن حضرت ات ان نوشیده 
و صورت خون آلود خود را با آن شستشو داد» و مهراس صخره گودی 
است که آب زیادی را در خود جای می دهد, و چه بسا که از آن حوض آب 
میسازند و نیز گفته: مغر این در این دی نام ابی ور اد فن باشتت: 


6. خصال: در سخنانی که امیر المومنین برای یکی از بزرگان یهود در باره 
رنج و مشقتهای پیامبر در زمان حیات و پس از مرگ برشمرد, فرمود: اما 
چهارمی ای برادر بهودی, این بود که اهل مکه همگی به سوی ما آمدند و 
قبایل عرب و قریش را هم با خود همراه داشتند, آنها می خواستند انتقام 
خون کشته شدگان جنگ بدر را بگیرند, پس جبرئیل به پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم نازل شد و از آن خبر داد پس پیامبر حرکت کرد و با 
اصحاب خود در احد اردو زد و مشرکان به سوی ما امدند و یک دل به ما 
حمله کردند و کسانی از مسلمانان به شهادت رسیدند و کسانی از 
شکست باقی ماندند و من همراه با پیامبر ماندم ولي مهاجران و انصار به 
خانه های خود در مدینه رفتند و همگی می گفتند: که پیامبر و اصحابش 
کشته شدند, آنگاه خداوند بر صورت های مشرکان زد و من در خدمت 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هفتاد و چند زخم برداشتم که از 
جمله انها این و این است- سیس ردای خود را انداخت و دست به جای 
۹ 


توضیح: جزری گوید: در حدیث آمده است: «جاءت هوازن علی بکرة ابیها» 


اینکه همگی آنان آمدند و کسی جا نماند و «بکره» که به معنای چرخ 
ابکشی است, در 
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1- . احتجاج : 73 - 74 


2 . خصال 2: 15 


اینجا به معنای حقیقی به کار نرفته و استعاره شده است. پایان سخن. 
«الحوش» یعنی جمع شدن. 


7. علل الشرایع: بان بن عثمان از امام صادق علیه السْلام بقل کرده که 
فرمود: در روز جنگ احد اصحاب و یاران رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
از صحنه کارزار گریختند و با آن حضرت غیر از علی بن ابی طالب علیه 
الیشلام و ابو دجانه سماک بن خرشه احدی باقی نماند, پیامبر اکرم 1 
اللّه علیه و آله فرمودند: ای ابا دجانه, آبا قوم خود را نمی بینی؟ عرضه 
داشت : اری. حضرت فرمودند: به قوم خود ملحق شو. عرض کرد: با خدا و 
رسولش این طور بیعت نکرده ام. حضرت فرمودند: تو را حلال نموده و 
اجازه ات دادم بروی. عرض کرد: به خدا سوگند نمی گذارم که قریش 
بگویند من تو را رها کرده و فرار نمودم بلکه می ایستم تا بچشم آنچه تو 
می چشی: پیامبر او را دعا نمود و فرمود: خدا به تو جزای خیر دهد. باری 
علی علیه السّلام در مقابل رسول خدا ایستاده و هر گاه گروهی از دشمن 
به آن جناب حمله می آورند با ایشان مقابله می کرد و آنها را بر می 
گرداند و کار به جایی رسید که آن حضرت یک : ه بسیاری از نها را گشته 
و گروه زیادی را مجروح_ساخت به حذی که شمشیرش شکست. 
محضر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله آمد و عرضه داشت: بارس زا 
این مرد (مقصود ابو دجانه استپ) با سلاح می جنگد ولی شمشیر من 
تشکتنیه انفت سامت اکرح‌ضلن الله علیه و له مین حورشان نید 
الفقار را به علی علیه السّلام دادند و پیوسته آن حضرت با ذو الفقار 
دشمنان را از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دفع می نمودند تا جایی که 
جراحتهای زیادی برداشت و به گونهای شد که او را نمیشناختند. در این 
هنگام جبرئیل نازل شد و عرضه داشت يا محمّد, این عمل و ایثر از علی 
علیه السّلام مواساتی (همکاری) است در حق تو. پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمودند: علی از من و من از علی هستم. جبرئیل عرض کرد: و من هم 
از شما دو نفر هستم. و صدایی را از آسمان شنیدند که به این 
۹ اس وا نی ای 


حاکی است اد آرروی. 1 1 3 7 
و آله و علی بن 
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ابی طالب علیه السّلام) باشد پس اگر از آن دو برتر می بود نباید این 
سخن را می گفت و تما و ارزو کند که از مقام و درجه اش تنژل کند بنا بر 
این. به خوبی می توان دریافت که ایراد جمله «انا منکما» به این منظور 
بود که از موقعیّت و درجه پایین به محل بالا ارتقاء پیدا کند و فضلی بر 
فضلش افزوده شود. 


توضیح؛ «حنی آَیْت» با صیغه مجهول است یعنی جراحت برداشت. و «آنکر» 
نیز با صیفه مجهول است یعنی: به گونهای شد که کسی که او را میدید 
نمیشناخت. و از این سخنشان است که میگویند: «آنکره» هرگاه او را 


8 امالی طوسی: از ابو سعید خدری نقل شده است که گفت: در روز احد 
چون دندان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم شکست و چهرهاش زخمی 
شد, برخاست و در حالی دستانش را بلند کرده بود فرمود: خشم خدا بر 
بهود هنگامی شدت گرفت که گفتند: ی 
خدا بر کسی که خون مرا ریخت و مرا از طریق ازار رساندن به عترتم, 
ازار داد. بسیار شد. (1) 


9. امالی طوسی: محمد بن اسحاق از مشایخ خود روایت ت کرده است که: 
شا که اس ما اه ی ی 


به فاطمه علیها السلام داد و این دو بیت شعر را سرود: 


ای فاطمه این شمشیر را بگیر که ستوده است و مذموم نیست, من در 
جنگ ترسان و لرزان نیستم. 
به عمر خودم که معذورم در یاری احمد و جلب رضایت پروردگاری که به 
بندگان خویش مهربان است. 
گوید: در روز احد در حالی تندبادی وزیدن گرفته بود صدای شنیده شد که 


میگفت: « لا سیف الا ذو الفقار و لا فنی الا علون» یس چون بر کشتهای 
خواستید گریه کنید ند بر الوفیث برادر الوفیث گریه کنید. 21) 
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توالت وی 39۳ 
2 . امالی طوسی : 88 - 89 


توضیح: «الرعدید» با کسره راء به معنای شخص ترسو است. مقصود از 
«الوفیت» حمزه که «اخو الوفی» یعنی ابو طالب است. 


10 میگویم: در دیوان منسوب به امام ای علیه السلام پس از این دو 


بیت,؛ این ابیات روایت شده است: 


من از جنگ فقط ثواب خدا و بهشت رضوان و باغ و نعمتهای الهی را 
خواستارم. 


من کسی بودم که به هنگام شعلهور شدن جنگ به پا میخواستم, دامن به 
کمر میبستم و روی پای خود بدون احساس ناراحنی میایستادم. 


در جنگ احد فرزند عبد الدار را نشانه گرفتم و با شمشیر ابداری که 
استخوانها را میدرد به او حملهور میشدم. 


در نتيجه حمله که او را غافلگیر کردم به خاک افتاد و جمعیت او به 
گروههای ناامید و مجروح پراکنده شدند. 


وی در دستم همانند شعله آتتشن میجهید و کون میزد و استخوانها را 
با #9 


آن قدر به کار خود ادامه دادم تا خدای من جمعیت آنان را پراکنده ساخت 


1. شارح دیوان گوید: هنگامی که علی علیه السلام اين ابیات رز سرود 
پیافیر صلی الله علیه. و. اله .و سلم قرمود: فاطمه شمشیر را بگیر که 
شوهرت دین خود را ادا نمود و خداوند با دست او بزرگان قریش را نابود 


کرد. 


گوید: زید بن وهب از ابن موه روایت کرده که گوید: هه: مردم دن زور 
احد گریختند جز علی. پس گفتم: پا بر جا ماندن علی در آن جایگاه بسیار 
شگفت بود. گوید: اگر من از او در شگفت باشم فرشتگان نیز در شگفتاند. 
آبا تجاسین که رل وان بو ی سای که آسعان عوراع نکر 
گفت: «لا سیف الا ذو الفقار و لا فتمخ الا علیت». 
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وان علی غلیت لام عم 


از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: پیامبر صلي الله علیه و سلم 
در روز احد به من فرمود: ایا مدح و ستایش خود را در اسمان میشنوی؟ 
فرشتهای به نام رضوان ندا سر میدهد که «لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی 
الا علیثت». 


گوید: گفته میشود: بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این روز ندا 
امد که: 


علیت را مظهر شگفتیها ندا کن, او را یاور برای خود در مصیبتهای مییابی. 


برخی گویند: «الهمٌ» فکر و انديشه ناخوشایندی است که انسان از رخ 
دادن آن میترسد و به برطرف شدن ان امید دارد. و در این حالت ترکیبی 
از خوف (ترس) و رجاء (امید) است. و «الفم» فکر و اندیشهای در ان 
نیست زیرا در انچه سیری شده اتفاق افتاده است. پایان سخن شارح 
دیوان. 


توضیح: «یسمو» یعنی بالا میرود. «شمر کن الامت»-یفتت نو آن کاد سکن 
کرد. «علی ساق» یعنی با شدت و جذیت. «بغیر ملیم» یعنی بدون انجام 
کاری که سزاوار ملامت و سرزنش باشد. « أممث» یعنی آهنگ ۰ را 
کردم. «رفتق السیفت» .ععنی. اب. شمشیر .و تیکویی: آن: «الفری» یعنی 
بترند کین. «صمم السیف» هرگاه شمشیر به استخوان برسد و آن را ببرد. 
«فغادرته» یعنی آن را رها کردم. «الافضاض» پراکنده کردن است. 
«العبادید» گروههایی از مردم است که به هر سو متفرق میشوند. «من ذی 
قانط» یعنی در میانشان نامیدان جمع شدند و «کلیم» یعنی مجروح. 
«الصمیم» استخوانی است که قوام اندام با آن باشد. 


2. معانی الاخبار: زراره گوید: من و بکیر همراه مردی از فرزندان علی 
برای زیارت قبور شهدای احد رفتیم تا به احد رسیدیم, قبرهای شهدا را به 
ما نشان داد, سپس ما را وارد دژه کرد و مذتی با او رفتیم تا ما را به 
مسجدی که در آنجا بود. برد و گفت: با ای او 
سلم در اینجا نماز خوانده, پس ما در آن مسجد نماز خواندیم, بعد روی قله 
کوه مکانی به ما نشان داد, و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
آنجا بالا رفته تا ببیند آیا آب باران در آن مکان یافت می شود. زراره گوید: 
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بالای کوه نمی رود, به نان کفتره من همراه شما نمی آیم در اینجا می 
خوابم تا شما بازگردید, اه بت دید وان آفدتق. هه هی مقر مل [ 
بر گشتیم. فردای آن روز خدمت امام باقر علیه السلام شرفیاب شدیم, به 
ما فرمود: دیروز کجا بودید؟ شما را ندیدم ماجرای خود را به آن حضرت 
گفتیم, و خسحد و جانی:.زا که (ان مردا کمان می کرد وسول :دا غضان 
له علیه و آله بالا زفنه و صوریین ِ در آنجا ی 2 
وت داشتیم: و برای ما روایت و میان ثنایا و اب آن 
بزرگوار شکسته شده فرمود: نه. خداوند سالم جان او را گرفت قت؛ 

زخمی در چهره اش پید | شد, علی را اه 
تامبز آنرا طرفت هتخواست ار آن‌ساشامه مضم رتست ۱ 


کار فعاتنی:الاضان؟ آیق ااعاش.محتع بن ابراهتم من اسحاق طالتانت اد 
محمّد بن قاسم انباری مسندا از ابی حازم روایت ت کرده که خارجه بن زید 
گوید: پدرم _گفت: در روز جنگ احد وقتی آتش جنگ فرو نشست.: رسول 
خداصلی اه هم ان را راد وس ها ها کم عون 
فرمود: وقتی او را دیدی از جانب من او را سلام برسان و از او بپرس در 
چه حالی هستی؟ و در میان کشته شدگان در جستجویش بودم ۳ او را 
پیدا کردم, پیکرش غرق در خون به آماج شمشیر و نیزه و تيرٍ دشمن بود. 
سلام پیامبر را به او ابلاغ نمودم. و گفتم: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: خود را در چه حال می بینی و چگونه می یابی؟ گفت: سلام مرا به 
اخ ها ها وا بر 
خداوند هی عذر و بهانه ای ندارید اگر از شما کسی مزه برهم زند (یعنی 
زنده باشد) و به رسول خدا اسیبی برسد. این گفت و جان تسلیم کرد. 
صدوق رحمه ال گوید: از ابو العباس شنیدم که از قول ابو بکر محمّد بن 
قاسم آنباوه. مت اين گفته او که «و در میان شما مژده ای بر هم خورد» 
«شفر» مفرد «اشفار» می باشد, و آن قسمت لبه پلک چشم است که در 
هم یه ف سا 
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فروبستن چشم به هم می رسند, «اجفان» پلک است که روی دو چشم را 
از بالا و پائین می پوشاند. و «هدب» موی مژه است که در لبه پلکها 
روئیده, و «شفر العین» شین آن صدای ضمه دارد, وقتی کفته می شود: 
«ما فی الا شفر» که شین ۳ صدای فتحه دارد به معنی احد, یک فرد 
باشد. شاعر گوید: 


به خدا قسم دشمنی از سینه ما و ایشان جدا نگردد, تا وقتی از تبار و نسل 
ما هر دو, یک نفر وجود داشته باشد. 


و گفته اش «فاضت نفسه» یعنی مرد, ابو العباس گوید: ابن ابا ره 
خود نقل کرده که آصمعی از ان عمرو بن العلاء به ما خبر داد که: چون 
مردی بمیرد گفته می شود: «فاظ الأجل» و گفته نمی شود: «فاظت 
نفسه», و يا «فاضت نفسه». ابو العباس برایم نقل کرد که ابن انباری به 
ات و ی ای سا اسان وت 
گفت: شنیدم ابا عمرو شیبانیخ می گفت گفت: گویند: «فاظ المیّت», گفته نمی 


شود: «فاظت نفسه» و نیز نگویند: «فاضت نفسه» (روحش بیرون آمد). 


و ابو العبّاس به سندی از فرّاء برایم بازگو نمود که: اهل حجاز, و یک قبیله 
موه کو ینود «فاظت نفس الژجل» و قبائل عکل و قیس و تمیم می گویند: 
«فاضت نفسه» به ضاد, و در تأیید آن این شعر را خواند: 


و و اتاسن از یی ان آازی از کال و که که ند مت 
۰ «فاضت نفسه» (بر آمد جان او و «فاض المیت نفسه» (روح 
۰ و (مرده بیرون آمد) و افاض الله نفسه» (و خداوند جان او را 


و دوباره ابو العباس از طریق ابن انباری از ابو عبید از کسائی, و ابو جعفر 
محفد بن حکم. از حسن لحیانی نقل نموده که گفته می شود: «فاظ 
المیت» به «ظاء» و «فاض المیت» به «ضاد». 
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و باز ابو العباس از آبو نکر زاین آنبازی )از ععقوت ین سکیت تقل نموه که 
گفته می شود: «فاض المیّت یفوظ» از باب «نصر ینصر» و «فاظ یفیظ» 
از باب «ضرب یضرب». 


همچنین ابو العباس از طریق ابن انباری از فژاء نقل نموده که گفته می 
شود: «فاظ المیت نفسه» به ظاء الف دار. و منصوب خواندن «نفس». 


ابن حصن در حالی که در خانه های ما پنهان شده و ببریدن تسمه مشغفول 
بود جان داد. (1) 


توضیح: جوهری گوید: «غنی بالمکان» یعنی در آن مکان اقامت کرد. و 
ی ره ها یا ار 
«الق» به معنای پوست بزغاله نیز میباشد. و با کسره قاف چرمی است 
که از پوست دباغی نشده بریده شود. و گوید: «المصحب» قسمتی از 
مشک آب است که موی بر آن است. و «قد اصحبته» هرگاه پشم يا موی 
آن را بیندازی و پوست را در محلول دباغی ننهی. 


در یک چهار دیواری پس از شهادت حمزه بن عبد المطلب مشغول نوشیدن 
شراب بودند و با این بیت می زدند و می خواندند: 


چه بسا یار و یاوری که در پی جنگ, استخوان هایش به جای او خود نمایی 
می کند و باید کشیده شده و در خاک مدفون شود. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از کنار آنها گذشت و گفت: بار 
خرایا. ان جوا ایتک و سا را ف سر کین سای وراه 
جهنم درافکن. (2) 
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1- . معانی الاخبار : 102 
2 . تفسیر قمی : 449 


5 خرائج: تسوایت نو که ای ده ای دوع با سر رای 
آله گفت: عن این اش که تا فراع اس ات عی هه تا زوق آن 
تو را بکشم." حصرت فرمود بلکهان سا امن اس کار رااعت کنم روز 
وا پا یآ وم وقتی نزدیک شد حضرت 
حربه ای را از حارث بن صمه گرفت و به سمت او رفت و به او زد و 
باز گشت. او به سمت مشرکین می رفت و می گفت: «محمد مرا کشت». 
به او گفتند: به تو ضربه کاری وارد نشده ! گفت: او در مکه به من گفت: تو 
نکشید که در «شرف» از دنیا رفت. (1) 


16 خرائج: از معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این بود که چون 
در جنگ بدر هفتاد_نفر از مشرکین کشته و هفتاد نفر نیز اسیر شدند. 
رسول خدا صلی ال علیه و آله دستور داد اسیران را بکشند و غنائم را 
بسوزانند. عذه ای از مهاجرین گفتند: پا رسول الله ! اسر|ء خویشان تو 
هستند و ما هفتاد نفر از انها را کشتیم. اجازه بده برای ازادی انان فدیه 
بگیریم و از غنائم در جنگ علیه کقار استفاده کنیم. خداوند متعال به پیامبر 
وحی فرستاد که اگر امسال اسراء را نکشید. سال دیگر به تعداد آنها 1 
شما کشته می شود. و خداونه اين آیه را نازل فرمود: «ما کان لبّیی أن 

تکون له آشری علی تن فی الازض تریدون عرض الظیاه در سال بعد. در 
جنگ احد, هفتاد نفر از مسلمانان به تعدلد اسرای بدر کشته شدند. و شرط 
بدر را از یاد بردند و گفتند: پا رسول اللّه شما ما را به پیروزی وعده می 
دادید ولیٍ اين مصیبت بر ما وارد شد. خداوند اين ایه را نازل فرمود: «۱ و 
لا أصاستکم ده ۳ میت قر اصم ملیّها» مقصود آنچه که از در بدرٍ از قریيني 

بدست آوردند ۱ فدیه بگیرند. «فلنمْ آبّی هذا قْل 
هو من عِلْدٍ أُفْسکم» یعنی شرطی است که بر خود بستند که به اندازه 
اسیران از آنها کشته شود اگر پیامبر آنان را آزاد گزارد تا از اسیران فدیه 
بگیرند و غنيیمتها را بدست آورند. پس این وضعیت بر اساس آن شرط بود. 
و هنگامی که جنگ احد تمام شد نزدیکان کشته ها آمدند تا شهدای خود 
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- . خرائح : 


را به مدینه ببرند. انا راد کشت :سر ها سید وقتی که می خواستند به 
طرف مدینه بروند. شترها حرکت نمی کردند. اما هنگامی که به طرف 
میدان جنگ متوجه چی شدند, با سرعت می آمدند. قضیه را به عرض 
رسول خدا ضلن. الاد علیه و آله رساندند, حضرت فرمود: کلام خدا را 
یدید که فرمود: اف لو کننم قی بوتکم بر الذدین کُتَب يم ال 
ای هر را و 
یک قبر دفن شد. علی علیه السّلام در جنگ احد, چهل زخم برداشت., پیامبر 
صلت الله هه له ات را بو سراجاه ون باه تدم اتید 
هی ون تیری بر چشم قتاده اصابت کرد و چشمش از حدقه 
در آمد از 2 
دیگرش تیزبین تر گردید 


از ولو | علی علیه السّلام می فرماید: در جنگ احد شمشیرم شکست, 
رو کردم به رسول خدا و گفتم: مرد با شمشیرش می جنگد و الأآن شمشیر 
من شکسته است. چشم حضرت به بوته خشکیده خرمایی افتاد. آن را 
برداشت و حرکت داد که به صورت شمشیر ذو الفقار در آمد و به من داد 
و به هر کس می زدم, دو نیم می شد. 


ازدجمله آن خاترمب کمن کسام اک صلی ام له ی سور 
مکه بود, شخصی از قریش, کژه اسبی را می پروراند. وقتی پیامبر را می 
دید می گفت: ار از 
شوم و تو را بکشم ! حضرت در جواب فرمود: «بلکه من تو را می کشم » 
وقتی جنگ احد پیش آمد, پیامبر صلّی الله علیه و آله نیزه شخصی را 
گرفت و با آن ضربه اي بر گردن آن مرد زد که زخمی شد و آن مرد 
پیوسته می گفت: ان آتتفرم ! و لحظاتی بعد, افتاد و مرد. 


ا له آنشور نیبام اش ‌صلی الم یی له قرو سخورو 
کرد که تیری در اورده بود تا تیراندازی کند. حضرت دست مبارک را بر 
روی تير گذاشت و فرمود: پرتاب کن. وقتی که تير را به سوی یک مشرک 
پرتاب نمود آن مشرک فرار کرد و مدام به چپ و راست می دوید و تیر 
دنبال او مي رفت تا اینکه به سر او اصابت کرد و هلاکش ساخت. در این 
هنگام این آیه نازل شد: قَلَم تَفثْلَوهم و لک ال قتهْم و ما ریت ل؟ میت 
و لكِنّ اللة زمی». 
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ابو عژه شاعر, در جنگ همراه قریش آمده بود و آنها را با شعرهای خود به 
جنگ تحریک می کرد که اسیر شد. وقتی که از اسراء فدیه می گرفتند تا 
آزاد کنند: ابو عژه گفت: یا ابا القاسم ! می دانی که من مردی فقیر هستم 
بر دختران من منت بگذار و مرا بدون فدیه آزاد کن. حضرت فرمود: «تو را 
بدون فدیه آزاد کردم که دیگر بر ضد ما کاری انجام ندهی». سپس از وی 
پیمان گرفت که دیگر مردم را به جنگ مسلمانان تحریک نکند. وقتی جنگ 
«احد» بر پا شد. قریش از او دعوت کردند تا بپاید و مردم را علیه پیامبر به 
جنگ تحریک کند. او گفت: من با محمّد صلّی اللّه علیه و آله پیمان بسته ام 
که بر ضد او کاری انجام ندهم. الأن شرایط جنگ مثل جنگ بدر 
نیست و محمّد از دست ما جان سالم بدر نخواهد برد ! بدین صورت نظر 
ابو عژه را تغییر دادند و به میدن جنگ کشاندند و بر حسب اتفاق فقط او 
اسیر شد. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «مگر با من پیمان 
نبسته بودی که کاری بر ضد ما انجام ندهی؟». ابو عژه گفت: اول نظر من 
همین بود ولی نظرم را تغییر دادند. باز هم بر دخترانم مثت بگذار ! ! حضرت 
فر مود: 0 و شانه هایت را بجنبانی و بگویی: باز هم محمّد 
رآ ال ۱ علية و اله 1 مسخره کردم. موّمن هی وقت دو بار از یک 
سوراخ گزیده نمی شود. سپس به علی علیه السّلام فرمود: «یا علی 
گردنش را بزن». (1) 


توضیح: «راغ» یعنی متمایل و منحرف شد. 


تاه وا کار مدع اسوآهان نام دور آش یگ هر 
مس بای تا له تم و تسام لب عله کم ود و 
بر آن لواء هم که برجم قبائل بود بدشت آن حضرت تسلیم گردید نا بر این 
علی علیه السلام صاحب پرچم و لواء بوده و در این غزوه نیز فتح و پیروزی 
نصیب علی علیه السلام شد. و در آن روز از تمام سختیها با اغوش باز 
استقبال کرد و شکیبائی ورزید و در صورتی که از دیگران لغزشهائی به 
ظهور رسید. علی علیه السلام ثبات قدم عجیبی از خود نشان داد و آن 
یدارم که آه‌خواسته دای کت یامد صلی الله یوم آله و 
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1- . خرائج : 


سلم را برمی آورد هیچ یک از مسلمانان در فداکاری و جانفشانی در راه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اقدامی تنمودند. آن روز خدای 
متعال سر کرده ها و رسای مشرکان و گمراهان را طعمه شمشیر خون 
آشام علی علیه السلام قرار داد و اندوه پیامبر را بدین وسیله برطرف کرد 
و جبرئیل علیه السلام برای فضیلت او در میان فرشتگان تین و اتسار 
خطبه ای انشاد کرد و روحانیان را به عظمت او توجه داد و نیز پیامبر هم 
موقعیت او را که مردمان بی خبر بودند اظهار نمود. 


از جمله ابو البختری قریشی گوید: از قدیم پرچم و لواء قریش در دست 
قصی بن کلاب بود و پس از او همواره در دست فرزندان عبد المطلب 
0 در رین آمدهاق. نی مر مدا شتند: چون پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم مبعوث شد رایت و لواء در تحت اختیار آن حضرت قرار گرفت 
و آن را در میان بنی هاشم برقرار ساخت و در کارزار ودان که نخستین 
غزوه ای بود که لواء اسلام در آن برافراشته شد پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آلة و سلم بذشت علی علیه السلام داد و از آن به بعد.همواره علی 
علیه السلام پرچمدار بوده مخصوصا در جنگ بدر که قیامت کبری بوده به 
این سمت نامزد شد و همچنین در روز احد چنانچه نوشتیم مقام پرچمداری 
با علی علیه السلام بوده و آن روز لواء اسلام در مردم عبد الدار بود و 
7 ۳ 
چون نامبرده شهید شد قبائل دیگر متوجه گردیده تا لوا را رسول خدا صلی 
الله:کلیه و ال و سم تیه کدامتیی: ا آنها بدهد همیامتر لوا را هم دنت 
علی علیه السلام سپرد و علی علیه السلام در روز احد هم پرچمدار بود و 
هم صاحب لوا و از ان روز تا به حال مردم بنی هاشم متصدی این دو 
مقاماند. 

عبد اللّه بن عباس گفته علی علیه السلام چهار خصلت دارد که هیچ یک از 
مسلمانان دارای انها نمیباشند یکی انکه نخستین مردی است از عرب و 
عجم که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز گزارد. دوم در تمام 
کارزارها صاحب لواء او بوده. سوم در روز مهراس یعنی روز احد پا به پای 
پیامبر ایستادگی کرده در صورتی که دیگران فرار نمودند. چهارم او کسی 
ا ‏ اس ا رای و 
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زید بن وهب گوید: روزی با عبد اللّه بن مسعود ملاقات کرده او را 
خوشحال و با نشاط دیده گفتیم بسیا ر مناسب است هر گاه از ز کارزار احد 
و چگونگی آن با ما صحبت کنی. وی پذیرفته و مقدمات آن را یکی بعد از 
دیگری نقل کرد تا سخن از میدان جنگ به میان امده گفت: رسول خدا 
ضلی اللم یمه الیو شلم سس ها خومود انی تام خدا آعار کرده دز 
میدان کارزار درائید. ما هم طبق دستور صف طویلی در برابر دشمنان 
تشکیل دادیم. پسول خدا در کنار شعب (دره کوه) پنجاه نفر انصاری را به 
ریاست عبد الله حزم بازداشت و فرمود: هر گاه اتفاقا دیدید همه ما 
مقتول شدیم باز هم از این مکان خارج نشوید زیرا اگر رنجی به ما برسد 
از همین ناحیه خواهد بود. و از آن طرف ابو سفیان صخر بن حرب, خالد بن 
ولید را در برابر آنها برقرار کرد. آن روز لواء قریش در قبیله عبد الدار و 
2ص و اه اي ی وکا را ی و 
لشکر) میگفتند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرچم مهاجران را به 
علی علیه السلام داد و او در زیر لواء انصار قرار گرفت. ابو سفیان در 
ترایر پرخمداران خود. امندم: کفت : ای.«برخمداران. .میدانید که. مسلمانان 
برای شکست شما همواره متوجه اند تا صاحبان لوا را از بین ببرند چنانچه 
در جنگ بدر همین قضیه اتفاق افتاد اینک اگر میدانید از نگهداری لوا 
درمانده اید لوا را به ما بدهید تا ما خود کار شما را کفایت کرده و 
پرچمداری نمائیم. طلحه از سخن ناگوار ابو سفیان خشمگین شده گفت: 
ای ابو سفیان چنین سخنانی برای ما میگوئی سوگند به خدا امروز کاری 
کنیم که همه آنها را به حوضهای مرگ نزدیک سازیم. طلحه که او را کیش 
الکتیبه 0 پیش قدم جنگ شد. علی علیه السلام به مبارزه او آمد 
پرسید تو کیستی؟ گفت من طلحه بن ابی طلحه کبش الکتیبه ام شما 
را دا 
نزدیک شده دو ضربت میانشان رد و بدل شد علی علیه السلام چنان 
ضربتی به پیش سر او زد که دو چشمش از حدقه بیرون امد و صیحه زد 
که تا آن روز کسی مثل ان را نشنیده بود پرچم از دست او افتاد به 
لافاصله مصعب برادر او پرچم را به دست گرفت. تم ین نان اي را ی 
تبری از با دراهزدیر ادر دیگرش عقمان برجم را به‌دستت حرفت او را نیز 
عاصم به زخم تیر کشت. پس از | و غلامی داشتند به نام 
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صوّاب که از همه بدتر و سخت جانتر بود. پرچم را به دست گرفت علی 
علیه السلام شمشیری به دست راست او زد او پرچم را به دست چپ 
گرفت دست چیش را هم جدا کرد. پرچم را با دو دست بریده اش به سینه 
چسبانید علی علیه السلام در این وقت شمشیری به سر او زد و او را به 
موالی خودش ملحق ساخت. در اين وقت مشرکان پا به فرار گذارده 
مسلمانان به گردآوری غنائم پرداختند. اصحاب عبد اللّه که در کنار درم به 
کمین نشسته بودند و مسلمانان را سرگرم غنائم یافتند به رئیس آنها 
پیشنهاد کردند ما هم میخواهیم از غنائمی که دیگران استفاده میکنند بهره 
مند شویم. عبد اللّه گفت: رسول خدا به من دستور داده از اين مکان 
حرکت نکنم. پاران او پاسخ دادند راست است که چنین امری کرده لیکن او 
نمیدانسته که سرانجام کار مشرکان به اینجا میرسد. در نتیجه عده زیادی 
از پاران او برای گردآوردن غنائم از محل خود خارج شده و جز معدودی با 
او باقی نماندند. عبد الله برای انکه از فرمان رسول خدا تجاوز نکرده 
باشد بر جای خود برقرار ماند. خالد بن ولید موقع را مغتنم شمرده به وی 
حمله اورد و او را کشت. سپس از همان محل که به رسول خدا و 
۱ ۱ ۱ زا ۱02۳ , چون 
حضرت را در میان عده کمی از اصحاب دیده به یاران خود خطاب کرد: 
آفاده باشید. این همان مردی. است. که.دن صندخ ام بر امده. یذ مگذارید از 
درست برود. اصحاب او همه یک دفعه با شمشیر و نیزه و تیر و سنگ به 
جانب آن حضرت حمله کردند. اصحاب رسول خدا نتفای اسان ات 
به جنگ پرداختند و پیوسته میجنگیدند تا هفتاد نفرشان شربت شهادت 
نوشیدند و فقط با پیامبر علی علیه السلام و ابو دجانه و سهل بن حنیف 
باقی ماندند که دشمن را از آن حضرت دور میکردند و آن وقت مشرکان 
از همه طرف به آنها حمله می آوردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
شلم. که آن- هنکام بی, اندازم تاراحت: شده. بود دیده: کشوده به "علی. غلیه 
للم توجهی کرده فرمود: لشکریان ما چه کردند؟! عرض کرد پیمان 
و پشت به جنگ داده فرار کردند. رسول خدا فرمود: اینک با اين 
جمعیتی که آهنگ من دارند مبارزه کن و آنها را دورساز. علی علیه السلام 
بر آنها تاخته و آنها را دور ساخت. نه.طرف رصول .خدا آمد دید کروفی از 
بر دیگر هجوم آورده اند آنها را نیز منهزم 


ص: 95 


نمود و آن وقت ابو دجانه و سهل به بالین پیامبر ایستاده و با شمشیر 
دشمنان را دور میساختند. در آن هنگام که کار به آخرین درجه سختی 
ریسیده از مسلمانان شکست خورده چهارده نفر که از آنها طلحه بن عبید 
الله و عاصم بن ثابت بودند به طرف آن حضرت مراجعت کرده و ما بقی 
به کوهها فرار نمودند. و در مدینه صدایی ندا در داد پیامبر را کشتند. 
مسلمانان که منهزم شده و حسرت زده بودند به طرف راست و چپ رو 
میکردند. در احد, هند دختر عتبه با وحشی که از مردم حبشه و غلام جبیر 
بن مطعم بود قرار بسته بود که رسول خدا يا علی علیه السلام و يا حمزه 
را بکشد و مبلغ معینی به او دستمزد بدهد. وی گفت محمد را که نمیتوانم 
تکشمردرا اضعب اه مایت جر ا کدی اطرافه عان اه را احامه کرده 
اند و علی علیه السلام که در روز جنگ به هیچ وجه احتیاط را از دست 
نمیدهد لیکن ممکن است به حمزه دست پیدا کنم زیرا او چون خشمگین 
شود پیش روی خود را نمی بیند. حمزه آن روز پر شترمرغی به سینه زده و 
با ان نشانه نمودار بود. وحشی در زیر درختی در کمین حمزه نشسته حمزه 
چشمش به وی افتاده به طرف وی حمله اورد و شمشیری بر او نواخته 
لیکن خطا کرد. وحشی گوید همان دم حربه خود را به طرف او انداختم به 
تهیگاه وی رسید و از پا درآمد او را بخ خال خود کذارذض تا مدش سرد شید 
و حربه ام را از تهیگاهش بیرون آوردم و بر اثر هزیمتی که میان مسلمانان 
رخ داد کسی متوجه او نشد. هند. امد و دستور داد شکم اودرا باره کرده و 
چگر او را بیرون آورد و او را مثله نموده و گوش و دماغ او را بریدند و در 
تمام این مدت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از او بی خبر بود و 
نمیدانست سرانجام او به کجا کشیده میشود. 


راوی که زید بن وهب است میگوید: از ابن مسعود پرسیدم: در روز احد 
که مردم فرار کردند با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به جز از علی 
وا اب ای باقی نماند؟ جواب داد 
بلکه به جز از علی دیگری باقی نماند و پایان کار معدودی که اولین آنها 
عاصم بن ثابت و ابو دجانه و سهل بودند بازگشتند و طلحه بن عبید الله هم 
به ایشان ملحق گردید. پرسیدم: اتق نکر .عم کجا بفدند ۱۱ کفت. انا از 
جمله کسانی بودند که برای نگهداری جان خود می 
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کوشیدند و فرار را بر قرار انتخاب کرده بودند. گفتم عثمان کجا بود؟ گفت 
او پس از سه روز پیدا شد. رسول خدا , به او فرمود: اکنون که کار از کار 
گذشت آمدهای. 


از او پرسیدم خودت در آن روز کجا بودی؟ گفت: من نیز در اندیشه نجات 
خودم بودم. گفتم: پس از ز کجا و چه کسی این قضایا را نقل میکنی؟ گفت: 
عاصم و سهل به من خبر دادند. گفتم: باندازی علی غلية. الشلام. دور آن ووز: 
از جمله کارهای شگفت آور است. گفت: نه تنها تو از ز کار وی تعجب میکنی 
بلکه فرشتگان آسمان به شگفت آمدند مگر نشنیده ای در روز احد وقتی 
که کار مسلمانان به اینجا رسید جبرئیل همچنان که به طرف آسمان بالا 
میرفت میگفت: «لا سیف الا ذو الفقار و لافتی الا علی». 


پرسیدم: از کجا دانستند که این عبارت را جبرئیل بیان کرده؟ گفت: صدائی 
به این عبارت در اسمان بلند شد که همه مردم شنیدند, از پیامبر پرسیدند 


در حدیث عمران بن حصین آمده است: در روز احد که مردم از اطراف 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم پراکنده شدند. علی علیه السلام در 
جالی: که مان نم خومت بود و شمشیر حمایل داشت در برابر پیامبر 
تعظیم کرد. رسول خدا سر او را بلند کرد و فرمود: ی ار فرار 
نکردی؟ عرض کرد: مناسب نیست پس از آنکه به شرف اسلام مشرف 
شدم دوباره به حالت کفر درایم. در ان وقت عده از مشرکان از کوه به 
طرف پیامبر حمله آوردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی 
علیه السلام را به دفع آنها امر کرد. علی علیه السلام آنها را منهزم ساخت 
سپس به عده دیگر اشاره کرد آنها را : وی ی و 
اشاره کرد آنها را فراری داد. ان اه نازل شده عرض کرد: ما 

و همه فرشتگان از مواسات و همکاری بی سابقه ای که علی در راه شما 
نشان داده و خود را فدای شما کرده به شگفت آمدیم. رسول خدا فرمود: 
چگونه ممکن است او در راه من فداکاری و جانبازی تتصاتسا نک او از 
من و من از اویم؟ جبرئیل گفت: من نیز از هر دوی شما هستم. 
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ابن عباس گوید: در روز احد طلحه بن ابی طلحه در برابر صف مشرکان و 
مسلمانان ایستاده گفت: ای یاران محمد شما خیال میکنید که خدای متعال 

بر اثر زخم شمشیر شما ما را به دوزخ میبرد و شما را به زخم تیغ ما به 
او کی مان هرس ای ی غله نام 
مبارزه او رفت و فرمود: سوگند به خدا امروز دست از تو برنمیدارم تا با 
ضرب شمشیرم تو را به دوزخ فرستم. دو ضربت میانشان رد و بدل شد و 
بالاخره فلی علیه السلا با صرنین هر وبا ام را جدا کرت‌طاحه که بدر 
هغانل اودافاه وا و فاد ای سر عم فرات با صراعات کی علیت 
علیه السلام از وی دررگذشت. مسلمانان گفتند: چگونه کار او را تمام 
نکردی؟ فرمود: مرا به یاد قرابت کویتق | فرقه سوگند به خدا فاصله نشد 
همان جا درگذشت و پیامبر خوشحال شده فرمود: این کبش الکتیبه و قوچ 
لشکر مشرکان بود. 


فکرشت ین آز علی یه السااض تتیص ی ی او که مسمانارن از 
اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم پراکنده شدند چنان محزون شدم که 
تا ان روز آن قدر حزن و اندوه به من دست نداده بود و من ان روز 
همچنان که از خود بی خبر بودم پیشاپیش ان حضرت ایستاده و دشمنان را 
از حضرت دور میکردم. اتفاقا به جانب آن حضرت توجه کرده حضرتش را 
ندیده با خود گفتم رسول خدا که فرار نکرده او را هم که در میان کشتگان 
ندیدم خیال میکنم به طرف آسمان بالا رفته است. غلاف شمشیر را 
شکستم و گفتم هموازه‌با کافزان, مجنکم وا آن حضرنته دفاع :میکنم زا 
کشته شوم. همان دم .بر فش کان خمله. بودم. نم انقا را شکست دادم. 
ناگهان نظرم به رسول خدا| افتاد که غش کرده و به روی زمین افتاده 
است. بالین آن حضرت نشستم مرا دید و فرمود: چه امری ایجاب کرد 
مسلمانان از گرد ما پراکنده شدند؟ عرض کردم به خدا کافر شدند و از 
دشمنان ترسیدند و تو را تسلیم دست انان نمودند, در ان وقت رسول خدا 
لشکر مشرکان را دید که به طرف او توجه نموده اند فرمود: ای علی این 
مردم را از من دور کن من از جای برخاسته و تیغ در میانشان انداخته و از 
راست و چپ بر آنها حمله میکردم تا آنها را شکست دادم. رسول خدا به 
من 
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: ای علی نمیشنوی که در آتضان: از -حانبا رم نو این .هیکنتد 
و لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا 


را اد نمودم. 


اس یلار ول ی الاعلی 


ابو رافع از جدش روایت کرده است: همواره از یاران رسول خدا| 
ميشنیدیم که میگفتند: 9 احد منادی در آسمان ندا میداد: لا سیف الا 
و الفقا رده لا فنیت الا علیه 


سعید بن مسیب به قتاده و کی اگر در روز احد بودی» علی را میدیدی 
که در طرف راست رسول خدا ایستاده و با شمشیر خود دشمنان را از 
رسول خدا| دفع میکرد با انکه دیگران پا به فرار گذارده بودند. 


امام باقر علیه السلام از پدرش روای بت کرده: پرچمداران مشرکان در روز 
احد نه نفر بوده و همه آنها از طائفه بنی مخزوم بودند که به دست علی 
عليَه السلام کشته نندند: بتی مخروم آن: رون بیجاره:و روا کردندند: 


و فرمود: علی علیه السلام به مبارزه حکم بن اخنس رفت. شمشیری به 
پای او زد نیمی از ران او را جدا کرد و به همین ضربت کشته شد. وقتی 
که مسلمانان چنین جولانی کرده و ضرب شصتی نشان دادند امیه بن ابی 
حذیفه که مرد زره پوش و کامل السلاح بود به میدان امد و میگفت: امروز 
باید خونخواهی روز بدر را بنمایم. مردی از مسلمانان به مبارزه او رفت. 
امیه او را کشت. امیر المومنین به طرف او رفت کرد شمشیری به سر او 
فرود آورد چنانچه کلاه خود او را به یکدیگر فروبرد. 1 
علی علیه السلام کرد. را ی اوه مره کارگر شد. علی 
علیه السلام شمشیر را از کلاه خود او برداشت او نیز تیغش ر[ از سپر آن 
حضرت خلاص کرد. اندکی از هم جدا شدند علی علیه السلام گوید: آن 
هنگام چشمم به زیر بغل او افتاد و شمشیر بدان جا فرود آورده و او را 


کشتم و بازگشتم. 
ص: 99 


ق و فده که مارا مرا کرونه من یه لاه مان 
باقی ماند و از دین خدا و رسول او حمایت میکرد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم ,: ی 
السلام عرض کرد: چگونه ممکن است من هم فرار کنم و شما را تنا 
بگذارم؟ سوگند به خدا از جای برنخیزم و دست از کارزار برندارم تا خدای 
متعال وعده نصرتی که به تو داده وفا فرماید. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: ای علی مژده باد تو را که خدای منان به وعده خود وفا 
میفرماید و بعد از این مشرکان هیچ گاه بر ما پیروز نمیشوند. همانوقت 
عده به جانب وی حمله کردند فرمود: ای علی این عده را دور کن. علی 
علیه السلام بر آنها تاخته و هشام بن امیه مخزومی را کشت. لشکر متفرق 
شدند لشکر دیگری نیز هجوم کردند. پیامبر فرمود: بر آنها بتاز و علی علیه 
السلام بر آنها حمله کرده و عمرو بن عبد اللّه جمحی را کشت. لشکر فرار 
کردند لشکر سومی به طرف رسول خدا روی آورده و حضرت فرمود: بر 
آنها هجوم آور و باز علی علیه السلام بدانها تاخته و بشر بن مالک عامری 
را از کشت. اینها نیز فرار کرده و شکست خوردند از آن به بعد لشکری از 
مایب نت بای اکرم راتس آخدا ای سا کار 
پایان یافت و مسلمانانی که منهزم شده بودند بازگشتند و مشرکان به 
طرف مکه کوج کردند و پیامبر اکرم به طرف مدینه مراجعت کرد. فاطمه 
علیها السلام به استقبال پدر بزرگوارش آمد و ظرف آبی به دست گرفته 
ضورت:امبار ی رفتغل خدا با شست: بعد ان ان علی علبه السلام :در 
خالت گیرست اه شاه اش یی سس ای ورن السار زا 
پاری کرد و اين اشعار را سرود: 


ان نگران و ترسو نبوده و خود را هم به هیچ وجه ملامت : نم . 


سوگند به جان خودم در راه یاری احمد و فرمانبرداری از خدا که به حال 
بندگان خود عالم است معذورم. 


ص: 100 


خونهای کشتگان را از آن پاک کن این همان شمشیری است که جام حمیم 
دوزخ را به مردم عبد الدار چشانیده است. 


پیامبر فرمود: آری ای فاطمه بگیر شمشیرش را که شوهر تو به خوبی از 
انجام وظیفه خود نا و خدای متعال ترزحان قریش را به شمشیر او 


نابود کرد. 


موژخان کشتگان مشرکان را نام برده و چنانچه نوشته اند بیشتر آنها همان 
عده ای بوده که به دست علی علیه السلام از پای درآمده اند. محمد بن 
اسحق گوید: پرچم قریش در روز احد به دست طلحه بن ابی طلحه که از 
نواده گان عبد الدار است بوده و او را علی علیه [لسلام کشت و نیز پسر 
ای ایو تسد سا در کلد زر انح کته ند الله ن موه اند الک 

بن آخنس و ولید بن ابی حذیفه و برادرش امیه و ارطاه بن شرحبیل و 
ما الجحمی و بشر بن مالک و صواب و 
دیگران را او از دم تیغ گذراند. 


ره ۱ ها ان 0 
خوردگان به جای خود بازنگشته به تنهایی از پیامبر دفاع میکرد و کسانی که 

دار قدای کدند ندمن اساع مات و خیم شرا قرار گرفتند. و 
اد کشایی کها یر با علی لته الشلام وه عافطت سار هماری کرت 
هشت نفر يا چهار نفر یا پنج نفر از مردم انصار بودند. حجاج بن علاط 


سلمی در باره علی علیه السلام و کشتگانی که به دست او از پای درامده 
اتیکین ات کسعاست ان ار کی کرد 


خدای متعال برای نابود کردن دشمنان دین خود شخصی را مانند علی بن 


دستان تو که برای هميیشه توانا باشند به تو کمک کردند و مانند طلیحه را 
به شمشیر تنیز به زمین افکنده و هلاک ساختند. 


و چون دلاور توانائی بر دشمنان خود کار را سخت گرفتی و با شمشیر 
بران خود. در فنکامی که.از فراز به تشیب می آمدند آنها را شکست:دادی. 
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شمشیر عطشان خود را از خونهای دشمنان سیراب کردی و تا سیر نگردید 
در غلاف ننمودی. (1) 


س 4 
توضیح: «الخف» با کسره به معنای جماعت بسیار است. «الاربیةث» با ضمه 
و تشدید قسمت بالای ران است. 


جوهری گوید: «المعمٌ المخول» یعنی کسی که دارای عموها و دائیهای 
بزرگوار بسیاری است. و گاهی با کسره مباتتد و گوید: «طعنه فجدله» 


یعنی او را بر زمین زد. و گوید: «البسالٌ» یعنی دلیری. 


تاسفل. اسعا » فتی در شمان کار فراز چه نشب واد آمدند نما را 
شکست دادی. و تکرار برای مبالفه است. و در برخی نسخهها «اخول 


اخولا» آمده است. 


جوهری گوید: گفته میشود: تطایر الشرر اخول اخولاْ» یعنی پراکنده. و آن 


«العلل» نوشیدن دوباره شتر است. گفته میشود: : علّه ۰ و هر گاه 
برای باز ذفق یه اه ات بنوشاند. وال بنفسه» به صورت 
میآید. «النهل» نوشیدن بار او اول است. و «قد نهل» بر وزن علم. 
«الحژان» یعنی تشنه. پس معنای بیت به این صورت است که: تا سیراب 
شوند نه اينکه دو بار سیراب گردند. يا مقصود از «النهل» در اینجا سیراب 
شدن است. و «الناهل» به معنای سیراب باشد. پس تقابل تنها بنا بر ظاهر 
عبارت است. و بر اساس دو تقدیر این عبارت از جمله کلام نیکو و 
استعارههای زیبا است. 


19 تفسیر عیاشی: حسین بن منذر می گوید: از امام صادق علیه السلام 
در باره آیه «آفان مات آو قتل انقلبتم علی آعقابکم» پرسیدم: کشته شدن 
با فرک؟ فزمود: هقضود آیم. اضحات: با مین ضلی الله. علیه و الم و.سلم 
چی‌باشتم آعایی که آن کارها را کردید. 2۱ 
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1- . ارشاد مفید : 39 - 47 
۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 200 


9 تفسیر عیاشی: منصور بن صیقل گوید که او از امام صادق علیه 
السلام شنیده است که ایه را چنین می خواند: «وکاین من تبیْ قاتل مَعة 
ترتاون: کنر . کفنت! هزاران هزار. سپس گفت: 0[ 
شوند. (1) 


توضیح: طبرسی گوید: اهل بصره و ابن کثیر و نافع (قتل) را با ضمه قاف 
بدون الف قرائت ت کردهاند و آبن عباس نیز به همین صورت قرائت ۰« 
اش و ها وا اه رها رات 
مسعود است. (2) 


0 تفسیر عیاشی: حسین بن ابی علاء از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که ایشان از جنگ أحد یاد کرد و گفت در آن روز دندان های 
پیشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکست و مردم در دره به طرف 
بالا فرار می کردند و پیامبر پشت سرشان بود و آنها را صدا می زد. غمی 
بر غمهایشان افزوده شد. سپس خواب را بر انها فرو فرستاد. پرسیدم: 
«تعاس» چیست ؟ فرمود: خواب. وقتی بیدار ‏ شدند, گفتند: ما کافر شدیم. 
آن گاه ابوسفیان آمد و با خدای خود هبل بالای کوه رفت و فریاد زد: هبل 
بلند فرثبه باد ! و در آن روز رتسول خدا ضلی الله علیه و اله. فز مود؛ 


«خداوند برتر و بالاتر است». 


دندانهای پیشین رسول خدا صلي الله علیه و آله شکست و لّه اش شکاف 
برداشت و فرمود: پرفرد کارا آن چه رنه ما وعده داده ای من از تو می 
خواهم. تو اگر بخواهی پرستیده نمی شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «ای علی ! کجایی»؟ گفت: ای رسول خدا! بر زمین چسبیده ام 
(منظور سختی جنگ بود). پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جز 
این از تو انتظار نمی رفت. آن گاه رسول خدا فرمود: ای علی ! آب بیاور تا 
سر و صورتم را بشویم. علی علیه السلام در یک ظرف بزرگی برای او آب 
اس اما امس ضلن الله که و له سم ار را کرو 


ص: 103 


تقستیر عناشی 1 :201 
2 . مجمع البیان 2 : 516 


فرمود: «با دستان خودت برایم آب بیاور» سپس علی علیه السلام با 


دسان موی رای آو ان آمرد و رصمول عدا خی الاه ده الم ینز 
خود را شست. (1) 


توضیح: «النعاس ما هو؟» یعنی سبب خواب چه بود؟ گفتند: «کفرنا» یعنی 
به خاطر کلمات کفرآمیزی که در خواب بر زبان آوردند, يا به خاطر کوتاهی 
کردن آنها در یاری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. «لزقت الارض» 
یعنی نگریختم و از جایم تکان نخوردم. 


۳ تفسیر عیاشی: از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از یکی از دو 
امام_باقر و صادق علیهما السلام نقل کرده است که در باره آیه «اتَمَا 
ات ام السیطان ببتعض ما کت ۳ فرمود: در باره عقبه بن عثمان و 
عنمان بن سعد می باشد. (2) 


2 تفسیر عیاشی: هشام بن سالم ضیف کذندا امام صادق علیه السلام 
فرمود: وقتی مردم در جنگ احد از گرد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
پراکنده شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فریاد زد: خداوند به من 
وعده داده است که مرا بر تمام ديین مسلط گرداند. بعضی از منافقین به 


3 2 تفسیر عیاشی: عبدالرحمن بن کثیر به نقل از امام صادق علیه السلام 
گفته است که آبه. « ها است لقم السیطان بتعض ما کُسَبُوا» در باره یاران 
ما صای ‏ نیمسای ای کر و اه دس ۲ 


توضیح . : شاید مقصود از «اصحاب العقبة» پاران شعب باشند که رسول خدا| 
ضلی اللة علیه و آله.ه تلم جه آنها ام فرمود که ان اه محافظت کنتم با 
مقصود انصاری هستند که در عقبه با پیامبر پیمان بستند. یا مقصود کسانی 
است که در روز احد گریختند و در عقبه ایستادند تا شتر رسول خدا| را 
تو ی اه فعنای اول متاشیتر اسیت: 


ص: 104 
اس نی بای 1 201۳ 


2 تقتسیر غباشتی ۲ :201 
گ. تقنیر غباشی: 1+ :201 


4 تقو فا ی 1 201 


4 تفسیر عیاشی: محمد بن آبی حمزه, از فردی ناشناس, روایت مي کند 
که ایی عبدالله, امام صادق علیه السلام در باره آیه «أَولَقا اصانتکم تضنه 

قو أصب ضبن مَثلْهَا» فرمود: مسلمانان در جنگ بدر با یکصد و چهل نفر مواجه 
شدند. هفتاد نفر از آنها را کشتند و هفتاد نفر را هم به اسارت گرفتند. در 
جنگ احد, هفتاد نفر از مسلمانان. کشته شدند و مسلمانان از این موضوع 
غمگین شدند خداهند: این اية: را تازل. کرد «ای فا 2 

اضفم انوا ۱۱۱۰ 


دس تفسیر عیاشی: سالم بن ابی مریم روایت ت کرده است که امام صادق 
علیه السلام به من فرمود: رسول خدا صلي الله علیه و آله, حضرت علی 
علیه السلام را په همراه ده نفر فرستاد و ایه «اسْتَجَاٍ بوا لله وَالرَسُول من 
تقد عا اضابیم المَوخْ» تا «أَجْ عظیجْ» در شأن حضرت علی علیه السلام 


نازل شده بو 21) 


6 مناقب: ابن فیاض در شرع الاخبار گوید: محمد بن جنید با اسنادش از 
سعید بن مسیّب روایت کرده که گوید: در روز احد علی علیه السلام 
ی برداشت در حالی در پیشاپیش رسول خدا صلی الله علیه و 

له و سلم بود و از آن حضرت دفاع میکرد و با هر ضربهای که بر او وارد 
0 ها رل ی السلام از را اند 
میکرد. خصاثص علوبة: امیر المومنین فرمود: در روز احد مرا شانزده 
ضریت وه عجار ان ار ان کل یوو که هرا اند اخت ویو رون قوب 
صورتی خوش موثی تازه روئی هر بار می آمد و به زیر بغل من می رفت و 
فرازداشتت من داشت. بعد از آر.می. کفت: به سوی مشر کان بتاز ز که تو در 
طاعت خدای و رسول اوئّی, و ایشان هر دو از تو راضی اند. امیر المومنین 
علیه السام فر نود ند رسول له ضلی الله علسو له سلم انم ان 
خضرت را آز, این خال با خبر کردم فزموه: افعلی حق عالی روش کناه 
چشم تو را که ان شخص جبرئیل علیه السلام بود. (3) 


ص: 10 
زر تسیر بای 21 2009 


2 . تفسیر عیاشی 1 : 206 
3-. مناقب آل ابی طالب 2 : 78 - 79 


27 تفسیر عیاشی: حسین بن حمزه؛ از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: جوفتی مر صلی له علبه و له مشاهده کرد که جگون 
بان خمتم بسن غیة المطلب را اه کردم ان سفت: خدایا ! شکر و 
اک 
می خواهم, سپس فرمود: اگر بر آنها پیروز شوم, حتماً مقابله به مثل می 
کنم ؛ و خداوند رفرمود: «5 ان عاقبئم قعاقبو| بمثئل مَ وم به ولیّن 
ضبا نم له خبه لصابرین» بیامیر غدذا صلی الله علبه. و آلةه قرفود؛ : صبر می 
کنم. صبر می کنم. (1) 


8 اعلام الوری: جنگ احد یک سال پس از وقعه بدر روی داد و فرمانده 
مشرکین در این غزوو ابو سفیان بن حرب بود. در این وقعه اصحاب 
خضرت ول صلی لاه علیه ی ال ند قر و کار فش ورهار 
بودند. پیامیز بنتن از این که از آمدن هتشر کین مطلع شد. در این مور با 
و ی ۲ 
مدینه با آنان بجنگند. و تیراندازان از بالای خانهها به طرف دشمن 
وا رت و 
شد که از مدینه بیرون روند. هنگامی که از شهر بیرون شدند در وسط راه 
از نظر خود بازگشتند, و به پیامبر عرض کردند: به مدینه برگردیم و پس از 
ورود مشرکین در آنجا با آنها جنگ کنیم حضرت فرمود: برای پیامبر روا 
نیست که هر گاه اراده قومی کردند از آن ها بز کردند. اصحاب؛ بیامبر در 
اين وقت هزار نفر بودند. عبد له بن اب از وسط راه برگشت و یک سوم 
از لشکریان حضرت رسول را با خود برگردانید, این اشخاص می : 

نمی دانم: برای هه باند کوو را بکست دهم و جال: ایک مضید .زا 
خویشاوندان خود جنگ می کند. بنو حارثه نیز تصمیم گرفتند برگردند و لیکن 
خداوند آنان را از مراجعت باز داشت. و این آیه شریفه در این مورد نازل 
شده است : «ذ هه هم طایْقتان مِتَکمْ آن تفشّلا» تا آخر آیه. 


ص: 106 


1- . تفسیر عیاشی 2 : 274 و آیه در سوره نحل / 125 میباشد. 


ونیا سول تام اه ایو اه هاشی کت او دید مومس کی 
شدند پرچم مهاجرین را , به علی علیه السّلام دادند و پرچم انصار را به سعد 
بن عباده مر عمجت فرمودند و خودش نیز زیر پرچم انصار قرار گرفتند, 
که پنجاه نفرٍ بودند و ریاست آنها را عبد الله بن جبیر به عهده داشت مرور 
فرمودند و انها را موعظه و نصیحت کردند. پیامبر صلی الله علیه و اله به 
باشید اگر دیدید پرندگان می خواهند ما را بربایند شما از جای خود تکان 
نخورید تا آنگاه که اطلاع من به شما برسد و شما را اذن حرکت بدهم. 
۰ ی ی ی 
کنید. هنگامی وی و اج 
مسلمین آنها را با شمشیرهای خود. از پا درآوردند در این هنگام که 
مشرکین فرارٍ کردند اصحاب عبد الله. بن-جبیر کفعود: اینک غنیمت را 
دریابید, عبد الله گفت: آیا پیامبر به شما سفارش نکرد که از جای خود تکان 
نخورید من از این محل حرکت نمی کنم تا فرمان حضرت رسول صلی اللّه 
قلبه:ی آلهترنند. اضحات نید اللت به سخنان او گوش ندادند و برای غنیمت 
از اطراف او پراکنده شدند در ۳ وقت خالد بن ولید که از طرف 
مشرکین در کمین بود اطراف عبد الله را خالی دید و به او حمله اورد و 
وی را از پا درآورد پس از این جریان فراریان کفار مراجعت کردند و با 
و قتال پرداختند و مسلمانان از میدان جنگ فرار نمودند. 
اه محمد کشته شد و این صدا در میان 
مسلمین پیچید. پیامبر صلی اللّه علیه و آله از عقب آنها فریاد برآورد: من 
رسول خدا هستم پروردگار به من وعده نریم رادم شا که فرار رس 
کنید؟ ! مسلمان ها صدای پیامبر را می شنیدند و لیکن بعقب خود نگاه نمی 
کردند فریاد شیطان در اين روز تا مدینه رسید و تمام زنان هاشمی و 
قریشی و حضرت فاطمه با فریاد شیون از خانه ها بیرون شدند. 


امام صادق علیه السلام فر مود: مردم در روز احد از حضرت رسول صلی 
الله غلیه و الد دور شدند و ایشان را در میدان جنگ تنها گذاشتند, پیامبر از 
اين جریان فوق العاده خشمگین شد. و حضرت هنگامی که غضب میکرد 
عرق از چهره های 
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مبارکش جاری ميشد. در اين هنگام که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
در میدان جنگ تنها مانده بودند, و تمام اصحاب و یاران او فرار کرده بودند؛ 
ناگهان متوجه شدند که علی بن ابی طالب علیه السلام در پهلوی وی 
ایستاده, پیامبر فرمود: ای ۷ چرا مانند خویشاوندان پدری خود از 
میدان فرار نکردی؟ ! علی علیه السلام عرض کرد: یا رسول الله ! آیا پس 
از اسلام کفر را اختیار کنم من به شما اقتداء کرده و از شما جدا نخواهم 
شد. حضرت فرمود: اینک مرا از دشمنان محافظت کن. علی علیه السّلام 
به طرف مشرکین حمله کرد و یکی از آنها را از پا در آورد, در اين هنگام 
جبرئیل گفت: یا محمّد مواساه و همکاری این است, حضرت رسول فرمود: 
او از من است و من از او, جبرئیل گفت: من هم از شما هستم. 


پس از مدتی جماعتی از اصحاب پیامبر که از میدان فرار کرده بودند به 
طرف او برگشتند. در جنگ احد هفتاد نفر از یاران پیامبر به شهادت 
رسیدند. از این عده چهار نفر از مهاجرین بودند مانند: حمزه بن عبد 
المطلب, عبد الله بن جحش, مصعب بن عمیر, و شماس بن عثمان بن 
شرید, و بقیه از انصار به شمار ميرفتند. 


گوید: در این روز ابیٌ بن خلف در حالی که بر اسبی سوار شدم بود 
یت ای پسر ابی کبشه اکنون به گناه خود اعتراف کن و از اين گفتار 
خو بر رو سار تخات مدا مهن کرم ی آیت عصت با سید یم ارت ورد 
صمه و سهل بن حنیف تکیه کرده بود, آبین بن خلف به حضرت رسول حمله 
کرد و لیکن مصعب بن عمیر بین او و پیامبر فاصله شد وی تیری به طرف 
مصعب افکند و او را از پا درآورد. در اين هنگام حضرت رسول تیری از 
۰ طرف ابیْ بن خلف افکند, و تیر به گردن 
وی اصابت کرد, او در حالی که دست خود را به گردن اسبش انداخته بود 
به لشکر گاه مشرکین برگشت, و صدائی مانند گاو از خود بیرون میداد. ابو 
سفیان گفت: وای بر تو چرا ناراحتی. از این مختصر خراشی که برایت 
پیش آمده نباید اين اندازه جزح و بیتابی کنی. اي بن خلف گفت: وای بر تو 
اکنون به من رسید از طرف مجمد است. و او در مکه میگفت: من در 
کسی دیگر نیست. به خداوند 
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سوگند اگر این دردی که اکنون در من هست به کلیه افراد حجاز تقسیم 
گردد همه آنها را خواهد کشت., اين مرد ملعون همواره فریاد میکشید تا به 
جهنم واصل شد. 


در کتاب ابان بن عثمان آمده است: هنگامی که فاطمه و صفیه به طرف 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله آمدند و چشمهای آنان به پیامبر افتاد. 
حضرت به امیر المومنین فرمود: از آمدن عمه ام به طرف من جلوگیری 
کلف فا هرا اور دس امین کم قاطمه ره ان رات 
رسید و مشاهده کرد که خون از صورت و دهان پدر بزرگوارش جاری شده 
فریاد ماود و خون ها را از چهره پیامبر پاک کرد و گفت: خداوند بر 
کسانی که صورت رسولش را خون آلوده کرده اند غضب خواهد کرد و آنان 
را به عقوبت گرفتار خواهد نمود. حضرت رسول خون ها را با دست مبارک 
میگرفت و به آسمان پرتاب میکرد و چیزی از آن خون ها , به طرف زمین 
باز نمیگشت. 


امام صادق علیه السّلام فزمود: آ کر آندکین: از آن-خون: ,ها بانین من امد 
عذاب خداوند نازل میگردید. 


صباح بن سیابه گوید: از امام صادق سلام اللّه علیه پرسیدم: آیا دندان های 
پیامبر به طوری که میگویند در جنگ احد شکسته شد؟ فرمود: به خداوند 
سوگند به دندان های آن حضرت ۳ نر سید پروردگار آن حضرت را 
سالم و کامل قبض روج فرمود. و لیکن چهره اش در آن روز خون آلود شد. 
گوید: عرض کردم: مردم میگویند: پیامبر در روز احد به طرف غاری رفتند 
و در آنجا پناهنده شدند, فرمود: به پروردگار سوگند که حضرت رسول در 
آن روز از جای خود تکان تخوردنن به ایشان کفتهشد: ابا ذرءبازه مشر کین 
نفرین نمیکنید. پیامبر گفت: خدایا قومم را هدایت کن. 


در روز اد آنن فمته تبری به طراف احضرت: رسول.ضلی. اللة+ علنه :و اه 
انداخت و تیر به کف دست آن حضرت اصابت کرد و شمشیر از کف پیامبر 
افتاد, ابن قمیثئه گفت: بگیر این تیر را من ابن قمیئه هستم, پیامبر فرمود: 
فاوه وا لور کل ی ارفا هر دی آن کرت 
وارد آورد و دهان او را خون آلود کرد. و عبد الله بن شهاب هم سنگی از 
زمین کند و به مرفق پیامبر وارد 
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آورد. هیچ یک از این سه نفر به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند, ابن قمیثه در 
نجد به خواب رفته بود ناگهان یک اهوی کوهی شاخ خود را در شکم او فرو 
برد وی هر چه فریاد براورد کسی به کمک او نرسید. تا جان کثیفش از 
بدنش بیرون 


وحشی قاتل حضرت حمزه گفت: من غلام جبیر بن مطعم بودم, او در جنگ 
احد به من گفت: علی بن ابی طالب در جنگ بدر عمویم را کشته است- 
ار ۱ 
را ازاد میکنم. من هم اسلحه مخصوص خود را برداشتم و با قریش حرکت 
کردم. علت حرکت من با قریش فقط برای ازادی بود و الا هدف و مقصود 
دگرتاشت من در ارم معددارای بظری مودم ولي میم کرو 
علی یا حمزه را هر طور شده از پا دراورم, شاید به این وسیله بتوانم خود 
را از قید بندگی اراه ک من در زمین حبشه راجع به تیراندازی تعلیمات 
لازم را گرفته بودم و تیرم هرگز به خطا نمی رفت, و حمزه بن عبد 
المطلب در روز احد شجاعتهای ارت از خود نشان میداد و حملات 
مکرری به دشمن میکرد. امام صادق علیه السلام فرمود: وحشی تیری به 
طرف حمزه افکند, و اين تیر بر سینه وی اصابت کرد و از بالای مرکب به 
زمین افتاد. مشرکین پیرامون وی را گرفتند و آن بزرگوار را شهید کردند, 
وحشی کبد حضرت حمزه را بیرون کرد و برای هند زن ابو سفیان برد, وی 
برای انتقام کبد حمزه را در دهان گرفت هنگامی که خواست او را بجود 
کبد مانند استخوان سخت و محکم شد. هند از فرط ناراحتی جگر را از 


دست خود دور انداخت. 


نیزه ای دز دشت گرفته. و نیزه خود را در دهان حجژه قرو میکرد: حلیس 
گفت: ای جماعت قریش! بنگرید کسی که خود را بزرگ و رئیس قریش 
میداند با پسر عموی خود که اینک کشته شده چگونه رفتار میکند, ابو 
سفیان در اين هنگام میگفت: ای جمزه تو در چنگ بدر خویشاوندان خود را 
کشتی اکنون سزای عمل خود را ببین 1۳۳ بو سفیان به حلیس بن علقمه 
گفت: تو راست میگوئی ولی اکنون 1 رآ لغزش من چشم 
بپوشی و دیگران را از این جریان مطلع نسازی. 
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و فرمود: در اين هنگام ابو سفیان فریاد زد: آپا ابن ابی کبشه زنده است؟ 
مقضودشرم-خضرات .رز سول صلی. اللة .علبه و اله -بودت اما علی. تن اتن: طالب 
که در جای خود ایستاده و تکان نخورده است. امیر الممنین علیه السّلام 
فرمود: آری به خداوندی که وی را به راستی برانگیخته او زنده است و 
گفتار شما را هم ميشنود, ابو سفیان گفت: این جنگی که با شما انجام 
گرفت و این مصیبت ها که : بر شما وارد شد برای این بود که شما عبرت 
بگیرید و از عقوبت اعمال خود ِِِِِ به خداوند سوگند من در اين جنگ 
آمر و ناهی نبودم, اینک وعده ما و شها در ماه آینده در «بدر» خواهد بود. 
در اين هنگام حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله به امیر المومنین علیه 
السلام فر مود: بگو؛ ازع ها. فیه مض اوه مواعده حاضر هستیم, علی علیه 
السْلام فرمایش پیامبر را و ابن آبی قمیثه به 
من اطلاع داد که من محمد را کشته ام. ولی من شما را راستگو میدانم, 
پس از اين گفتگو ابو سفیان رو به طرف اصحاب خود کرد و گفت: اینک از 
شب استفاده کنید و از اين منطقه دور گردید. 


بعد از رفتن مشرکین حضرت رسول به علی بن ابی طالب علیهما السّلام 
فرمودند: دنبال آنها را بگیر ببین به کدام طرف میروند, اگر سوار اسبان 
شده اند و شتران را با خود میکشند معلوم است به مدینه میروند, و اگر 
سوار بر شتران شده اند و اسبان را میکشند پیداست ار 


کفته‌شدخ که خضرت رشول نی الله لیم .و الم برای تخفیی این فصن 
سعد بن ان وقاص را فرستادند. 


وی برگشت و گفت: من اسبهای مشرکین را دیدم که دم خود را به پشت و 
پهلوی خود میزدند, و مردم هم بر شترها سوار بودند و راه می رفتند, 
مسلمین از رفتن مشرکین خوشوقت شدند, و در میدان جنگ پراکنده 
گردیده و دنبال کشته ها میگشتند. کفار قریش تمام مقتولین را مثله کرده 
بودند. جز حنظله بن آبی عامر که پدر او از مشرکین بود و از مثله کردن 
وی خودداری کرده بودند. حمزه بن عبد المطلب را در حالی که شکمش 
شکافته و گوشها قطع شده و دماغش بریده يافتند, کبد او را هم قطع کرده 
و برده بودند. هنگامی که حضرت رسول جسد حضرت حمزه 
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را دیدند, گریه او را گرفت و فرمود: برای انتقام حمزه هفتاد نفر از قریش 
را مثله خواهم کرد, خداوند در این باره فرمود: «و ان عاقَبتْمٌ فعاقبوا بمثل 
ما عَوقبتَم به» حضرت فرمود: بلکه صبر خواهم کرد. ِا پرسید آن 
مردی که در دامنه کوه فرشتگان وی را غسل میدهند کیست؟. یاران پیامبر 
از زن او پرسیدند. وی گفت: حنظله بن ابی عامر هنگامی که از منزل 
برای جهاد بیرون شد در حال جنابت بود و لذا فرشتگان وی را عغسل 
میدهند. 


ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: به پیامبر 
اطلاع دادند یکی از اصحاب به نام «قزمان» در میدان جنگ به برادران خود 
کمک فراوانی کرده است, حضرت فرمفد: او از اه انش اشستت ۲ یار دیحر 
عرض کردند: يا رسول الله ! قزمان به شهادت رسیده فرمود: خداوند 
مشیت خود را جاری خواهد کرد. پس از این خدمت آن حضرت رسیدند و 
عرض کردند: قزمان خودکشی کرده است. خاتم النبیین صلی الله علیه و 
[[7 فرمود: گواهی میدهم که رسول حقیقی پروردگار هستم. راوی گفت: 
قزمان جنگ سختی با مشرکین انجام داد و هفت نفر از آنها را کشت پس 
از اینکه زخمهای زیادی برداشت به طرف بنی ظفر رفت. مسلمانان 
گفتند: ای قزمان تو امروز احسان کردی و فداکاری نمودی اینک تو را به 
میدهید. به خداوند سوگند من به خاطر طرفداری از خویشاوندان خود در 
این جنگ شرکت کردم و اين همه فعالیت را از خود اظهار نمودم. و اگر 
اقوام من در این میان نبودند من هرگز جنگ نمیکردم, هنگامی که 
زخمهایش شدت پیدا کرد, وی تیری از تیرکش خود کشید و به وسیله آن 
خودکشی نمود. 


فرمود: زنی از بنی نجار که پدر و برادر و شوهرش در جنگ احد کشته 
شده بودند خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله رسید در حالی که مسلمین 
پیرامون وی اجتماع کرده و رسول خدا زنده است؟ گفتند: آری, 

: من میتوانم وی را, ببینم ؟ گفتند: آری. اصحاب راهی برای این زن باز 


کردند و او خدمت پیامبیر رسید ِِِ کرد: تمام گرفتاریها و مصیبتها بعد 
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ی ۳ ناراحتی های ما را جبران میکند, این زن پس از ذکر 


راوی ۹ حضرت رسول پس از اینکه احد را دفن کردند به 
طرف مدینه مراجعت کردند, هنگامی که از محله بنی اشهل و بنی ظفر 
میگذشتند فریاد ناله و شیون زنان این دو قبیله را شنیدند. در این هنگام 
دیدگان مبارکش پر از اشک شد و گریه کرد, پس از اين فرمود, اینک برای 
حمزه گریه کننده ای نیست. سعد بن معاذ و اسید بن حضیر چون این سخن 
از آن حضرت شنیدند گفتند: هیچ زنی ابتداء بر کشته های خود گریه نکند, 
مگر اینکه قبلا در منزل فاطمه حاضر شود و در مصیبت حمزه با وی 
شرکت کند. هنگامی که پیامبر فریاد شیون زنان را در منزل فاطمه شنید 
فرمود: برگردید خداوند شما را رحمت کند. شما امروز حق مواسات و 
همدردی را انجام دادید. 


سپس غزوه حمراء الاسد اتفاق افتاد. ابان بن عثمان گوید: روز بعد از 
واقعه احد حضرت رسول مسلمین را جمع کرد و انان هم وی را اجابت 
نمودند, و آنان با اینکه هنوز زخمهای زیادی داشتند و فشار سختی و محنت 

نز انا سنگینی میکرد, با پیامبر بیرون شدند. امیر المومنین علیه السلام در 
حالی کق سره مهاجرین را در دست داشت مقابل حضرت خاتم النبیین 
حرکت میکرد پیامبر به اتفاق یاران خود تا «حمراء الاسد» پیش رفتند و از 
اج به طرف مدینه برگشتند, در باره این واقعه آیه شریفه«الذین استجابوا 
لله و الَسُولِ من بَعَدٍ ما أصابَهمٌ المَْخ» نازل شد. ابو سفیان بعد از اينکه 
از احد برگشت به به طرف «روحاء» رفت در آنجا فرود آمد, وی قصد داشت 
ار دیگر به مدینه برگردد وبا حضرت رسول صلی اللّهعلیه و آله جنگ کند 
ابو سفیان میگفت: ما بزرگان اصحاب محمد را از بین بردیم و آنها را از پا 
در آوردیم اینک به طرف مدینه برگردیم همه آنها را ریشهکن خواهیم کرذ. 
در اين هنگام که قصد داشتند به مدینه حرکت کنند. معبد خزاعی به آنان 
برخورد کرد, ابو سفیان گفت: در آن طرفها چه خبر است؟ معبد گفت: به 
خداوند سوگند محمد و یاران او را دیدم که نسبت به شما در ناراحتی بسر 
میبرند و در صدد انتقام از شما هستند, اینک علی بن ابی طالب در 
پیشاپیش وی حرکت میکند و مردمان که در 
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جنگ احد از وی تخلف کرده بودند اکنون پیرامون او جمع شده اند. معبد 


گفت: این جریان مرا وادار کرد که در این باره شعری بگویم, ابو سفیان 
گفت: شعر شما در چه موضوعی است؟, معبد گفت: 


از فرط سر و صدای فراوان. نزدیکی بود مرکبم از بین برود؛ چرا که 
اسبانی چون ابابیل. در روی زمین به پیش می تازند. 


انسانهایی کوتاه قامت و ناتوان و بی سلاح نیستند. 


تا پایان ابیات. 


آتو فان از این یت ماوت مینز خودل کر فت از ای 
جریان به کاروانی از بنی عبد القیس برخوردند که خواروبار به مدینه 
میبردند. ابو سفیان به افراد این قافله گفت: به محمد برسانید که من قصد 
مراجعت دارم و فصد کرده ام که اصحاب او را از پا درآورم و آنها را در 
فشار بگذارم, شما اگر اين پیام را به وی برسانید در بازار «عکاظ» 
کی ای رها مایا هم ام ار اس کارهان ی ان نهد 
«حمراء الاسد» رسیدند جریان را به پیامبر عرض کردند. پیامبر فرمود: 
خداوند ما را یاری و نصرت خواهد داد و ما امور خود را به وی واگذار کرده 
نف 


خضرت شتآ لین اه ی ا لسع رم عشه با کشت 


راوی گوید: هنگامی که پیامبر به غزوه حمراء الاسد رفته بودند. زن بدکاری 
از بنی خطمه که او را «عصماء» میگفتند در مجالس اوس و خزرج شرکت 
میکرد و با خواندن اشعار تحریک امیز مردم را بر ضد حضرت رسول به 
شورش وا میداشت و در بنی خطمه جز یک نفر بنام «عهیر بن عدی» 
مسلمان دیگری نبود. هنکامی که حضرت: رشتول, صلی: الله. غلیه: و له 
فراجفت. فرمودنه عمین. این رن را کشت وین از آنن خدفت: ان حصریت 
رسید و عرض کرد: من مادر منذر را برای اینکه شما را هجو کرده بود 

, حضرت رسول با دست خود روی کتف او زد و فرمود: این مردی 
است که خدا و رسول را در نهانی پاری کرده است. و راجع به قتل این زن 
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اتفاقی رخ نخواهد داد و حتی دو بز هم به یک دیگر شاخ نمیزنند. (جنجال 
راه نمیاندازند.) 


عمیر گفت: من صبح از در خانه آنها میگذشتم و دیدم خویشاوندان او به 
ات 


توضیح: «بْوّ بذنبک» یعنی به گناهت اعتراف کن يا از گناهت بازگرد. 
«جژّبان القمیص» با ضمه و تشدید یعنی گریبان که معرّب (گریبان) 
فارسی است. و گفته میشود: «ضربه فقضی علیه» یعنی او را کشت. و 
مونث آمدن به تاویل کلمه «الضربهْ» با «الجراحةْ» میباشد. «ندر الشی ۶» 
بر وزن نصر یعنی: افتاد. «القَدْافة» با فتحه و تشدید چیزی است که با آن 
چیزی را پرتاب کنند و دور شود. «اقماه» با همزه یعنی: او را کوچک و 
خوار کرد. «القلاعة» با ضمه به معنای سنگ يا خشتی است که از زمین 
کنده و انداخته شود. «المراق» با تشدید قاف قسمت نرم و نازک پایین 
شکم است. «الدعس» یعنی با نیزه ضربه زدن. «المزراق» نیزه کوتاه 
است. «زرقه به» يعني با نیزه کوتاه بر او ضربه زد. «یجا به» از سخنشان 
است که گویند: «وجاه بالسکین» بر وزن (وضعه) یعنی با چاقو بر وی 
صر به زد: 


جزری گوید: در روایت ت آمده که ابو سفیان بر حمزه در حالی که شهید شده 
بود کر کرد و به او گفت: «دّق عقق» مقصودش این بوده که کشتن را 
بچش ای کسی که از قومت نافرمانی کردی, همانگونه که در روز بدر 
افرادی از قومت - یعنی کفار قریش - را به قتل رساندی. «عقق» اسم 
منقول از «عاقة» به جهت مبالفه در معنی است همانند «غدر» که منقول 
«غادر» و «فسق» منقول «فاسق» است. و گوید: به شخص هرگاه کل 
شب خود را در حرکت باشد با با نماز و دیگر عبادات تمام شب را بیدار 
بماند, گویند: «اتخذ اللیل جملا» گویی او بر شب سوار شده و در طول 


سخن او: «قد تجملوا» یعنی سوار بر شتر شدند. «الابلای» به معنای انعام 
و احسان است. «الجلل» با حرکت حروف: به معنای کار 99 است. 
«الهین» از 
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1- . اعلام الوری 2 چاپ اول, 0 - 96 چاپ دوم. 


کلمات اضداد است و مقصود در اینجا معنای دوم آن است. یعنی: هر 
مصیبتی پس از سلامتی و زندهماندن شما اسان و ساده است. 


فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: «لا ینتطح فیه عنزان» یعنی 
خون هدر میرود و حتی دو مرد ضعیف نیز در باره خون او به نزاع و جنجال 
نمییردازند, چرا که «الناطح» مخصوص بزهای کوهی و قوچها است. 


9 کشف الفغقه: واقدی در کتاب مغازی آوزده انبتت* جون مردم دز روز 
احد فرار نمودند پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم يا از کمان خود تیر می 
انداخت يا سنگ می زد و چهارده کس با آن حضرت بات قدم ورزیدند 
هفت از مهاجر و هفت از انصار. از مهاجرین ابو بکر, و عبد الرحمن بن 
عوف. و علی بن ابی طالب؛ و سعد بن آابی وقاص, و طلحه بن عبید الله, ۰ و 
ابو عبیده بن جراح, و زبیر بن عوام. و از انصا ر حباب بن منذر, و ابو دجأنه, 

و عاصم بن ثابت, و حارث بن صمه, و سهل بن حنیف و اسد بن خضیر. و 
هر ی ری 
عباده و محمد بن مسلمه گفته اند. قو آن ووز هت کتن با فا مت اب سر 
جان خود بیعت نمودند: سه کس از مهاجر و پنج کس از انصار از مهاجر 
علی علیه السلام بود, و زبیرء و طلحه. و از انصار ابو دجانه, و حارث بن 
صمه, و حباب بن منذر, و عاصم بن ثابت. و سهل بن حنیف, و هیچ کدام را 
از ایشان کشته نشدند. 


و در آن روز ضربتی بر چشم قتاده بن نعمان خورد که از حدقه جدا شده و 
بر روی گوناش افتاد. گوید: نزد پیامبر آمدم و گفتم: يا رسول اللّه زن جوان 
زیبا دارم و او را دوست می دارم و او نیز مرا دوست دارد از اين میترسم 
که با دیدن وضعیت چشمم از من بیزار شود. رسول خدا| ان را به دست 
مبارک خود به جای نهاد و چشم او بینا شد و به حالت اولش برگشت و 
بیش از یک ساعت از روز يا شب درد نکشید. او میگفت: هر چند پیرتر 
شدم آن چشم من تیزتر و زیباتر شد. 

پیامبر دز ان روز خود شخصاً وارد خ تم سیگ شد و تير انداخت تا اینکه 


ان حضرت در چالهای افتاد و ابن قمینئة شمشیری بر پیامبر وارد کرد اما 
ضربهاش اثر نکرد جز 
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اینکه به واسطه آن ضربه و سنگینی شمشیر پیامبر در چاه ماند و طلحه از 
پشت پیامبر را گرفت و علی علیه اسلام دستش را گرفته تا اينکه پیامبر 
برپا ایستاد. 


ابو بشیر حارثی گوید: من در روز احد شرکت داشتم و نوجوانی بیش 
نبودم. دیدم ابن قمینهة با شمشیر بر پیامبر ضربهای وارد ساخت و آن 
حضرت در چالهای که در مقابلش بود افتاد تا اینکه از دند کان پنهان شد. 
من که نوجوانی بودم فریاد کشیدم و دیدم که مردم به سوی پیامبر 


گویند: کسی که پیشانی پیامبر را زخمی کرد بان شهاب بود و کسی که 
دندان پیشین ایشان را کشت و لبان ان حضرت را خون الود کرد عتبه بن 
ابی وقاص بود. و کسی که گونههای پیامبر را خون الود کرد تبه نحوی که 
حلقههای کلاهخود از خون پنهان شد, ابن قمیثه بود و خون از پیشانی پیامبر 
خات وا سای ار را را تد کرد و سالم غلام ابی حذیفه 
خون را از روی مبارکش پاک می کرد و می گفت: چگونه رستگار میشوند 
ی ام ود ار اس که ۳0[ 
دعوت میکند. . پس خداوند اين آیه را نازل فرمود: «انتن لک هن آلاعر یه 

۶ َو ینوت عَلَبهمْ و يُعَذيهُمْ قانهَم ظالمُون»(1) (هیچ یک از این کارها در 
ای ها ی 
ستمکارند. 4 


احمد بن چنبل در مسند آورده از آبی حازم که از سهل پرسیدند که جراحت 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم را در آن روز به چه دوا کردند؟ 
گفت: علی علیه السلام مقداری آنب در سیر خود آورد و فاطمه علها 
السلام خون را از چهره پیامبر میشست و پاره از حصیر سوزاند و از 
خاکستر آن جراحت آن حضرت را بست. 

علی علیه السلام فرمود: من دیدم که طایفه درشت غلیظ در آن میان جدا 


شدند و قصد پیامبر کردند و عکرمه بن ابی جهل در میان آن مشرکان بود 
من ذو الفقار کشیده در میان ایشان افتادم و سر راه را بر ایشان گرفتم و 


بر چپ و راست خود 


۱ 


1-. آل عمران : 128 


می زدم, و از یک کنار گرفته از جانب دیگر بیرون می رفتم, و باز این چنین 
کر و فر به جای می اوردم تا ایشان را از رسول دفع کردم و از جایی که 
امد با تم وراه احل بو ای افاه و داوید کار را که اند شام 
میداد به انجام برساند. 


عتمان از جمله کسانی بود که در هنگام رویارویی پشت کرد. 


ابن ابی نجیم گوید: دز آن روز منادی عیبی ند| کرد که: لا سیف الا ذو 
الفقار و لا فتی الا علی. (1) 


0 در نهایة گوید: : «التشظّی» بعنی پراکنده شدن و از همین کلمه این 
روایت است: «فانشظّت رباعیة رسول الله» بعنلی دندان پیشین رسول 
خدا شکست. 


سیر فیات)ته ای یر اه کب مت سول اسان 2 
و روز احد به جهاد امر فرمود. مردم شتابان بیرون 
رفتند در حالی که ارزوی رویارویی با دشمن را 0 میپروراندند و 
سخنان زیادی بر زیان آوردند و گفتند: به خدا سوگند, اگر با دشمن خود 
مواجه شویم از جنگیدن پشت نمیکنیم تا اینکه تا آخرین نفر ما کشته شود 
یا اینکه خداوند فتح و پیروزی را برایمان میشر گرداند. گوید: چون با قوم 
کافر رویاروی شد ند خداوند با عهد و پیمان و سخنانشان. آنها را امتحان 
ها ایا ی سر ی سای ات ام و 
ابو دجانه سماک بن خرشه انصاری, بقیه از گرد پیامبر گریختند. چون 
وا صایر اس اه و یه فکست رو امن سر 
مردم آمده است کلاه خودش را از سر بر داشت و ندا سر میداد: «ای 
مردم من نمردهام و کشته نشدهام.» مردم بر همدیگر سوار ميشدند و به 
رسول خدا اهمیتی نمیدادند و به آن حضرت توجه نمیکردند. مردم بر همین 
حال بودند تا به مدینه رسیدند و به شکست و گریز بسنده نکردند تا جایی 
که مس نا مر ای ات هون را خی ات اس اشسام 
کی .زر مدا از آنان اه ند معانی وه اساسهه 
با کت مسر ی بن یال ض اما رو اه اعا رح 
الله عنه کسی را ندید. رسول خدا فرمود: ای ابو دجانة ! مردم رفتند تو نیز 
دنبال قومت برو. 
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1-. کشف الغمه / 54 


ابو دجانة گفت: ای رسول خدا ما اینگونه با شما و با خدا پیمان نبستیم, و 

بر این اساس برای جنگ بیرون, نشدیم. خداوند متعال میفرماید: «ِنْ 9 
بایغوتک تما پُبایون ال ید اللّه قَوّق آیدیهم»(1) (در حقیقت, کسانی که 
0 جز این نیست که با خدا بیعت می کنند دست خدا 
بالای دستهای آنان است. ) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
ای ابو دجانة! تو از بیعتت آزادی, با زگرد. اه رنه را 
زنان انصار در کجاوهها نمیگویند که من شما را تسلیم کرده و خودم را از 
شما دور کردم. ای رسول خدا هیچ خیری در زندگی کردن پس از شما 
تینینت. کفید: پيامیر با شنیدن, سبحنان. اه و, تفایلش تزاع جهاد. ببه. کناز 
ت‌های رفت مر ها مان ند تا مورا وهای مر کان محافات 
کند. چندان طول تکشید که رخهها ابو-دمانه زا ضعیف و‌ناتوان کرذرو آو را 
خمل. کرده وربه نزد. رشنول حدا ضلی الله: غلیه و اله ه.سلم آفرده شد و 
بیحرکت و ضعیف و ناتوان در کنا ر پیامبر نشست. 


گوید: علی علیه السلام با هیچ پیاده و سواری نمیجنگید مگر اینکه خداوند با 
دستان: اه دشنمن زا از باق در میامرد نا انکه شمشترتین شکسته اش کون 
با متام ای اه کت ات مش اور هه 
فرمود: ای رسول خدا| شمشیرم شکست و شمشیری ندارم. یس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم شمشیرش - ذو الفقار .را یرون آورد و 
نو شم یماسا ات ما اه و ی ان 
رفت. ی ۳ 
مشغفول جنگ و کشتن مشرکان بود که بازویش ضعیف و ناتوان شد. پیامبر 
متوجه ان ند هب فرفی اتففان نگریست و فرمود: «پروردگارا محمد 
بنده و فرستاده توست. برای هر پیامبری وزیری از خانوادهاش قرار دادی 
تا او را یاری دهی و در کارش او را شریکش گردانی, و وزیر مرا از 
خانوادهام قرار دادی, او برادرم علی بن ابی طالب است. چه برادر خوب و 
چه وزیر خوبی است, پروردگارا به من وعده دادی که با چهار هزار فرشته 
پیاپی یاریم کنی, پروردگارا 
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وعده تو, وعده راستین توست, تو خلف وعده نمینمایی, به من وعده دادی 


گوید: در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به درگاه 
پروردگارش دعا و نیایش میکرد ناگهان صدایی از آسمان شنید. پس سر 
مبارک را بلند کرد و دید که جبرئیل بر صندلیاز طلا نشسته و همراه او چهار 
الفقار. 


جبرئیل علیه السلام بر صخره فرود آمد و فرشتگان اطراف رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را گرفتند و بر آن حضرت سلام دادند. جبرئیل 
گفت: ای رسول خدا| سوگند به خدایی که تو را به هدایت اکرام کرد 
فرشتگان از همکاری و فداکاری این شخص با جان خویش برای حفظ جان 
تو در شگفت ماندهاند. پیامبر فرمود: ای جبرئیل چگونه میتواند برای من 
ی چبرئیل گفت: 
1 
همه مشرکان را در هم شکست و پراکنده شدند و رسول خدا صلی الله 
عایفق له ورسلم بعراه افتادتی‌حالی. که علی ین انی طالب: علیه الشلام 
ده ایا اضرا که اه و طون ود ما ی وی اه اوه 
رضی الله عنه پشت سر او بود. چون بر مدینه مشرف شدند زنان انصار بر 
رسول خدا گریه میکردند و هنگامی که به رسول خدا نگریستند, همه اهل 
مردن نگاه کرد که به سوی خدا و پیامبرش تضرع و زاری میکنند و به 
گناهانشان اعتراف میکنند و خواستار تیه هفشتم.سن خذاوند اشای از 
قرآن را نازل کرد که بر آنان به خاطر خطایی که انچام داده بودند. عیب 


گرفت و فرمود: و رت المَوت من یل آن نموه قَمَدٌ رأیتمُوة 
و نتم تنظژون»(1) (و شما مرگ را پیش از آنکه با آن روبرو شوید, 


سخت آرزو می کردید پس, آن را دیدید و [هم چنان ] نگاه می کردید. 1 
میفرماید: شما مرگ و دشمن را 
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دیدید. پس چرا عهد و پیمان شکستید و از مرگ بیتابی و جزع و فزع 
نمودید حال آنکه خداوند با شما عهد 9 


یکی از شما گفت: محمد کشته شد. پس خداوند این آیه را نازل فرمود: 
«و ما مُحَمَذ لا دنو قو خلت من قَبله الرْسُلّ» تا این فرموده: «5 
ِ تن کت .211 الشاکرین» مقصود از این ]تم علی علیه السلام و ابو دجانهة 


آننخت. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای مردم ! شما برای 
محافظت جان خویش از من دوری گزیدید در حالی که علی مرا پشتیبانی 
کرد و یاریم داد پس هر کس از او اطاعت کند از من اطاعت کرده است و 
هر کس از او سرکشی کند از من سرکشی کرده و در دنیا و اخرت از من 


گوید: حذیفه گوید: شایسته نیست که هیچ شخص خردمندی در این باره 
دخار.شک و تردید شود خرا که هر کش به: خداه ند.شری نورزد از کشسی 
که برای خدا شریک قائل است., برتر میباشد و هر کس از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم را وا نگذاشته. برتر از کسی است که پیامبر را رها 
کرده و گریخته است و کسی از در ایمان به خدا و پیامبرش پیشگام بوده, 
برتر است و این شخص علی بن اآبی طالب است. (1) 


تفسیر فرات: حسین بن سعید در حدیتی معنعن مانند این روایت را از 
حذیفه نقل کرده است. (2) 

31. فروع کافی: ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روای یت کرده که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با همان جامه (خون آلود) 
حمزه را کفن کرد و او را غسل نداد بلکه , بز اه:تهاز کزارد. (3) 


ای مسا ار تام ای اس رات اد 
فرمود: رسول خدا, عمویش حمزه را با همان جامه و بدن پر خون دفن 
کرد, و ردای خود را بر قامت او پوشانید. و چون درازی ردا از قامت حمزه 
کوتاهتر بود. فرمود تا بوته 
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۳ گیاه (اذخر) آوردند و پای او را با آن پوشانيدند. رسول خدا هفتاد نوبت 
بر حمزه سید الشهداء نماز خواند و هفتاد نوبت برای او تکبیر خواند. (1) 


33. روضه کافی: نعمان رازی به نقل از امام صادق علیه السّلام مي گوید: 
در روز جنگ آحد مردم از پیرامون پیامبر گریختند و حضرت صلی اللّه علیه 
له مسا تخت خشم م یه ماهر کمخت می کرفته رفی جانند 
مروارید از پیشانی او فرو می تزتصت: امام علیه السلام می فرماید: 
حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلّم نگاهی کرد و علی علیه السّلام را در 
کنار خود دید و فرمود: ای علی ! تو هم با زادگان دیگر پدرت, به ,گریخته 
های از دور پیامبر بپیوند. علی, علیه السْلام عرض کرد. یا رسول الله ! من 
از تو پیروی می کنم. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ۱ 
را از من دور کن ای علی. علی علیه السّلام به ایشان حمله برد و نخستین 
کسی را که از ایشان دید بزد. پس چبرئیل گفت: ای محمد ! این است 
یاری. پيامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: او از من است و من از 
او. جبرئیل گفت: و من از شما دو نفر هستم ای محقد. امام صادق علیه 
السّلام می فرماید: پس پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم به جیرئیل 
نگریست که بر صندلیای از طلا میان آسمان و زمین نشسته بود و می 
گفت؛ لا سیف الا ذو الفقار و لا فتوع الا علمع. (2) 


الشلام می کوید ۳ مردم ِ مراکم صلی الله 
علهو آلهو سلم براکتده‌شدند و گررخنتنه حضرت.صلی, له عایم و الغ,و 
یلم ره نم نها کرد و فرمدده منم محمّد, منم فرستاده خدا که نه کشته 
شده ام و نه مرده ام. پس فلان و فلان به حضرت رو کردند و گفتند: در 
این حال هم که شکست خورده ایم باز هم ما را مسخرو می کند. علی 
علیه السلام و ابو دجانه و سماک بن خرشه رحمهم الله همراه پیامبر 
ماندند. پیامبر ابو دجانه را خواند و فرمود: ای ابا دجانه ! بازگرد که من 
بیعت خویش از تو برگرفتم, و اما علی, پس من از اویم و او از من. ابو 
دجانه پس از شنیدن این سخن در برابر پیامبر بنشست و اب در دیده 
گرداند و گفت: نه, به خدا. و 
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فوا وم نی عاه استفان: ملند. کر و گفت: نه, به خدا. من خود را از 
بیعتی که با تو بسته ام رها نخواهم کرد. ای فرستاده خدا! من با تو بیعت 
کرده ام پس به سوی که روم؟ به سوی همسری که می میرد؟ يا فرزندی 
که اجل مرگ می ربایدش؟ يا خانه ای که ویران شود؟ یا مالی که فناپذیرد 
و عمری که سپری گردد؟ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که سخنان او 
را شنید دلش به حال او سوخت [و اجازه داد] و ابو دجانه همچنان جنگید تا 
آنکه زخمهای خورده او را از پای درآورد, و علی علیه السّلام در سوی دیگر 
میدان نبرد می کرد. و چون ابو دجانه از پای درآمد علی علیه السلام او را 
برداشت و نزد پیامبر اورد و در کنار ان حضرت نهاد. ابو دجانه به پیامبر 
عرض کرد: ای رسول خدا! آپا به بیعت خویش وفا کردم؟ حضرت صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: آری, و پیامبر به او سخنان نیکی گفت. و این 
در حالی بود که دشمنان از راست به پیامبر حمله می کردند و علی علیه 
السّلام آنها را به عقب می راند و آنها دوباره از چپ یورش می آوردند و 
علف یه الم ربا تسا نع ووراندوه همفنان ارس این بویا آنکد 
شمشیرش سه پاره شد. پس آن شمشرر را نزد پیامبر اورد و جلوی ان 
حضرت انداخت و عرض کرد: این شمشیر من است که پاره پاره شده 
است. و در آن روز بود که پیامبر ذو الفقار را, به او عطا فرمود. هنگامی که 
تاه یار اکزه تصلی الله عله و آله وصام نهد شا فهای بان علی, عانه 
السلام افتاد که از فرط نبرد به لرزه افتاده تون نت بت آسعان برد و در 
حالی که می گریست عرض کرد: پروردگارا ! به من وعده فرمودی که دین 
خود را پیروز می گردانی و اگر بخواهی می توانی. در اين هنگام علی علیه 
السّلام نزد پیامبر آمد و گفت: ای پیامبر ! هیاهویی به گوشم می رسد و می 
شنوم که کسی می گوید: ای حیزوم ی توا 
شمشیر بزنم پیش از آنکه شمشیرم بدو خورد جنازه اش نقش زمین می 
گردد. حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اینها جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل هستند که با فرشتگان [به یاری ] آمده اند. در این هنگام جبرئیل 
پیش آمد و در کنار رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم ایستاد و گفت: 
اه قا ای رن 
گفت: من هم از شما دو تنم. و بدینسان 
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دشمنان پراکنده گشتند و پیامبر به علی فرمود: ای علی ! با شمشیر خود 
اما رانعفت کرتات آما رس و اگر دیدی بر شتران:-سوارند و اسبان را 
یدک می کشند پس آهنگ مگه دارند. و اگر دیدی بر اسبان سوارند و 
شتران را یدی می کشند پس آهنگ مدینه دارند. علی علیه السلام به 
تعقیب آنان رفت و دید بر شتران سوارند. ابو سفیان رو به علی کرد و 
سوی يار خود بازگرد. پس جبرئیل لشکر مشرکین را تعقیب کرد و هر گاه 
صدای سم اسبش را می شنیدند پر شتابتر ره می سپردند و جبرئیل 
همچنان آنها را تعقیب می کرد و آنها هر گاه از جایی می رفتند مي گفتند: 
این لشکر محمّد است که می اید. بدین ترتیب ابو سفیان به مکه امد, و 
مه و در پی او چوپانان و هیزم کشان به مکه 
آمدند و گفتند: ما لشکر محشد را دیدیم, و هر گاه ابو سفیان از جایی می 
رفت آنها در جای او منز می کردند و پیشاپیش ايشان شهسواری بر 
اسب سرخ مویی مردم مکه را تعقیب می کرد و مردم مکه ابو سفیان را 
به باد نکوهش گرفتند. 


هتفای الاه لش ال و رسای که ادرف اوقت ای 
علیه السلام بود و پیشاییش ان حضرت می رفت از احد به سمت مدینه 
حرکت کرد. و چون با پرچم خود از گردنه سرازیر شد و مردم او را دیدند 
علی علیه السلام فریاد زد: ای مردم ! این محمّد است که نه مرده و نه 
کشته شده. پس همان کسی که پیش از این گفته بود: «در اين حال هم که 
شکست خورده ایم باز هم ما را مسخره می کند» گفت: این علی است که 
پزجم دز :دست داردد تا اینکه پیافتر بر آنها دزآمد.و زبان: اتضار ذر خباظ 
خانه هایشان پشت درها چشم به راه بودند و مردانشان از خانه ها بیرون 
ريخته گرد آن حضرت می گشتند و از گربختن خویش پوزش می طلبیدند و 
زنان,. یعنی زنان انصار چهره خویش می خراشیدند و موی پریشان می 
کردند و تارک بریده و گریبان چاک زده و در برابر پیامبر کمرها را بسته, 

چون چشم آنها را ی وا 
آنها سخن گفت و به آنها دستور داد خود را بپوشانند و به خانه های خود 
بروند و فرمود: همانا خدای عر و جلّ به من وعده فرمود که دین خود را بر 

همه ادیان پیروز گرداند, و خداوند اين آیه 
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را بر محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلم نازل مود: «و مامَحَمد 
رشول قَد خلت ین قتله ال اقا ماب او یل تلم علی آقعاکت و 
مه فلت علی عفته قلو بط ال سَیناٌ»(1) ی 
که پیش از او [هم ] پیامبرانی [آمده و] گذشتند. نیست. آیا اگر او بمیرد یا 
کشته شود, از عقیده خود برمی گردید؟ و هر کس از عقیده خود بازگردد, 
هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رساند. ) 


ها 


ون 


توضیح: «فلان و فلان» مقصود ابو بکر و عمر است. « آئخنته الجراحة» 
یعنی زخم و جراحت او را ضعیف کرد و بر او تاثیر گذاشت. 


«فلقّا اسقط» بر اين دلالت نمیکند که او در این جنگ کشته شد زیرا با 
انچه د ر میان سیره و اخبار نویسان مشهور است که او پس از پیامبر 
ژد کیت آمیکرد منافات ندارد. گفته شده: او در یمامه کشته شد و گویند 

مرا ام اس ای ان ار 


«لم یعیک» یعنی برای تو مشکل نیست و تو را درمانده نمیکند. 


جزری گوید: در حدیت بدر آمده است: « آقدم حیزوم» در تفسیر آن آمده 
است که «حیزوم» اسم اسب جبرئیل است و مقصود «اقدم پا حیزوم» که 
حرف ندا حذف شده است. 


«فاذا ارتحلوا قال...» گوینده يا جبرئیل است با ابو سفیان. «فقالوا: رآینا» 
هنگامی که لشکر فرشگان را دیدند که در صورت مسلمانان در امده 
بودند» این عبارت را پر زبان آوردند. و مردم مکه از این جهت بر ابو سفیان 


عیب میگرفتند که از آن لشکر گريختند. 


«هذا علیت» شاید مقصودش, تأیید سخن اولش باشد یعنی: علی علیه 
و وا ای ی رد 
هیا فد «یئوبون» با ثاء سه نقطه یعنی: باز میگردند و در برخی نسخهها با 
تاء دونقطه یعنی از کنارهگیری و گریز از جنگ توبه و عذر خواهی میکنند. 
«حزمن البطون» در بیشتر نسخهها با حاء و زاء ذکر شده است یعنی: انها 
شکمهایشان را میبستند تا 
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عورتشان به خاطر پاره شدن گریبان پید | نشود. و از این سخنشان است 
که گویند: «حزمت الشیء» یعنی آن چیز را بستم. و در برخی «حرصن» با 
حاء و صاد ذکر شده یعنی شکافتند و پاره کردند. و در برخی نسخهها با حاء 
و ضاد بر باب تفعیل تفعر تفعیل ذکر شده است. گویند: «احرضه المرض» هر گاه 
بدنش فاسد شود و به هلاک و مرگ نزدیک شود. 


د3. تفسیر نعمانی: با اسناد مذکور در کتاپ القرآن امیر المومنین علیه 
السلام در باره اين فرموده خداوند متعال «الْذین قال هم فان ان التّاسَ 
فد جَمَعُوا لکَمْ قاْشَوَهم قرادهم لیماناً و قالوا حسبتا ال و نم 
الوکیل»(1) 


همان کسانی که [برخی از ] مردم به ایشان گفتند: «مردمان برای [جنگ 
با ]| شما گرد آمده اند پس, از آن بترسید.» و [لی این سخن] بر ایمانشان 
افزود و گفتند: «خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است.») گوید: این 
آیه در باره نعیم بن مسعود اشجعی نازل شد و ماجرا از اين قرار بود که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از غزوه احد برگشت در حالی که 
عمویش حمزه کشته شد و شماری از مسلمانان کشته و شماری زخمی 
شدند و عدهای نیز گریختند و کشته یا زخمی نشدند. را 
و وحی کرد که بی درنگ به دنبال قریش بروند و از 
0 ۱ ۳ 70 0 ۲ 
جراحت و زخم زیادی داشتند تا اینکه به مکانی به نام حمراء الاسد رسیدند. 
قریش که از راه پیمودن بسیار درمانده و پراکنده شده بودند با شنیدن خبر 
بیرون شدن رسول خدا به دنبالشان, بر خود ترسیدند و مردی از قبیله 
اشجع به نام نعیم ین مسعود که به سمت مدینه میرفت با آنها دیدار کرد. 
ابو سفیان صخر بن حرب به او گفت: ای نعیم ! میخواهی ده شتر ماده 
جوان را برایت تضمین کنم به این شرط که مسیرت را به طرف حمراء 
الاسد تغییر دهی و به محمد خبر دهي که گروههای بسیاری از همپیمانان 
عرب ما از قبایل کنانة و طایفههای انها و نیز گروه احابیش برای یاری و 
مدد ما امدهاند و تا جایی 
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که میتوانی آنان را بترسانی, چه بسا با این کار از دنبال کردن و جنگیدن با 
ما منصرف شوند؟ او خواستهاش را اجابت کرد و به سوی حمراء الاسد 
رفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از ماجرا آگاه کرد و 
گفت: فربش صبحهنگام نیروهایی 1 میآورند که شما را توان ِ 
ربا وهیی با آنها نیست. پس نصیحت مرا گوش دهید و بازگردید. اصحاب 
رشول حدا ضای الم غلیه و ال وسلم کفتند: «حستا الله. و سم الوکیل» 
خداوند آگاه است که ما هیچ اهمیتی برای آنها قائل نیستیم. پس خداوند 
سبحان ایه «الذین استجابوا لله و الرسول» تا «و نعم الوکیل» را نازل 
فرمود. گوینده (سخنگوی) قریش در آن وقت نعیم بن مسعود بود که 
خداوند از او به اسم همه مردم (قریش) نام برده است. (1) 


30. علل الشرایع: معاویه بن حکیم, له علیه الشلام بقل کب نصر از 
۳ 1 9 0 0 هنگامی که ابو 
شفا ند اجه فقو کم شتو. کیامن نامه ای محر چبار ک‌يامیر اکرم صلی 
االص نت واه رس امه مه هرت سید که فیک یا ها 
مدینه نزول اجلال داشتند. حضرت نامه را خوانده و به و 
ندادند فقط به آنها امر فرمودند که به مدینه داخل شوند, هنگامی که 

آ تا و ده وارد شدند حضرت آنها را از مضمون نامه خبر دادند. 


7 قرب الاسناد: جعفر بن محمد از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
رتسول دا ضلی الله علیه و آله و سم در زور منم مه دون داد فرتا و 
ام ساره را بکشند. فرمود: این دو زن. دو اوازهخوانی بودند که زنا 
میکردند و در هجو پیامبر اواز میخواندند و در روز احد مردم را علیه پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم تحریک میکردند. (2) 


8. معانی الاخبار: امام صادق از پدرش علیهم السلام روایت کرده که 
فرمود: * ونتتول:خدا ‏ صلی اللة غلیه و اله.ه تلم فر مود شخصی در روز احد 
در اسمان ند| 
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کرد که: «لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علیت» پس علیث برادر من است 
و من برادر اویم. (1) 


9. عیون الاخبار: هانی بن محمد بن محمود از پدرش با اسناد خود از 
موسی بن جعفر علیه السلام روایت ت کرده و سخنان او را با رشید بیان 
کرده تا اینجا که گوید: همگی علماء اتفاق دارند بر اين, مطلب که جبرئیل 
ور زو آحو هه خضر هرمن ضای اه علیة و الم سم کفت: ای محمّد 
این کار علیْ نشانه جانفشانی واقعی است و رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود: زیرا او از من است و من از او, و جبرئیل گفت: یا 
رسول الله اه هرن شر آن ما دی من هتم سیس جبرئیل ادامه داد: «لا 
سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی» و کلمه ای که جبرئیل در مورد علیْ 
علیه السلام بکار برد همان گونه بود که خداوند در مورد خلیل خود, ابراهیم 
بکار برد. خداوند می فرماید: «فتّی 7 ود ند بقال له ابراهيمٌ»(2) (جوانی, 
اا ص ارام کی ی ادا ی ی 


0 فروع کافی: شهر بن حوشب گوید: حجاج در باره جنگهای پیامبر از من 
پرسید. من گفتم: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با سیصد و 
سیزده نفر در جنگ بدر شرکت کرد و همراه با ششصد نفر در جنگ احد 
حضور داشت و به همراه نهصد نفر در جنگ خندق شرکت کرد. گفت: از 
چه کسی نقل میکنی؟ گفتم: از جعفر بن محمد علیه السلام. گفت: سوگند 
به خدا| هر کس از او پیروی نکند, گمراه است. (3) 

1 خصال, علل الشرایع, عیون الاخبار: مردی شامی از امیر الموّمنین در 
باره روز چهارشنبه و فال بد زدن پرسید. فرمود: آخرین چهارشنبه ... ( تا 


اینجا که فرمود) در روز چهارشنبه پیامبر مجروح شد و دندانش شکست. 
4) 


2 قصیض الانباع فوسی: ین عفر علیه السلام از ندرانشن علیهم السلام 
در حدیتی از کلف علیه السلام در پاسخ به سخنان شخص بهودی» روایت 
کرده که 


ص: 128 


1- . معانی الاخبار / 40 
2- . انبیاء / 60 


تب قرو کافی 340121 
4 حضال 2 و2 رغال آلش‌انه خ9 وین اخبار النضا 37 1 


فرمود: ابو قتادة بن ربعی انصاری در جنگ احد شرکت داشت و نیزهای به 
چشمش اصابت کرد و چشم او از حدقه درآمد. او چشم را گرفته ب 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: همسرم اکنون با 
این حال از من بیزار ميشود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چشم 
را از دستش گرفت و سر جایش گذاشت و از آن پس چشمش از آن چشم 
دیگر زیباتر و بیناتر بود. و عبد الله بن عتیک مبارزه کرد و دستش قطع شد. 
سا و خن ول دا میسن سا 
آمد. پیامبر دست او را لمس کرد و دست سر جایش قرار گرفت و خوب 
شد. (1) 


رونت 2 آیه ٩«‏ تون و لا تون علی آخد سول 
موم فی أمراعْم»(2) ( [یاد کنید] هنگامی را که در حال گریز [از کوه| 
۱ 
سرتان فرا می خواند. 4 در روز احد به جز علیه السلام و مردی از انصار 
کسی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باقی نماند. پیامبر فرمود: ای 
علی ! دیدی که مردم چه کار کردند. گفت: نه, سوگند به خدا ای رسول خدا 
من اخبار تو را از پشت (از دور) نمیپرسم. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم به آو فرمود: اگر این طور نیست, پس پر این گروه از دشمن حمله 
کن علی یه امد ناکت ونان را بر هم شکست. یرل خاند 
السلام گفت : ای رسول خدا! این همکاری و همیاری واقعی است. پیامبر 
گفت: من نیز از شما هستم. (3) 


4 اصول کافی: : حضیرت باقر علیه السّلام در گفتار خدای عز و جل: «و 
آحَرُونَ مَرَجَون لأمر الله» (و عذه ای دیگر [کارشان ] موقوف به فرمان 
خداست ) فرمود: آینها مردمی مشرک بودند, که مانند حمزه و جعفر و 
نظاثئر ایشان را از مومنین کشتند. سپس همانها مسلمان شدند پس خدا را 
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شرک را رها کردند, و به بدلهایشان ایمان را نیذیرفتند تا از ممنین باشند 
و بهشت بر آنها واجب گردد, و بر انکارشان نیز نماندند تا کافر باشند و 
آتش دوزخ بر آنها لازم باشده یس آنها بر همین متوال هستند یا خدا 
مان ند وبا وه مان را .۱ 


اصول کافی: موسی بن بکر از مردی از امام صادق علیه السلام همین 
حدیث را روای یت کرده است. (2) 


کای اصان ها سای وسانت کی اي مان اه 
السلام شنیدم که فرمود: در حالی که حمزه بن عبدالمطلب که خداوند از 
او خوشنود باد و یارانش در حال نوشیدن شرابی به نام << رن 55 که» بودند, 
فرمود: از چربی کوهان شتر یاد کردند. حمزه به آنها گفت: خیونه ان رات 
دست آوریم؟ گفتند: اين شتر برادرزاده ات علی علیه السلام است. او به 
سوی شتر رفت و آن را نحر کرد و جگر و کوهانش را گرفت و آن را نزد 
بارانش بُرد. فرمود: سپس علی علیه السلام آمد و چون شترش را دید, 
ار و و ار ار ی 
او اسر ای هه 
کرد. فرمود: سیس پیامبر صلی الله علیه و اله به همراه علی علیه السلام 
به سوی خانه حمزه رفت. و ی او 
آله پشت در است. حمزه در حالی که خشمگین بود, خارج شد. هنگامی که 
رسول الله صلی الله علیه و آله خشم و غضب را در چهره اش دید, قصد 
بازگشت کرد. فر مود: سبش خمزه به رسول صلی الله علية و اله گفت:" 
اگر پسر ابوطالب بخواهد تو را با افساری به هر سو بکشاند. می تواند. 
پس حمزه وارد منزلش شید و پیامبر صلی الله علیه و آله برگشت. فرمود: 
و اين ماجرا, قبل از جنگ اد بود. امام فرمود: پس خداوند, دستور تحریم 
باده را نازل کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داد تمامی 
ظرفهای شراب سرنگون شود. امام فرمود: سپس برای جنگ آخُد, به 
مردم فراخوان جنگ داده شد. پیافبر ضلی الله علیه و آله و هردم و خمزه 
به جنگ رفتند و 
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حمزه در نزدیکی پیامبر ایستاد. فرمود: وقتی دو لشکر به مصاف هم رفتند, 
حمزه به قلب جمعیت زد و در میان مردم ناپدید شد و سپس به جایگاه خود 
بازگشت. مردم به او گفتند: از خدا بترس, از خدا بترس, ای عموی رسول 
الله صلی الله علیه و اله ! از این که رسول الله صلی الله علیه و اله از تو 
چیزی به دل داشته باشد. فرمود: پس برای بار دوم حمله کرد تا این که در 
میان مردم نایدید شد و دوباره به جایگاه خود بازگشت و باز به او گفتند: از 
خدا| ۳ از خدا بترس, ای عموی رسول الله صلی الله علیه و آله ! از 
این که رسول الله صلی الله علیه و آله از تو چیزی به دل داشته باشد. 
ای وا سر رس 
صلی الله علیه و آله دید که به سوی او می آید, رو به او کرد و او را در 
آغوش گرفت و بین دو چشمانش را بوسید. نا 
کرد و به شهادت رسید و رسول الله صلی الله علیه و آله او را در یک تهره 
کفن کرد. امام جعفر صادق علیه السلام ادامه دادند: (آن رداء) چیزی بود 
شبیه پرده آای که در خانه ام می بینید. اندازه رداء چنان بود که اگر چهره 
اش را می پوشاند, دو پایش پیدا می شد و اگر دو پایش را می پوشاند, 
چهره اش پیدا می شد. فرمود: پس چهره اش را پوشاند و بر روی دو 
پایش اذخر (بوته گور گیاه) قرار داد. فرمود: مردمی که در جنگ آجْد در 
رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله بودند. شکست خوردند و علی علیه 
السلام باقی ماند. پس رسول الله صلی الله علیه و آله به او فرمود: چه 
میکنی؟ علی علیه السلام فرمود: از اين جا تکان نمی خورم. پس فرمود: 
جز این گمان دیگری به تو ندارم. و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: 
ترهرد کاز اه ۱ به آن.جه. که به فن. وعده:دانی: فی خوانمت, فکر ان که 
ارادی کرجباشی کسی مسا پرمخس نکند. (1) 


عیاشی: از هشام همین حدیث روایت شده است. (2) 


توضیح . : چزری گوید: «السُکُرکة» با ضمه سین و کاف و سکون راء نوعی 
شراب ب است که از ذرت درست ميشود. جوهری گوید: خمر حبشیها است و 
أ 

بن 
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کلمه, حبشی است و معژب شده است و گویند: «السقرقع» و هروی 
گوید: در حدیث هروو آمده است: «و خمرةه الشکرکة». پایان سخن. 


«السدیف» بر وزن امیر پی کوهان است. فیروزآبادی این ۰ مطلب را ذکر 
کرده است. و گوید: «النمرة» بر وزن (فرحة) چادر و پارچهای است که 
دارای خطهای سیاه و سفید باشد, يا جامهای از پشم است که عربهای 


فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم «فائک |ن شئت لم تعبد» 
شاید مقصود این باشد که: اگر بخواهی ما مغلوب و ریشهکن شویم, پس 
از اين دیگر کسی تو را نمییر سند, پا بدین معنا است که: اگر میخواهی 
عبادت نشوی, امر به دست تو است. 


میگویم: و و و 
جایگاه و ؛ بلند مرتبگی حمزه علیه السلام دلالت میکند, منافات دارد هرچند 


میتوان آن را توجیه کرد. و خداوند داناتر است. 


6. فروع کافی: ابن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: ابو دجانه انصاری, عمامه خود را به سر بست و قسمتی از ان را 
از پشت و میان دو کتف خویش اویزان کرد. و با حالت تبختر میان درو صف 
(ارتش اسلام و نیروی دشمن) حرکت می کرد. رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمود: چنین راه رفتن با هیبتی را خداوند مبغفوض می دارد, 
مگر در میدان جنگ. (1) 


توضیح: «العَذّب» با حرکت حروف اطراف هر چیزی است. 

7 مناقب: در ماه شوال غزوه احد اتفاق افتاد و آن, در روز مهراس بود. 
ابن عباس و مجاهد و قتادة و ربیع و سدي و ابن اسحاق گویند: در باره این 
خرمی یه خم ار تمه هی این فنه ماش قول:ا اشام ار ام 
السلام ات شده است. 
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۳۲ ‌ِ ۳ 
زید بن وهب گوید: «ان الذین تولوا منکم» گفتند: چرا ما شکستیم خوردیم 
در حالی که به لصرت و پیروزی وعده داده شدیم. و این ابه نازل شد: «و 
لقد صدقکم الله وعده». 


ابن مسعود و امام صادق علیه السلام گویند: چون ابو سفیان با سه هزار 
نفر از قریش به سوی پیامبر حرکت کرد و گویند: 9 هزار بودند, که 
دویست سوارکار و بقیه پیاده بودند و هفتصد زره جنگی داشتند. و هند 
همسر ابو سفیان اینگونه رجز میخواند: 


ما دختران طارقیم که بر فرشهای گرانبها راه میرویم. 
و مشک و عنبر بر فرق سر, و مروارید بر گردن داریم. 


اتوتفیان روز اجه هرا خرن از انش زاره خدمت فرفشا به وسیلد آ نها 
شا ای ات لته الم ماه سم 


«آن الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله» پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم با یارانش که هزار تن بودند. - و گویند: هفتصد نفر بودند - 
برای جهاد بیرون رفتند. اين آبن یک سوم از آنها را از سپاه جدا کرد و بنو 
خازنة و بو سلمه دزخدد برآماند. که باز کردند رای همان سخن خداوند 
است که میفرماید: «اذ همت طائفتان منکم». 


جبائی گوید: اين دو قبیله خواستند در صدد باز گشت شرا حا ند امام این کار 
را انجام ندادند. و حدیث را ادامه میدهد تا اینجا که گوید: خالد بن ولید 
سپاه مشرکان را از دره به حرکت و و در پشت رسول خدا| قرار 
گرفت, و گفت: آماده باشید این همان مردی است که در صدد افش اهده 
اید مگذارید از دست برود. اصحاب او همه یک دفعه به جانب آن حضرت 
حمله کردند تا ايینکه گروهی از مسلمانان کشته شدند و بقیه در دژه 
پراکنده شدند و گریختند و خالد با سپاهش روی آورد چنانکه خداوند متعال 
میفرماید: ای ی ی ی 
و آله و سلم از پشت آنان را فرا میخواند: «ای مردم ! من رسول خدا| 
هستم, خداوند مرا به نصرت وعده داده است. پس چرا فرار میکنید؟» 
پیامبر تیر میانداخت و میفرمود: «پروردگارا قومم را هدایت کن چرا که 
آنان نادان هستند. »> ابن قمینه 
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تیری به سوی پیامبر افکند و دست آن حضرت را مورد اصابت قرار داد. 
ع لین شواب کفتیبه ظرف با برتاب کرد و مه ارم آن رت 
خورد و عتبه بن ابی وقاص برادر سعد ضربهای بر چهره پیامبر وارد ساخت 
و سر مبارک او را زخمی کرد و پیامبر از اسب پیاده شد و ابن قمیثه با 
ضربه زدن بر پهلوی پیامبر, سلاح آن حضرت را گرفت و ابلیس از کوه احد 
فریاد زد: بدانید که محمد کشته شده است. فاطمه علیها السلام فریاد 
کشید و دستانش را بر سرش گذاشت و در حالی که به همراه دیگر زنان 
بنی هاشم و قریش فریاد میکشید, بیرون امد. 


هنکامی که علی علیه السلام پیامبر را احد برد عباس که صدای بلندی 
داشت ندا کرد و گفت: ای اصحاب سوره بقره ! کجا فرار میکنید؟ به سوی 


امیر المومنین علیه السلام سروده است: 


ِ سپاس اه را خداوند است, پروردگار من که آفریننده و بینیاز است, و در 


حکم کسی با او شریک نیست. 


خداست که جایگاه کافران را به آنان نشان میدهد و به مقمنان وعدههایی 
که داده است انجام مینماید. 


خدا| کسی که او را دوست دارد پیروز میگرداند, زیرا پیروزی در دست 
خداست و به کفار کیفر میدهد و شکست.؛ زیرا دشمن خدا هستند. 


9 1۳۹ ل خدا محافظت دند و ثواب بردند, آنا ن دارای سخاوت 
فوم من از رسو و تواب بر ن دار و 
و شجاعت بودند, از این گروه است: حمزه شیر بيیشه شجاعت. 


و سروده است: 


- دیدم مشرکان علیه ما به پا خواستند و در امواج انحراف و گمراهی 


غوطهورند. 


اگر مشرکان به ما ظلم کردند و فخر میکنند که حمزه را شهید کردند و 
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حمزه در جنگ بدر عتبه را به قتل رسانید و به دشمن حمله کرد و جهادی 
بیامان نمود. 


طلحه سردار مشرکان را ,: به لطف مورد حمله قرار دادم. 


وقتی مورد حمله قرار گرفت به روی صورت بر زمین افتاد و من شمشیر 
تیزی را که صیقلی داده بود از او برداشتم. (1) 


توضیح : ذکر عباس در اینجا شاید از روی سهو و اشتباه بوده است. 


- خبردار شدم هند - همسر صخر - مدرکی آورده و به سرخیوستان بشارت 


داده است. 


(به او بگویید) اگر به کشته شدن حمزه که در ردیف شهدا محسوب میشود 
و شهید گردید فخر میروزد. 


ما در جنگ بدر ابو جهل, عتبه و ولید را کشتیم. 


بسیاری از بزرگان را : به طور دسته جمعی به قتل رساندیم و دختر و پسرها 
را به غنیمت گرفتیم. 


آن روز که شیبه را کشتیم روی لباسهای او خون بسته و خشکیده قرار 
گرفت. 


به جهنم که بدترین جایگاهها است و نمیتواند از آنجا فرار کند فرود آورده 


کسی که در < جهنم | ست و نوشیدنی از صد ید (خون ابیت که از سوختن 
جهنمیها به وجود میاید) دارد, 


با کسی که در بهشت., رزق فراوان به وی میرسد حسرت او را میخورند و 
مورد احترام بهشتیها است. مساوی نیستند. 


و در دیوان پس از کشته شدن زید بن طلحه افتخ است : 


- با تکیه به خدای عزیر و بزرگوار. خدای شکافنده صبح و خدای مسجد 


من علی و پسر عموی پیامبر هدایتگر هستم. 
ص: 35 1 


1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 165 - 167 


و همچنین در دیوان آمده است : 

- خداوند زنده و ازلی است. نیرومند و بینیاز است و کسی در قدرت خد 
سهمی ندارد. 

خداست که جایگاه کافران را ؛ بان نشان میدهد و به مقمنان وعدههایی 


که داده است. انجام مید هد. 


اگر قدرتی باشد برای ما اندرژ است, آیا امید نیست که در اشتباه قدرت و 
دولت. راه صحیح یافت شود. 


خداوند کسی را که او را دوست میدارد, پیروز میگرداند زیرا| پیروزی در 
دست خداست و به کفار کیفر و شکست میدهد زیرا دشمن خدا هستند. 


خدا| پدرتان را بیامرزد اگر از افتخارات خود سخن میگویید و از آنان کف:دز 
خاک گور قرار گرفتهاند سخن میگویید,. حرف میزنید. (گوش دهید) 


طلحه را که روی زمین افتاده بود نادیده گرفتیم و شمشیرهای پهن آتش را 
میان ما افروخته بود. 


عثمان پسر طلحه را از سر نیزهها سیراب کردیم. در نتیجه وقتی خبر به 
همسرش رسید گریبان خود را پاره پاره کرد. 


او همراه با نه نفر دیگر به فندان: اوه وه هقی زان کی وا تیه رز 
حوضهای مرگی که به دام ان افتاده بودند» نجات یابند. 


اين مردان از قبیله فهر بن مالک و شخصیتهای بلند بینی (با شهامت و با 
سخاوت) بودند. فرزند و اسلحه هم در اختیار داشتند. (با این وجود شکست 


خوردند.) 


احمد بهترین خلایق خیلی زود با زحمت فراوان ابین پسر خلف را در میان 


پرندگان و کفتارهای بر روی او نشسته بودند. بعضی تکه تکه میبردند و 
بعضی دیگر نشسته و میخوردند. 


۳ : اس 
شکنجه 
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درود خدا| هرچه نام آنان به میان آید, انار باد زیرا چه بسیار مراکز 
خدهتی. که قبل: از فبدان خبی‌ ور آن حور به هم رسانیدند. 


افرادی که نسبت به عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفا کردند 
و ثواب بردند» آنان دارای سخاوت و شجاعت بودند» از این گروه است 
حمزه شیر بيیشه شجاعت. 


مصعب فرزند عمیر شیری بود که در پیشگاه پیامبر تا آنخا میک نید . که 
خونها به نیزهاش خشکیده و به ضروت پارچهای در امده بود. 


اینان همانند کشتگاه کفار نیسند که خدا| آنان را ؛ | نزن بیفکند و بر در 


و نیز آمده است: 

- مشرکان را دیدم که بر علیه ما به پا خواستند 9 
تا این قسمت: 

او حمله کرد و در جهاد بیامان بود. 


لشکر مشرکان را در جنگ بدر شکست دادم و مردان آنان را به فرار 


تا اینجا که: «بالصقال» 

تاریکی میجهد به حرکت دراوردم. 

9 در شرح دیوان آمده است که عثمان بن ای طلحه در روز احد رجز 
خواند و گفت: 


- من پسر عبد الدار هستم که دارای امتیازاتی میباشم و ای علی تو پیش 
من کشته میشوی. اگر کشته نشدی از ترس کشته شدن فرار میکنی و 
شکست میخوری. 


علی علیه السلام با اين ابیاتی که در دیوان آمده است او را پاسخ گفت: 


- مقام من آشکار است و خدا به من داده است. وضع من این است که هر 


از حمله باکی ندارم بلکه حملهور میشوم و در برابر دشمن گامی به عقب 
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در روز جچن؟ جابه جا : بدا م و درز ۲ همتای من کشت هک 
اک که تفه ان بیع متت رم ال افمک ورد با رهین و نی تشون 


- دور شو ! نفرین تلاشگر بر تو باد! ای معلونی که در قيافه ناکسان ظاهر 
شدهای. 


شود. 


ان اس اقا دوهی سا ام ما خا یهار دار 
وب در -خطات اساهه تن کین در ان رون سروده است: 


- میان ما کسی میتواند حکومت کند که در دستش شمشیر تیز و برنده 
باشد. 


ثب ابداری که ما بلور میدرخشد و در دست برق میز‌ند و ضر به فرود 
میاورد. 


است. 
داریم. 
ریم 


و نیز در ترساندن اسامه سروده است: 


- به زودی قربت ناگهانی و شجاعانه شمشیر و اثر نیزهای که شدید فرود 
میاید و قهرمان را به خاک میاندازد همه خواهند دید. 


امروز آتش جنگ را با هیزم بزرگ آن برای جنگ طلبان روشن میگردانم تا 
قهرمان جنگ را با بینی به روی خاک افتاده ببينند. 


توضیح: «دعت درکا» یعنی برای خود درک جهنم یا مردم را فرا خواند. 
«الدرک» به معنای رسیدن و پیگیری است نیز میباشد. «الهنود» یعنی 
قومی همچون سرخیوستان در کفر. بشارت داده است., يا قومی که 
منسوب: بة: آن. هشتند. "«النقتیل» بعتی. کشتار بسیار. «السرا» یعنی 
پزرکان: تاه سا یو ی آنان. زا عشفت. کرفییم دعلی تهابش 
کون در تفس اوه سووم؟ ض کت علی:انوایه حعلفا» با حرکت حروف 
له ون قرط با ان ای رصان ات که کوب ی یه 
الدم» هرگاه خون به او بچسبد. «تقذ» یعنی ملتهب ميشود. «قدد» یعنی 
قطع شد. و «القذ» یعنی بریدن چیزی به درازا. «کانوا الذوائب» یعنی 
روساء و بزرگان. «فهر» با کسره قبیلهای از قریش است. «الشمٌ» با ضمه 
جمع «أشمٌ» و 
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«الشمم» بالا بودن استخوان بینی و صاف بودن بالاای آن بینی و کمی 
آویزان بودن پرده بینی است که کنایه از بلندی جایگاه و بزرگواری است. 


گفته میشود: «شمخ بأأنفه» هرگاه تکبر بورزد. و «الفرع» به معنای فرزند 
است و «العجاج» غبار است. 


تفحامل. فطع یخی ری ار سرندکان فسفتی از آن ترا پرمیدارنه 6 
برخی دیگر سوار شده و از آن میخورند. «الصرد» یعنی سرما. «العرانین» 
یعنی بینیها. «رمله بالدم» یعنی اغشته به خون کرد. و در برخی نسخهها با 
زاء از «تزقل» یعنی خون را به خود پیچید. «الثعلب» یعنی زبانه نیزه که در 
سنان باشد. 


«غیر آل» یعنی بیامان. «الاسل» به معنای نیزه است. «فللت الجیش» 
یعنی او را شکست داد. و تشدید برای مبالفه و کثرت است. «حودت» 
یعنی آشکار شد. «عقیقة البرق» قسمتی از آذرخش که به درون ابر 
میر ود. 1 میشود: «عرضتٍِ الشی ء فآعرض» بعلی آن چیز را آشکار 
کردم پس آشکار شد. «خسا» یعنی دور شود. «رونق السیف» یعنی 

نیکویی و درخشندگی شمشیر. <«المخلولق» یعنی کهنه و پوسیده. 
«الاسبال» یعنی رها کردن. «الفری» یعنی بریدن. «الشوّن» جای پیوستن 
استخوانهای سر است. و «فراش الرأس» استخوانهای نرم کاسه سر 
است. «الجزل» یعنی بریدن. «بثار» یعنی برنده. در برخی نسخهها «التبار» 
به معنای هلاک و نابودی است. «المها» به معنای بلور درخشان است. 
«الباتر» یعنی شمشیر برنده. «التضراب» مبالفه در ضرب است. و 
«الفاتک» یعنی جسور. و «الحلابس» با ضمه حاء به معنای شجاع است و 
در برخی نسخهها به صورت «الخنابس» به معنای زشت روی است. و گفته 
میشود: الاسد حنابس. «کبا لوجهه کبوآ» از روی بر زمین افتاد. و ضمیر در 
«نارها» به جنگ برمیگردد و «الجذوه» یعنی اخگر آتش. «قبست منه نارآ» 
یعنی از جنگ آتش طلبیدم. «المعطس» بر وزن مجلس به معنای بینی 


است. 


0 میگویم: عبد الحمید بن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید: چون 
مشرکانی که در بدر شرکت کرده بودند به مکه بازگشتند. کاروانی را که 
ابو سفیان آورده بود در دار الندوه یافتند. پس متفق القول شدند که 
کاروان يا سود حاصله از فروش آن را بدست اوردند تا برای جنگیدن با 
سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم خود را بدان تجهیز کنند. پس 
کسانی را به نزد اعراب فرستاده و از انان یاری 
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انان ملحق شده بودند سه هزار نفر به همراه ساز و برگ و سلاح فراوان 
بودند. و دویست اسب پیش میراندند و هفتصد تن از انان زره دارز شتند و 
سه هزار شتر همراهشان بود. چون نز تصمیم به حرکت گرفتند عباس بن عبد 
المطلب نامهای نوشت و آن را بست و مردی از بنی غفار را اجیر کرد و با 
او شرط کرد که سه روزه خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
ها تقد رنه کص ترا هنگام آمدر آنها لازم ات اه بده. 


منبر شد و پس از حمد ثنای خداوند فرمود: «ای مردم من در خواب دیدم 
که گویی در زرهای محکم هستم و شمشیرم ذو الفقا ر از قبضه شکسته و 
شکاف برداشته است. دیدم گاو نری کشته شد و من قوچی را از پبی خود 
میکشیدم.» 


شهر مدینه است پس در همانجا بمانید. اما شکستن شمشیرم اندوه و 


ان این غیاسن روایت:شدم. که رسول:خذا نلی, الله. :علیه و له شام 
فرمود: شکاف برداشتن شمشیرم دلیل بر کشته شدن مردی از خانوادهام 


است. 


و روایت شده که فرمود: در شمشیر خود رخنهای دیدم که آن را خوش 


واقدی گوید: پیامبر فرمود: آرای خود به من بگویید. پیامبر خود تصمیم 
داشت که به مناسبت همین خواب هم که شده از مدینه بیرون نرود. عبد 
الله بن اب به پا خواست و گفت: ای رسول خدا در جاهلیت ما در داخل 
مدینه جنگ میکردیم, زنان و کودکان را در اين حصارها قرار میدادیم و 
همراه آنها مقدار زیادی سنگ ميگذاشتيم. ای رسول خدا شهر ما دست 
نخورده است هر کز علیه ما از هم پاشیده نشده است. هرگاه در برابر 
دشمن بیرون رفتیم, شکست خوردیم و هرگاه دشمن بر 
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فا در آمته است: او را شکستت دادهايی رای سامت صلی اللة علیه. و آله. و 
سلم و بزرگان مهاجران و انصار نیز همین رأی بود. نوجوانانی که در بدر 
خضور. تذاشتند برخاستندو از -پيامیر خوانتد بودند که انها را به حنی:بردرو 
به شهادت راغب بودند. و گروهی از کامل مردان و خیرخواهان چون حمزه 
بن عبد المطلب, سعد بن عباده, و و و 
خزج گفتند: ای رسول خدا! میترسیم دشمن تصور کند که ما از ترس 
برخورد با آنها بیرون نرفتهایم و اين موضوع سبب گستاخی آنها نسبت به ما 
گردد. حمزه گفت: سوگند به کسی که قرآن را بر تو نازل فرمود امروز 
هی خوارکی نخواهم خورد مگر آنکه بیرون از مدینه با شمشیر خود به 
دشمن بتازم. گویند: حمزه روزهای جمعه و شنبه را روزه بود و هنگامی که 
با دشمن هم برخورد کرد همچنان روزه بود. 


خیثمه ابو سعید بن خیثمة برخاست و گفت: ای رسول خدا قریش یک سال 
درنگ کرد, در این مدت جمعيتها را جمع کرد و اعراب را جلب کرد و آنگاه 
در خالی کت اشم ۱ 7( 
و حصارهایمان محاصره کردهاند سپس با تعدا بسیار باز میگردند و آسیبی 
نمیبینند و اگر اینگونه شود موجب گستاخی آنها میشود و مرتب برای غارت 
خملم.خواهد کرد و خاسوسان و خراقتان, برتها خواهند کماشت .ان ابر 
روی ات بر آنها پیروزی دهد و این عادت و سنت 
الهی در باره ما است و اگر صورت دیگری هم اتفاق افتاد. وصول به 
شهادت خواهد بود. در جنگ بدر با آنکه بسیار آرزومند نثبر کت در از بودم. با 
پسرم قرعه کشیدم, قرعه من پوچ درآمد و قرعه به نام او زده شد و 
خداوند شهادت روزی او فرمود. دیشب پسرم را به بهترین صورت در 
خواب دیدم که میان میوه و جویبارهای بهشت میخرامد, به من گفت: به ما 
بپیوند و در بهشت با ما رفاقت کن؛ آنچه را که پروردگارم وعده داده بود به 
و تافص اس ول ما مها فسفی شعت مان رقاف ما اه ور 
بهشت شدهام, من سالخوردهام و استخوانم پوک شده است و دیدار خدایم 
را دوست میدارم. ای رسول خدا| از خدا بخواه که شهادت را روزی من 
فرماید. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم برای او چنین دعایی فرمود 
و او در روز احد به شهادت رسید. همه یاران پیامبر 
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درخواست خیثمه را از پیامبر کردند و پیامبر فرمود: من بر شما از هزیمت 
و شکست میترسم. چون مردم فقط خواهان خروح بودند رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم نماز جمعه را برای مردم خواند و آنان را موعظه و 
امر به تلاش و کوشش نمود و به آنها خبر داد که اگر صبر و شکیبایی داشته 
باشند, پیروزی و نصرت از آن آنها خواهد بود. آنگاه نماز عصر را اه 
لباس رزم پوشید و بیرون رقت. قربش در روز پنج شنبه پنجم ماه شوال 
رسیدند و جنگ در روز شنبه هفتم شوال درگرفت. بزرگان اوس و خزح 
شب جمعه از ترس غافلگیر شدن توسط مشرکان در شب با پوشیدن 
سلاح در مسجد نو بانب بيافتر تب را دار ماندتو:ي آنزشيب باصیح از 
مدینه نگهبانی دادند. 


گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صفهای جنگی را 
در روز احد مرتب کرد, برخاست و اینگونه برای مردم خطبه خواند: «ای 
مردم شما را سفارش میکنم به: آنخه خذانم ده کنات خون یه مرن سفا تفن 
فرفوده استت:و آن: عمل به طاعت خا رحس ار محرعات وت 
شما امروز در منزل مزد گرفتن و اندوختن هستید, برای هر کس که 
وظیفه خود را به یاد آورد و نفس خود را به شکیبایی و یقین و کوشش و 
تلاش وادارد. که جهاد با دشمن سخت و گرفتاریش شدید است. کماند 
افرادی که سعادت زفتن به-جهاد را داشته باشتد مگر آنان. که-خذاو‌ند آهنگ 
رهنمونی آنان فرماید. همانا خداوند همراه کسی است که از او فرمان 
برداری کند و شیطان یار و همراهی کسی است که از امر خدا سرپیجی 
کند, کردار خود را به صبر در جهاد آغاز کنید, با جهاد آنچه را که خدا به شما 
وعده داده است, بخواهید, و سخت مواظب آنچه خدا به شما فرمان داده 
است, باشید. من ارزومند رهنموبی شما هستم»؛ , اختلاف و ستیزهگری و 
نمیدارد و در آن صورت نصرت و پیروزی عنایت نمیفرماید. 

ای مردم ! در سینه من چنین است که هر کس بر حرام باشد خداوند میان 
او و خود جدایی میافکند و هر کس محض خاطر خدا از گناه دوری گزیند 


خدا کناهننتر | میا مرن هر کس بر من درود فرستد خدا و فرشتگانش بر 
او ده درود میفرستند. 
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هر کس چه مسلمان و چه کافر نیکی کند مزد او بر عهده خداست که در 
اين جهان يا آن جهان پرداخت خواهد شد. هنز کت با ادا هه روت آخز. 
گرویده است. بر اوست که در نماز جمعه حاضر شود, به جز کودکان. 
ی ار ی را ها و 
بینیاز خواهد بود و خدا بی نیاز ستوده است. هیچ عملی را نمیدانم که شما 
را به خدا نزدیک کند مگر اينکه شما را به آن فرمان دادم و هیچ عملی را 
نمیدانم که شما را به دوزخ نزدیک کند مرگ اينکه شما را از آن نهی کردم. 
همانا جبرئیل به روح من القاء کرده است که هیچ کس نمیمیرد مگر اينکه 
به آنچه روزی اوست برسد, هیچ چیز از آن کم و کاسته نمیشود اگر چه دیر 
اتخام پذیرد. از خدا که پروردگار شماست بترسید و در طلب روزی خود به 
طریق پسندیده اقدام کنید. اگر روزی شما به تاخیر افتاد شما را وادار نکند 
که با معصیت پروردگار در طلب آن ۳" به نعمتهایی که نزد خداست 
نمیتوان دست یافت مگر به فرمان برداری از او. خدا برای شما حلال و 
حرام را بیان فرموده است البته بین حلال و حرام اموری محل شبهه است 
که گروه زیادی از فردم ان:.را ۳ مگر کسانی که در پرده عصمت 
قرار گیرند به هر حال کسی که آن گونه امور را ترک میکند آبرو و دین خود 
را حفظ کرده است و هر کس که در آنها بیفتد همچون چوپانی است که در 
کنارقرقگاه است و ممکن است که در آن منطقه ممنوعه بیفتد. برای هر 
پادشاهی قرقگاهی است و همان قرقگاه خدا کارهایی است که آنها را 
حرام فرموده است. هر مژمنی نسبت به موّمنان دیگر چون سر نسبت به 
تیک اشت. که کون بة, در آید: همه بنذن. بهخاطر آن اجه در قباید, و السلام 
علیکم.» (1) 


واقدی گوید: طلحه بن ابی طلحه بانگ برداشت و گفت: چه کسی با من 
مبارزه میکند؟ علی علیه السلام فرمود: آپا با من مبارزه هیکت ؟ گفت: 
اری. پس آن دو میان دو لشکر به مبارزه پرداختند و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم در حالی که دو زره و مغفر و کلاهخود پوشیده بود زیر 
پرچم نشسته بود. طلحه و علی علیه السلام به نبرد مشغول شدند. علی 
علیه السلام پیشی گرفت و ضربتی بر سر 
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زد که شمشیرش فرق دشمن را شکافت و به ریش او رسید. طلحه به 

فا ی ی ام رک ی اس اه ۱ 

سرش را جدا نکردی؟ فرمود: چون به زمین افتاد عورت او برهنه شد و 

خویشاوندی مرا به شفقت واداشت و دریافتم که خداوند او را خواهد 

کشت. طلحه پهلوان سپاه بود. چون طلحه کشته شد رسول خدا صلی الله 

علیه و آله و سلم خوشحال گردید و با صدای بلند تکبیر گفت و مسلمانان 
کفتزد: 


و داستان را ادامه میدهد تا اینجا که میگوید: 


سپس پرچم را ارطاة بن شرخبیل گرفت و او را علی علیه السلام کشت. 
سپس صواب ب غلام بنی عبد الدار پرچم را گرفت. در مورد قاتل او اختلاف 
وجود دارد؛ دروکا وه علی علیه السلام او را کشت و برخی گویند: 
سعد ین ابی»وقاص و برخی دیکر قاتل اهر فرمان میذانند. 


واقدی گوید: و گویند: خداوند پیامبر خود و یاران او را در هیچ مورد مانند 
احد پیروزی نداد ولی مسلمانان عصیان و سرکشی کردند و با یکدیگر به 
سنیزمر برخاستند. پرچمداران همه کشته شدند و مشرکان پراکنده شدند و 
زان آنها. که زو آغازن ذف هیردند. ورشادی. میکر دنق بانی. رارق ۵ شون 
برداشند. چون یاران عبد الله بن جبیر پستهای خود را ترک کردند, خالد بن 
ولید به تنگه کوه و شمار اندک تیراندازان توجه کرد و با سواران حمله برد. 
عکرمه هم با سواران به دنبال او حرکت کرد و به سوی مکان تیراندازان 
ژففند ونر آنهاخفله کردید و آن قدر تین اند اختته تا مکی کشته ند ند 
عبد الله بن جبیر چندان تير انداخت تا تیرهایش تمام شد سپس دست به 
نیزه برد تا نیزهاش شکست آنگاه با شمشیر چندان پ پیکار کرد که قبضه آن 
شکست و به جنگیدن ادامه داد تا کشته شد. 


رافع بن خدیج روایت کرده است که: چون خالد تیراندازان را کشت با 
سوارانش تاختند و عکرمه در پشت سر او حرکت میکرد و با ما در آمیختند 
و صفهای ما از هم گسیخت. ابلیس که به صورت جعال بن سراقه در آمده 
بود. سه مرتبه فریاد کشید: محمد کشته شد ! جعال بن سراقه از این جهت 
که انلیتین نه وروت آودر آمده نود حوفتارق بزر کی دای کرد و حالن ارکد 
جعال همراه 
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مسلمانان و در کنار ابو بردة و خوات بن جبیر به سختی جنگ میکرد. رافع 
گوید: به خدا حملهای سریعتر از حمله مشرکان در ان روز به خود ندیده 
بودیم. مسلمانان متوجه جعال بن سراقه شدند و میخواستند او را بکشند. 
خوات بن جبیر و ابن بردة به نفع او گواهی دادند که در کنار آنها مشغول 
جنگ بوده و فریاد زننده کس دیگری بوده است. رافع گوید: ما به واسطه 
بدنفسی خودمان و سرپیچی از فرمان پیامبرمان گرفتار شدیم و مسلمانان 
به یکدیگر ریختند و بدون اینکه از ترس و شتاب بفهمند چه میکنند به 
یکدیگر ضربت میزدند. (1) 


و ار ی 
روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چون بیشتر یارانش 
در روز احد گریختند. گروههای بسیاری از دشمن بر آن حضرت هجوم 
آوردند و گروهی از بنی کنانه سپس از بنی عبد مناف بن کنانه که بنو 
سفیان بن عویف از جمله آنان بودند قصد جان پیامبر را کردند, اینان خالد 
بن ثعلب و ابو شعشاء , بن سفیان و ابو حمراء : بن سفیان و غراب بن سفیان 
بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و یلم فرمود ای علی ! اين افراد 
را از من دفع کن. علی علیه السلام بر آن گروه کر 
بودند حمله کرد در حالی که خود پیاده بود. او پیوسته با شمشیر بر گروه 
سفن خر بت یز با آنکه از ار اف سا مر تراد ند ند. سیس بر همین 
منوال چندین بار بر او جمع شدند تا اینکه چهار فرزند سفیان بن عویف و 
هر ده نفر انان را که نامهایشان مشخص نیست. کشت. جبرئیل علیه 
السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اين همکاری و 
یاری واقعی است, به درستی که فرشتگان از همکاری و یاری اين جوانمرد 
در شگفت ماندهاند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ۳ 
اینگونه نباشد حال آنکه او از من است و من از اویم. جبرئیل گفت: من نیز 
از شما هستم. گوید: قو. ان روز از جانب آسمان صدایی شنیده شد که 
شخصی که فریاد زید دیده نمیشد و چندین مرتبه ندا کرد: 


«لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علون» 
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میگویم: اين روایت را گروهی از محذئان روایت کردهاند و از جمله 
روایتهای مشهور است که من آن را در یکی از و مغازی محمد تن 
اسحاق مشاهده کردم از شیخم عبد الوهاب بن سکینه در باره این روایت 
پرسیدم. گفت: روایتی صحیح است. گفتم: پس چرا این روایت در کتابهای 
صحاح موجود نیست؟ گفت: آپا همه روایتهای صحیح در کتابهای صحاح 
موجود است؟ چه بسیارند روایتهای صحیحی که گردآورندگان صحاح آن را 
فرو گذاشتهاند. (1) 


واقدی گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن روز فرمود: جچه 
کسی این شمشیر را از من میگیرد که حقّ آن را رادا کند؟ عمر گفت: . منن. 
ولی پیامبر از او روی برگرداند. بعد زبیر برخاست و باز پیامبر از او روی 
برگرداند. سپس برای بار سوم شمشیر را عرضه کرد. ابو دجانة گفت: : من 
ای رسول خدا, آن را میگیرم که حقش را ادا کنم. پیامبر شمشیر را به او 
داد. کسی دیده نشد که بهتر از او بجنگد و چون پیامبر شمشیر را ۱ 
با کیر و غرور میان دو لشکر راه میرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: خداوند این گونه راه رفتن را دشمن میدارد مگر در این گونه 
موارد. 


گوید: مخیریق یهودی از علمای یهود بود. روز شنبه که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم برای جنگ در احد بود, او به یهودیان گفت: به خدا 
قسم شما میدانید که محمد پیامبر است و نصرت و یاری او بر شما واجب 
است. آنها بهانةه آهردند که امروز شنبه. است. گفت: دیگر شنبه معنای 
تداری. صلاخ خود ,را برداشت و همرآه یامبر بم. میذان. خنک. آمند. و کشته 
شد. پیامبر فرمود: مخیریق بهترین بهود بود. 

گوید: مخیریق وقتی از مدینه به احد میرفت گفت: اگر کشته شدم اموال 


من از آن محمد است که در راه خدا صرف کند. آن اموال منشاً اصلی 


۱۳۳۳ او چهار پسر داشت که همچون شیر همراه 


می 
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ره 372291 


داشتند و میگفتند: تو مردی لنگ هستی و بر تو حرجی نیست, پسرانت هم 
که همراه پیامبر میروند. عمرو گفت: احسنت ! آنها به سوی بهشت میروند 
و من پیش شما بنشینم ! هند دختر عمرو بن حرام که همسر او بود, گفت: 
من متوجه شدم که سپر و ابزار جنگ خود را برداشته و میگفت: بزه زد کاو 
مرا با خواری به نزد خانوادهام برنگردان. وه راد ۱ کفمند نن از 
قومش خود را به او رساندند تا در باره عدم شرکت در جنگ با او سخن 
بگویند. او نپذیرفت و به نزد تقا شنت امه و گفت: قومم میخواهند مرا ۳3 
ملحق شدن به تو و جنگیدن باز دارند حال آنکه به خدا قسم آرزو دارم با 
همین پای لنگ خود به سوی بهشت گام بردارم. پیامبر فرمود: خداوند تو را 
معذور داشته و جهاد بر تو واجب نیست. ولی او اصرار کرد و پیامبر به 
قومش فرمود: شما حق ندارید او را منع کنید شاید خداوند شهادت را بهره 
او گرداند. فرزندانش او را آزاد گذاشتند و او در آن روز به شهادت رسید. 
گوید: هتخت از موادت اه متسر کلام و تفر آخسن عدالله آر را توا 
بر شتری کرد و چون به انتهای حرْهٌ رسید شتر زانو زد و هر بار که شتر را 
به سمت مدینه میراند شتر زانو بر زمین میزد و چون به طرف احد میرفت 
حیوان شتابان به راه میافتاد. به نزد پیامبر بازگشت و آن حضرت را از اين 
موضوع باخبر کرد. پیامبر فرمود: آن شتر مأمور است. آیا عمرو هنگام 
خروج مطلبی نگفت؟ گفت: آری, در هنگام خروج رو به قبله ایستاد و 
گفت: «پروردگارا مرا با خواری به خانوادهام بر نگردان و شهادت را روزی 
من قرار بده.» پیامبر قرمود: «شتر به همین جهت حرکت نمیکند, ای گروه 
انصار میان شما نیکانی هستند که اگر خدا را سوگند دهند خداوند 
سوگندشان را میپذیرد و عمرو بن جموح از آنها است. ای هند از هنگامی 
که برادرت کشته شده فرشتگان بر او سایه افکندهاند و منتظرند ببینند 
کجا دفن میشود. آن حضرت پس از دفن آن سه جنازه به هند فرمود: 
شوهرت و پسرت و برادرت در بهشت دوست و همراه یکدیگر هستند. هند 
گفت: ای رسول خدا دعا فرما و از خدا بخواه شاید مرا هم با آنها قرار 
دهد. 
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جابر بن عبد الله میگفت: چون پدرم شهید شد عمهام شروع به گریه کرد. 
پیامبر فرمود: چه چیز او را به گربه انداخته است؟ اکنون فرشتگان با 
بالهای خود بر پیکر عبدالله سایه افکندهاند تا اينکه دفن شود. 


عبد الله بن عمرو بن حرام گوید: چند روز پیش از جنگ اخد در خواب دیدم 
که مبشر بن عبد المنذر یکی از شهدای بدر به من میگوید: چند روز دیگر 
پیش ما خواهی آمد. گفتم: تو کجایی. گفت: من در بهشتم و هر کجا 
میخواهم میخرامم. گفتم: مگر تو در بدر کشته نشدی؟ گفت: چرا؛ ولی بعد 
زنده شدم. چون این خواب را برای یامیر صلی الله علیه و آله و سلم نقل 


گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سم در روز احد فرمود: عبد الله 
بن حرام و عمرو بن حموح را در یک گور دفن کنید. گویند: آن دو را در 
حالی یافتند که به شدن مثله شده بودند. تمام بدن آنها را قطعه قطعه 
کرده بودند به طوری که بدنهای آن. دو شناخته نمیشند. بدن سبب پیامبر 
دستور فرمود که آن دو را در یک گور دفن کنند. همچنین گفتهاند: پیامبر به 
واسطه رفاقت و صمیمت آن دو, دستور فرمود هر دو را در یک قبر 
بگذارند و اضافه فرمود که این دو دوست صمیمی را در یک جا به خاک 
بسپرند. سیل بر آنها جاری شد و قبر آنها در کنار مسیر سیل بود چون گور 
آنها آماده شدنین هر یک بارههای .شباخ و شمید پیچیدند وبه عای«شیردند: 
به چهره عبدالله. زخمی زده شده بود که دست او بر زوی آن بود. چون 
دستش را برداشتند خون جاری شد. دستش را همانجا که بود گذاشتند و 
شون باز استاد. 


واقدی گوید: جابر میگوید: پدرم را در گورش دیدم گویی که خواب بود و 
هیچ تغییری نکرده بود. به او گفتند: آیا کفن او را هم دیدی؟ گفت: او را با 
پارچه راه راهی کفن کرده بودند که بیشتر آن را بر سر و چهرهاش پیچیده 
بودند. بر باهای او نیز بونههای: سیند زفخته: بودند: آن پارچه راه راه و 
بوتههای سیند همچنان به حالت اول باقی مانده بود و حال آنکة وس ان موقع 
حل من ال ار خی هد گرررته 
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بود. جابر با اصحاب پیامبر مشورت کرد که مقداری مشک و مواد خوشبو 
بر مد بدو بریزد ولی آنها اهرا صع کزدند و کفتنده هیچ یر بر نیک انا 
نریز. 


گوید: گویند: چون معاویه خواست کانال (قنات) چشمهای را که در مدینه 
قناتی احداث کرده بود. جاری کند به جارچی دستور داد که جار بزنند نا هر 
کس در جنگ احد شهیدی داشته است حاضر شود. مردم کنار گور شهیدان 
خود آمدند و ایشان را تر و تازه دیدند. به پیکر یکی از شهدا بیل خورد و 
خون: ارم درآمده اب شعند خدرچر کفت: شن. از این کار زشست دیکر هیچ 
کاری, زرشت شمرده نخواهد شد. 


گوید: عبد الله بن عمرو و عمرو بن جموح را در یگ گور یافتند و خارج بن 
زید و سعد بن ربیع رآ در یک گور دیگر. 1 
قنات بود به جای دیگر منتقل شد ولی قبر خارجه و سعد چون از مسیر 
قنات دور بود به حال خود گذاشته شد. آنها خاک را میکندند و هر بار که یک 
وجب از خاک را میکندند بوی مشک بر میخواست. 


واقدی گوید: نسیبه دختر کعب به همراه دو پسرش عماره بن غَزیة و عبد 
الله بن زید و همسرش غزبة در جنگ احد حضور داشت. او-در ان اغاز ان 
روز مشک (۹ برداشت ۳ مجروحان ۳ 1 بدهد سس ناچار به جنگ 
پرداخت و بسیار دلاورانه و ماهرانه جنگید و دوازده زخم دا اثر ضر به 
شمشیر يا نیزه برداشت. ار تسعد میکوید: پیش نسیبه رفتم و گفتم: خاله 
داستان خود را برایم با زگو. گفت: من اول صبح به احد رفتم تا ببینم مردم 
چه میکنند. همراه خود مشکی پر 21 
اللهصایه ق الم ف ام رای کوو فبارن بازانسش موعهسا نا وش کار 
سوار بودند و وزش باد هم به نفع آنها بود. چون مسلمانان به هزیمت 
گریختند من گرد رسول خدا میگشتم پس وارد جنگ شدم و گاه با شمشیر 
و گاه با کمان از پیامبر دفاع میکردم تا اینکه به سختی زخمی شدم. روای 
گوید: بر شانه او جای زخم عمیقی را که گود شده بود, دیدم. گفتم: ای ام 
عمّاره چه کسی این زخم را به تو زده است؟ گفت: هنگامی که مردم از 
اطراف رسول خدا پراکنده شدند ابن قمیئه جلو امد در حالی که فریاد 
میکشید: محمد را به من نشان دهید اگر او 
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برهد من رهایی نخواهم یافت. مصعب بن عمیر و گروهی از مردم که من 
هم همراه آنها بودم راه را ؛ بر او بستیم و او اين زخم را بر من زد. من نیز 
چندین ضریع بر او زدم جون آن دشمن خدا 0 بر تن داشت کارگر 
نشند. به او گفتم: دستت چه شده است؟ گفت: در جنگ یمامه صدمه دیده 
است. در آن روز اعراب, مسلمانان را به هزیمت راندند من به انصار بانگ 
زدم: : «گردآیید». پس همگی گرد آمدیم تا به حدیقهة الموت زشتذتض: در آنخا 
ساعتی جنگ گردیم تا ايینکه ابو دجانه کنار در آن باغ کشته شد. من وارد 
باغ شدم و مقصودم این بود که خود را به دشمن خدا مسیلمه برسانم و او 
را بکشم. در انجا مردی راه را بر من بست و ضربتی زد که دستم را قطع 
کود.. نم دا فقس ند اعشای کردم وه او کار بازماندما جی که کنار 
لاشه مسیلمه ایستادم و دیدم پسرم عبد الله بن زید شمشیرش را با جامه 
او پاک میکند. گفتم: او را کشتی؟ گفت: آری. و من سجده شکر برای 
خداوند عرٌ و جل به جای آوردم و بازگشتم. 


کویی نمزم ین شعید. از تدرآنتن آن هدرن کش که ترا اب دادن یه 
مجروحان در احد شرکت داشت., نقل میکند که گفته است: شنیدم رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: مقام نسیبه دخر کعب بهتر از مقام 
فلان و فلان است. پیامبر دیده بود که نسیبه به بهترین صورت جنگ کرد تا 
آنکه سیزده زخم برداشت. 


ابن ابی الحدید گوید: گفتم: کاش راوی, این جمله کنائی را پنهان نمیکرد و 
نام ان ده تفر را دکر میکرد فادظرن .و کمان,مشکوی در باره این :موضوع 
مطرح نشود و از جمله امانتداری در روایت ت این است که روایت به صورت 
کامل نقل شود و چیزی از آن پنهان نگردد. پس چرا نام آن دو شخص را 


ذکر نکرده است؟ 


میگویم: شاید راوی از روی تقیه در ذکر نکردن اسم آن دو نفر» معذور 
بوده است. 0 میتواننست نام دو بت قربش و سردسته مخالفان را 
ذکر کند کسانی که آنان را بر امیر المومنین علیه السلام مقدم میدارند؟ 
هر چند که کنایه اوردن و کردن بلیغتر از تصریح و آشکارا ذکر کردن 
است. زبرا آشکاز است. که.مردم از دکز وافعیت. بکن از ضحایه آفمیتی 
نمیدهند مگر اينکه نام آن دو را بیاورند و سومین آنها را نیز نام ببرند. اما 
دیگر رهبران بنی امیة و اجداد دیگر خلفای ظلم. 
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در جنگ احد در لشکر مسلمانان شرکت نداشتند تا از ترس فرزندان و 
پیروان آنها کنایه وار نام آنها ذکر شود. و در روایت علی بن ابراهیم نام 
سومین نفر نپز همراه آن دو ذکر شده است و ذکر نامش شایستهتر است 
زیرا فرار او اشکارتر است و در این باره سخن خواهیم گفت: 


یه سخن ابن اب الحدید بز میک زیم 


و اف یا شا ای ی ال ی توا کرو 
۱ در جنگ بدر حضور داشتم. 
هفلکافین: ‏ که مردم از کرد پیامبر پراکنده 1 حضرت نزدیک 
شدم؛ مادرم نیز مشغول دفاع از پیامبر بود. رسول خدا به من فرمود: ای 
پسر عمارة | گفتم: بله. فرمود: تیر بینداز. حون آن رت نکن 
به یکی از سواران قریش انداختم که به چشم اسب او خورد. اسب رم کرد 
درانجام 9 و سوارش به خاک افتادند. من چندان بر او سنگ زدم که 
تلی از سنگ بر جسد او جمع شد. پیامبر نگاه میکرد و لبخند میزد که ناگاه 
منوجه زخمی سخت بر کتف مادرم شد. فرمود: مادرت مادرت را دریاب. 
زخمش را ببند. خداوند به خانواده شما خیر و برکت بدهد. مقام مادرت 
بهتر از مقام فلان و فلان است و مقام ناپدریت بهتر از فلان و فلان و مفام 
خودت هم بهتر از مقام فلان و فلان است. خداوند خانواده شما را رحمت 
کند. مادرم به پیامبر گفت: از خدا بخواه که ما در بهشت دوستان تو قرار 
دهد. آن حضرت فرمود: ره زد کان| آنها را در بهشت دوستان من قرار بده. 
مادرم گفت: از این پس هر چه در دنیا به سرم بیاید مهم نیست. واقدی 
گوید: وهب بن قاموس مزنی به همراه برادرزادهاش حارث بن عقبه با 
گوسفندان خود از کوه جهینه به مدینه آمدند ول ضدیته: | لوت د یرود 
پرسیدند: مردم کجایند؟ گفتند: به احد ِِ رسول خدا برای جنگ با 
مشرکان قربش بیرون رفته است. زو د معطل شد. یس بیرون 
نا > 
خدا و یاران او برتری دارند. پس آن دو هم همراه دیگران به غارت مشغول 
شدند که ناگاه سواران قریش به فرماندهی خالد بن ولید و عکرمه بن ابی 
جهل از پشت سر رسیدند و در هم آمیختند و جنگ سختی در گرفت. در این 
هنگام گروهی از کافران روی آوردند. پیامبر 
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فرمود: چه کسی به مقابله با اين گروه کافر میرود؟ وهب بن قابوس 
گفت: من» ای تا خدا. پس برخاست و آن قدر تير انداخت ۳ آنها 
برگشتند و سپس خود نیز بازگشت. 0( پیامبر فرمود: 
چه کسی عهدهدار این گروه میشود؟ مزنی دیگر بار گفت: من, ای رسول 
خدا. پس برخاست و شمشیر در آنها کشید و آنان را پراکنده ساخت و به 
حضور رسول خدا باز آمد. آنگاه گروهی دیگر از دشمنان پیش آمدند. پیامبر 
فرمود: چه کسی برای مقابله با اینها برمیخیزد؟ با مزنی گفت: من ای 
رسول خدا. پیامبر فرمود: برخیز که تو را به بهشت مزده باد. مزنی 
خوشحال برخاست و میگفت: به خدا قسم, به هیچ وجه فرو گذار نخواهم 
کرد. پس حمله برد و شمشیر در آنها نهاد. پیامبر و مسلمانان او را نظاره 
فیکردند تا اینکه: او از آن. سوی. کروم بیزون رفت. بيامتر دا میکرد. 5 
میفرمود: خدایا به او رحم کن. مزنی چند مرتبه همچنان حمله کرد 0 
بر او گرد آمده بودند, بالاخره با ضربات شمشیر و نیزه او را کشتند. بر 
پیکر آو بیست زخم زخم نیزه یافتند که تماما در نقاط حساس بدن او بود و 
همچنین او را به طرز بسیار زشتی مثله کرده بودند. سپس برادرزادهاش 
ق نیقی هحون مهب یی گنها کته ند 


سعد بن آابی وقاص گوید: به چشم خود دیدم که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم در کنار پیکر مزنی که شهید شده بود. ایستاده بود و میفرمود: 
خدا از تو خشنود باشد که من از تو راضی و خشنودم. سپس با آنکه پاهای 
آنتخضرت: مجر و و انستادن بر ایش تیان دشتوار نود دیدم که کنار کوز اه 
ایستاد تا پیکرش را قبر نهادند. بر تن او بردهای بود که خطهای سرخ 
داشت. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به دست خود بردهای را بر 
سر و جهرهاش پیچید و بقیه آن را به بدن او بستند و چون تا نیمه ساق او 
رسید دستور فرمود تا بوتههای سپند جمع کردیم و روی پاهایش را 
پوشاندیم و او در قبر جای گرفت و پیامبر بازگشت 


واقدی گوید: در آن هنگام که مسلمانان جولان میدادند ضرار بن خطاب 
ضریهای بر عمر بن خطاب زد و گفت: ای پسر خطاب. این برای تو نعمتی 
مشکور است و به خدا سوگند من هرگز نمیخواستم تو را بکشم. 
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گوید: علی علیه السلام فرمود: چون روز احد مردم جولانی دادند امیه بن 
حذیفه بن مغيرة که زره بر تن داشت و چنان غرق در آهن بود که فقط 
چشمهایش پیدا بود, چلو آمد و میگفت: امروز به جای روز بد است. مردی 
از مسلمانان به مقابله او شتافت که امیّه او را کشت. من آهنگ او کردم و 
میخواستم که با شمشیر به جلوی سرش بزنم, او هم کلاهخود داشت و هم 
مغفر. ضربه من به واسطه کوتاهی قد من خطا رفت و او با شمشیرش 
ضربتی بر من فرود آورد که من آن را با سپر خود گرفتم و شمشیرش در 
سپرم گرد کرد. او زرهاش را به کمرش زده بود و من توانستم یک پای او 
را قطع کنم. او به زمین افتاد ولی تلاش کرد و شمشیرش را از سپر بیرون 
کشد همچنان که روی زانوی خود تکیه داده بود شروع به زد و خورد کرد. 
من متوجه شدم بخشی از زره در زیر او در زیر بغلش پاره است و 
شمشیرم را در همانجا فرو بردم و او کشته شد. 


واقدی گوید: عمرٍ بن خطاب همراه گروهی از مسلمانان نشسته بود که 
انتتن. بن نضر بر انها کذر کرد.و برسید: چه جخیز موخب. شدم که در ایتجا 
بنشینید؟ گفتند: رسول خدا کشته شده است. گفت: زندگی پس از او به 
چه کار شما آید؟ برخيزید و به همان طریقی که او کشته شد شما هم 
کشته. شتوید. آنکاه خون شخشیر کشید و خی کردتا کته شند. کوبند؛ مالک 
بن دخشم بر خارجه بن زید عبور کرد و دید که او در حالی که سیزده زخم 
خطرناک برداشته بود بر روی زیلوی خورٍ نشسته است. گفت: 
نمیدانی که محمد کشته شده است؟ خارجه گفت: بر فرض که کشته شده 
است, خدا که زنده پاینده است. محمد صلی الله علیه و سلم وظیفه خود 
را تبلیغ فرمود, تو از دین خود پاسداری کن. گوید: مالک بن دخشم بر سعد 
مت سای و سس و وی ی پس به 
او هم گفت: مگر نمیدانی که محمد کشته شده است؟ سعد گفت: من 
گواهی میدهم که آن حضرت رسالت پروردگارش را تبلیغ فرمود. تو برای 
حفظ دین خودت جنگ کن که خدا زنده پاینده است. (1) 
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آبن ابی الحدید گوید: بسیاری از محذئان روایت ت کردهاند که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله و سلم در آن هنکام که بر زمین افتاد و فیس ایشان 
را بلند کردند, به علی علیه السلام فرمود: اینان را از من دفع من. منظور 
حضرت گروهی بود که قصد جانش را کرده بودند. علی علیه السلام بر آنان 
حمله برد و آنها را فراری داد و عبد الله بن حمید را کشت. سپس گروه 
دیگر بر مسلمانان حمله بردند و پیامبر فرمود: اینها را از من دور کن. علی 
علیه السلام بر انان حمله برد و در مقابل او شکست خورده و امية بن 
خذنقه مگ ومی: که از عمام آنما جمد کشته شد:. (11 


گوید: ی ی 
که علی علیه السلام بنا بر قولی که بر آن اثفاق و اختلاف هست, دوازده 
نفر بودند. و این تعداد به تسبت کل کشتگان احد به اندازه شمار مشرکان 
کشته شده به دست او در مقایسه با کل کشته شدگان بدر بود که تقریبا 
نیمی از کل کشته شدگان مشرکان بود. (2) 


سیس گوید: سخن در باره مسلمانانی که در روز احد همراه رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم پایداری کردند. واقدی نقل کرده که گوید 
موسی بن یعقوب از عمه خود و او از مادر خود گفته است از قول مقداد 
که چون روز احد هر دو لشکر صف ارائی کردند رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم زیر پرچم مصعب بن عمیر نشست و چون نبرد آغاز شد و 
پرچمداران مشرکین کشته شدند مشرکان نخست گریزان شدند و 
شکست خوردند و مسلمانان به لشکرگاه آنان ریختند و آن را غارت کردند 
سین مشتر کین دور زدند و-مسلمانان را محاضره کزدند و انها را شکست 
دادند و همه مردم مسلمان از هم پاشیدند و مواضع خود را ترک کردند و 
پراکنده شدند و رسول خدا صلی الله لعیه و اله و سلم پرچم داران را به 
تس را و 
عباده برچم انصار را به دست گرفت و رسول خدا زیر آن ایستاد و 
اصحابش گرد او را گرفتند و پرچم مهاجرین در پایان آن روز به دست ردم 
یکی از بنی عبد الدار سپرده شد و پرچم 
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اوس به دست اسید بن حضیر بود و مدتی با مشرکان درآویختند و در هم 
ریختند و جنگ تن به تن کردند و مشرکان شعار يا للعزی و يا للهبل بلند 
کردند و به خدا که ما را در فشار دردناکی گزاردند و کشتار بنیان کنی از 
ما نمودند و به رسول خدا دست یافتند و آن ضربتها را به او زدند و به حق 
آن. که هوی. را بر انتتن ضغوت کرد یک فحت از جاخه ور عفی تبرت و 
ماننده کوه برابر دشمن ایستاده بود و اصحاب او یک بار به او پناه می 
نزدند .و یک.بار دیکر متفرق مین شدند و ان دسته ارمددای که با سول 
خدا پای برجا ماندند چهارده کس بودند هفت تن از مهاجران و هفت تن از 
انصار. مهاجران بدین شرح بودند: 1- علی 2- ابو بکر 3- عبد الرحمن بن 
عوف 4- سعد بن ابی وقاص <- طلحه بن عبید الله 6- ابو عبیده بن جراح 
3- عاصم بن ثابت 4- حرت بن صمه <- سهل بن حنیف 0- سعد بن معاذ 7- 
اسید بن حضیر. 


واقدی گوید: روایت شده که سعد بن عباده و محمد بن مسلمه در آن روز 


بر جای ماندند و پایداری کردند و نگریختند و در این روایت ت این دو تن به 
جای سعد بن معاذ و اسید بن حضیر آمده اند. 


واقدی گوید: در آن روز هشت تن با پیامبر بر پایداری تا مرگ بیعت کردند 
سه تن از مهاجران و پنج تن از انصار. از مهاجران علی علیه السلام بود و 

و زبیر, و از انصار ابو دجانه و حارث بن صمه و حباب بن منذر و 
عاصم بن ثابت و سهل بن حنیف. و از این هشت نفر در آن روز کسی 
که سو وی بان مسلا ان یه رس م رل و رال نان 
فریاد میکشید تا جمعی از آن ها به نزدیکی محل مهراس رسیدند. 


واقدی گوید: در حدیبت عتبه بن خبیره از یعقوب بن عمرو بن قتاده است 
که در آن روز سی تن برابر پیامبر پایداری کردند و هر کدام می گفتند: 
چهره من سپر چهره آت باد و جانم سپر جانت و درود امیدوار من بر تو باد. 


من گویه" در باره عمر بن خطاب اختلاف است که در آن روز پایداری کرده 
پا نه. با اینکه راویان اتفاق دارند بر اینکه عثمان گربخته است. واقدی 


گوید: عمر هم 
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گریخت ولی محمد بن اسحق و بلاذری گویند پایداری کرد و نگریخت و بر 
این انفاق نظر دارند که ضرار بن خطاب فهری با نیزه ضربهای بر سر او 
زد و گفت: ای پسر خطاب, آين برای تو نعمتی مشکور است و به خدا 
سوگند من هرگز نمیخواستم مردی از قربش را بکشم. محمد بن اسحاف 

۳ این روایت را نقل کردهاند و در باره احبلاف بط تدارا بلکه 
اختلاف آنها در این است که آیا در حالتی با نیز هو بر او ضربه زد که 
میگریخت يا ثابت قدم بوده و پایداری میکرد. و راویان اهل حدیث اتفاق 
وکا کشت و ها ایا ی ره شاه ماس 
قتل و فتالی از او بیان نشده و خود پایداری هم حکم جهاد را دارد و خود 
پایداری کفایت میکند. و اما در روایات شیعه است که همه گریختند جز 
علی و طلحه و زبیر و ابو دجانه و سهل بن حنیف و عاصم بن ثابت و برخی 
شیعه نقل کنند که چهارده کس با پیامبر ماندند ولی ابو بکر و عمر را میان 
آن ها نشمردند و بسیاری از اصحاب حدیت نقل کرده اند که عثمان بعد از 
روز سوم خدمت پیامبر رسید و ان حضرت از او پرسید تا کجا رسیدی؟ در 
کت را رو ار ار ۱ 


اين ابی الحدید گوید: من در نزد محمد بن معد علوی امامی که کسی که 
در نزد او مغازی واقدی را خوانده بود حاضر شدم. او خواند: واقدی از 
محمد بن مسلمه روایت کرده که گوید: با گوش خود شنیدم و با چشم خود 
دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز احد در حالی که 
مردم به سمت کوه پراکنده ميشدند و آن حضرت نان را فرا میخواند و 
انان توجهی نمیکردند. میفرمود: فلانی به سوی من بشتاب, فلانی به سوی 
من بشتاب. من رسول خدا هستم. اما آن دو نفر توجهی نشان ندادند و 
رفتند. ان معد به من اشاره کرد یعنی بشنو. گفتم: مقصودت چیست؟ 
گفت: اين عبارت کنایه از آن دو نفر است. گفتم: ممکن است مقصود آن 
دو نفر نباشد و کسانی غیر از آنها باشد. گفت: در میان صحابه به جز آن دو 
تفر کنتی تست که کر فراز آنها. غیب: ه شرفند کین داشقه باشند و کویتده 
مجبور به کنایه 
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آوزدن شخن باشد. گفتم: این درست و جایز نیست. گفت: با ما جدل و 
ممانعت نکن. یاج سوگند یاد کرد که مقصود واقدی فقط آن دو نفر بوده 
است. چرا که اگر مقصودش کسان دیگری بود نام آنها را آشکارا ذکر 
میکرد. 


واقدی گوید: از جمله کسانی که گریختند: عمر و عثمان و حارث بن حاطب 
و ثعلبه بن حاطب و سواد بن غزیْة و سعد بن عثمان و عقبه بن عثمان و 
خارجه بن عامر و اوس بن قبطی به همراه گروهی از بنی حارثه بودند. 


ماجرای حدیبیه نقل کرده, احتجاج میکنند. او گوید: عمر در ان روز گفت: پا 
رسول الله آیا برای ما باز نمیگفتی که وارد مسجد الحرام خواهی شد و 
کلید کعبه را خواهی گرفت و به همراه حجاج در عرفه خواهی ایستاد. و اما 
قربانی و هدایای ما به کعبه و قربانی نرسید؟ رسول خدا صلی الله علیه و 
العده تسام فد مود آیا در این سفر به شما گفتم؟ عمر گفت: نه. فرمود: 
شما وارد مسجد الحرام میشوید و من کلید کعبه را میگیرم و در داخل مکه 
سرم را میتراشم و شما سرتان را میتراشید و به همراه حجاج در تن 
میایستم. سپس روی به سوی عمر آورد و فرمود: آیا روز احد را فراموش 

کردید هنگامی را که در حال گریز از کوه بالا می رفتید و به هیچ کس توجه 
نمی کردید و من شما را از پشت سرتان فرا می خواند؟ آیا روز احزاب را 
فراموش کردید هنگامی که از بالای سر شما و از زیر پای شما آمدند, و آن 
گاه که چشمها خیره شد و جانها به گلوگاهها رسید؟ آبا فلان روز را 
فراموش کردید؟ و همین طور امور و . وقایعی را یادآوری میکرد که آیا فلان 
روز را فراموش کردید؟ مسلمانان گفتند: خدا و رسولش راست گفتند, ای 
رسول خدا تو نسبت به خدا از ما داناتری. چون عام القضیه فرا رسید و 
سرش را تراشید فرمود: این همان روزی است که به شما وعده میدادم. و 
چون روز فتح فرا رسید و کلید کعبه را گرفت فرمود: عمر بن خطاب را 
برای من بخوانید. او امد و پیامبر فرمود: این همان روزی است که من به 
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گویند: اگر او در روز احد نمیگریخت پیامبر به او نمیفرمود: «آیا روز احد را 
فراموش کردید هنگامی را که در حال گریز از کوه بالا می رفتید و به هیچ 
کس توجه نمی کردید.» 


میگویم: و عجب این است که وی در اینجا نقل کرده است که راوپان اتفاق 
دارند بر اینکه_ ابو بکر نگریخته و در ضمن جواب استادش آبه عفر 
اسکافی خلاق آن.را نقل کزده است. کمید* خاجظ در بارم فضل اسلام ادن 
بکر بر علی گفته در روز احد ابو بکر هم با پیامبر به جا ماند چنانچه علی به 
جا ماند و یکی را بر دیگری افتخاری نیست در این روز. شیخ ما آبو جعفر 
گفته است: بیشتر موزخین و سیر ه دانان منکرند که ابو بکر روز احد 
پایداری کرده باشد و جمهورشان نقل کرده اند که به همراه پیامبر نماند 
مگر علی و طلحه و زبیر و ابو دجانه. و از ابن عباس نقل شده که یک 
پنجمی هم داشتند که عبد الله بن مسعود بود و ششمی هم بوده که مقداد 
است. و از یحیی بن سلمه بن کهیل روایت شده که به پدرم گفتم: در روز 
احد چند کس با رسول خدا پایدار ماندند, هر کسن مدعی آن انست در پاسخ 
گفت: دو کس گفتم که بودند؟ گفت علی و ابو دجانه. پایان سخن. (1) 


از اینجا عیان شد که ثبات ابی بکر مورد اجماع راویان عامه نیست با اينکه 
راویان شیعه اتفاق بر عدم آن دارند و اين قول قرینه های موّید و موّکد 
دارد زیرا اگر در آن روز به همراه پیامبر بود باید کاری کرده باشد و از او 
ضربی و يا طعنی نقل شده باشد. و عجب این است که اگر خود نیزه زن 
نبوده چرا نیزه نخورده و اکر زخم زن نبوده چرا زخم برنداشته؟ و اگر 
دستی به کشتار کفار باز نکرده چرا خود کشته نشده؟ ی و 
مشرکان در باطن او را از خود میدانستند و به همین خاطر متعرض او 
نشدند چناچه ضرار, عمر بن خطاب را نکشت. اگر مرده ای هم در این 
خادته خصور حاشت ناد کاری از وه به حامی. دافتت که بش وندهها تست 
داده شود و جز افرادی که از خرد و شرم بهرهای نبردهاند کسی چنین 
ادعایی نکرده است. 
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برخی از عبارات و کلماتی مشتبه و مشکلی که از ابن ابی الحدید نقل 
کردیم در اینجا توضیح میدهیم: «ضوی الیهم» بر وزن (رمی) به انها ملحق 
شد. «ما فضت» یعنی شکست. «التیه» با کسره تاء به معنای تکبر و غرور 
است. «الصیاصی» قلعه و دز است. «لم یکلموا» بر صیغه مجهول است 
یعنی زحمی نشدند. مقصود از «الرضد» با حرکت حروف, کسانی است که 
دشمن را میپایند و جمع آن «ارصاد» است. 


در نهایة آمده است: در حدیت آضده است: «کمثل الجسد اذا اشتکی بعضه 
میخواند. و از همین کلمه است که گویند: «تداعت الحیطان» یعنی دیوارها 
فرو ریخت يا نزدیک به فرو ریختن شد و نیز گویند: «تداعت الیکم الامور» 
تفت کرد دنه و همدیگر را فرا خواندند. پایان سخن. 


«تعب ی ی و خون و آب را جاری کرد و جاری 
شد. فیروز آبادی این مطلب را ذکر کرده است. و گوید: «القترة» فتحه 
قاف: به معتای گرد و خاک است و «الفّتر» با ضمه به معنای ناحیه و جهت 
است و «القتر» یعنی مقدار و اندازه. و به صورت متحرک میأید. و گوید: 
«الریح» به معنای چیرگی و قدرت و نصرت است. پایان سخن. 


«انحزت» بعنی از جایگاهی که بودم عدول کرده و به سوی او رفتم. 
«الاعوص» مکانی در نزدیکی مدینه است. 


سیس ابن ابی الحدید گوید: در ذکر نام مسلمانانی که در احد شهید شدند: 
واقدی گوید: سعید بن مسیب و ابو سعید خدری نقل کرده اند که: از انصار 
هفتاد و یک نفر شهید شدند. و مجاهد نیز همین قول را روایت کرده است. 
گوید: چهار نفر از قریش: حمزه که وحشی او را شهید کرد و عبد الله بن 
جحش که آخنس بن شریق او را شهید کرد. و شماس بن عثمان که ابیت بن 
خلف او را شهید کرد. و مصعب بن عمیر که ابن قمیثة او را شهید کرد. 
گوید: گروهی نفر پنجمی را اضافه کردهاند که او سعد غلام حاطب از بنی 
اسد است. و گروهی دیگر نیز گویند: ابو سلمه بن عبد الاسد مخزومی در 
روز احد مجروح شد و در اثر آن زخم و جراحت پس از چند روز درگذشت. 
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واقدی گوید: و گروهی گویند: دو پسر الهیت از بنی سعد به نامهای عبد 
الله و عبد الرحمن و دو مرد از مزینه که وهب بن قابوس و برادرزادهاش 
حارثت بن عتبه بن قابوس بودند. شهید شدند. پس ۳ همه مسلمانانی 
که در. آن روز شهید شد ند هشتاد و یک تفر نودند. بایان شخن:» (11 


میگویم: وجه درستتر قولی است که داز روایتهای متیر انا است که 
شمار شهدای مسلمانان در روز احد هفتاد نفر بودند. و ممکن است این 
هفتاد نفر از مهاجرین و انصار باشند و بقیه انها - همانطور که دانستی - از 
افرادی باشند که در بیرون از مدینه به انها ملحق شدند. 


کازرونی در منتقی روایت ت از ربیعه بن حارتث روایت ت کرده که گوید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز احد پرچم را به مصعب بن 
عمیر داد. مصعب شهید شد و فرشتهای در ظاهر مصعب پرچم را گرفت. 
رسول خدا صلي الله علیه و آلْه و سلم در پایان روز میفرمود: مصعب جلو 
بیا. فرشته به آن حضرت رو کرد و گفت: من مصعب نیستم. پس رسول 
ححاصلی الم مه الوم موحه نید کم اه فرجتهای است. که برای 
یاری و نصرت امده است. (2) 


2 ابن اثیر در کامل التواریخ گوید: آنکه پرچمداران را کشته بود, علی 
علیه السلام بود. ابو رافع چنین گوید. گوید: چون آنها را کشت رسول خدا 
صلی الله علبه و اه وشاق گررهی از عشر انا دید هبه کی یه 
السلام فرمود: بر آنان حمله کن. او حمله کرد و آنها پراکنده ساخت و 

کشتار کرد. آنگاه پیامبر گروه دیگری را ی بر آنان حمله 
که ان خمله کرد و ابا راکنتی ماک و کار کرد حول ات | 
رسول خدا هار و جانبازی این است. پیامبر فرمود: او از من است و 

من از اویم. جبرئیل گفت: من هم از شما هستم. گوید: در اين هنگام 
4 شنیدند که: «لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علیّ». (3) 
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7 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احد به سختی کوشید 
و.ییکار کرد.و انقدر تبر انداخت. که تیرهایش تمام شد و گوشه کمانش 
1 ت و زه کمانش پاره شد. چون پیامبر زخمی شد علی علیه السلام در 
سیر خود از هر آنین آنت آورد و زخمهای پیامبر را شست و شو میداد اما 
خونش بند نیامد. فاطمه علیها السلام از راه رسید و پیامبر را دود. فان 
گرفت و میگریست. او حصیری را آتش زد و خاکستر آن را بر زخمهای 
پیامبر گذاشت و خونریزی قطع شد. و گوید: شکست مسلمانان, تروهی 
از آنها را از جمله عثمان بن عفان_ و دیگران را به اعوص راند و سه روز در 
آنجا ماندند و سیس به نزد پیاهیر آهدند. خون سا ها را دید فرمود: آنجا 
را پهناور دیدید که بداجا رفتید. (1) 


در سر راه بر معاویه بن مغیره بن آبی العاص و ابو ره جمحی دست 
یافت, ابو غرَةٌ در جنگ بدر اسیر شد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
او را آزاد کرد به اين دلیل که از فقر و عیال بسیار به نزد پیامبر گله برد. 
خصل دا ایا و باس اه ام ارت مه ۱ 
و به دشمنان او یاری نرساند. او در جنگ اخد به همراه مشرکان بیرون شد 
و مردم را عا مسا ان سس اه حون ماه باس دا اند 
0 فرمود: «موّمن دو بار از یک 
سوراخ گزیده نمیشود.» و دستور داد او را بکشند. معاویه بن مغیره همان 
بود که بینی حمزه و دیگران را برید و آنها را مثله کرد. او در راه گم شد و 
چون به بامداد درآمد به خانه عثمان بن عقّان رفت. همین که عثمان او را 
دید گفتم: من و خودت را نابود کردی. معاویه گفت: تو نزدیکترین 
خویشاوند من هستی من به نزد تو آمدهام که پناهم دهی. ان را 
خانه خویش آورد او را در گوشهای از منزل ی و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت تا از آن حضرت برای او امان 
یو همان وم شید که‌وسول دا صلی: الله عله .و ال و سم ینود 
همان معاوبه در مدینه است و بامداد به اینجا آمده است. او را بجویيد. 
9 تا از منزل عثمان نرفته است او را بچویید. آنها وارد منزل 
‌ 
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شدند و ام کلثئوم به جایی که معاویه در آن بود اشاره کرد. او را از زیر 
ماده الاغ بیرون آوردند و به نزد پیامبر بردند. عثمان با دیدن او گفت: 
سوگند به آنکه تو را به حق مبعوث کرد به نزدت نیامدهام جز برای اینکه به 
هی اماندهت: پس او را به من ببخش. پیامبر او را به عثمان بخشید و سه 
روز به وی مهلت داد و سوگند خورد اگر پس از این مهلت بماند و در خاک 
مذیتق.یا اطر اف ان رام رود وین زا بیرق عثمان بیرون رفت و او را 
تجهیز کرد و شتری برایش خرید سپس به او گفت: برو. پیامبر خدا به 
حمراء الاسد رفت و معاویه ماند تا اخبار کارهای پیامبر را و 
قریش ببرد. چون روز چهارم فرا رسید پیامبر فرمود: معاویه نزدیک است 
و دور نشده است او را بجویید. زید بن حارثه و عمار بن یاسر به دنبال او 
و در «حماء» یافتند و زید با شمشیر بر او ضربه زد. عمار 

: من حقّی بر او دارم و تیری به سویش افکند و او را کشت. سپس با 
خبر کشتن او به مدینه باز گشتند. 


اين ابی الحدید نیز اين روایت را نقل کرده و بیشتر کلمات, از روایت او 
نقل شده است. سپس گوید: گفته میشود: کب 
گرفتند و زید و عقّار پی در پی به او تير میانداختند تا اینکه کشته شد. این 
معاویه جد مادری عبد الملک بن مروان بن حکم بود. (1) 


میگویم: این داستان سبب کشته شدند دختر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله. و سلم توسظ: عتمان؛ شد: که آن شاء الله در باب مثالب و باب احوال 


فان سوت رها سل الم خایه وله وصام ای خواهد آمد. 


ابن اثیر گوید: گویند: در این سال یعنی سال سوم هچری در نیمه ماه 
رمضان حسن بن علی علیهما السلام به دنیا امد و در اين سال فاطمه 
علیها السلام به حسین علیه السلام باردار شد و میان بچه اوردن و بار دار 
شدن دوباره او پنجاه روز بود. (2) 


9 در دیوان منسوب یه لو علیه السلام آففه است: در روز احد پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم حارث بن صمّه را برای انجام کاری فرستاد و 
آف در انجام کارءدرنی و تابر کزن هام القومتین ایدگوته دود 
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غمی نیست, حارث بن صمّه وفادار و نسبت به ما متعهد است. 
در شبی تاریک, بیابانی غمناک و شبی بسیار تاریک و حادثهساز حرکت کرد. 


او در آن شب در میان نیز ههای و .شمشیرهای فراوان بزای بدا کردن 
رسول خدا حرکت کرد. 


و تردیدی نبود که بلائی دردناک در چریان است. (1) 
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له ویوان: * 125 


باب سیزدهم : غزوه رجیع و غزوه معونه 


- و لا تسین الذین فْیلوا فی سییل اللّه آمواتا. (1) 
([هر گز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند. مرده مپندار. 1 


طبرسی رحجمه الله گوید: گفتهاند: درباره شهداء بتر معونه است و سبب 
اه ان نت که فخمنن انم اس از اه حا رن 
روایت ت کرده که ابو براء عامر بن مالک ملاعب الاسنة که رئیس قبیله بنی 
عامز بن صعصعه بود ون طاسه بر پیاخیر صلی اللة-علبه و آله و سلم اشلام 
وارد شد و هدیه ای پیشکش حضرنش نمود. پیامبر از پذیرفتن ان امتناع 
ورزید و فرمود: ای ابن براء من از مشرک هدیه نمی پذیرم مسلمان شو تا 
اگر خواستی هدیه ات را قبول کنم. و ایاتی از قران برای وی خواند. عامر 
مسلمان نشد و از اسلام دوری هم نکرد و عرضه داشت: ای محمد این 
خی که مزده را به‌آن عتخوانی تکوم قیال است: آکر با رای ند او عور 
به نجد فرستی و آنها را به دین خود بخوانی امیدوارم که تو را پاسخ مثبت 
گویند. پیامبر فرمود: من بر جان ایشان از نجدیان ترسناکم. عامر گفت: 

ی ها رام راهم رای تفرماع مرو 
ها را ی 1 
جمله انها بودند: حارث بن صحه, حرام بن ملحان و عروه بن اسماء سلمی 
و نافع بن بدیل و رقاء خزاعی و عامر بن 
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فهیره غلام ابو بکر. در ماه صفر چهارم هجری و چهارده ماه پس از جنگ 
احد فرستادگان پیامبر رفتند تا به بئر معونه رسیدند. از هم پرسیدند: 
کیست که رسالت پیامبر را به مردم این اب برساند؟ حرام بن ملحان 
گفت: من اینکار را خواهم کرد و با نامه پیامبر به طرف عامر بن طفیل 
رفت ولی عامر به نامه پیامبر توجهی نشان نداد. حرام به مردم گفت: ای 
اهل بثر معونه من نماینده و فرستاده رسول خدایم برای شما. و گواهی 
میدهم که هیچ معبودی جز خداوند یکتا نیست و محمد فرستاده خدا است. 
پس به خدا و پیامبرانش ایمان آرید. مردی پیش آمدو و نیزه ای بر پهلویش 
زد که از پهلوی دیگرش برآمد. حرام فریاد زد: اللّه اکبر به خدای کعبه 
رستگار شدم. در این وقت عامر بن طفیل, بنی عامر را علیه مسلمانان 
خواند ولی آنان سخنش را نیذیر فتند و گفتند ما با ابی براء نقفض عهد 
نميکنيم. زیرا| او به مسلمانان پناه داده و با آنها پیمان بسته است. عامر 
فیانلی: اد بتی تاه زا غلیهمسافین. تخو‌اند هه نها د تشن زا بیذیرفتند و 
مسلمین را احاطه کردند. مسلمین چون حال را بدین منوال دیدند شمشیر 
برآوزدند و جنگ و دفاع کردند تا تا همگی جز کعب بن زید کشته شدند. 
مشرکین او را با رمقی که داشت در میان کشتگان رها کردند و او به همان 
حال نجات یافت و تا جنگ خندق زنده بود و در آن شهید شد. عمرو بن امیه 
ضمری و مردی از انصار که از عقب و به دنبال اصحاب پیامبر میآمدند از 
دور مرغانی را که اطراف لشگر و میدان جنگ پرواز میکردند دیدند و با 
خود گفتند که اين مرغان از مطلبی خبر میدهند. به سرعت نزدیک شدند 
اصحاب خود را در خون غلطان یافتند و سواران دشمن و قاتلان آنها را در 
کنار کشتگان ایستاده دیدند. مرد انصاری به عمرو گفت: چه کنیم؟ عمرو 
گفت: عقیده من این است که به پیامبر ملحق شده جریان را به وی 
گزارش دهیم ولی مرد انصاری گفت: دیگر پس از قتل منذر بن عمرو میل 
به رز ند کی ندارش و شین برآورنقه خندان با فشر کان نید نا کشته. زرند: 
عمرو بن امیه نیز اسیر شد و عامر چون دانست که او از قبیله ضمر است. 
پیشانی او را به عنوان غلام و اسیر داغ نهاد و آزادش کرد. عمرو خدمت 
پیامبر رسید و واقعه را باز گفت. پیامبر فرمود: این کار به گردن ابا براء 
است که من از پیش ترسان بودم. چون قضیه به گوش ابا براء رسید عهد 
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ان 2 بو او تیار تسکت آمد: حسان بن ثابت در تحریک ابا براء علیه 
کاهر بن طفیل ابیت ود 


بنی ام بنین ! (ای فرزندان مادر نی نیک نژاد) ابا شتا را نترساند حال اه 
شما از پیشگامان و پاسداران اهل : نجد هستید. 


ک فاو دای وا شش ساسا کف ماه ی 
و اين کار او از روی عمد بود و همچون کار اشتباه نیست. (نمیتوان لغزش 
را همچون کار عمدی دانست.) 


هان ! به ربیعه صاحب بزرگیها خبر بده, که پس از من روزگار هیج حادئهای 
به وجود نیاورده است. 


پدرت تو, ابو الحروب ابو براء» و و دائّی تو ماجد حکم بن سعد ست. 
کعب بن مالک سروده است: 


او آنم ی 9 


بنی ام بنین آیا دعای شخص یاری طلب همراه زنان را نشنیدهای. 


و فرا خواندن شخص یاری طلب را شنیدید, البه و اما دانستید که او 
شخصی خوش قول و دیدار است. 


چون اشعار حسان به گوش قبیله ربیعه بن ابی براء رسید بر عامر بن 
طفیل حمله اورد و نیزه ای بر او زد و از اسبش به زیر انداخت. عامر 
گفت: اين از طرف ابی براء است اگر مردم ولت دم. من عمویم باشد و 
اگر زنده ماندم خود با او دانم. گوید: خداوند متعال در این مقام در باره 
شهدای بثر معونه اين آیه را فرستاد: «بلغوا قومنا عنا بانا قد لقینا ربنا 
فرضی عنا و رضینا عنه» سپس این آیه نسخ شد و پس از آنکه اين آیه را 
قرائت ت کردیم بالا برده شد و خداوند اين آیه را نازل فرمود: «و لا تحسبنَ 
الذین یلوا » تاایایان آیة: 


توضیح: «و لم-ینعد» یعنی. خیلی تاشناخته نبود: در قامونترن.آمدم. است: <«بتر 
معونةٌ» با ضمه عین چاهی در نزدیکی مدینه بود. و گوید: «الکسر» و 


«یکسر» گوشه خانه است. و گوید: خفره و خفر به و خفورا: عهد و 
ما ات 
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نیرنگ زد فانند طاخفره4 و «طض »6 بر ورن مه قبیله‌ای از بنی سلیم 
است. گفته میشود: 0 با صیغه مجهول یعنی در جنگ زخم خورد 
در حالی که اندک رمقی داشت. «فی سرح القوم» یعنی در کنار چهارپایان 
مردم جایی که به چرا میروند. «التحریض» یعنی برانگیختن. «راعه» یعنی 
او را ترساند. «الذوّابة» بالای هر چیزی است. «التهکم» یعنی تمسخر و 
استهزاء. «ما خطاً کعمد» یعنی آين کار را از روی اشتباه انجام نداد تا 
بخشیده شود بلکه از روی عمد مرتکب شد. در قاموس امده است: 
«المسعاة» یعنی بزرگی و مجد والا. 


«فما احدئت» جمله استفهامیه از روی تعجب است. و ممکن است جمله 


نافیه باشد. 


در قاموس آمده است: «ذهبوا شعاعا» یعنی پراکنده شدند. و «طار فواده 
شعاعا» یعنی عم و اندوههايش پراکنده شد. و گوید: «الخفارة» با 0 خاء 
زینهار و امان است. و گوید: «نوهه و به» یعنی او را فرا خواند. و کوید: 
«الصریخ» یعنی فریاد طلب و یاری طلب. و گوید: «الصدق» نیزهها و 
مردان ابدیده است. و کامل هر چیزی است. و «هی صدقة» و «قوم 
صدقون» و «نساء صدقات» و «رجل صدق اللقاء و النظر» پایان سخن. 


مرجع ضمیر در «[نه» عامر است. 


میگویم: طبرسی مشابه این داستان را در اعلام الوری, (1) و نیز ابن شهر 
آشوب در مناقب (2) روایت ت کرده است. و در اعلام الوری آمذه است : 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منذر بن عمرو را همراه با بیست و 
چند مرد فرستاد و گویند: همراه چهل مرد بود. و گویند: همراه با هفتاد نفر 
از بهترین مسلمانان. 


و آمده است که: وی از نقض عهد عامر بن طفیل و از مصیبتهایی که به 
اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید سخت ناراحت و متأثر شد 
و مشرف به مرگ گردد, در این هنگام ربیعه بن ابی براء بر عامر بن طفیل 
که در میان جمعیت قومش بود, حمله کرد و تير خطا رفت و به ران او 
اضایت کرد, عاهر کفبت: 
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1- . اعلام الوری 96 - 97. 
2 . مناقب آل ابی طالب 1 : 168 - 169 


این به تحریک عموی من ابو براء است. اگر مُردم خونم برای عمویم خواهد 
بود و به دنبال خون من نباشید. 


روایات: 


ِ مناقب. اعلام الوري: پس از غزوه حمراء الاسد, غزوه رجیع رخ داد. 
ی ۱1 
بن عبد المطلب را با خالد بن بکیر و عاصم بن ثابت بن افلج و خبیب بن 
عدی و زید بن دثنه و عبد الله بن طارق را بطرف رجبع فرستادند و امارت 
او و اه در این هنگام جماعتی از 
«عضل» و «دیش» نزد پیامبر آمدند و گفتند: عده ای را به قبیله ما 
نقاشنتت: ا فران به. ها هو ند .۵ یو زا .ها تفهما ننه: فرستادگان قبیله 

به اتفاق اصحاب پیامبر از مدینه بیرون شدند و به بطن رجیع» که آبی 
متعاق به «هذیل» بود رسیدند. در این موقع جماعتی از «هذیل» که به 
آنان «بنو لحیان» میگفتند آمدند و با اصحاب پیامیر به جنی پرداختند. و آنها 
را از پا درآوردند. 


۳ : به «سلاقه» دختر «سعد» و 3 7 زن هنغامی که 
دو پسرش در جنگ احد از بین رفته بودند نذر کرده بود اگر سر عاصم را به 
چنگ آورد در کاسه سر او شراب بخورد, ۳ 
سر او را بگیرند و برای اين زن بفرستند زنبورها پیرامون آنها جمع شدند و 
آنان: را ین زنند ولدا نتوانستند این غفل را اتجام: ذهید. در این هنگام که 
زنبوران بین مشرکین و عاصم حایبل شدند, گفتند: اینک برگردیم تا شب 
بیاید, در شب زنبوران به لانه های خود برمیگردند انگاه بر میگردیم و 
تصمیم خود را عملی میکنیم. در ان شب سیلی امد و بدن عاصم را با خود 
برد. عاصم با خداوند عهد بسته بود که با مشرکین امیزش نکند, و هیچ 
مشرکی نیز با او تماس نگیرد تا انگاه که حیات دارد. خداوند برای نیت او 
وی را از دست برد مشرکین نجات داد. (1) 
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1- . مناقب آل ابی طالب 1 : 168 , اعلام الوری 96. 


توضیح: «الدبر» با فتحه باء گروهی از زنبوران است. 


2 میگویم: کازرونی گوید: ابن اسحاق از مشایخ خود روایت کرده که 
یا ار ها ول را ی 
هت ما اسلام را پذيرفتهايم گروهی از اصحابت را نزد ما بفرست تا به ما 
علم بیاموزند و قرآن بر ما بخوانند و شریعتهای اسلام را به ما تعلیم دهند. 
تیامیر خدا دم-نفر را هفراه آنان فرستاد که از جمله انها: عاضم .ین تانت: 
مرئد بن آابی مرئد. عبد الله بن طارق, خبیب بن عدی, زید بن دثنة و خالد 
ی بودند. و هنن را فرمانده آنان یار دامع 
گویند: فرمانده آنها عاصم بود. آنان بیرون شدند. را 
نام ای تاه به هدیل بفدم بد به آنها خیانت کرده و برای حمله به آنان از 
هذیل یاری طلبیدند. بنو لحیان نتو ون آضدتد کر افراوهی کش هر بر 
دست داشتند کسی از آنها محافظت نمیکرد. اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم شمشیرهایشان را بر گرفته و به آنها گفتند: به خدا 
سوگند ما نمیخواهیم با شما بجنگیم و در واقع میخواهیم به وسیله شما از 
اهل مکه برخوردار شویم و شما عهد و پیمان دارید که با شما جنگ نکنیم. 
اما عاصم و مرئد و خالد و معقب گفتند: سوگند به خدا ما از مشرک عهد و 
مایت یبد شا اما یدنه با آینکه که شید نو: زید و خبیب و 
ابن طارق به اسارت رفتند. عاصم بن ثابت, تیردانش را پهن کرد که در آن 
هفت تیر بود. او با هر کدام از آن تیرها یکی از بزرگان مشرکان را از پای 
در آورد سپس فرمود: «پروردگارا من در آغاز روز از دین تو حمایت کردم 
پس بر گوشت و جسدم در پایان روز رحم کن». مشرکان او را احاطه 
کردند و او را به قتل رساندند و خواستند سر عاصم را به سلافه دختر سعد 
بفروشند. این زن نذر کرده بود که در کاسه سر عاصم شراب بنوشد چون 
او در روز احد دو پسرش را کشته بود. اما گروهی از زنبوران از جسد 
عاصم حمایت کردند. مشرکان گفتند: صبر کنید تا شب فرا رسد و زنبوران 
از اطراف او بروند. خداوند در ان شب بارانی بر وادی فرستاد و اب جنازه 
او را با خود برد از اين جهت او را «حمی الدبر» (حمایت شده زنبوران) 
نامیدند. ان سه نفر باقی مانده را با خود بردند تا ايینکه به مر الظهران 
رسیدند که عبد الله بن طارق دست خود را از انها ازاد کرد و 
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شمشیرش را گرفت و مردم از او جا ماندند. مشرکان سنگ به سوی او 
پرتاب کردند و او را کشتند. او در مژ الظهران به خای سیرده شد. خبیب و 
زبذ را به مکه. آوزدتن. حجیر بن. ابی. اهاتب.. خبیب را برای-ترادرزادهاشن 
عفبه بوبخارت هرید نا او را در ازای پدوش کش صفوان بن امیة زید را 
خرید تا او را به انتقام پدرش به قتل برساند. آن دو را زندانی کردند تا 
ی سپس آن دو را به تنعیم بیرون آوردند و هر دو 

به- نها دت: رساندنن: شخضی: به: رید در »هام کشته شندنشن کفت: آنا 
0 داشتی اکنون در کنار خانوادهات بودی و محمد جای تو بود؟ آن 
صحایی بزرگوار در پاسخ گفت: سوگند به خدا که دوست ندارم خاری به 
محمد برسد و من در میان خانوادهام باشم. ابو سفیان گفت: سوگند به 
خدا محبت و دوستداری هیچ مردمی را ندیدهام که به اندازه محبت یاران 
محمد به او باشد. 


با اسناد خود از ابو هریره روا یت کرده که گوید: رسول خدا ده جاسوس را 
فرستاد و عاصم بن ثابت را به عنوان فرمانده بر آنها گماشت. آنان به راه 
افاریج هی ها بو فان که رنست نو و کت ابا زاب 
قبیلهای از هذیل به نام بنو لحیان خبر دادند. انها با همراهی نزدیک به صد 
نفر تیرانداز به سویشان شتافتند و به دنبال آنها به راه افتادند. جور عاصم 
و پارانش به وجور آنان-بی: پزوند در مکانی پناه گرفتند. مشرکان آنان را 
محاصره کرده و گفتند: ِِ بیائید و تسلیم شوید عهد و میثاق با شما 
میبندیم که کسی از شما را نکشیم. عاصم گفت: ای قوم. من در زینهار 
کافر در نمیایم. خداوندا خبر وضعیت ما را به پیامبرت برسان. مشرکان به 
سوی آنان تپر افکندند و عاصم را شهید کردند. سه نفر از آنان با عهد و 
میثاق پایین امدند. اینان خبیب و زید بن دثنة و یک نفر دیگر بودند. چون این 
: تفر از گرفتند زو کمانشان ر 1 را بستند. ِ 
شاه مر سا ند استان :هتم سس« بود - پس ۳۳ را 
کشیده با خود بردند اما او از همراهی آنها امتناع کرد پس او را کشتند. 
خبیب و زید را با خود بردند و پس از جنگ بدر در مکه آن دو را فروختند. 
خبیب مدتی را در اسارت آنها ماند تا اینکه در ضدد قتل او برآمدند. او از 
یکی از دختران حارث (ماویة) تیفی به عاریت گرفت 
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تا سرش را بدان بتراشد و او نیز به خبیب قرض داد. پسر کوچک ماوية در 
حالی که او خبر نداشت وارد شده و به کنار خبیب آمدر ماویة دید که 
پسرش بر ران خبیب نشسته و تیغ در دست اوست. گوید: ماوبة به 
اندازهای ترسیده بود که خبیب ترس را بر چهره او دید و گفت: ایا میترسی 
او را بکشم هرگز قصد چنین کاری را نداشتهام چرا که نیرنگ و فریب در 
کار ما نیست. ماویة گوید: به خدا سوگند هرگز اسیری بهتر از خبیب ندیده 
: سوگند به خدا, 7 هط روزی دیدم که او خوشهای انگور در دست دارد و 
در حالی در بند بود از آن میخورد, و در مکه هیچ نوع میوهای نبود. ماوية 
میگفت: آن, رزقی بود که خداوند به خبیب روزی داد. چون ماههای حرام به 
پایان رسید و او را بیرون آوردند تا بکشند خبیب به آنها گفت: مرا رها کنید 
تا دو رکعت نماز بگذارم. پس او را رها کردند و او دو رکعت نماز خواند و 
۱ به خاطر این نبود که شما گمان کنید من از مرگ 
بیتابی میکنم بیشتر نماز میگزاردم. خداوندا آنان را بر شمار" و 
رن نت یساس ای اس وا ای را ای 


در صورتی مسلمان باشم اهمیتی نمیدهم که به چه شیوهای در راه خدا 


کرثرر ۳۹ م. 

این کشته شدن برای ذات والای خداوند است و که اگر اراده کند بر بند بند 
جدا| شده جسد پاره پاره برکت و رحمت میاندازد و پرتو خود را , بر ان 
بباراند. 


سلام مرا , ۱۳ (1) سپس ابو عقبة بن حارت (2)" 


شحارمت واه را شمه کدی کسیسته کر 
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1- . در امتاع آمده است: رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حالی که در 
میان یارانش نشسته بود و مه او را فرا گرفت, فرمود: «و علیه السلام و 
رحمه الله» سپس فرمود: این جبرئیل بود که سلام خبیب را به من رساند. 
. در امتاع ادج است : سپس پسران کسانی که در بدر کشته شدند را 
اوردند. انان چهل پسر بودند. به هر یک از انها نیزهای داند و نها 


نیزههایشان را در او فرو کردند. خبیب تکان خورد و چهرهاش به سمت 
کعبه چرخید. پس گفت: «الحمد لله» ابو سروعه عقبه بن حارث بن عامر 
بن نوفل بن عبد مناف بن قصی نیزهای در او فرو کرد و آن را از پشت او 
رون آوود خیب سای مهن جال خاید و و له از الاو اشهدان 
محمد رسول الله» بر زبان میاورد و بعد ان صحابی عالی قدر رضی الله 


نما در هنگام کشته شدن با شکنجه را سثت نهاد. معاویه بن آبی سفیان 
گوید: دیدم که پدرم مرا بر زمین نهاد تا از دعای خبیب در امان بمانم و 
میگفتند: ها ی اس ی ی 
او دفع میگردد. چون این خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید به 
اصحابش فرمود: کدام یک از شما خبیب را از چوبه دارش پایین میاآورد؟ 
زبیر گفت: من و دوستم مقداد بن اسود يا رسول الله. آن ده شتبانه بیرون 
رفته و به راه افتادند و در روز خود را پنهان میکردند تا اینکه شب هنگام به 
تنعیم رسیدند و دیدند که اطراف چوبه چهل نفر از مشرکان مست. 
خوابیده بودند. او را از پایین آورده و متوخه شدند لاشه او تازه است و 
خمیده میشود و یس از ؟ گذشت چهل روز از شهادت او گند یده نشده است. 
دش مور توع زر من و کل شون آن ان کار فده نی آرند نی 
خون بود و بویش, بوی مشک و عنبر. زبیر او را بر اسبش سوارد کرد به 
راه افتادند. کفار بیدار شدند در حالی که خبیب را از دست داده بودند. انان 
فریتشن زا ای این .مشاه باخیر کردنه وهفتاد تفر از آنها فوار بز اسب نوم 
و به دنبالشان رفتند. هب ان و ون 
را بلعید و از این روی او را «بلیع الارض» (بلعیده زمین) نامیدند. زبیر 
گفت: ای بر ی را ی اس سبس 
عمامه از سر نهاد و گفت: من زبیر بن عوام و مادرم صفيیة دختر عبد 
المطلب است و این دوستم مقدار , بن اسود است. ما دو شیر درنده هستیم 
که از بچه شیرهای خود حمایت 0 اگر بخواهید در تیراندازی با شما 
مسابقه میدهیم و اکر بخواهید با شما میجنگیم و اگر میخواهید, بازگرید. 
۱ ی ۳ (1) 


توضیح: «مرئد» بر وزن مسکن و «خبیب» بر وزن زبیر و «الدثنة» بر وزن 
کلمةّ و «الموسی» با ضمه میم و فتحه سین چیزی است که با ان سر را 
بتراشند. «الاستحداد» تراشیدن با تیغ اهنی است. «الشلو» با کسره شین 


1 
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جسد هر چیزی است. «التمزبغ» یعلی پاره شدن و «تمزعوه بینهم»> یعنی 
آن را میان خود تقسیم کردند. «المزعة» با ضمه و کسره میم به معنای 
تکه يا پارهای از گوشت است. «بض الماء یبض بضّا» یعنی آب اندک اندک 


ریخت. 


3 آبن اثیر در کامل گوید: چون عاصم و یارانش کشته شدند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم عمرو بن امیّةُ ضمری را با مردی از انصار به 
فکه فرستتاد: وه آنما امر فرمود که آنه, سقیان. را بکشتند: عمرو وید" ۰ من 
همراه با دوستم با شتری به راه افتادیم. پای دوستم دردمند بود از این 
جهت من او را سوار شتر خود میکردم تا به بطن احج رسیدیم. شتر خود را 
در دره بستیم و به دوستم گفتم: بیا برویم ابو سفیان را بکشیم. اگر از 
چیزی ترسیدی خود را به شتر برسان و سوار آن شو به پیامبر خدا ملحق 
شو و گزارش کار به او بده و مرا به حال خود واگذار. وارد مکه شدیم و 
من خنجری داشتم که آن را آماده ساخته بودم تا اگر کسی راه بر من ببندد 
او را با آن از پای درآورم. دوستم به من گفت: آیا نمیخواهی کار خود را با 
چرخش بر گرد خانه خدا آغاز کنیم و دو رکعت نماز بخوا: نیم؟ گفتم: مردم 
مکه در انجمنهای خویش بر گرد خانه خدا مینشینند و من به اين شهر 
اشناتر هستم. پیو سته راه پیمودیم تا به خانه خدا رسیدیم و بر گرد ان 
طواف نمودیم. سس بیرون امدنم و بر یکی از انجمنهای آنها گذشتیم. 
یکی از آنها مرا شناخت و با بلندترین آواز فریاد کشید: این عمرو بن امه 
است. مردمان مکه به سوی ما شورش کردند و گفتند؛ او جز برای 
رتآندن: کر تجق. یادخ انست.. اوبه ور کارحاهلیم: فاتلی جاک ونسطان 
صفت بود. به دوستم گفتم: 0 
که از آن میترسیدم. دیگر به سوی ابو سفیان راهی نیست. خود را نجات 
بده. بیرون آمدیم و به سختی دویدیم تا بر کوه بالا رفتیم و وارد غاری 
شدیم و شب را به روز آوردیم و منتظر ماندیم تا جویندگان آرام بگیرند. 
گوید: سوگند به خدا من در غار بودم که عثمان بن مالک تیمی سوار بر 
اسب فرا رسید و بر دهانه غار ایستاد. من بیرون آمدم و با خنجر , بر او 
ضربه زدم و او فریادی کشید که همه مردم مکه آن را شنيدند. مردم به 
سوی او آمدند و من به مکانم بازگشتم. او را نیمه جان یافتند و گفتند: چه 
کشی تورا زد؟ گفت؛: عفرو بن امیة. انگام رد و تتوائست آنها را جای 
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من باخبر کند. کشته شدن دوستشان انها را از من و از جستن من به خود 
مشغول ساخت. انها او را برداشتند و با خود بردند. ما دو روز در غار 
ماندیم سپس به سوی تنعیم بیرون رفتیم. چوبه دار خبیب را دیدیم که 
اطرافش را نگهبانان گرفته بودند. بر چوبه بالا رفتم و خبیب با بر پشتم 
گذاشتم. بیش از حدود چهل گام برنداشته بودم که از آمدن من آگاه شدند 
و دنبالم کردند. او را اتذاختم و انان به. منرت مرا دیبال. کردتد.ه خبته 
شده و بازگشتند. دوستم رفت و سوار بر شتر شد و نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم رفت و او را از ماجرا باخبر کرد. اما خبیب هرگز 
پس از آن دیده نشد. گویا زمین دهان باز کرده و او را بلعیده بود. گوید: 
من به راه افتادم تا اينکه وارد غار ضجنان شدم و کمان و تیرهای خود را 
همراه داشتم. همچنان که در آنجا بودم دیدم که مردی دراز از بنی اعور که 
گوسفند میچرانید به درون مت ترسید: کیشتن ۱ حفتم: از بنی دنل آوندد 
کنار من خوابید و آواز خود را بلند کرد و این شعر را سرود. 


تا زتذهام هر کد مشمان شاشم :و به آنین مستافا نان در تیا یم 


سپس خوابید. من او را کشتم و روانه شدم که ناگاه دو مرد را دیدم که 
قریش آنها را برای جاسوسی کار و امور پیامبر فرستاده بودند. بکی‌ از ان 
دو را با تیر زدم و کشتم و دیگری را به اسیری گرفتم و به نزد رسول خدا 
پا کش یه آن حخصوت ماح را کر بای پیامبر خندید و برایم دعای خیر 
نمود. (1) 


ص: 174 


. کامل 2 : 116 - 117 و آمده است: پیامبر خندید تا جایی که دندانهای 
پیشین او پیدا شد و برایم دعای خیر نمود. و در این سال در ماه رمضان 
رسول خدا با زینب دختر خزیمه ام المساکین که از بنی هلال بود ازدواج 
کرد. او پیشتر همسر طفیل بن حارث بود که او را طلاق داده بود. در این 
سال امور حج به دست مشرکان افتاد. 


باب چهاردهم : غزوه بنی نضیر 


عِ ثِ_ 7۳ نن ۳ 3 9 ۳ ۵ و کی 9 

ی 2 و دبارچم 9 کر ج 
, ان یِخرٌجوا و ظنوا انهْمْ مانعتهم حَضَونهْمٌ من الله فاتاهم اللم من 

ره و ۶ تور ما خ و دم ۳۵ انم سس ید با و چ ] 

۳ لمْ ب 9 و قدی فی قلويهم لرَعتبٍ پمر بو بیوهم یدهم و ابدی 

الَغوّمنین قاغتیژوا يا آولی الصا * و لو لا آن کتت ال عم الْجلاء 

ض ‌ِ ۲ لا 1 


(اوست کسی که, از میان اهل کتاب کسانی را که کفر ورزیدند در 
نخستین اخراج [از مدینه] بیرون کرد. گمان نمی کردید که بیرون روند و 
خودشان گمان داشتند که دژهایشان در برابر خدا مانع آنها خواهد بود, و 
[لی ] خدا از اتخایی که تصوّر نمی کردند بر آنان درآمد و در دلهایشان بیم 
افکند, [به طوری که ] خود به دست خود و دست مومنان خانه های خود را 
خراب می کردند. پس ای دیده وران,ر عبرت گیرید. و اگر خدا این جلای 
وطن زا بر انان مقژر نکرده بود. قطعا آنها را در دنیا عذاب می کرد و در 
آخرت [هم ] عذاب آتشن داشتند. این [عقوبت ] برای آن بود که آنها با خدا و 
پیامبرش در افتادند و هر کس با خدا درافتد [بداند که] خدا سخت کیفر 
است. آنچه درخت خرما بریدید یا آنها را [دست نخورده] بر ريشه هایشان 
بر جای نهادید, به فرمان خدا بود, تا نافرمانان را خوار گرداند !1 
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بهم ِ 

9 جو ه ‏ ]ء و جر ۶ ه ]ء | تن 0 7۶ وه دا زگوو ی اج لا صرح 
بلَضَرُوتَهمْ و لین تضروهم لیولنْ الاذبار نم لا ینصژون * لاتم اشد رهبهٌ فی 

ءِ اس له ۳1 مجو مب ۳ ی 9 ۲ 
شذورهة من اللّه دلک یم وم لا تَفقهون * لا بوتکم جمیعاً ال فی 
قری مَحَصتَهٍ او من وراء خذر بِاسْهْم بيَهَمْ شدید تحسَبهُمٌ جَمیعا و قلوبهَم 
+ لیا 1 5 ِا و ی 0 ی ام 0 ٍِِِ 9 2 ۰ 9 
پشبی ذلک بانهَم قَوَمْ لا بعقلون ِ ان الذیت من گبلهم قریبا ذاقوا پال 
۰ م او هه م۰2 ی اد 7 ۰ . 1]1- ۱ و - 1 تن جر 
ی ی ی ی ای 
قال أنی بری ۶ منک انی اخاف اللة رب العالمین * فکان عافبتَهما انقّما فی 


[مگر کسانی را که به نفاق برخاستند ندیدی که به برادران اهل کتاب خود- 
که از در کفر درآمده نودند- می, گفتند: «اگر اخراج شدید. حتما با شما 
بیرون خواهیم آمد, و بر علیه شما هرگز از کسی فرمان نخواهیم برد و اگر 
با شها جنگیدند, حتما شما را یاری خواهیم کرد.» و خدا گواهی می دهد که 
قطعا آنان دروغگوپانند. اگر [یهود] اخراج شوند, آنها با ایشان بیرون 
نخواهند رفت. و ار علیه انان جنگی_ درگیرد [منافقان,] انها را یاری 
نخواهند کرد, و ار پاریشان کنند حتما [در جنگ ] پشت خواهند کرد و 
[دیگر ] یاری نيابند. شما قطعاً در دلهای آنان بیش از خدا مایه هراسید, چرا 
که انان و اند که نمی فهمند. [انان, به صورت ] دسته جمعی, جز در 
قریه هایی که دارای استحکاماتند. يا از پشت دیوارها, با شما نخواهند 
جنگید. جنگشان میان خودشان تخت آ نت : آنان زا منجد.فی. بتداری: و 
[لی ] دلهایشان پراکنده است. زیرا آنان مردمانی اند که نمی انديشند. 
درست مانند همان کسانی که اخیرا [در واقعه بدر] سزای کار [بد] خود را 
چشیدند و آنان را عذاب دردناکی خواهد بود. چون حکایت شیطان که به 
انسان گفت: «کافر شو.» و چون [وی ] کافر شد, گفت: «من از تو بیزارم, 
زیرا من از خداء پروردگار جهانیان. می ترسم.» و 


ص: 176 


مس 1۲7۱۱ 


فتحام هردو‌شان ان است که هر که کر ان وید هی مات و سس ای 


را تست 


طبرسی رحمه الله گوید: «هو الذٍی أَجْرَحَ» مجاهد و قتادة گویند: سوره 
حشر درباره بیرون کردن بنی النضیر از یهودیان مدینه نازل شده که بعضی 
از آنها به خیبر رفته و برخی هم به شام هجرت کردند. و اینگونه بود که 
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داخل مدینه شدند بنی النضیر با 
آن حضرت مصالحه کردند و پیمان بستند بر اینکه با آن جناب جنگ نکنند و 
با او هم پیکا ر با دیگران نکنند (نه له باشند و نه علیه). آن حضرت از ایشان 
پذیرفت. چون پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم جنگ بدر را انجام داد 
و بر مشرکین پیروز شد گفتند: به خدا قسم که اوست پیامبری که ما 
صفات او را در تورات یافته یم پرچمی بر او وارد نشود و شکست 
نمیخورد. و ی سس ی و ی 
تردید افتاده و پیمان را شکسته و نقض عهد کردند. کعب بن اشرف بهودی 
و ۳ 
با انها پیمان و معاهده بستند که با کلمه واحده و بدون اختلاف بر علیه 
محمّد باشند. پس ابو سفیان با چهل نفر از قریش و کعب با چهل نفر از 
یهود وارد مسجد الحرام شده و بین پرده ها و پوشش کعبه و کعبه با 
یکدیگر پیمان محکم بستند. سپس کعب بن اشرف و یارانش به مدینه 
کید معی کل عايه السام یاو راب آنکه که مه انم مفیات ۱ 
هم شتا باه ند یر داه و مان داد که کفره 1 
اه را ات 


محمد بن اسحاق گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی 
ضمری آن دو را کشته بود استعانت جوید. میان بنی النضیر و بنی عامر 
پیمان و معاهده بر قرار بود. خون پیامبر تزد انشان امد که در دیه انستعانت 
جوید گفتند: آری ای ابو القاسم ما تو 
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را اعانت کنیم به آنچه که دوست داری سپس بعضی از آنها با برخی دیگر 
خلت کرده :ه تبانی. کردید و گفتند: شما این مرد را به این سادگی و 
بیدفاعی پیدا نخواهید کرد, این رسول خدا است که در کنار دیواری از خانه 
های شما نشسته است. گفتند: کیست آن مردی که بر بام این خانه رود و 
سنگ را بر سر او انداخته و او را بکشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
چند نفر از اصحابش بودند پس خبر آسمانی به آن حضرت رسید که مردم 
بهود چه نقشه ای دارند, آن حضرت برخاست و به اصحابش فرمود: حرکت 
نکنید و از اینجا تکان نخورید. سپس به مدینه برگشت و چون آمدن پیامبر 
به تأخیر افتاد اصحاب او برخاستند که آن حضرت را بيابند. مردی را دیدند 
کف از شذنته. مین آند از وی پرسیدند, گفت: من آن حضرت را دیدم وارد 
مذیته ند اضجات بیامیر. آمدند: تا به. آان:حضرت. رسد ند بیاهتر :تفتنبه ای 
و ی و ی 
۱0 و ۱ ۱۱ ۱۱ ۱501 
دنت نان اد ۵ در فحلی یه انطان آها کیت محمد بن مسلمه با 
رفقایش تا نزدیک قصر کعب آمده و زفقاینش در کناز دیواری نشانیده و 
فریاد زد: ای کعب. کعب آگاه شد و صدا را شنید و گفت: تو کیستی؟ 
گفت: من برادرت محمد بن مسلمه هستم آمدم تا از تو چند درهمی قرض 
بگیرم زیرا که محمد از ما صدقه مطالبه میکند و ما پول نداریم. گفت: من 
به تو قرض نمیدهم مگر با رهن و گرویی. گفت: من وثیقه و گرویی آوردم 
پائین بیا و آن را بگیر. کعب زنی گرفته بود و همان شب با او عروسی و 
آمیزش کرده بود. زن به او گفت: من نمیگذارم پائین بروی برای اینکه من 
در اين صدا اثر خون و سرخی خون میبینم. کعب به حرف او گوش نداد و 
تتتهان: اد محمد بن مسلمه با او معانقه کرد و دست به گردن او انداخت 
و با هم صحبت کنان قدم زده تا از قصر دور شده و به صحرا آمدند. محشّد 
سر کعب را گرفت و رفقایش را صدا زد و کعب فریاد زد و همسرش 
صدای او را شنید و داد و فریاد کرد تا بنی النضیر صدایش را شنیده و 
بیرون دویده و به سوی او آمدند و او را کشته دیدند. محمّد و یارانش به 
سلامت برگشتند نزد پیامبر رسیدند. چون بامداد روشن شد پیامبر 
اصحابش را از کشته شدن 


ص: 178 


کعب خبر داد. همگی خوشحال شده و آن حضرت به جنگ بنی النضیر و 
حرکت به سوی آنها را دستور فرمود. مردم حرکت کرده و امدند تا بر انها 
فرود امدند. بنی النضیر در قلعه خود پناه گرفتند. رسول خدا فرمان داد که 
درختان خرمای آنها را قطع کنند و آتش بر آن افکندند. آنها فریاد زدند: ای 
محقد شما بودی که از فحشاء نهی ميكردي, پس برای چه درختان ما را 
قطع میکنی و میسوزانی؟ پس خداوند اين آیه را نازل فرمود: «ما قَطِعَتَم 
من لیته و ترکنموها فان علی. اضولها» و این مطلب همان «بویره» در 
ای ی 


و آسان است بر سربازان فرزندان لوّی (بن غالب) سوزانیدن درختان 
خرمای بلند و دراز با گودالهای آنش. 


و «بویرة» تصغیر بوّره و آن گودال آنیتخزن است. 


شدند هر چه پیامبر میخواهد, انجام دهد. پس با انها صلح کرد بر اينکه 
خونشان ريخته نشود و از زمین و منازلشان بیرون روند و اینکه به سمت 
اذرعات شام کوج کنند و برای هر سه نفری از ایشان یک شتر و یک مشک 
آب قرار داد. آنها به سوی اذرعات و اریحای شام حرکت کردند جز دو 
خانواده آل ابی الحقیق و آل حی بن اخطب که آنها به خیبر پیوستند و 
طائفه ای از ایشان هم به حیره ملحق شدند و آبن عباس این سوره را 
سوره بنی النضیر مینامید. 


قرآز تفخضد و مسلمه زوایت شته: کول خدا ضلی الاه عبت و الم ق 
سل ودرا به میتی التضیر فرمتایری باه قفومان داي که دون کوج 


از محمد بن اسحاق روایت شده که تبعید بنی النضیر در موقع برگشتن 
پیامبر از جنگ احد بود و فتح بنی قریظه در موقع ببگشتش از جنگ احزاب 
و میان این دو واقعه, دو سال فاصله بود. زهری گوید: تبعید بلی ا لته 
شش ماه بعد از حادثه جنگ بدر و پیش از جنگ احد بود. 


«الذین کقروا و من أَمْلِ الکتاب» یعنی بهود ببی النضیر را از خانه هایشان به 
اک موف هن ساب اسان میامن فرمان داق ها را ان 
منازل و قلعه 
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ان اختلاف کرده اند؛ ابن عباس و زهری و جبائی گویند: تبعیدشان به شام 
بود و در روز قیامت هم یهود محشور به شام میشوند چنانچه در دنیا اول 
تبعید به آنجا شدند سپس مردم دیگر نیز در روز قیامت محشور به زمین 
شام میشوند و این حشر دوم است. ابن عباس گوید: پیامبر به آنها فرمود: 
بیرون روید. دزد به کجا؟ فرمود: به زمین محشر. گویند: یعنی به اول 
تبعیدگاه برای اينکه آنها اوّلین کسانی بودند که از اهل ذمّه از جزیره العرب 
تبعید و اخراج شدند آن گاه برادرانشان از بهود رانده شدند تا آنکه در بلاد 
ی ره 9 از این جهت فرمود: «لاوّل و 
۰ «ما طَتتثمْ أ یَحْرُجُوا» یعنی ای موّمنان شما بخ خاطر 
شتو کت. ۵ قدرتی: که آنها داشتتد مان نمیردید که»ان شهازلن.خوم و 
دژهایشان بیرون روند. 


هقظتوا انم فانیه خضو لیم امن الله» یعتی.سی التضیر کمان کردند که 
دژها و قلعه های آنها با استحکاماتش مانع از این میشود که خداوند بر آنچه 
ره و وه و ری اما عدا نازل کند. به نحوی که 
قلعههایشان را محکم کرده و در آن پناه گرفتند و سلاجهای جنگی در آن 
مهیاً ساختند. «قًتاه هم اللذ*-تعتی اهر خدا و عدانت او نز آنها نازل شد. «من 
حَیِت لم بح ای ها 
چون و پیش وا فکر میکردند که موانع و اسبابی که آنها آماده کرده اند 
ایشان را مصون داشته و مانع از نفوذ دیگران است. «و قذَف فی قلوبهمٌ 
الرْعْبِ» با | کشته شدن بزرگشان کعب پسر اشرف. «یْحربُونَ بیوتهم 
بایدیهم یدق المومشسی» یعنی ویران میکردند خانه های خودشان را از 
را میکردند تا مبادا 
نصیب مسلمین شود و مومنان نیز از خارج خراب فیکردند شا به. آنمااپرشتد: 
برخی گویند: معنای خراب شدن به دست مومنین آنرن افشت. که ان وا رز 
معرض خرابی میگذاردند. و بعضی گویند: انها با دست خود منازلشان را 

ب میکردند به سبب نقض عهد و شکستن پیمان و با دست مومنین 
ویران میکردند به وسیله جنگ و کشتار. 


ص: 190 


«قَاعتیژوا يا أولی الَبْصار» یعنی نگاه کنید در آنچه بر ایشان نازل شد ِ 
ص ایس اه از ای را ما وب مت ی ار 

بر صدق پیامبر. زیرا مومنان را به این وعده داد بود. «و لو لا آن کنت ال 
عم الجلاء» مقصود حکم و فرمان خداوند است بر اينکه آنها آواره و دور 
از دیارشان شوند و از وطنشان منتقل شوند. «لَعَذبَهَم فی الحیا» با عذاب 
نابودی و از ريشه بر کندن. يا با کشتار و اسارت 3 بر بنی قریظه وارد 
کرد. «و هم فی للاخرو» و برای ایشان در اخرت با بیرون رفتن از 
وطنشان. «عَذابٍ التّار» چون یک نفر از ایشان ایمان نیاوردند. «ذلک» 
یعبی این بلایی که بر سر آنها آخدديم برای, این است که: «اد شاقوا 
اللد» با خداوند مخالفت کردند. من باق له و کسی که با 
خدا کند. «قَاِنَ الا شت اقا به خاطر مخالفتشان آنها را سخت 
عذاب مید هد. «ما قَطعتَم من لیتو» یعنی درختان نخل پربار. و گفته, شده: 
هر درخت خرمایی غیر از 0 فشرده و غیر مرغوب. «اوّ ترَکنْمُوها 

نهه علین آضولها» آن را قطع نکردید و از ريشه نکندید. «قبادّن اللّه» 
یعنی به امر خداست تمام اینها برای شما جائز است. و لیخزی 
ای ها را ارو ای ار 


«أً لمْ تر الی الذِینَ ناقفُوا» کسانی را که کفر خود را پنهان و اظهار ایمان 
نمودندح , «یفُولون لاخوانهمُ» به برادرانشان در کفر یعنی یهود بنی نضیر. 
« لین خر جَْمٍ» اگر شما از منازل و سرزمینتان بیرون رانده شوید. 
«لیَحْرْجَنَ مَعکمٌ» ما هم با برای یاری شما بیرون خواهيم آمد «و لا نَطیع 
فیک اطافنت: تهرکنیم در قتال و دشمني شما «أعدأ آبداٌ» مقصودشان 
پیامبر و یارانش بود. «و اٍنْ فُویتمْ لثْضْرَتَکم» و اگر شما پیکار کنید ما شما 
را یاری ميکنیم, یعتی هر آینه دقاع از شما ميکنیم. «و اللةْ بسچ تم 
لکازِبُون» و خداوند شهادت و گواهی میدهد که آنها در آنچه میگویند ک با 
آنها بیرون میروند و از آنان دفاع میکنند, دروغ میگویند. 


۳ شِ_ ِ .۳ 
«لیوَلن الاابات» بعنی پشت به جنگ کرده و فرار میکنند و ایشان را تسلل 
ر ۱ و فرار و ر 
1۳۹ ۳ 2 
دشمن مینمایند. «#یم لا یلصرون» یعنی اگر این قوه و نیرو هم برای ایشان 
باشد و 


ص: 181 
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یاری کنند, یهودیان از نصرت و یاری ایشان منتفع و بهره مند نمیشوند. این 
این از رون کرد یی التضی ار شده و بعد از آن رانده شدند و 
قتال کردند و منافقی با ایشان بیرون نیامد و آنها را پاری نکرد چنانچه 
خداوند متعال از این خبر داد. و بعضی گویند: مقصود از «لاخوانهم» تن 
نضير و بنی قریظه است. بنی النضیر بیرون شدند و منافقین با آنها بیرٍ 
۱ یاری نکردند. ی 
هبٌَ» هر آینه شما ترسناک تر هستید «فی صَدورهمٌ» در دلهای این ِ 
ی الله» یعنی ترس آنها از شما بیشتر و سخت تر است از 
خوفشان از خدا. «ذلک بان هم قَوم لا بِفقهّون» این ِ آن است که ایشان 
هد کی ار مارا سا « لا 
ُقایلوتکَم جمیعا» ای گروه موّمنین «لا فی فُری محَصَتهٍ» یعنی محکم و 
نفوذ ناپذیر. یعنی آشکارا برای جنگ و پیکار با شما بیرون نمیآیند و در حالی 
که در دژهای محکم پناه گرفتهاند با شما کارزار میکنند. «اأو من وراء جُدُر» 
یعنی از پشت دیوارها بر شما تیر و سنگ میاندازند. تسه بسمم دود 
را ایکا .| 
یکی نیست. و بعضی گویند: فعنایشن این است که آنان قوات: و تیرونشان 
در میان خودشان سخت است. پس وقتی شما را ببینند و ملاقات کنند 
میترسند و از انچه که خداوند از رعب و ترس در دلشان انداخته, از شما 
دور میشوند. «تَحسبهم جَمیعا» یعنی خیال میکنی که ایشان در ظاهر 
مجتمع و هماهنگ هستند «و لوبهُم شَتّی» و دلهایشان پراکنده و مخالف 
یکدیگر است خداوند با اختلاف رأی و نظراتشان آنها را شکست داد. برخی 
گویند: مقصود خداوند. دلهای منافقین و اهل کتاب است. «ذلک با قفوم 
0 
ندارند که ببینند و تشخیص دهند چیزی را که در آن صلاح و هدایت است از 
چیزی که در آن گمراهی و ضلالت است. «کمَتَل الذین من تلهم قریبا» 
زهری و غیر او گویند: یعنی مثل آنان در مغرور شدن به عدد و قَوّتشآن و 
به گفته های منافقین مثل کسانی است که قبل از ایشان یعنی مشرکینی 
که در بدر کشته شدند میباشد, و این شش ماه قبل از جنگ بنی النضیر 
بود. ابن عباس گوید: ۱ از این جهت بود که آنها 


ص: 182 


نقض عهد کردند و پیمان خود را در هنگام برگشت پیامبر خدا از بدر 
شکستند. پس سول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمان داد که بیرون 
بروند, و عبد الله بن ابی (رئیس منافقان) گفت: شما بیرون نروید من نزد 
پیامبر میروم و در باره شما با او صحبت میکنم يا با شما وارد قلعه میشوم 

و آن گروه هم در فرستادن عبد اللّه بن ابی به سوی ایشان بودند سپس از 
آنها دست کشیدند. «ذاقوا وبال امرهمْ» چشیدند عقوبت کفرشان را 
چشیدند. «و هم عدات له رای آاعامسنت قد ات درزنا ی وی روز قیامت. 
«کمتلِ السَبّطانٍ» یعنی نیرنگ و فریب منافقان در حقّ بنی النضیر و خوار 
نمودن انان مانند فریب و نیرنگ شیطان است. « | قال للانسان اکن آن 
اسان میتی اسرانا مود« کت فال ای کر ء مک » جون کر 
ورزید شیطان گفت: من بیزارم از تو, خدا اين مثل و قصّه را برای بنی 
النضیر زد, فحاهت: که با سخنان منافقان فریب خوردند. سپس در موقع 
سختی از ایشان تبی جسته و آنها را تسلیم دشمن نمودند. و بعضی گویند: 
«کمتل الشیّطان» روز بدر را قصد نموده زمانی که دعوت به جنگ با 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نمود, چون فرشتگان را دید به عقب 
برگشته و فرار کرد و گفت من از خدا میترسم. «فکان عاقبتهما» یعنی 
0 شده. 1 


توضیح: «و هی البقبرق» یعنی داستان سوزاندن که در این بیت بدان اشاره 
شده است. جوهری گوید: «البورة» به معنای گودال است. «بأرت اکن 
بارا» گودالی کندم تا در آن پخت شود. و آن «الار» است. و گوید: «الأر» 
آتش دان است. و اصل آن «آری» بوده که هاء به جای باء آمده است. و 


«السرا» با فتحه سین جمع سرو به معنای بزرگ و شریف است. و 
«اخرعات با کسرم زاء مکاتی در شام اشت: 


روایات: 


آغلام الوره سس یه نضیر تفای افتاد عای آبن گران بید که 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم نزد کعب بن اشرف رفت تا از 
وا قزفی: کیرد 
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او ابتداء از پیامبر احترام نمود و از وی تجلیل کرد. پس از اينکه حضرت با 
اصحاب خود نشستند. کعب به بهانه فراهم کردن طعام و غذا از مجلس 
بیرون شد., ولی باطنا در نظر کگرفت ان حضرت را به قتل برساند. در این 
وقت جبرئیل علیه السلام فرود آفد . نناستر. وا ارت ات بن اشرف 
( اب 
وانمود کرد که برای قضای حاجتی میر ود ۳ چون میدانست اطرافیان 
کعب اصحاب او را نخواهند کشت لذا به تنهائی راه مدینه را در پیش 
گرفت. او که بای يواح میم ما ا فا ات بر 
برای کمک فا یف تام رس ای اه اه اه ۱ 
دید, او جریان حضرت را به کعب اطلاع داد, و اصحاب پیامبر نیز از قضیه 
مراجعت پیامبر مطلع شدند و آنان هم برگشتند. عبد اللّه بن صوریا که 
دانشمندترین یهودیان بود گفت: به خداوند سوگند پروردگار محمد او را از 
نیت سوء و مکر و فریب شما خبر داده, و اینک فرستاده وی خواهد آمد و 
کم ی 
و به وی ایمان بياورید, تا مال و جان شما در امان باشد. و اگر از گفتا 
درگذرید شما را از اين محل بیرون خواهد کرد. بهودیان گفتند: ِِ 
این محل و ترک مال و دیار بر ما گواراتر است تا اينکه به محمد ایمان 
بیآوریه ار ید اللة کفتت: ولی اگر ایمان بیاورید برای شما بهتر است, ۳1۱۳ 
برای رسوائی شما نبود من ایمان می آوردم پس از اینکه حضرت رسول 
ضلی. الله-عاید. و. آله به. مدیته صراجعت. کرد محمد سن مشنلمه.را نرد 
یهودیان فرستادند, و برای آنها سفارش اکید کردند که هر چه زودتر از 
اموال خود برداشته و از دیار خود بیرون شوند. و حضرت امر فرمود که تا 
سه روز باید یهودیان منازل خود را تخلیه کنند. (1) 


2 میگویم: کازرونی و دیگران در شرح این داستان آوردهاند: غزوه بنی 
نضیر در ماه ربیع الاول اتفاق افتاد. منازل انها در منطقه فرع و اطراف ان 
در روستایی به نام زهره بود. اینان هنحامنن که پیمان شکنی کردند و با 
مشرکان برای جنگ با پیامبر 
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صلی الله علیه و آله و سلم معاهده بستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم روز شنبه بیرون رفت و در مسجد قبا به همراه شماری از یارانش 
تضاز کزازد. تیش ءبه زرد پهودیان بنی تنیز آمدوه نا انان:ضحنت. فر مود تا 
در پرداخت دیه دو شخصی که امان داده بود و عمرو بن امية در حالی که 
خبر نداشت آن دو را کشت, او را کمک کند. گفتند: اين کار را انجام 
میدهیم اما در صدد نیرنگ برآمدند. عمرو بن حجاش گفت: من به خانه در 
میایم و تو سنگی بر وی بینداز. سلام بن مشکم گفت: اين کار را نکنید به 
خدا سوگند او از قصد و نیت شما خبر پیدا میکند. جبرئیل آمد و پیامبر را از 
تیم اتف ملع کرو آن حضرت به سمت مدینه برگشت سپس علی 

ی از جایت تکان نخور هر کدام از اصحابم 
نه. نزن نو آهدتد ود مارم من از نو پرشیدند: بکو: به سنوی صدبته بر قته 
است. او این کار را انجام داد. بعد به پیامبر ملحق شدند و آن حضرت 
محمد بن مسلمه را به سوی بنی نضیر فرستاد و آنان را به تعبید و تخلیه 
آنجا امر فرمود. و فرمود: در یک مکان با من ساکن نشوید زیرا در صدد 
انجام این تصمیم و نیرنگ برآمدید و من ده روز به شما مهلت میدهم. عبد 
الله بن ابیٌ برای آنها پیغام فرستاد: بیرون نروید. همراه من دو هزار نفری 
از قوم من و دیگران هستند که به دژهای شما وارد میشوند و تا نفر 
آخرشان میمیرند و بنی قریظه و همییمانانشان از غطفان شما را یاری 
میدهند. تا ی چات ناه پیامبر صلی الله 
و یت وی ی ای ی باب ۲ 
مکتوم را در مدینه به جای خود گذاشت. کی ول ای ال و 
آله و سلم را دیدند با تیرها و سنگهایی که داشتند در دژها پناه گرفتند. بنی 
قریظه از همکاری با آنان دست کشیدند و آنها را به حال خود گذاشتند و 
اين, ابو پیماتش,را با آنان شکست:. تن زسول خدا ضلن الله علیه :و اله بو 
سلم انان را محاصره کرد و نخلستانهای انان را قطع کرد. هر نخل از 
نخلستانهای آنها بارش ی ام (خدمتکار) است و حتی از غلام بیشتر 


دوست میداشتند. و گفته شده: نخلی را قطع کردند و نخلی را سوزاندند. 
و گفته شده: کل نخلهایی که قطع کردند و سوزاندند شش نخل بود. گفتند: 
ما از سرزمین 


ص: 19 


شا وی امسر آانرااز عص رون و و مکنوسن سامت را 
مسووّل اخراج آنها کرد. آنان زنان و کودکان را با خود بردند و اموال خود 
زا سر سشصر شیر کذاته رد رصول دا صلی. اه یر ال تام 
به آنها فرمود: «بروید جان و امولتان که بر شتر نهادید جز سلاحها برای 
شماست.» رسول خدا| اموال و سلاحها را گرفت. و در میان سلاحها و 
ا ‏ اوا سا ها ی وس 
تسبت آورن. نایم بنی: تضیر تخصوص رتعول خدا صلی الله علیه ,و آله :و 
سلم بود که از آن خمس نداد و به کسی هم سهمی نداد. و به گروهی از 
مردم مقداری از آن را بخشید. و روایت شده که پیامبر بیست و یک شب 


ار اما ره کر 


3 تفسیر قمی: «یا ۳ الرَسْول لا ینک الفش یار عون فی ان مه 
الذین قالوا متا یأفُواههمٌ 5 لم نوَمن ج قَلَویَمْم نان تتفل این اه این نون که 
در مدینه دو تیره از یهودیان بنی هارون به نام های بنی نضیر و بنی قریظه 
بودند و بنی قریظه, هفتصد تن و بنی نضیر, هزار تن بودند و نضیر, 
ثروتمندتر و خوش احوال تر از قریظه بودند و هم پیمان عبدالله بن ابی 
بودند و چون بین بنی قریظه و بنی نضیر قتلی رخ می داد و قاتل از بنی 
نضیر بود, به بنی قریظه می گفتند: کزق تصی: شنم به آن کهیی کته ها در 
برابر یک کشته شما قرار گیرد و در اين ماجرا بین ایشان خطاب های 
بسیار زیادی جریان یافت و نزدیک بود که با هم بجنگند تا آن که قریظه 
راضی شد و بین خود عهدنامه ای نوشتند مبنی بر این که هر گاه مردی از 
بدی نضیر» مردی از بنی قریظه را کشت تجبیه و تحمیم گردد. تخبيم. [ 
است که روی شتر نشانده شود و صورتش به سمت دم شتر گردانده شود 
و صورتش تحمیم شود یعنی با گل سیاه گندیده پوشانده شود و در عین 
حال, نیمی از دیه را بپردازد, و هر مردی از بنی قریظه, مردی از بنی نضیر 
را کشت. دیه کامل را بدهد و خود نیز کشته شود. وقتی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله از مدینه هجرت کرد و دو قبیله اوس و خزرج نیز به اسلام 
گراییدند. یهودیان حامیان خود را از دست دادند و مردی از بنی قریظه 
مردی 


ص: 196 


ای فی خواند سای و12 


از بنی نضیر را کشت و بنی نضیر به بنی قریظه نوشتند که دیه را بپردازید 
و قاتل را نیز بدهید تا بکشیم. بنی قریظه گفتند: این حکم تورات نیست و 
فقط چیزی است که شما به زور, ما را بدان واداشته بودید. پس يا قتل و 
یا دیه و گرنه محمد بین ما و شما حکم کند, بیایید تا او را به حکمیت گیریم. 
تتن تضیر نزه عبذالله بن ای ردو کفیند: از محمد بخواه که شرط ما را 
در حکم بین ما و بنی قریظه در باره قتل, نقض نکند. عبدالله بن ابی گفت 
که مردی را همراه من بفرستید که سخنان من و محمد را بشنود. پس اگر 
وی به آن چه شما خواهید حکم نمود, که هیچ وگرنه به حکمیت تن ندهید. 
ایفنان مردی رازبا ی سا دنو ان نره بيامیر امد و.حفته ای ضتول 
خدا ! این دو قوم قریظه و نضیر, بین خود پیمانی و کتابی و میثاقی نوشته و 
بر آن توافق کرده اند و اکنون در محضر شما قصد آن دارند تا آن را نقض 
نمایند و به حکم شما در باره خود رضایت داده اند, پس این شرط و پیمان 
انشان را ان فص کی و وان سرا کد ی صاعت ان و 
سل ویرویهگی هد و از ای وا ود گر هاش شید 
«ِ«ِ رسول الله از شنیدن_این سخن. اه اب 12 
جبرئیل این آیات را نازل نمود: «تا ها الرّسُول لا یرک الذین بُسارعون 
رس الدین قالواً متا بافوامهم ولمْ وین فُلوَهٌُ من آلذین 
هو بعنی یهودیان «ستّاعون کرت سقاعون ِقَوّمٍ آخرین لَمٌ یوک 
یُحرَفونَ الم من بُعد مَوَاضعو» بعنی عبدالله پن ابی و ی نضیر «یَفولوَ 
ان أوتم عذا قحْذوة وان لَم وه قَاْدَرُواٌ» منظور, عبدالله بن اپی 
آست., آن گاه که به بنی نضیر گفت 1 
چکمیت را نپذیرید «ومن برد اه فتتة فلتتتة قلن تملک له من الّه شَیت ولیک 
الذین لم بُرد ال آن بط فلوته ۳1 فی الذلیا خری وله فی اجه 
داب عظید * ررر2 عون للکذب اون ۳ فان جآَوّوک قاخکم یتهّم ینم او 


1 


آعرض علْهم وان تعرض علهْم قلن بَصژوک شَیا" وان کشت قاشکم تلهم 


- سس 


۵ 
القشط ان اللع بُجب المفقسطین * وکیّف بُحکمونک وعندهم الوا فیا 


1 


حْكم الله نم تولوج من بعد لک وعل ۱ اول-تک وین * 3 انرلتا وراه 


فیها هُذی وَئوژ بَعْكْمْ بها الیبُونَ الْذین اَشَْمَوا للْذِین او والََیون 
والأبارٌ یا اسَعْحْفْظواً من کتأب الله وکائواً علبّه شهداء قلا تحشَغا الاس 
1 + 

۳ شون 


ص: 187 


6 کشتوا اباتی. تعنا. قلنا وفن. لم تفکم بقا انول الا قأون- -یک هم 
الکافژون»(1) (و هر که را ۳ 0 به فتنه درافکند. هرگز در ِ 
خدا براخ او از دشت بو چتری. بر من آید. ایند که جوا تجواسه 
دلهایشان زا بای کردانت. دز دبا براین آنان.رشوایی م در آخرت: زان 
بزرگ خواهد بود * پذیرا و شنوای دروغ هستند (و) بسیار مال حرام می 
خورنن: پس اگر نزد نو آمدند (یا) میان آنان داوری کن,؛ پا از ایشان روی 
برتاب, و اکر داوری می وه یس به عدالت در میانشان حکم کن که 
خداوند, دادگران را دوست می دارد* و چگونه تو را داور قرار میدهند, با 
آن که‌تورات نزه آنان است که در آن حکم خداا (آمده):است؟ سین آنان 
بعد از این (طلب داوری) پشت میکنند, و (واقعا) آنان مومن نیلسند ت‌ ما 
تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود, نازل کردیم. پیامبرانی که 
تسلیم (فرمان خدا) بودند. به موجب ان برای بهود داوری می کردند و 
(همچنین) الهیون و دانشمندان به سب ان جه از کتاب خدا| به آنان سیرده 
شده و بر آن گواه بودند. تشلی از هرد تتردن آرفن سدو آبات مرا 
به بهای ناچیزی مفروشید و کسانی که به موجب آن چه خدا نازل کرده, 
افری کردم آنفه آا, حور کافراشد سا انش مرموده صنکتیس ان خص تا 
دائرة» ۷3 این سخن عبد الله بن ابو است که به رسول خدا گفت: حکم 
بنی نضیر نقض نکن زیرا ما از مصیبتها و درگیریهای سخت میترسیم. (3) 


توضیح . «آن بجنیه» با جیم و نون در بیشتر نسخهها به این صورت ذکر شده 
است. و از «الجنابت» گرفته شده است. بعنلی اثر جنایت بر او اشکار 


میگردد. در برخی نسخهها با حاء ذکر شده و به ظاهر «آن پیحممه» از 
تحمیم بدون» و «یحمم»؟ میباشد که در ادامه توضیح 1 خواهد ۳ 


در نهایة گوید: در روایت آمده است: «فیه مر بهودی محمم مجلود» یعنلی 
با چهره سیاه, که از ۱۳ به معنای زغال نی میباشد که جمع آ 


«حمم» است. پایان سخن. 
ص: 199 
- . مائده | 41 - 44 


2 . مائده / 52 
3- . تفسیر قمی : 156 - 158 


در ظاهر نیز «الحممة» است و در بیشتر نسخهها «الحما» به معنای گل 


4 تفسیر قمی: «فُو الّذٍی آخرج الا کف مه هل الکتاب ض دبارهة 
لول الحشر ما تم أنْ یَخْرٌ جُوا» سبب نزول این آیات این است که در 
ده کته کرو از بهود بودند: بنو نضیر» قریظه و قینقاع. میان آنان و 
تا آنان عهدشان را 
شکستند و سبب شکستن عهدشان, بنو نضیر بودند. روزی پیامبر صلی الله 
و ی ی یاران 
پیامبر, او را ۰ را کشته بود, طلب قرض کند. پس نزد کعب بن 
اشرف رفت. کاضف: که بر کعب وارد شد | ٩‏ 
خوش آمدی. برخاست, گویی می خواهد برای او غذایی بیاورد. در حالی که 
با خون آنديشه فتل. رشول. خدا ضلی الله»علبه و اله.و سلم و فتل: بار انتشن 
را داشت. جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد و او را مطلع کرد. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه بازگشت و به محمد بن سلمه 
انصاری فرمود: نزد بنو نضیر برو و به آنان بگو که خداوند عز و جل او را از 
نیرنگی که به آن همت گمارده بودید مطلع ساخت؛ | پس يا از سرزمین ما 
خارج شوید و يا اعلان جنگ کنید. گفتند: از سرزمین تان خارج می شویم. 
پس عبدالله بن آبی نرد. آنان فرستاد که حارم نشوین بمانید و به محمد 
1 اگر خارج 
تا و اقا های خر را "شاختنه رامع شید آن 
گاه به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیغام فرستادند: ما از 
ازجا نمی رویم شن هرچه مش وا فیک رشول خا صلی للم ۶ 
و اله و سلم برخاست, تکبیر گفت و یارانش تکبیر گفتند و به امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: به سوی بنو نضیر برو. امیرالمومنین علیه السلام پرچم 
را کرقت وه پیش رفت. شرسپ رتسول خدا صلی الله علید و آلهرو تلم 
جلو امد و قلعه ایشان را محاصره کرد. عبدالله بن آبی به انان نیرنگ زد و 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خانه هایشان رسید, 
هر چه نزدشان بود را حفظ می کردند و هر چه پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم به 


ص: 199 


آن می رسید را خراب می کردند. مردی از آنان خانه خوبی داشت که آن 
را خراب کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمان داد درختان 
خرمایشان را قطع کنند. اما آنان به جزع و فزع افتادند و گفتند: ای محمد ! 
خداوند تو را به خرابی امر کرده است؟ اگر اين درختان از آن توست, آنها 
زا یماگ زان اهاط سار ان کسن ای مت 
از سرزمین تو خارج می شویم, اما آنچه از آن ماست را به ما ببخش. 
فرمود: نه, از اين جا بروید و هر آن چه را شترها حمل می کنند با خود 
ببرید. قبول نکردند و چند روزی ماندند. سپس گفتند: از اين جا می رویم و 
بروید و هیچ کس چیزی را با خود نمی برد, و با هر کس چیزی يافتیم, او را 
می کشیم. سپس به همین شکل از آن سرزمین خارج شدند و برخی از 
آنان به فدکی و وادی قری رفتند. و برخی از آنان به شام رفتند. خدلوند 
راجع به آنان اين آیه را نازل کرد: «هُو الذی أَحرَح الذین زوا من أهل 
الکتاب من دیّارهم لول الکشر ما ظََتْمٌ آن یَخْرْجُوا وظنوا کم تانعلمم 
حَضولهم من الله تام اللة من حَیْث لمّ یَخْتسبُو نا 
«ومن یشاق اللةَ فان اللهَ شدید د العقاب» و در مورد سرزش پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم راجع به قطع درختان خرما اين آیه را نازل کرد: «ا 
قطعثم من لته آو ترَکْمُوها قایقة علی اضولها قبلان الله ولبْخزی 
القاسقین» تا آن جا که فرمود: «رَبْتا اک رَوّوف رَحيمٌ» و خداوند راجع به 
عبدالله بن ابی و یارانش این آیه را نازل کرد: «أْمْ تر الی الذین تاقوا 
یفولون لاحوانهِمْ_الذین کقَروا من هل الکتاب لین آخرختم لَحرْجَنَ کم ولا 
طیخ فیکر اح بدا وان ولمم لتنضر عم واللة شمه له لکانتون» سیس 
فر مود: «کمتّل الذین من قَبلهمٌ», [درست _ ات ۳ | 
9 تته‌فتفاع است, «فریها تاقوا وتال آفرهخ ولهم غذات. الب سیس 
مثلی را دن. هور( عبدالله این ابی و بنو نضیر بیان کرد و فرمود: «کمتل 
الشْبّطان از قال للانسان اکْفْرٌ قلقا کتر قال اتی بریء هنک اتّی آحاف 5 
رس العالمین* قکان عغاقبتما لَهْما فی الا لین فیها ودلک جر 
الظالمین» سپس گفت: در این روایت؛ کا و بود که در روایت 0 بن 
ابراهیم وجود نداشت. محمد بن احمد بن ثابت. از احمد بن میثم, از حسن 
بن علی بن آبی 


ص: 190 


حمزه, از ابان بن عثمان, از ابو بصیر - در غزوه بنو نضیر - روایت ت کرد که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به انصار فرمود: اگر بخواهید, 
اموال را به مهاجرین می دهم و اگر بخواهید, میان شما و آنان تقسیم می 
کت و آان سا در کار شا باقیمی کار کته ماه آضوال,ر 
شا ایس کم ار تاه که هی لاه له بو الم سم ابا را 
میان مهاجرین تقسیم کرد و به انصار چیزی نبخشید, فقط به دو نفر از 
آنانمتصیل وحن و اند عها کرو کمن آن عم اطعا ار کورند ۱ 


ِا ۳ را 1 وج 2 
که نکن از.جه این. کار را انهام رهند: یا غنیمتهای بنی نضیر میان همه 
تقسیم شود و مهاجرین با انصار باشند چنانکه پیشتر بودند, و یا غنیمتها به 


مهاجرین اختصاص داده شود و انصار دیگر سهمی نداشته باشند, انصار 
حالت دوم را انتخاب کردند. 


5 طبرسی رحمه الله در مجمع البیان از اين عباس روایت کرده که گوید: 
و از ابن عباس روایت شده که گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
در روز بلی النضیر به انصار فر مود: اگر خواستید که از اموالتان و 
منازلتان مقداری را بق خما خن تفن هیا سا رآ کم ری رنه 
و اگر نخواستید که مال خودتان باشد و چیزی از اين غنیمت را تقسیم 
ار هه سا ما ی و ار سر 
آها میدهیم ی جبرع نزای خودمان بر تعیدازيم. بس این اه نازل شد؛ 
«و ییون علی لَفُسِهمٌ» تا پایان ایه. (2) 


6 مناقب. ارشاد: تا موه که رسول خدا ص برای سرکوبی مردم ببی 
النضیر عزیمت کرد به حصار آنان توجه کرده و خرگاه آن حضرت را در 
آخرتن نقطه. بتنی حطمه بطحا بر پا کردند. چون شب فرارسید از بنی 
النضیر تیری به خیمه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم افکندند. 
حضرت دستور داد خرگاه او را در دامنه کوه قرار دادند و مهاجر و انصار 
اطراف خرگاه را احاطه نمودند. چون شب همه جا را 
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1- . تفسیر قمی : 671 - 673 
2- . مجمع البیان 9 : 206 


تاریک کرد مسلمانان علی علیه السلام را ندیدند برسول خدا عرضه داشتند 
علی کجاست؟ ما او را نمی بینیم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: خیال میکنم برای انجام کاری به نفع شما اقدام کرده, چندان طول 
نکشید که علی علیه السلام آمد و سر بهودی که تير به خرگاه رسول اکرم 
زده بوده و نامش عزورا بود و برانز ار حضرت گذارد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم پرسید: چه کردی؟ عرض کرد: دانستم که این 
بدکردار آدمی دلاور و بیباک است در کمین او نشستم و گفتم ممکن است 
شب هنگام به قضد شبیخون بر ما از خضار خود بیرون آید فاضله نشد دیدم 


با شمشیر کشیده به اتفاق نه نفر از بهودیان به طرف ما می آید. من هم 
فرصت را غنیمت شمرده به او دراویخته و کارش را تمام کردم. لیکن 
اصحابش فرار کرده و بی درنگ نزدیک حصار خود رفتند اکنون عده ای را با 
من همراه کن ارزومندم بدیشان پیروز ایم. رسول خدا صلی الله علیه و 
ال هسام برار اصاب دار کل اه ناه سفاینن خرنته سول 
بن یف را ارام انس جات نون کوع کردم وش ار 
آنکه یهودیان به حصار خود وارد شوند بدانها دست یافته همه را کشتند و 
ق ی ی ۱2 
دز کت اد ساههای سس مهوت وه کل غلی عل الا 
ایجاب کرد مسلمانان بتوانند حصار بنی النضیر را فتح کنند و پیروز ایند. 


و در آن شب کعب بن اشرف بهودی کشته شد. رسول خدا حصارها و 
ثروتهای بنی ی پس از آنکه بر ایشان تسلط یافته تصاحب کرد و 

انها را در میان مهاجر و انصار بخش نمود و در واقع این اولین 
است که رسول خدا میان یاران خود تقسیم نمود و به علی علیه السلام 
دستور داد بخش مربوط به حضرتش را نگهداری کرده و آنها را بعنوان 
صدقه در میان بینوایان تقسیم نماید و این بخش که متعلق به رسول خدا 
بود تا وقتی که حضرت رسول در قید حیات بود در تصرف خود او بود و پس 
از رحلتش در دست اختیار علی علیه السلام درامد و بالاخره تا امروز در 
دست فرزندان فاطمه علیها السلام است. حسان بن ثابت در باره پیش 
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بیچارگی عجیبی دامن گیر مردم بنی نضيیر شد و در برابر چشم دیگران به 
بدبختی افتادند. 


بزرگ آنها کشته شد و نه نفر از یاران او کشته و جمعی فراری گردیدند. 
11) 


توضیح: 2 حسان «طورا» بعلی یک بار. و جوهری ۰ «مرز فلان 
یشلهم بالسیف» یعنی بر انان ضربه زد و انها را دفع کرد و فراری داد. (2) 
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1- . مناقب آل ابی طالب 1 : 169 - 170 و ارشاد : 47 - 48 
2 . ابن هشام در سیره 3 : 194 


باب پانزدهم : غزوه ذات الرقاع و غزوه عسفان 


0 0 
.هو _ آه ات از .۱ج ۰012 9 ۳ 
۰ 5 ِِ ِ 9 مَیله واجده 5 لا جناح عَلیکم أب کان 
٩‏ |<ج< - اه وو و و ان هم راتکه خ و ها 3 و ]تا 
کم دی ت مقطر 2 و ۳ ان من جدر لا 
چت 5 ده 1 . 0 زو ‌‌ 
له اعد لِلکافرينَ عذاباً مُهینا # قاذا یم الصّلاء قادْکْرُوا ال قیاماً و 
ی 5 ۳۳ ۳1 وم 1 پ ]. ۳ ن‌ ۳ ۳ 1 
ود و علی جْنْویکم قاا اطْمَاثم قأقیموا الطلاه ان الصا کاتث عَلی 


الَْوْمنینَ کتابا موَفوتا. (1) 


[و هر گاه در میان ایشان بودی و برایشان نماز برپا داشتی, پس باید 
کروهی‌باز آنانبا نه سار | ایشتند و باندسی افزارهای هوو وا بر کیرند 
و چون به سجده رفتند [و نماز را تمام کردند] باید پشت سر شما قرار 
گیرند, و گروه دیگری که نماز نکرده اند باید بيایند و با تو نماز گزارند و 
البته جانب احتیاط را فرو نگذارند و جنگ افزارهای خود را برگیرند. [زیرا] 
کافران ارزو می کنند که شما از جنگ افزارها و ساز و برگ خود غافل 
شوید تا ناگهان بر شما یورش بُرند. و اگر از باران در زحمتید, يا بیمارید, 
گناهی بر شما نیست که جنگ افزارهای خود را بر زمین نهید, ولی مواظب 
خود باشید. نی کفان: خدا| برای کافران عذاب خفت آوری آماده کرده 
است. و چون نماز را به جای آوردید, خدا را [در همه حال ] ایستاده و 


۰ و بر 
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- . نساء / 102 - 103 


پهلو آرمیده. یاد کنید. پس چون آسوده خاطر شدید. نماز را [به طور کامل ] 
به پا دارید, زیرا نماز بر مقمنان, در اوقات معین مقر شده است. 1 


طبرسی رحمه الله پس از تفسیر آیات در باره نماز خوف کر این ار 
دلالت دارد بر راستگویی پیامبر و صحت نبوتش, زیرا هنگامی نازل شده که 
پیامبر در عسفان و مشرکین در ضجنان بودند و در برابر یکدیگر قرار 
گرفتند. تسار ی اه را ی 
آورد. مشرکین خواستند بر آنها حمله ور شوند, لکن گروهی از آنها گفتند: 
اینها نماز دیگری دارند که نزد آنها محبوبتر است و مقصودشان نماز عصر 
بود. خداه‌ند این آبه را فرستاد و پیامبر نماز عصر را به صورت نماز خوف, 
انجام داد و همین امر, سبب اسلام خالد بن ولید گردید. ابو حمزه ثمالی در 
تفنیر خود آورده. است: پیامبر با بتی انمار جنگید, آنها شکست خوردند و 
مال و فرزندان ایشان به دست مسلمانان افتاد. پیامبر و مسلمانان فرود 
آمدند, در حالی که از دشمن احدی را نمی دیدند, از این رو سلاح را بر 
زمین گذاشتند و پیامبر برای قضای حاجت, بیرون رفت و در حالی که سلاح 
را بر زمین گذاشته بود, میان خود و اصحابش یک وادی قرار داد و پس از 
قضای حاجت در زیر سایه ین در این وقت غورت بن حارت 
محاربی او را دید. کسانش به او گفتند: این محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم است که از اصحاب خود جدا شده است. گفت: خدایم بکشد اگر او را 
تکشم و با شمشیر خود از کون به زیر آمد هنکامی پیامبر متوجه اه شند که 
بالای سرش ایستاده و شمشیر را برای حمله, از نیام بیرون کشیده بود. 
گفت: ای محمد., اکنون چه کسی تو را از من نگه می دارد؟ گفت: خداء در 
این وقت این دشمن خدا به روی افتاد و پیامبر برخاست و شمشیرش را 
برداشت و فرمود: چه کسی تو را اکنون از من منع می کند؟ گفت هیچ 
کس. فرمود ایا شهادت می دهی که خدا یکی است و من بنده و فرستاده 
اویم؟ گفت: نه, لکن عهد می کنم که هرگز با تو نجنگم و دشمن تو را یاری 
نکنم. پیامبر شمشیر را , به او داد. 
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غورث گفت: به خدا تو بهتر از منی. فرمود: من سزاوازترم به. آن. هنکامی 
که غورث نزد کسان خود رفت؛ ار ما تو را دیدیم که با شمشیر بر سر 
او ایستاده بودی؛ چرا| او را نکش ؟ وقت: به خدا شمشیر را فرود آوردم 
که او را بزنم. ولی نمی دانم چه کسی که میان شانه من زد که من با 

شانی بر زمین افتادم و شمشیرم افتاد و محمد برخاست و شمشیر را 
توافت 6 دیدر فا ازم وادی نماند. پیامبر بعد از اين واقعه نزد اصحاب رفت 
و جریان را برای ایشان تعریف کرد و این آیة.. | خواند؛ «ٍن کان کم آذی 
من مطر ...» 


توضیح : در قاموس: «الزلخ» جای لغزنده است که قدمها به خاطر خیسی . پا 
نرمی آن میلفزد. هر له بالرهه؟ نت آه ر اباسته آنداخت: «زلخه تزلیخا» 
یعنی آن را نرم کرد. 


روایات: 


1 اعلام الوری: پس از غزوه بنی نضیر, غزوه بنی لحیان انجام پذیرفت. در 
ات سا خی اد اه ۵ اله تفا خوق خهانده و تهحاهی. که ذر. 


«عسفان» توقف داشت خداوند حضرت را از مقاصد مشرکین مطلع 
فر مود, ی کف اند؛ غزوه بلی لحیان پس از غزوه بدی قریظه واقع 


شدم است. 
غزوه ذات الرقاع ده ماه بعد از غزوه بنی نضیر اتفاق افتاد. 


بخاری گوید: این غزوه بعد از خیبر بوده, حضرت رسول در این جنگ با 
جماعتی از «غقطفان» بر خورد کردند ولی بین آنها جنگی واقع نشد, در این 
غزوه مردم یکدیگر را میترسانیدند تا انعاتت که پیامبر نماز خوف خواندند, 
و پس از آن مراجعت کردند. 

گفته شده: علت اینکه این غزوه را «ذات الرقاع» گویند, برای این است 
که این محل محل در کوهی واقع شده که در آن بقعه هائی به رنگ قرمز و سیاه 


و سفید وجود داشت و از این جهت او را ذات الرقاع گفته اند, تقختی کطتق 
اند؛ وجه تسمیه این غزوه 
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به ذات الرقاع از این جهت است که: پاهای مردم در این زمین از سوزش و 
حرارت زمین زخم شد و اصحاب پاهای خود را با کهنه میبستند. (1) 


2 میگویم: ابن اثیر در کامل گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
پس از جنگ بنی نضیر دو ماه بهار را در مدینه گذراند. سپس روانه نجد 
کردیة و آهنگ. جنک بت محارب. .و بتن, تعلبه اد غطفان گردید. این غزوه, 
غزوه ذات الرقاع بود. آن حضرت با مشرکان برخورد کرد اما جنگی صورت 
نگرفت. مردم از یکدیگر ترسیدند و از این جهت فرمان خواندن نماز خوف 
فرود آمد. مسلمانان زنی از نان را گرفتند که شوهرش حضور نداشت. 
چون به نزد زنش آمد به او خبر داد و او سوگند خورد که دست برندارد تا 
خون یاران پیامبر را بریزد. آن مرد بیرون شد و به دنبال پیامبر خدا رفت 
پیامبر خدا فرود امد و فرمود: امشب چه کسی ما را پاسداری فرکند ؟ 
مردی از مهاجرین و مردی از انصار داوطلب شدند و بر دهانه دژهای که 
پیامبر در آن فرود آمده بود به پاسداری ایستادند. فرد مهاجری در آغاز 
شب به خواب رفت و مرد انصاری به پاسداری پرداخت و به نماز 
برخاست. شوهر ان زن امد و او را دید. تیری انداخت و بر پیکر شخص 
انصاری نشست. او آن را بیرون کشید و همچنان به نماز پرداخت. باز تیر 
انداخت که به او اصابت کرد و او باز هم استوار ماند. تیر سوم بر وی 
تا ری و ی و ها وی را ان 
برد. آنگاه دوست خود را بیدار کرد و به او خبر داد و او از خواب فرند: آن 
مرد جچون آن دو را دید متوجه شد که آن دو از حضور او آگاه شدهاند. و 
هنگامی که شخص مهاجری دید که مرد انصاری چه بلایی بر سرش آمده 
گفت: سبحان الله ! چرا نخستین با ر که تیر بر تو انداخت مرا بیدار نکردی؟ 
انصاری گفت: سورهای قرآن میخواندم که دوست نداشتم آن را قطع کنم 
و چون پیاپی بر من تير افکند و به رکوع رفتم تو را با خبر کردم. "سوگند به 
خدا| آکرسم آن نبود که مرزی را تباه سازم که پیامبر مرا , به نگهبانی آن 
گماشته بود» پیش از آنکه نمازم را قطع کنم, جانم بریده میشد. و گفته 
شده: این غزوه در ماه محرم سال پنجم هجری روی داد. (2) 
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- . اعلام الوری 56 - 57 
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3 مناقب: غزوه بنی لحیان در جمادی الاول روی داد و در این غزوه به 
سوی هم سنگ پرتاب میکردند. و در عسفان نماز خوف خوانده شد. و 
گویند: نماز خوف در ذات الرقاع با غطفان بود. ی مر وان 
غزوه بنی نضیر بود. بخاری گوید: پس از خیبر اتفاق افتاد و جنگی د 
نگرفت. 


4. میگویم: کازرونی در بیان حوادث سال پنجم هجری میگوید: در این سال 
غزوه ذات الرقاع روی داد که علت آن این بود که شخصی با وسایل خود به 
مدیته آمد. به اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که 
اتفار و تعلبه بز اي حنی با مسلمانان کرد آمذهاند. این خبر به: بیامیر ر سید 
و در شب شنبه دهم محرم همراه با چهارصد نفر بیرون رفت. و گفتهاند: با 
هفتصد نفر بود. آن حضرت به راه افتاد تا به منازل آنها در ذات الرقاع که 
کوهی بود رسید. در آنجا جز شماری از زنان کسی را نیافت. این زنان را 
گرفتند و در میان آنها کنیزی سفید روی بود. اعراب به بالای کوهها گریختند 
و مسلمانان ترسیدند که مبادا بر آنان حمله کننند. پس پیامبر نماز خوف را 
بر آنان خواند و این نماز, اولین نماز خوفی بود که پیامبر خوانده بود. سپس 
به سوی مدینه بازگشت و از جابر بن عبد الله شتری با چند اوقیه خریداری 
کرد و شرط کرد که تا مدینه بر پشت شتر سوار شود و از دین پدرش از او 
پر سید و جابر آن حضرت را باخبر ساخت. فرمود: جون به هدیته نزدیک 
شدی و خواستی درخت نخلت را قطع کنی از من اجازه بگیر. و رسول خدا 
در آن شب بیست و پنج بار استففار کرد. 


در ترمذی هفتاد بار ذکر شده است. 

در مسلم از روایت ابی نضرة از جابر نقل شده که گوید: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود؛ «آیا شتر را با فلان قیمت میفروشی خدا تو 
را بیامرزد؟» و همچنان به من میگفت: خداوند تو را بیامرزد. ابو نضرة 
گوید: اين عبارتی بود که مسلمانان میگفتند: این کار را انجام بده و خداوند 
تو را بیامرزد. پیامبر پانزده شب از مدینه دور بود. (1) 
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تفن قی مراد ا سای 126 


5 ابن اثیر گوید: در جمادی الاول سال ششم هجری رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به جنگ بنی لحیان بیرون شد و دنبال یاران رجیع بن عدی 
و دوستانش رفت. و آن حضرت چنین وانمود کرد که قصد رفتن به شام را 
داز اجه صفرت با بهانی تر آنان زر اند پیامبر به سرعت پیش رفت تا به 
منازل بنی لحیان که در میان انح و عسفان بود رسید. آنان را دید که 
هراسان شده و و به قله کوهها پناه گرفتهاند. چون به آنچه میخواست 
دست نیافت با دویست سوارکار به راه افتاد و برای ترساندن اهل مکه در 
عسفان فرود آمد و دو تن از سوارکاران از پارانش را فرستاد تا خود را به 
کراع الغمیم رساندند آنگاه سپاهیان را به مدینه بر گرداند. (1) 


6 روضة کافی: ابو نضیر از افام:ضادق علیه الشلام روایت کنذ که فرمود؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه ذات الرقاع در لب 
رودخانه زیر درختی فرود آمد و ناگهان سیلی برخاست و میان آن حضرت و 
اصحاب و یارانش جدائی, انداخت. مردی از مشرکین آن حضرت را دید 
مسلمانان نیز لب رودخانه ایستاده بودند و منتظر بودند تا سیل قطع شود 
(و به نزد رسول خدا بروند) مرد مزبور به قوم خویش رو کرده گفت: من 
اکنون محمد را میکشم, به همین منظور نزدیک آمد و با شمشیر به رسول 
خدا حمله کرد سپس گفت: کیست ای محمد که تو را از من نجات بخشد؟ 
فرمود: پروردگار من و پروردگار تو, در اين هنگام جبرئیل علیه السّلام او را 
از اسبش بزیر افکند و به پیشت بر زمین افتاد, رسول خدا| برخاست و 
شمشیرش را گرفت و روی سینه اش نشست و فرمود: اکنون کیست که 
تو را از دست من نجات دهد ای غورث؟ گفت: جود و بزرگواریت ای 
محجمد ! رسول خدا او را واکدارن بتن آن ضرد برخاست و میگفت: به خدا 
سوگند تو بهتر و بزرگوارتر از من هستی. (2) 


اعلام الوری: خه خدین عرص ان رار ها یت کرده است. (3) 
توضیح: «النسف» یعنی برکندن. 
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باب شانزدهم : غزژوه بدر صغری و دیگر اتفاقاتی که در اين سال تا غژوه خندق روق داد 


ابات: 


ِ 
۶ 


- ققایلٌ فمم سییل اللّه لاثکلف لا بسک و جدّض وین عسی ال آن 


۶ 


یکفت باسن الذین کقَبوا 5 ال أسذ بأسا و أشَذ تتکیلا. (1) 


زبس در راه خدا پیکار کن جز عهده دار شخص خود نیستی. و [لی ] مقمنان 
را [به مبارزه] برانگیز. ناش که خداوند اشیب کسانی را که کفر هریدم 


اند [از آنان ] باز دارد, و خداست که قدرتش بیشتر و کیفرش سخت نر 


- و لا تهئوا فی ائیغاء او ان تکُویوا تالَمون قَاَهم ون ۳ 
ترِجُون من الله ما لا برَجون و کا ن ال علیما خکیها ( 


[و در تعقیب گروه [دشمنان ] سستی نورزید. اگر شما درد می کشید., آنان 
[نیز ] همان گونه که شما درد می کشید, درد فی. کشتندر .و خال انکه: تما 
چیزهایی از خدا امید دارید که آنها امید ندارند. و خدا همواره دانای سنجیده 
کار است. 1 


طبرسی رحجمه الله گوید: «ققاتل فی سبیل اللٍ» کلبی گوید: چون در روز 
احد, ابو سفیان به مکه بازگشت. با پیامبر وعده گذاشت که در موسم بدر 
صغری که در بازاری در ماه ذی القعده بود. همدیگر را ملاقات کنند: چون 
روز موعود نزدیک شد, 
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پیامبر دستور داد که مسلمانان به میعاد بروند و آنها سستی ورزیدند و به 
سختی کراهت نشان دادند, از این رو خداوند. این ایه را فرستاد. پیامبر 
مردم مومن را برای جنگ بسیج کرد ولی کسی جز هفتاد سوارکار با پیامبر 
حرکت نکرد. این عده به «بدر» امدند و خداوند ایشان را از شر دشمن 
نجات داد و ابو سفیانر ایشان را درنیافت و جنگی روی نداد و پیامبر اسلام 
و همراهان سالم بازگشتند. «لا تک الا تفْسَک» تو مسئول کار خود 
هسا نج م «و حرّض المْوْمنینَ» مقمنان را به جهاد تشویق کن. «عسّی الله آن 
یف تانیخ الذین کقَروا» شاید خداوند از سختگیری کافران منع کند. و 
وقتی خداوند در کلام بخود «عسی» (شاید) بگوید, منظورش وجوب و لزوم 
است. «5 لد فد اسا» غاب تخت بر دسستان <و اشد تنکیاا-عنین 
کیفر و عقوبت. و برخی گویند: تنکیل به معنای رسوایی با انجام کارهای 


زشت و نایسند است. (1) 


در باره این فرموده خداوند: و لا تهنوا» گفته شده: در باره رفتن به بدر 
صغری در موعدی که ابو سفیان در جنگ احد تعیین کرده بود, نازل شد.(2) 


روایات: 


1 اعلام الوری: پس از غزوه ذات الرقاع؛ در ماه شعبان آخرین غزوه بدر 
اتفاق افتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای میعادی که با ابو 
سفیان داشت به طرف بدر حرکت کرد و هشت شب را در انجا ماند. ابو 
سفیان با جماعتی از اهل تهامه بیرون شد و چون به ظهران رسیدند 
تصمیمش به بازگشت مبدل شد. پیامبر پس از اینکه از بازگشت ابو 
سفیان مطلع شد به همراه پارانش در بازار حاضر گردیدند و مقداری خرید 
و فروش انجام دادند و سود فراوانی بردند. (3) 
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ام اابان ه وه 
مس ین ۰ 1۱۶و این قبارت اصافهشی که کرت وین 
ایه در روز احد در باره رفتن به دنبال ابو سفیان و لشکرش به حمراء الاسد 


3-. اعلام الوری : 97 چاپ اول و 99 چاپ دوم. 


2 میگویم: در المنتقی در باره رویدادهای سال چهارم هجری گوید: در 
منتقی در بیان رویدادهای سال چهارم هجری گوید: در این سال حسین 
علیه السلام در سوم ماه شعبان متولد شد و در این سال در ماه ذی القعده 
غزوه بدر صغری اتفاق ۰ قرار بود که ابو سفیان چون در روز 
احد خواست برگردد ندا کرد که: موعد میان ما و شماء بدر صغری سر 
سال در آنجا با هم رویاروی میشویم و خواهیم ید رسول خدا صلی الله 
غلیه و اله و تسام فر موی بگویید: بله ان شاء الله. با این سخنان مردم 
متفر شدندر فرنشن برای رهسیار شدن برای-جنی: -خود را آماده کرد :و 
چون موعد نزدیک شند ابو سفیان نخواست بیرون شود. نعیم بن مسعود 
اشجعی به مکه آمد و ابو سفیان به او گفت: من به محمد و اصحابش 
وعده دادهام که در بدر با هم رویاروی شویم. و موعد جنگ فرا رسیده 
است اما امسال. سال قحطی و خشکسالی است و جنگیدن در سال 
رای عم ات مار تست ام بر ی او 
جنگ بیرون آید و من رهسپار نشوم که با این کار بر ما جسور ميشود. پس 
ما ماموریتی را بر عهده تو میگذاریم که سهیل بن عمرو آن را بر من 
ضمانت میکند که به مدینه بروی قر نان را از بیرون رفتن برای جنگ 
بازداری. او به مدینه آمد و مسلمانان را از لشکر ابو سفیان و شمار نیروها 
و سلاحهای او باخبر کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
سوگند به خدایی که جانم در دست اوست برای نبرد بیرون میروم حتی اگر 
یک نفر با من بیرون نیاید. آن حضرت., عبدالله بن رواحه را به جای خود در 
مات اس یا لاسام سمل ند و.ههزام: آن 
حضرت هزار و پانصد نفر به راه افتادند که ده اسب در لشکر بود و برخی 
کالاها و تجارات با خود بیرون آوردند. بدر الصغری محل گردهماییای بود که 
عرب در آن جمع ميشدند و بازاری بود که از آغاز ذی القعده تا هشتم این 
ماه برپا میشد و بعد مردم متفرق شده و به سرزمین خود باز میگشتند. در 
شب آغاز ذی القعده به بدر رسیدند و صبح آن روز بازار برپا شد. 
مسلمانان هشت روز در انجا بودند و تجارات و کالاهای خود را فروختند و 
در ازای هر درهم. یی درهم سود کردند. مردم از حرکت انها خبردار شدند 
و ابو سفیان از مکه همراه با هزار نفر که پنجاه سوارکار داشتند از قربیش 
رهسپار شد تا به 


را 20022 


ظهران رسیدند. سپس گفت: بازگردید که فقط سال پر باران که درخت 
سبز شود و شیر نوشیده شود برای ما مفید و کارگر است اما امسال, 
سال خشکی و قطعی است و از این رو اهل مکه آن لشکر را لشکر سویق 
نامیدند. میگویند: در حالی که سویق مینوشیدند. بیرون شدند. صفوان بن 
امیْةُ به ابو سفیان گفت: من تو را از اينکه با آن قوم دشمنی کنی نهی 
کردم آنان بر ما جرأت پیدا کردند و دریافتند که با آنها خلف وعده کردیم 
سپس در پی فریب و نیرنگ و آماده شدن برای غزوه خندق برآمدند. و در 
باق ی بای بو ی وم ی و بر 

زن بهودی را سنگسپار کرد و این فرموده خداوند نازل شد: «و من له 
کم بما ا؟ درل االه قأولتک ۶ هم الماستهن» و در این سال شراب تحریم 
0 ب این است که خداوند متعال چهار 
آیه را در مکه در پاره شراب نازل قرمود: «و من تمراتِ الخْیل و الأغْناب 
َخْدُونَ ن مِنَه سکرا و رژقا حسنا»(1) 


[و از میوه درختان خرما و انگور, باده مستی بخش و خوراکی نیکو برای 
خود می گیرید. ) مسلمانان مینوشیدند و در ان هنگام برای انها حلال بود. 
سپس در جریان عمر و معاذ بن جبل این ابه نازل شد: «یستلوتک غن 
الحمُر و المیسر»(2) (در باره شراب و قمار, از تو می پرسند, ) 
مسلمانان بنا بر این قسمت از ایه «ثمّ کبیر» نوشیدن ان را ترک کردند و 
گروهی با در نظر گرفتن این بخش از آیه «و منافع للناس» نوشیدند تا 
ایتکه عبد الرحمن بن عوف غذایی مها کرد و گروهی از اصحاب رسول 
خدا را دعوت کرد و شراب به انها داد, انان خوردند و مست کردند. نماز 
مغرب فرا رسید یکی از اینان برای اقامه نماز مغرب پیش نماز شد و در 
سوره «قل با ایها الکافرون» عبارت «اعبد ما تعبدون» و بر همین منوال تا 
پایان, سوره حرف نافیه «لا» را جذف کرد. پس خداوند نازل فرمود: «یا 
۳ الذین منوا لا تفْرَبوا الطلاح و أنثمْ شکاری»(3) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, در حال مستی به نماز نزدیک نشوید. + با 
اين آیه مست کردن در هنگام نماز تحریم شد و چون این آیه نازل گردید 
گروهی نوشیدن 
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آن را ترک کردند و گفتند: در چیزی که مانع نماز خواندن ما میگردد هیچ 
خیری نیست و گروهی نیز در اوقات تفاز آن را تزی کردند و در غیر اوقات 
نماز نوشیدند به صورتی که شخصی پس از نماز عشاء شراب مینوشید و 
کون ها باهدان در امه متین. ان او پرظرفه مشید: خسن از مان ند 
مینوشید و در هنگام ظهر مستی او رفع ميشد. عتبان بن مالک گروهی از 
مسلمانان را که سعد بن ابی وقاص از جمله آنان بود دعوت کرد و سر 
شتری را برای آنها کباب کرد. نان حور تخد ای تویدند ها از.ان مسته 
گردیدند و در حالت مستی فخر میفروختند و نسب خود را بر میشمردند و 
اشعاری را میسرایيدند. سعد قصیدهای سرود و در آن انصار را را هجو کرد 
و به قوم خود فخرورزی کرد. یکی از انصار استخوان فک شتر را برداشت 
و بر سر سعد کوبید و سرش را زخمی کرد و سرش را شکافت به گونهای 
استخوان سرش پیدا شد. ی ی 
سلم رفت و از مرد انصاری به نزد آن حضرت شکایت برد. عمر 
پروردگارا حکم خود را در باره شراب به گونه واضح و شفاف برایمان تبیین 
بنما. و خداوند نازل فرمود: «اثما الخمر و المیسر» تا پایان ایه. 


و در این سال ابن ابیرق ربوده شد. 
میگویم ۶ شرح:داستان در نات اخوال ضحابنه بیامیر افیا ند: 


و ات سا ی زا ی العف ی الوم سس 2 
سلمه در ماه شوال ازدواج نمود و اسم ام سلمة, هند بئت امیهة بن المغیرة 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بود. او پیش از ازدواج با پیامبر همسر ابو 
سلمه عبد الله بن عبد الاسد بود و برای او سه فرزند به نامهای سلمة و 
عمرو و زینب به دنیا اورد سپس شوهرش فوت و رسول خدا با او ازدواح 
نمود. 

روایت شده که ابو سلمه به نزد ام سلمة آمد و گفت: از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم سخنی شنیدهام که از فلان و فلان چیز برایم 
خوشایندتر و محبوبتر است, شنیدم که میفرمود: بل 
گرفتار آید و در هنگام مصیبت استرجاع (انا لله و انا الیه راجعون) بر زبان 
آورد و بگوید: پروردگارا من این مصیبت را از جانب تو میدانم. خدایا از این 
ی 
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چیزی بهتر برایم قرار بده, خداوند عرٌ و جل به او عطا میکند.» ام سلمة 
گوید: چون ابو سلمة فوت شد گفتم: دیزوزد کارا مصتم ۱ از جانب تو 
میدانم» اما خوشایند نداشتم که بگویم: «خدایا از این مصیبت مایه خیر و 
برکتی و چیزی بهتر برایم قرار بده» سپس گفتم: چه کسی بهتر از ایو 
سلمة است؟ آیا اين طور نیست؟ آیا اين طور نیست؟ سپس گفتم: آن 
بهتر است. چون عدذه او تمام شد ابو بکر کسی را فرستاد تا او را برایش 
خواستگاری کند اما او پيشنهادش را نپذیرفت. سیس عمر کسی را برای 
خواستگای از او فرستاد و او قبول نکرد. سپس رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم شخصی را برای خواستگاری از او فرستاد و او گفت: مرحبا به 
رسول خدا. هیثم بن عدی گوید: از میان همسران پیامبر نخست زینب در 
زمان خلافت عمر فوت شد و ام سلمه اآخرین همسر پیامبر بود که در 
زمان یزید بن معاویه در سال شصت و دو هجری وفات یافت. 


در اين سال زینب دختر خزیمة ام الموّمنین فوت شد و عبد الله بن عثمان 
فرزند رقبة دختر پیامبر درگذشت او در زمان اسلام به دنیا و کنیه 
عثمان را بر وی نهادند و به شش سالگی که رسید خروسی بر چشم او 
نوک زد و در اثر آن مریض شد و در جمادی الاول درگذشت. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بر او نماز خواند. در اين سال ابو سلمة عبد 
الله بن عبد الاسد بن هلال فوت شد. و در اين سال فاطمه بنت اسد بن 
هاشتم بش ند اف فاد علی له السلام در کیت او ماک دامن د 
نیکوکار بود و رسول خدا| به دیدارش میرفت و در خانه او استراحت 
نیمروزی میکرد. هنگامی که فوت شد رسول خدا جامه خود را درآورد و بر 

0 
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باب هفدهم ۰ غزوه احزاب و بنی قربظة 


ی 

آه ‏ میه ]. یوج 1 1 تا ] تنل 8 و ویو ان ۳ ور نم تووو و 
ح لمْ حسبتَمٌ آن تدذخلوا الجَنَة وَلمّا باتکم مَتل الذین خَلوا من قبلکم مَستَهُم 
الباسَاء والطَرّاء وَژلرلوا حتّی یِقول الرّسُول والذین منوا مَعَةْ متی تَطرّ الله 
لا ان تصر الله قَریبٌ. (1) 


(ایا پنداشتید که داخل بهشت می شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر 
آستر] پیشینیان شما آمد, بر آسر ] شما نیامده است؟ آنان دچار سختی و 
تیان شدند و به [هول قلکان :در اضاند: نا خایی کف یامد [خدا اوه کسانی 
که با وی ایمان آورده بودند گفتند: «یاری خدا کی خواهد بود؟» هش دار, 
که پیروزی خدا نزدیک است. ) 


- قُلٍ الم مالک الْفْلِّ و مي تشاء وتتیغ الک من تشاء وییز 
من تساء وثذل من تشَاء بیدی لح اک علی کل ی ء قدیز * تولخ اللیل 
فی التهار وئولخ الا فی الیل وَئحْرخْ الحوت من المَیْتِ وَتحْرخْ القّت من 
الحیْ وترَرْقَ من تشاء بقیّر جسأپ. (2) 


۲[ .یک هبار خدایاء هی که قرمانقر‌مایی. هر آن. کسن. را که. خواهی: 
فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی, فرمانروایی را باز ستانی و هر که 
را خواهی, عزت بخشی و هر که را خواهی, خوار گردانی همه خوبیها به 
دست توست, و تو بر هر چیز توانایی.» شب را به روز در می اوری, و روز 
را به شب در می اوری و زنده را از مرده بیرون می اوری, و مرده را از 
زنده خارج می سازی و هر که را خواهی, بی حساب روزی می دهی. ) 


ص: 206 


1-. بقره 7 214 
آل عمران ‏ 26+:27 


1 2 و 9 وم ۳اه ٩‏ لام _ + بر < | 
- الذین عاهدت مِهُمْ نم ینفصُون دهم فیي کل مَرّو وم لا یتقون * قفا 
هم فی الَحرزب فشل؟ بهم تن حلعَهُم للم بَدکرُون * واقّا تعاقن من 


[ همانان که از ایشان پیمان گرفتی ولی هر بار پیمان خود را می شکتند و 
[از خدا] پروا نمی دارند. پس اگر در جنگ بر آنآن دست یافتی با [عقوبت ] 
آنان؛ کسانی را که در پی ایشانند تار و مار کن, باشد که عبرت گيرند. و 
اکر. از کروهن نیم خیانت هارق. آیماشان را به شمیشان: ینار 
طرفین ] , به طور یکسان [بدانند که پیمان گسسته است ]. زیرا خدا خائنان 
ی ی سس 
تب الذین - بقع ال نکم لا ام ؛ 0 سنا هم 
نود لم تزوها وکان ال بعا نون تسیز * و حوفجم 
سشفل بقل منک ولد رَاعَت لباز وَبلَّتِ افو آلحتاج نیون با 1 لله 
ون تالک لت اون ورلزلوا زلرالا شدیدا * ولا بَقول اون 
والذین فی فلویهم مَرَضْ ما وعدتا ال وَرَسولة [ا غژوزا * ول قالت طاقة 


صَهْم با هل بر لا مقام لک قاجفوا" ویسَتَأذِنْ قریق مََهْمْ الب فُولون 
ان بیوتتا عَوْرَه وما هی عفتع ن بریذون لا فراژا * ولو و خلت عَلیهم من 
اقطارها تم سول الفثته لها وما تلو یا 1 یسیزا * ولقَذٌ کائوا عاة وا 
ال من قَبْل لا ون الابار 5 ن عَقد ال 2 و مسوولا * قل لن بعکم الهراژ 
ان قررثم من الْمَوّتِ آو الْقَثّل ولذّا لا ثمَْعون ون الا قلیلا * فْل من دا ی 
یعصمّکم مَنّ الله ان 9 1 آراد ی مه ولا دون هم من 
ون اه ولا چلا تصیزا * فد بقلم ال الفعوفین منک والقنلین لاخوانه 
لمٌ تا ولا یائون الباس لا قلیلا * شک کم قلدّا جاء الحوّف رر بت 
ینظرون الیک دور أغیتهم کالذی نفشی له من الْمَوّتِ, قلدّا هب الکو 
سَلفوکم بالسته حذادٍ أَشَِة علی الحَیر ولیک لمْ بو ۹ منوا قأحبّط للله َعْمالهم 
وان لک عَلّی اللّه یسیزا + یَحْسَبُونَ راب له هبُوا وان یَأتِ الأحْرَابُ 
یودوا لو آتَهُم بَادْو فی الاأغراب یِسألونِ عَن ك-/ ول کائوا فیکُم شا 
قاتلوا الا قلیلا * لد کان لکمْ فی رشول الله 
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- . انفال 56 - 58 


سوه حستغ لَمن کان رو ال الوم لاجر وذگر ال کنیا * ولقا 
َو مئون الاب ب قالوا ها ما وعدتا ال سول وصدق ال وَرسولَة وا 
رادم لا یمان وتشلیتا * ین ین اون رجال صتقوا ما عَاهذوا 

۴ ۱ ۰ 


ب. علی 
ِ ِ_ ۳۳ 0 ۲2 1 ِ 9 ۳ ت 
المومنین القتال وکان اللة وی عزیرّا * وانرل الذین طاهژوفم من هل 
چِ زر 2 0 ۶ بم- 2 ح م میب و مج ئ 
الکتاب من صَياصيهمٌ وقذف فی فلويهمْ ارَعت فریفا تفثلون وتاسژون 
فریفا * وَاورِتکم ارَضَهَم ودیارهم وَامَوَالهَمْ وَاضا لم تطووها وکان اللهْ علی 
ء 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, نعمت خدا را بر خود به اد ارند: آن: خاه 
که لشکرهایی_ به سوی شما [در] آمدند, پس بر ننبر. آنان. تندیادی و 
لشکرهایی که آنها را نمی دیدید فرستادیم, و خدا : به آنچه می کنید همواره 
بیناست. هنگامی که از بالای [سر] شما و [یای ] شما آفدنه: ون 
گاه که چشمها خیره شد و جانها ها کت 
[نابجا ]| می بردید. آنجا آنود که ] مفسان در آزمایش قرار گرفتند و سخت 
تکان خوردند. و هنگامی که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری 
است می گفتند: «خدا و فرستاده اش جز فریب به ما وعده ای ندادند.» و 
چون گروهی ار آنان گفتند؛ «ای مردم مدینه. دیگر شما را جای درنگ 
لیست, برگردید.» و گروهی از آنان از پیامبر اجازه می خواستند و می 
گفتند: «خانه های ما بی حفاظ است» و [لی خانه هایشان] بی حفاظ نبود, 
[آنان ] جز گریز [از جهاد] چیزی نمی خواستند. و اگر از اطراف [مدینه ] 
مورد هجوم واقع می شدند و آن گاه آنان را به ارتداد می خواندند, قطعاً 
آن را قف پذیرفتند و خز اندعی:در این آکار ] درنی نمی کردند با آنکه قبلا با 
خدا سخت پیمان بسته بودند که پشت [به دشمن ] نکنند, و پیمان خدا 
همواره بازخواست دارد. بگو: «اگر از مرگ یا کشته شدن 0 هرگز 
اين گریز برای شما سود نمی بخشد. و در آن صورت جز اندکی 
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برخوردار نخواهید شد.» بگو: «چه کسی می تواند در برابر خدا از شما 
حمایت کند اگر او بخواهد برای شما بد بیاورد يا بخواهد شما را رحمت 
کند؟ و غیر از . خدا برای خود پار و پیاوری نخواهند یافت.» خداوند کارشکنان 
[و مانع شوندگان] شما و آن کسانی را که به برادرانشان می گفتند: «نزد 
ما بیایید» و جز اندکی روی به جنگ نمی آورند [خوب ] می شناسد. بر شما 
بخیلانند, و چون خطر فرا رسد آنان را می بینی که مانند کسی که مرگ او 
را فرو گرفته. چشمانشان در حدقه می چرخد [و ] به سوی تو می نگرند و 
چون ترس برطرف شود شما را با زبانهایی تند نیش می زنند بر مال 
خرنخضتد.. آنان ایمان نیاورده اند و خدا اعمالشان را تباه گردانیده. و این 
[کار ] همواره مت آسان است. اینان [چنین ] می پندارند که دسته های 
دشمن نرفته آند, و ار دسته ها دشخن باز انند از زو هی کتتد: کاش میان 
اعراب بادیه نشین بودند و از اخبار [مربوط به ] شما جویا می شدند, و اگر 
در میان شما بودند, جز اندکی جنگ نمی کردند. قطعا برای شما در [اقتدا 
قه ارو دا نی کشت بزای. ان کین که اه رون 
بازیسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می کند. و چون مومنان دسته های 
دشمن را دیدند, گفتند: «اين همان است که خدا و فرستاده اش به ما 
وعده دادند و خدا و فرستاده اش راست گفتند». و جز بر ایمان و 
فرمانبرداری آنان نیفزود. از میان مومنان مردانی اند که به انچه با ۳ 
عهد بستند صادقانه وفا کردند. ببخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از 
انها در [همین ] انتظارند و [هرگز عقیده خود را] تبدیل نکردند. تا خدا 
راستگویان را به [پاداش] راستی شان پاداش دهد, و منافقان را اگر 
بخواهد, عذاب کند يا بر ایشان ببخشاید که خدا همواره امرزنده مهربان 
است. و خداوند آنان را که کفر ورزیده اند, کد به مالی رسیده باشند, 
به غیظ [و حسرت ] برگرداند, و خدا [زجمت ] جنگ را از مقمنان برداشت. 
و خدا همواره نیرومند شکست نایذیر است. و کسانی از اهل کتاب را که با 
[آمشرکان ] همپشتی کرده بودند, از دزهایشان به زیر آورد در «لماتتان 
هراس افکند: گروهی را می کشتید و گروهی را اسیر می کردید. و 
زمینشان و خانه ها ی 
ی ۱۱ 1۳ 
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طبرسی رجبه آلله در یر آنن. آیه اد خسشنم» وید «فید شده: در 
جنگ خندق که مسلمانان مدینه به حال وحشت و در محاصره کفار قریش 

بسر میبردند اين آیه نازل شد و مسلمانان را امر به _صبر کرد و وعده 
نصرت داد. و گفته شده: در جنگ احد وقتی که عبد اللّه بن اب (رئیس 
منافقان),به اصحاب پیامیر اکرم میگفت: ۰« به کشتن میدهید اگر 
نازل شد. کته شوم تنایص اه ها 
که از مال و خانه و زندگی خویش در مکه دست برداشته و به خاطر 
ایمانشان همراه آن حضرت به مدینه مهاجرت کرده 7 
میبردند نازل شده است. «و لمّز ینم متل الذین حلوا من قَبلْکم» یعنی 
شما میخواهید بدون آنکه مانند گذشتگان گرفتار رنج و مشقت شوید به 
بهشت داخل گردید و امتحان و گرفتاری نبینید. ایرن آیه دستور به صير و 

وعده کمک خداوند را به آنان میدهد. «مََهُمْ الباساء و الصَا» 1 
عکس نعماء و ضرّاء عکس سراء است. «زلزلوا» یعنی به انواع بلا و 
مچیبتها گرفتار شدند. «حتّی یِقَول الرَسُول و الذین منوا مَقة متی تَصَرٌ 
اللّه» در این جمله درخواست تعجیل وعده خداوند به کمک شده است و 
پیامبر نیز بخاطر دير آمدن کمک آرزوی ژقد رین آن را تفود. و گفته 
شده : ۰ مقصود دعای مسلمانان به درگاه خدا| برای پیروزی است. « لا ان 
تصر تضر الله قرِیبٌ» بعضی گفته اند که این جمله, سخن خود آن مردم بود که 
وقتي ماو تندند حفتتق ان 7 تضز اللّ» (کمک خدا چه وقت است) ولی 
بدا فکر کردنو و دانستند که خداوند به وعده هاي خود عمل میکند و گفتند 
« لا ان تطر اللّه قریب». و گفته شده: عبارت اول سخن مومنان و عبارت 


دوم سخن پيامتر. است: (1) 


در باره اين آیه «فْل الم مالک الْغْلّک» گوید: چون رسول اکرم صلی اللّه 
علیه و اله مکه را فتح کرد و به امت خود وعده سلطنت فارس و روم را 
داد منافقان و یهود گفتند هیهات, محمد کجا و ملک فارس و روم کجا؛ 


مکه و مدینه برای او 
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1-, فجمع آلسان ۶2 308 


کافی نیست که طمع در روم و فارس بسته است؟! در این موقع اين آیه 
فرود امد (اين قول رآبن عباس و انس بن مالک است). عضو که | 
یامن اکرم صلی ال لیم اله‌ور شال» اخراب برای»حفر حندی خدی 
فر موم آررا حظ کی کرو هر کنتفی حول شرع از ان هیا 
کرد که حفر کنند. مهاجران و انصار درباره سلمان فارسی که مردی 
نیرومند بود اختلاف کردند و هر کدام او را برای کمک خود میخواستند. 
پيامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: سلمان از ما اهل بیت است. عمرو بن 
عوف گوید که چهل زراع به من و سلمان و حذیفه و نعمان بن مقرن مزنی 
با شش نفر از انصار واگذار شده بود و ما مرتب زمین را میکندیم تا آنکه 
از دل خندق سنگی سخت بیرون آمد که کلنگ پولادین ما را شکست و کار 
بر ما سخت شد. به سلمان گفتیم: اینک نزد رسول گرامی برو و جریان 
این صخره را بازگو يا فرمان میدهد که از آن صرفنظر کنیم که بهتر, و یا 
اینکه فرمانی دیگر می دهد و ما مایل نیستیم از حد و مرز رسول اکرم 
تجاوز کنیم. مسلمانان جریان را به سمع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله 
رسانیدند که صخره و سنگی بزرگ و سخت و سیید در دل خندق پیدا شده 
که آلات ما را شکسته و هیچ از آن کنده نميشود. به هر چه میدانی فرمان 
ده که از حد و مرزی که شما مقرر فرموده اید تجاوز روا نمیداریم. نبی 
اکرم با سلمان به سوی خندق رفتند و کلنگ از دست وی گرفت و ضربتی 
بر آن سنگ زد که شکافته شد و برقی از آن جهید که همه جا را روشن کرد 
و و ۳ رسول اکرم تکبیر گفت 
و همه مسلمانان با وی تکبیر گفتند و ضربتی دیگر بر آن نواخت که سنگ را 
در هم شکست و برقی دیگر از آن جهید که همه جا را روشن ساخت که 
ِ چراغی نور افشان در شبی ظلمانی بود. باز نبی اکرم تکبیر فتح 
فت گفت و مسلمین همه تکبیر گفتند. پس ضربت سوم را بر آن سنگ فرود 
آورد و آن را شکست و برقی دیگر از آن بدرخشید که همه جا را روشن 
کرد باز هم حضرت تکبیر فتح گفت و همگان با وی تکبیر گفتند. سپس 
رسول خدا از خندق بالا رفت سلمان پرسید: يا رسول الله پدر و مادرم 
فدایت. امروز چیزی از شما دیدم که قبلا ندیده بودم. پیامبر اکرم رو به 
جهعیت کرد و فرمود: ابا کفته تستلمان با شنیدیدا فتندة ارعه با رصول 
اللْه. فر مود: 


2 


ضربت اول که بر سنگ نواختم برقی را که همه مشاهده کردید ات ان 
بیرون شد که در آن کاخهای حیره و مدائن چون دندان سگان بر من روشن 
و نمودار شد پس جبرئیل به من خبر داد که امت من بر آنها غلبه خواهند 
کرد. سپس ضربت دوم را نواختم و برقی از ان جهید که مشاهده کردید و 
در آن قصرهای سرخ فام روم بر من روشن و عیان جلوه کرد که چون 
نیشهای سگان بود. جبرئیل خبر داد که امت من بر آنها دست خواهند یافت. 
سر انجام ضربت سوم را نواختم برقی که دیدید از آن بر جهید و در میان 
ان صنعاء نیز چون دندان کلاب در برابر دیده ام روشن و اشکار شد. 
جبرئیل به من خبر داد که امتم بر انها پیروزی خواهند یافت. پس ای 
مسلمانان شما را مژده باد. مسلمانان از اين گفتار خدا را سپاس گفتند که 
وعده ای راست به ما داده شد و خداوند ما را وعده داد که پس از تاکن 
سختی. پاری و پیروزی به ما عنایت فرماید. ولی منافقان گفتند: ایا از این 
آرزوهای پوچ و وعده های باطل که به شما میدهد تعجب نمیکنید که به 
شما میگوید که از مدینه و پثرب کاخهای حیره و مدائن کسری را می بیند و 
فتح آنها را به شما وعده میدهد در حالی که شما از ضعف و عجر, خندق 
مبارزه و مواجهه با دشمن را ندارید. پس (در این موقع) 

نازل شد که: «ول بقل الْفتاففون والذین فی قُلویهم مَرَضن ما و عَدتا 
1 1 الا عژوزا». 


دا متخ مان خو بازی ابر عاجرا ای دک انعر سالک الخای :انیبان آه 
را نازل فرمود. تعلبی با اسناد خود از عمرو بن عوف این روایت را نقل 
کرده است. 


ای ینعی .ات ا رکه مالک هر ملک (یعنی دارایی) و هر ملک (یعنی 
سلطنت) هستی. و برخی گویند: یعنی مالک همه بندگان و آنچه دار 
هستند. و : نیز گفته اند پعنی: مالک امر دنیا و ارت وی طویند شین 
فا رات دی العلی عن تدای بعنی ساطنت و ابزار پیروزی و فتح 
ی ی ال وا اه ار عنایت میکنی 
و «تنزعه» از بزرگان قریش و امپراطوران روم و شاهنشاهان ایران پاز 
مادقا واه ای کر آنی سمانان کنو و سیاعت ها 
را فتح خواهند کرد. و نیز گفته اند؛ نبوت و امامت را به هر که خواهی 
میدهی و ولایت و تصرف در خلق و بلاد خود را به او می سپری 
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و (به اين معنی و سیاق) ملک و سلطنت را از جباران باز می ستانی. «و 
تعرْ مر تشاع» به ایمان و اطاعت. سر بل مَن تشا۶» با کفر و معصیت. و 
گفتهاند: عزیز میگردانی موّمن را به بزرگداشت و ثنا گفتن وی و ذلیل 
میسازی کافر را با جزیه گرفتن و لعن کردن. و گفتهاند: محمد و اصحابش 
اه وا ی رورا 
دلیل مفف: تضا بت::5 کفتهاند: هر که از اولیاء خود را بخواهی به انواع عزت 
در دین و دنیا عزیز میداری و هر که از دشمنانت را اراده کنی در دنیا و 
آخرت ذلیل میگردانی زیرا خدای متعال اولیاء و دوستان خود را ذلیل 
نمینماید و اما اگر ایشان را فقیر کند و یا مبتلی گرداند از راه ذلت دادن 
نیست بلکه برای این است که با این گرفتاریها و نداریها در آخرت (که 
زندگی جاوید و ابدی و حقیقی است) گراهیشان بدارد و آخرین درجه جلال 
و عزت را به آنها عطا فرماید. «بیدک الخت» ها بذستیت که است. همه 
را و واه ۱3 و آخرت. (1)1 


و در باره این فرموده خداوند متعال «الذین عاهدّت مَِهْمُ» میگوید: یعنی 
همگی آنها, يا کسانی که با آنها پیمان بستی. مجاهد گوید: مقصود یهود بنی 
کر ی ها سای اسان ید ی وا ی ده 
دشمن او همکاری نکنند. لکن در جنگ خندق به وسیله فرستادن اسلحه, 
دشمنان پیامبر را یاری کردند. یک بار دیگر نیز پس از اين پیمان شکنی, با 
پیامبر پیمان بستند و باز هم پیمان, شکنی کردند و خداوند از آنها انتقام 
گرفت. «ثْم فصو عَهَدَهَمْ فی کل مَرّوٍ» هر بار که با اينها پیمان ببندی, 
پیمان شکنی مي کنند «و هَمْ لا یتَفونَ» و از نقض عهدیا عذاب خدا باک 
ندارند. «قاقّا ئْقَقَهَمْ فی الحرّب» «فْشَرذٌ بهم مر مر حَلفَهُمْ» هر گاه در 
فیدان بح بر آنها دست یابی, «قسَل؟ بهغ من حلَهم» طوری آنها را 
ای ما ی او از آنها تفر بیدا کنتدو از 
سرگذشت آنها عبرت گيرند و عهد شکنی نکنند و از ترس اینکه دچار 
سرنوشت شوم م آنها شوند در بلاد پراکنده 9 «تشرید» به معنای 
پراکنده ساختن است. «لَعَلَمْم 
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یَدکرُونَ» باشد که متذکر شوند و پند بيیاموزند و از اين کارها دست بکشند. 
5 اما تخافنّ من قوّم خیانه یذ ایهم علی سواءع» اگر بیم داشته باشی 
کی سا ما که ای ار و ات هرا ان حور را ده 

سی اسان سین وه ها اعام کی که توهم‌همان آنما را شکسته آیر 
هم تو و هم آنها, از لحاظ علم به نقض پیمان, یکسان باشید. برخی گویند: 
معنای «علی سواء». «علی عدل» میباشد.. واقدی وی این انة در باره 
بهود بنی قینقاع نازل شد. با نازل شندن این ايه: پیامبر اسلام به سوق آنها 
به حرکت درآمد. (1) 


طبرسی رحمه الله در تفسیر آیه «ل جاعَتَكم جُنُوذ» گوید: اینان کسانی 
بودند که در ایام جنگ خندق تور هر رسول خدا تحرّب (گروه گرایی) 
کردند. «قارسَلنا لبم ریحا» و آن باد تندی بود که بر ایشان وزید تا 
دیگهای غذای برگشته و خیمه های آنها کنده شد. «و جُنودا لَم تروها» آنها 
فرتشان ند فعض کفته آند: که رشان .یر آن دهد نی در ند ۵ 
کسی ,را نکشتند بلکه مومنان را تشجیع کرده و کفار را میترسانيدند. 5 
کان اللة بما تعفلون تصیر أ». 


«/ز جاءوکم» یعنی یاد آورید هنگامی که لشکر مشرکین به سوی شما 
آمدد: «من قوقکم» یعنی از بالاای وادی از طرف مشرق: بای قریظه و 
بني نضیر و غطفان. «و من أسقَل منْکَمٌ» یعنی از طرف مغرب از سمت 
مکه ابو سفیان در مردم قریش و کسانی که پیرو او بودند. «و لا زاعتِ 
لبْصاُ» یعنی دیدگان شما از هر جهت مات و حیران شده و نمی نگریست 
مگر دشمن را که از هر طرف روی آورده است. و بعضی گفته اند؛ یعبی 
چشمها از وحشت و ترس از جای خود برگشته چنانچه شخص ترسو به آن 
دچار مشود و در حال ترس نمیداند جچه می بیند. *«5 بلعت القَلوبٍِ 
الْحناجر» حنجره داخل گلو میباشد. قتاده گوید: یعنی دلها از جای خود کنده 
شد و اگر نبود که گلو و حلقوم تنگی از آن میکرد که بیرون رود, هر آینه 
بیرون میرفت. ابو سعید خدری ِ روز خندق گفتیم: ای ۳ خدا 
بفرما ما چه بگوئیم, به حقیقت جان ما به گلو رسید. فرمود بگوئید: | 
انعر غوراتانه ام روت تیار ی 
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مستور و مصون دار ناموس ما را و ایمن فرما وحشت ما. گوید: ان را 
خواندیم. پس چهره های دشمنان خدا به سبب باد تندی زده شد, و انان 
فرار کردند. فراء گوید: یعنی آنها ترسیدند و بیشترشان به جزع افتادند, و 
هه ی و ری 
متورم شد جان به گلو میرسد. «و تَظُونَ بالله الْظنْوتا» یعنی گمانهای شما 
دگرگون و مختلف خواهد بود. پس بعضی از شما گمان نصر و یاری خدا را 
میبرد و برخی هم از خدا مأیوس و ناامید میشود. و گفتهاند: منافقین خیال 
میکنند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم نابود میشود و مومنین گمان 
میکنند که آن حضرت یاری ميشود. و بعضی گفتند: که اختلاف گمان آنها 
این بود که بعضی گمان میکردند که کقار غالب میشوند, و بعضی گمان 
میکردند که ایشان بر شهر مدینه مستولی میشوند, و بعضی گمان میکردند 
که جاهلّت باز حاکم میشود چنانچه قبل از اسلام بود. و بعضی گمان 
میکردند که آنچه خدا| و پیامبر وعده دادند از یاری دین و اهلاش, غرور و 
فریب است. پس اقسام ظنون بسیار است خصوصا مان ترسوها از همه 
بیشتر است. (1) 


«هنالک ابتلی الخومتون» بعنی مقمنان در آنجا آزفاتش و اون شدند. «5 
ارو رلرالا شدیدا» یعنی تکان خوردند. یه ای بر تست تکان خوردنی 
سخت و لرزیدنی بزرگ. «و لد یقول المُنافقون ,و الذین فی فُلَوهمْ مَِض» 
یعنی در دل شک و تردید داشتند, «ما وعدتا ال 5 سول الا عرورآ» ابن 
عباس گوید: منافقین گفتند: هه 
قیصر را فتح میکنیم در حالی که ما امنیت توالت رفتن را نداریم اين به خدا 
قسم فریب است. «و لا قالث طایْقة منَْمُ» مقصود عبد اللّه بن ابی و 
پارانش. و گفتهاند: ایشآن از ای بنی ۷ بودند. و گفتهاند: گوینده 
آن سخن اوس بن قبطی و هم عقیده های او بودند. «یا آقل رت لا مقاع 
لکمٌْ فارجعوا» یعنی ای اهل مدینه در اینجا برای شما اقامتگاهی نیست با 
مکانی که در آن برای جنگ قیام کنید نیست, وقتی که میم مقام را فتحه 
دهیم, پس به منازلتان در شهر برگردید و مقصودشان فرار از لشگر رسول 


خدا بود. «و یستَاذِن 
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قریق مهم التّینّ» و گروهی از ایشان از پیامبر صلی اللّه علیه و آله برای 
برگشتن به مدینه اجازه میگیرند و آنها بنو حارثه و بنو سلمه بودند. 
اون ان بیوتنا عَوره» میگویند که منازل ما حفاظی ندارد. یعنی منازل 
ما محفوظ نیست چون دیوار ندارد یا اینکه خانه های ما خالی از مردان 
است ما از دزدها میترسیم. و برخی گویند: انان گفتند منازل ما در طرف 
دشمن قرار دارد و ما ایمن بر خانواده خود نیستیم. . «و ما هی بعورو» امام 
صادق علیه السلام فرمود: بلکه آنها بلند پایه و بنا و محصور و محکم است. 
«ن پریذون الا فرارا» مقصود آن ها از اين سخنان چیزی جز فرار از جنگ 
و فزار اتیادی نمودن مسلمانان نبوده است. «و لو دخْلْتٌّ» یعنی و اگر چه 
به منازلتان یا به شهر مدینه وارد شوند. «عَلَْهِمْ» یعنی و اگر اين گروهی 
که قصد جنگ و پیکار را دارند و ایشان ۱ 
3 و ی مس ای 
آقطارها» یعنی از اطراف مدینه يا خانه ها. ۳ الفئتة لا توها» بعنی 
مه «و ما تلبْنُوا بها 
الا سیر آ» یعنی از پذیرفتن کفر سرپیچی نکنند مگر اندکی. یا بدین معنی 
که بعد از اعطاء کفر ؛ به منافقین در مدینه اقامت نکن مگر کمی تا خداوند 
در عذاب آنها تعجیل فرماید. «و لقَذ کائوا عاهَدوا ال من قَبلَّ» مقصود 
قبل از خندق است. «لا ولو الادبات» یعنی با پیامبر بیعت نمودند و برای 
او سوگند خوردند که او را یاری کنند و از او دفاع نمایند چنانچه از خود 
۱ نکنند. مقاتل گوید: مقصود 
بیعت شب عقبه است. «و کان عَقَدٌ له مسوْل» یعنی در آخرت از آن 
سوال خواهد شد. «قل آن بلْقَعکم الفراژ ان فرَرَتَمّ من المَوّتِ او القثل» 
اکن احلن.هاق تا سر رسد باستهحاره اي از بکی. آن انخف رخر ی یا 
تست .و اگر چه_بگریزند و گریختن در اجل های شما 
نمیافزاید. «و اذا لا ئمَتغون الا قلیلا» یعنی و اگر اجلهای شما نرسیده باشد 
و از مرگ با کشته شدن سالم ماندید در این واقعه جنگ خندق در دنا بهره 
مند نخواهید بود مگر روزگاری اندک «قل من زا الذی بعصمكَم من الله» 
ی تراسا ره «اٍن آراد کم سوء» اگر 
او به شما قصد و اراده عذاب و عقوبت نماید «او اراد یک حَمَهةّ» يا اراده 
رحمت یعنی نصرت و 
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عژْت شما را نماید پس مسلما هیچ کس قدرت و _توان _گرفتن جلوی 
خواسته خدا| را ندارد. «و لا یِجدون لَهْم من دون اللّه وَلیَ» که متولی 
امورشان شود. «و لا تصیرا» و نه ناصر و یاوری که آنها را یاری نموده و از 
ایشان دفاع نماید. «قَّ بعْلَمْ اللْذْ الَمَعوفین مِنْكَم» کسانی که مردم را 1 
جهاد منصرف میکنند و ایشان کسانی هستند که دیگران رز از جهاد با 
رسول خدا باز میدارند و مشغول میکنند تا از جنگ منصرف گردند و این 
کار را برای این میکردند که میگفتند: محمد و یارانش یک لقمه بیش 
نیستند و اگر آنها گوشت بودند ابو سفیان و این گروه ها آنها را میخوردند. 
«و القائلین لاحوانهمٌ» یعنی یهود که به برادران منافقین خود گفتند. «هلَةَ 
الیْنا» یعنی بیائید به طرف ما و واگذارید محمد را و بعضی گفته اند: که 
گویندگان منافقین بودند که به برادران ضعیف الایمان خود گفتند: جنگ 
نکنید محیمد را رها کنید, زیرا ما میترسیم که شما نابود و کشته شوید. «و لا 
یاون الیاس» یعنی در جهاد فی سبیل الله حاضر نشدند و شرکت ننمودند. 
« الا قلبلا» مگر کمی که از روی ریاء و خودنمایی بیرون میر‌وند, به به اندازه 
ای که گمان شود آنها با شما هستند. و گفتهاند: یعنی حاضر به جنگ 
نمیشوند مگر از روی کراهت که دلهایشان با مشرکان است. « آشگده 

علیک»یعتی از روی بخل بم..خلکند ان .با زتنما به جنی: میا بند. و پرخی گوپند: 
از روی بخل به کمک تدای و پاری در ۳ خدا به جنگ میایند. «کالذی 
بخشی. علیه من المَقّت» او کسی است که حال سکرات مرگش نزدیک 
ات ی ی رای ای اس ۳ 
میشود و عقلش میرود و چشمش خیره میشود و دیگر چشمک نمی زند, 
همین 3 این گروه چشمهایشان خیره میشود و از شدت ترس مات 
میگردد, «فأذ] ذهب الخوف» پس هر گاه ترس 9 رفت و امنیت و 
غنیمت پیش آمد. «سَلَقوکم بالسته جداد» یعنی شما را به سخنان زننده 
اذیت میکنند و با زبانهای تیز و جانگداز با شما مخاصمه و دشمنی مینمایند. 
و برخی گویند: یعنی زبانهایشان را در موقع تقسیم غنائم جنگی سر شما 
دراز میکنند و میگویند: به ما بدهید, که شما از ما سزاوارتر نیستید به این 
غنائم. گوید: و اما موقع جنگ و نبرد ترسوترین مردماند, و اما در موقع 
تقسیم غنائم بخیل ترین قوماند و ان قول خدای سبحان است: «اشخهة 
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َلّی الْحَیّرٍ» یعنی به غنیمت بخیلاند نسبت به مومنین در موقع تقسیم غنائم 
بخّل میورزند. و گویند: یعنی بخیلانند که سخنی بگویند که در آن خیر یاشد. 
«آولیّک لمّ بُوْمِنُو موا» و گرنه اين کارهای زشت را انجام نمی دادند. «قَأعبط 
اللَه َغمالَهْم» پس خداوند اعمال ایشان را باطل کرد برای آنکه بر 
وجوهی که مستحق ثواب شوند واقع نشد. «و کان ذلک» و این احباط و 
بطلان اعمال ایشان و یا نفافشان. «عَلی اللّه یسیرآ» یعنی بر خدا سهل و 
آسان است. «یحسبون الأمزات ب لم یَذْهَبُوا» یعنی گروه هایی از 0 
غطفان و اسد و بهودانی کذ بر علیه رسول خدا تشکیل حزب دادند 
مییندارند منصرف نشده اند و حال آنکه آنها منصرف شده و فرار را بر 
قرار اختیار کردند و البته ایشان این گمان را پرای, ,ترسشان و کثرت 
محبتشان به شکست مسلمین بردند. «5 أَن یات الأْحزاب». یعنی _اگر 
احزاب و مشرکین دوباره برای نبرد با مسلمین برگردند. «وَدُوا ان ار 
باون فی | لاغراب تون غْن آنتا نکم هی اه گروه منافقون دوست 
دارند که در بیابان با اعراب صحرا نشین باشند و از اخبار شما پرسش کنند 
و با شما نباشند ,که کشته_ شوند و منتظر حوادث ناخوشایند باشند. «و لو 

وا فِیکُمْ ما قاتلوا الا قلیلا» یعنی و اگر این گروه منافقین با شما و میان 
تسا بودند جنگ, قمی گردند با دشمنان بشما مگر اندکی که توقم و یال 
شود که ایشان در جمله, و جمعیت شمایند. «لْقَدٌ کان لَکَم» ای گروه 
مکلفین. «فی رسشول اللّه أسَعَه حستهُ» یعنی الگوی شایسته. معنایش این 
است: برای شما به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اقتداء است. اگر به 
آن حضرت در یاریش, و صبر با او در موارد جنگ اقتدا میکردید. «ِمَنْ کان 
بَرُجو | اللة» بدل از (لکم) است یعنی اقتداء و تأسي به رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فقط منحصر مومنان است. «قّر الِیوَم لاجر و دکر اللة 
کثیرا» یعنی خدا را بسیار یاد کنند. «و لَمَا را الَمَوْمنون لاخزابٍ» يعني با 
زیادی افرادشان. «قالوا هذا ما وعدتا اه و سول و صَدّق اللهٌ و رَسولة» 
پیامیر از پیش به آنها خبر داده بود که آخزذاب ۹[ 
وی راد کهه و و وی اسان | هرید چون ایشان احزاب 
را دیدند مصداق اخبار او برایشان روشن شد و این پیش گویی معجزه ای 
برای او بود. و گویند: خداوند تعالی ایشا را در سوره بقره وعده داد؛ « ام 
حسبلمٌ آن توحْلوا الجتّد لمَّا اتکم متّل الذین خَلةا» تا 
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۳ پٍ 
«اِنْ تَصَر الله قریبت»(1) 


آیا پنداشتید که داخل بهشت می شوید و حال آنکه هنوز فانند. انخه. بر 
[سر ] پیشینیان شما آمد, بر [سر] شما نیامده است؟ آنان دچار سختی و 
بان شدند و به [هول و] تکان ذرآهدندر قفا جایی که‌پيامیر |خدا ] و کسانن 
که با وی ایمان آورده بودند گفتند: «یاری خدا کی خواهد بود؟» هش دار, 
که پیروزی خدا نزدیک است. ) آنچه را که به زودی از شدت و سختی که از 
دشمنشان به آنها می رسد, پس چون گروه های عرب را دیدند در روز 
خندق آن جمله را گفتند به جهت علم و اعتقادی که داشتند به اينکه به آنها 
نمی رسد مگر آنچه را که پیشتر به پیامبران و مومنان رسید «و ما زادَقُم 
الا لیمانا» و انبوه مشرکان جز تصدیق و یقین و پایداری در جنگ را بر آنها 
نیفزود. «و تسلیما» امر او. «من الَمَوّمنینَ رجال صَدَقوا ما عاهذوا اللة 
علید» تین تفت کردند. که قراز نکنید ترم مراستت فتتد ور هر با 
دشمنانشان. «قمِهُمٌ من قضی حَحبَةٌ» بمیرد يا در راه خدا کشته شود و به 
از وشن ۳ پس این «قضاء النحب» است. و ست وفاء بنذر و عهد 
خدا. و گویند: قضی نحبه: یعنی از عملش فارغ و خلاص شد و به 


و ه 2 .وه 


پروردگارش رجوع نمود, یعنی در روز احد شهید گردید. «و ِنْهُمْ مَنْ 
پنتظژ» آنچه را که خدا وعده داده از یاری و نصرت مسلمین پا شهادت بر 
آنچه که باراننه شهید شدند و گذشتند. «ع ما بدلوا تبدیل» یعنی عهدی را 
که با خدلی خود بسته بودند تغییر ندادند چنانچه منافقین تغییر دادند. 
«لیجزی اللَه الصَادقین بصدقهمٌ» یعنی موّمنین در عهد و پیمانشان صداقت 
و وانتی. تمودند با. خدا. باداش راستگویی آنها را بذهد. و دت 
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المَنافقین» با شکستن پیمان. «اِنْ شا اه بویت ام 4 اور خفية کنته, 2 
رَد اللةْ الذین کقژوا» مقصود از احزاب, ابو سفیان و لشگرش و غطفان و 
قبایل عرب که با آنها بودند. «بعَیْظهمٌ» یعنی به غضبشان که آنها را آورد و 
کینه و عقده آنها که شفا نیافت چون به هدف خود نرسیدند. «و که تلد 
خَیرا» و به خیری که آرزوی آن را داشتند از پیروزی بر پیامبر و موّمنین و 


خدا آن را خیر نامید زیرا این پیروزی و غلبه نزد ایشان خیر بود. و بعضی 
اف ند مقصود از خیر مال است. «و کقی اللَه 
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اا هشن القتال» و خداوند درگیر شدن درجنگ را از مومنان دفع کرد به 
سبب آنچه که نازل فرمود بر مشرکین از باد سخت سردی که آنها را از 
منازلشان در به در و آواره کرد و نیز با فرستادن فرشتگان, و ترس, و 
رعبی که در دلهایشان انداخت. و عبد الله بن مسعود گوید: کفی. الله 
المومنین القتال با علی بن ابی طالب علیه السلام که عمرو بن عیدود را 
کشت و همین مساله سبب فرار انها شد. و از حضرت ابی عبد الله امام 
صادق علیه السلام هم همین گونه روایت شده است. «و کان اللَه قویا» 
یعنی خدا ۳ توانا است. «عزیزآ» هیچ چیزی در عالم بر او 


سپس خداوند, سبحان آنخه بر سر بهود بتی. فریظاه اف را بیان کرده و 
میفرماید: 5 ال الذین ظاهژوهم» یعنی احزاب ِِ را یاری دادند و 
پیمان میان خود و رسول خدا را شکستند, پیمانی که بر اساس آن نیاید 
دشمن پیامبر تسار سندادنو من .احل. الکتاب» عتی بهودیان. و کلیه 
مفسشرین اجماع کرده اند که آنان بنو قریظه بودند مگر حسن که گوید آنها 
بنو النضیر بودند» و قول اول صحیح تر است. ««مِن صَياصيهمٌ» یعنی از قلعه 
ها و حصارهایشان. «و قَدّف فی فَلویهم الرّعْبِ» یعنی ترس از پیامبر و 
اصحایش را در دل آنها انداخت. «قریقا تفئلون» 


یک دسته از مردانشان را کشتید. «و تأسیژون قریقاً» و یک دسته از زنان و 
م1 ایشان را به اسارت گرفتید. «و اوَرَتکَم اَضَهُم و دیارَهم و امُوالهَم 

اتضا کر تارهاه نی و اقطا فرمود بشما زمیهای را که تدههانان بر 
اه ی ها ان ورن کر 
بود. و گویند: آن زمین روم و فارس بود. عکرمه گوید: آن هر زمین است 
که فتح شود تا روز قیامت. ابی مسلم گوید: آن هر چیز است که خدا بدون 
لشکرکشی و تاختن اسب يا شتر در اختیار پیامبر گذارد. (2) 


میگویم: طبرسی رحمه الله در سیاق غزوه خندق گوید: محمد بن کعب 
قرظی و دیگر سیرهنویسان گویند: ماجرای غزوه خندق اینگونه بود که عده 
ای از یهود که از انها سلام بن ابی الحقیق و حول" بن اخطب با جماعتی از 
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1- . مجمع البیان 8 : 347 - 350 


2 . مجمع البیان 8 : 351 


خدا آنها را تبعید و اخراج نموده بود بیرون رفتند تا در مکّه بر قریش وارد 
شده و آنها را به جنگ با پیامبر خوانده و گفتند: ما با شما بر ضدٌ مسلمانها 
فسی ااعا را ود کم قریش گفتند: ای جماعت بهود شما اهل کتاب 
ال هستید. ابا ذین ما بهتر انننتت یا ذین مجمد؟ کفتنده بلکه دین شما نفتر 
از دین اوست و شما سزاوارتر به حق از او هستید, بهود کسانی بودند که 
خداوند در باره انان نازل فرمود: «الم پر الی الذین اوتئوا تصیبا من الکتاب 
یُوْمنُون یالجبّتِ و الطغْوت و یَفْولونَ ِلذٍین کَقژوا هوْلاء أَمُدی من الذین 
منوا سَبیلا»(1) 


ابا کشان: زا که از کنات ااسماتن یی افته اند تدیخه اد که یه 
«جبت» و «طاغوت» ایمان دارند. و در باره کسانی که کفر ورزیده اند می 
گویند: «اینان از کسانی که یمان آورده اند راه یافته ترند.») تا اين 
فرموده: «و کفی بجهنم سعیرآُ» فریش از گفته آنها مسرور و تحریک شده, 
پس برای جنگ با رسول خدا اجتماع نموده و آماده پیکار شدند, سپس 
بهودیان مذکور از مکه به سوی قبیله غطفان رفته و آنها را دعوت به جنگ 
با رسول خدا کرده و با آنها هم گفتند که ما با شما خواهیم بود و قریش هم 
برای این کار با ما پیمان بسته اند, پس قبیله غطفان هم موافقت و آمادگی 
خود را اعلام نمودند. قریش به رهبری و فرماندهی ابو سفیان بن حرب 
حرکت کرده و غطفان هم به سرکردگی عیینه بن حصین بن حذیفه بن بدر 
با قبیله فزاره و حرت بن عوف با قبیله بنی مره و مسعود بن جبله 
الاشجعی با مردمی که از اشجع تبعیت کردند بیرون آمده و به هم پیمانهای 
خود هم از بنی اسد نوشتند که با آنها همراه شوند. طلیحه با عذه از بنی 
جماعتی از مردان بنی سلیم مثل ابو الاعور سلمی و پیروانش از قبیله 
مذکور نامه نوشتند که قریش را کمک کنند, و چون این اخبار به پیامبر 
اسلام رسید خندقی بر دور شهر مدینه با مشورت سلمان فارسی حفر کرد 
و این الین جنگی بود که سلمان شرکت کرده و او در آن موقع آزاد بود. 
گفت: یا رسول الله ما در فارس وقتی در محاصره دشمن قرار میگیریم بر 
دور خود خندق قرار میدهیم, پس پیامبر صلّی اللّه علیه و 
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1- . نساء / 51 


هرا مان را ینف هه تفای مایا توا کندمو انا 


ق ور فعمزات ت پیامبری آن حضرت که در حفر خندق ظاهر شد 
و ت ابو عبد الله حافظ است که به اسنادش از کثیر بن عبد ِ 
عمرو عوف مزنی آورده که گفت: پدرم برای من از پدرش نقل کرد که 
پیامبر در سال احزاب نقشه خندق را چنین پیاده نمود که کندن چهل زراع 
را در عهده ده نفر از مسلمین گذارد. در میان مهاجرین و انصار در باره 
سلمان اختلاف شد و سلمان مرد نیرومند و پرتوانی بود. انصار گفتند که 
اراد مات واحرین ک سهان ار سامت اه ار خن 
فرمود: سلمان از ما اهل بیت است. 


میگویم: او حدیت را ادامه مید هد و ماجرای شکستن سنگ و بیرون جهیدن 
ترق ار ان اس وال مات علی نف کرنم امنت. 


سپس گوید: و نیز از ایات و معجزات دزد فیری ان یر بایان اربرت که 
ابو عبد اللّه حافظ با اسنادش ان عبد الواحد بن ایمن مخزومی روایت 
نموده گوید: شنیدم جابر بن عبد الله انصاری گفت: ما در آن روز خندق می 
کندیم پس صخرهای سخت و سفت در آن ظاهر شد. ما گفتیم: یا رسول 
اللّه صخرهای در آن بیرون آمده است. پیامبر فرمود: بر آن آنت نبا شید آن 
مر و 
به شکم مبارکش بسته بود. کلنگ یا بیل را گرفت و سه مرتبه بسم الله 
و آن: نش مانند وه ورن توص وم نم کرادند. 
گفتم: به من اجازه دهید به منزلم بروم, اجازه فرمود و من به منزل رفتم و 
به همسرم گفتم: آیا از خوراکی چیزی داری؟ گفت: یک صاع (سه کیلو) جو 
و یک بزغاله هست. او جو را آرد نموده و خمیر کرد و من بزغاله را ذیح 
کردم و پوست کندم و در اختیار عیالم گذاشتم و خدمت تنامته افذم و 
ساعتی نشسته, سپس باز رخصت گرفته و به منزل آمده و دیدم همسرم 
ی 
گشته و گفتم: نزد ما غذایی آماده است, یا رسول اللّه شما و دو نفر از 
اصاان تشریف بیاورید. فرمود: جابر غذا چه مقدار است. گفتم: یک صاع 
نان جو و یک بزغاله است. پس پیامبر به مسلمانانی که در 
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خندق کار میکردند فرمود: برخیزید برای صرف غذا| به منزل جابر بیائید. 
همه آنها برخاسته و به طرف منزل من آمدند و من از خجالت حالتی پیدا 
کردم که جز خدا کسی نمیدانست و با خود میگفتم: 2 7 
من نان جو و یک بزغاله. نزد زنم آمده و گفتم: ما رسوا شدیم. پیامبر با 
تمام مردم مدینه آمدند. عیالم گفت: آیا پیامبر از تو از مقدار غذا پرسید؟ 
گفتم بلی. گفت: خدا و پیامبر داناترند ما او را از موجودی خود خبر دادیم. 
اين سخن زن من غم و غضه مرا برطرف کرد. رسول خدا وارد شده و 
فرمود: گوشت و نان را با من گذارید. آن-خضرت. نان را ریش رید کرد و 

مر یا هی ار 
غذا میگذارد. و مرتبا جلوی مردم میگذارد تا همه خورده و سیر شدند و 
تنور نان و دیگ آبگوشت مانند اول, پر از نان و آبگوشت و گوشت بود. 
سپس پیامبر به عیال جابر فرمود: خودت بخور و به همسایه ها اهداء کن. 
معجزه را در صحیح خویش اورده است. (1) 


براء بن عازب گوید: در روز احزاب رسول خدا با ما خاک حمل میکرد و 
خاک؛ 7 بزرگوار را پوشانیده بود و با 0 ۳0 


بار خدایا اگر تو نبودی ما هدایت نشده و نه زکات داده بودیم و نه نماز 
میخواندیم. 


ها ترا ناسا انار فا توا مارا بر فا 


حزب ال (که بهود مدیته اند) بر ما ستم کردند و هر وقت آنها میخواستند 


و این رجز را : نیز بخاری در صحیح خود از ابو ولید و شعبه و ابو اسحاق و 
0۳ 
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زم سرد بخاوعد 5 139 


ون سول که ی لاه و ال سم آ* سر کدی خلای 
شد قریش با ده هزار نفر از مردم مختلف و پیروان قریش از بنی کنانه و 
اهل تهامه رسیده و بین جرف و غابه (1) 


فرود آمدند و غطفان و پیروانش از اهل نجد آمده و در دامنه کوه احد 
منزل نمودند. پیامبر با سه هزار نفر از مسلمین از مدینه بیرون امد و 
«سلع» را در پشت خود قرار داده و در انجا اردوگاه ساختند و خندق در 
میان انها و جبهه دشمن بود, و امر فرمود: که زنان و کودکان را در مکان 
کعب بن اسد قرظی رئیس بنی قریظه که با پیامبر پیمان بسته و مواعده 
گذارده بود که بر علیه اسلام و مسلمین اقدامی ننماید. و چون کعب صدای 
ابن اخطب را شنید درب قلعه را به روی او بست. او اجازه ملاقات 
خواست اما کعب خودداری نمود. پس فریاد زد: ای کعب در را باز کن 
کعب. گفت: وای بر تو ای حیی تو مردی بد قدم و نحس هستی و من با 
محمد پیمان بسته ام که بر علیه او کاری نکنم و نقض پیمان نمیکنم, و از 
و هم جز وفاء و صداقت چیزی ندیده ام ابن اخطب گفت: وای بر تو در را 
باز کن تا با تو سخنی بگویم من این کار را نمیکنم. گفت: آری تو در 
۳ او در را گشود 
و حیی_بن اخطب وارد شد و گفت: وای بر تو ای کعب من عرّت دنیا را 
برایت آورده ام, من برایت قریش را با تمام روسا و بزرگان آن و غطفان 
را با همه سرانش آورده ام و با من پیمان بسته اند که از پای ننشینند تا 
اینکه محمد و پیروانش را نابود و ریشهکن کنند. کعب گفت: به خدا و دلت 
و بدبختی دنیا را برای من آورده ای, ابری آورده ای که رعد و برق دارد 
ولی یک قطره بازان-با آن تیست, مرا وا نذاز با مخفد: وا مهم جر ضداقت 
و وفاء چیزی از او ندیدم. ابن اخطب, کعب را مکژر اغوا و بوعده شیطانی 
فریفت تا او را حاضر کرد بر اين پیمان و قرار که اگر قریش و غطفان 
شکست خورده و نتوانستند به محمد صدمه ای بزنند و به مکه برگشتند من 
بر قلعه تو وارد شوم, تا هر بلائی بر سر تو آمد 
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1- . جرف جایی است که سیل ها آنجا را برده باشد و غابه چاه عمیق را 
گویند و سلع کوهی است در مدینه. 


به من هم برسد. کعب پیمان خود را شکست و از قراری که میان او و ان 
حضرت بود برائت جست. چون این خبر به پیامبر رسید سعد بن معاذ بن 
نعمان اين امرء القیس که یکی از بنی عبد الاشهل و در آن موقع رئیس 
قبیله اوس بود به اتفاق سعد بن عباده یکی از بنی ساعدو بن کعب بن 
خزرج که در آن وقت ریاست قبیله خزرج را داشت با عبد الله بن رواحه و 
خوات بن جبیر فرستاد و فرمود: بروید و ببینید ایا خبر نقض پیمان کعب 
صحت دارد يا نه؟ اگر درست است برای ما روشن کنید که بدانیم و به 
مردم نگوئید و اگر که بر وفاء و عهد خود باقی هستند به مردم ابراز کنید, 
آن گروه نزد کعب آمدند و دیدند که آنها بر پلیدترین حالت هستند و علنً 
میگویند: میان ما و محمد عهد و قراری نیست. سعد بن عباده آنها را بد 
گفته و ملامت کرد و آنها هم به سعد بدگویی کردند. سعد بن معاذ گفت: 
بدگویی را واگذار, 0 و آنهاست از بدگویی و شماتت زرح 
۱ آنها مانند قبیله عضل و قاره که با 
اصحاب رسول خدا حبپب بن عدی و یارانش اصحاب رجیع مکر کردند, 
هستند. پیامبر فرمود: الله اکبر ای مسلمانان بشارت باد شما را. 


در اين موقع بلاء بزرگ و سخت شد و ترس زیاد عارض گردید. و دشمن از 
بالای مدینه و پائین آن هجوم آورد تا مومنان هر گمانی از خاطرشان 
گذشت و نفاق بعضی از منافقین ظاهر گشت. پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم با مشرکین حدود بیست و هفت روز در مقابل هم ایستاده ولی 
یرد دی میان انان-ضنورزت: بحرافت: مکن بتر اندازی چند نف اد کهرمانان: و 
شجاعان قریش مثل عمرو بن عبد ود برادر بنی عامر بن لوی و عکرمه 
ابی جهل و ضرار بن خطاب و هبیره بن ابی وهب و نوفل بن عبد الله لباس 
رزم پوشیده و بر مرکب های خود سوار و از خیام بنی کنانه عبور کردند و 
گفتند: اق ی کنانه. آماده چنگ شوید که به زودی خواهید دانست در این 
ووز شر میدن کیش تشر هی راشای وه دی و دتم تا در لت 
خندق رسیدند و گفتند: به خدا سوگند که این یک نقشه ای است که عرب 
آن را نمی دانست. سپس گشتند تا جای تنگی از خندق را یافتند و بر اسبها 
نهیب دادند تا از خندق پریده و در آن طرف که زمین سخت و محکمی بود 
جولانی کرده و مبارز طلبيدند. 
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7 سوارکاران قریش 
به طرف آنان آمدند و عمرو بن عبدود پهلوان قریش بود که در روز 
بدرتهم اضر و مجروخ شدم ی توانسته بود دز جنک اجد شرکت کید و او 
در این روز برای اینکه دلاوری و شجاعت خود را اعلام کند. به میدان امده 
بود و قریش او را با هزار سوار برابر و به او فارس یلیل میگفتند برای 
اينکه او با چند سوار از قریش آمدند تا به پلیل که بیابانی نزدیک بدر است 
رسیدند. بنو بکر با جماعتی جلوی اقا ها کر نو عمرو به یارانش گفت 
شما بروید و آنها رفتند و او به تنهایی با بنو بکر به مقاتله برخاست و آنها را 
کشت هار ین ماس بل روت کنو "و نام زمینی که در 
آن خندق کندند (مداد) بود و نخستین کسانی که از آن: بربدند عمری و 
یارانش بودند» و در این باره گفته شده است: 


عمرو بن عبد ود, اوّل قهرمان و اسب سواری بود که از خندق پرید. و او 
فارس یلیل و شجاع بیقرین بود. 


ابن اسحاق گوید: عمرو بن عبد ود فریاد میزد: (هل من مبارز) آیا کسی 
هست که به نبرد و مبارزه با من اید. علی علیه السلام در حالی که در 
لباس رزم بود و کلاه خودی از آهن به سر داشت برخاست و گفت: یا 
رسول اللّه من به جنگ او خواهم رفت. پیامبر فرمود: بنشین یا علی او 
عمرو است و عمرو پیاپی میگفت: آپا مردیر نیست, به میدان من اید و 
نان را فترژزنشن کرده و دشتام میداد :و فیگفت: بهشتی که شما گمان 
میکنید هر کس از شما کشته شود و یا بکشد چاخل آن میشود کجاست؟ 
علی علیه السلام برخاست و گفت: یا رسول اللّه من آماده نبرد با عمرو 
هستم, و عمرو برای بار سوم فریاد زد و گفت: 


من از بس بر شما مسلمانان فریاد زدم آیا کسی هست که به نبرد من آید, 


4 گرفته شد. 


و من ایستادم زمانی که دلاوران ترسیدند در مکان شجاع دلیر و بی 
پروایی. 


به درستی که کرم و شجاعت در جوان مرد بهترین غریزه و صفات است. 
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علی علیه السلام برخاست و عرض کرد: یا رسول اللّه من مرد میدان اویم 
و. آن حضرت فرمود: علی او عمرو است, گفت: گرچه عمرو باشد و از 
پیامبر اجازه نبرد با او را گرفت و پیامبر به او اجازه داد. 


القاسم حسکانی به اسنادش از عمرو بن ثابت از پدرش از جدش از حذیفه 
گوید: پیامبر زره خود را به نام (ذزات الفضول) بر تن او نمود و شمشیرش 
ذو الفقار رآ به او داده و عمامه خود سحاب را بر سر او گذارد و نه دور 
پیچانید آن گاه فرمود: اکنون پیش برو و چون شروع به رفتن کرد فرمود: 
بازدخدایا افیا از لو شتسه رات وت هلاه این ها فات 
ترا 


ان شتا کید شیلی اه ازساام سر یرم تفت حالس که 
۹۹ ی 


- عجله و شتاب نکن که آمد پاسخ گوینده ی صدای تو که عاجز و ناتوان 


۷ ت‌ً. 


کسی که صاحب اراده و قصد و بینایی و بینش و صداقت و نجات دهنده 
رستگاری است. 


من به حقیقت امیدوارم که بر تو اقامه کنم نوحه و عزای جنازه ها را. 


از ضربت سختی که خاطره آن باقی بماند نزد طعنه زن ها و مسخره 
کنند گان. 


وا ی ی تق یی ۱ 3 را گفت, این 
عبد منافم. ری و اه رود اهاز ع‌ها ی که اراد هد به ار 
تو بزرگترند من کراهت دارم که خون تو را بریزم. علی علیه السلام 
فرمود: لکن من به خدا قسم کراهتی ندارم که خون تو را بریزم. عمرو 

ین شده و از اسب پیاده و شمشیرش را که گویی شعله ای از آتش 
بود به طرف علی علیه السلام کشید و با خشم آمد. پس علی علیه السلام 
با کلاه خودی که بر سر داشت به جلوی او آمد و عمرو چنان ضربتی زد که 
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آن را دو نیم کرد و شمشیر در آن مانده و به جلوی سر مبارک آن حضرت 
ز سید و آن را شکافت و ان حضرت هم ضریتی یر رای رن مهو رد که 
بر زمین افتاد. 


و در روایت فد آمندم است: آن حضرت شمشیری بر هر دو ساق پای 
عمرو زد که از پشت بر زمین افتاد و میان آنها گرد و غباری برخاست. پس 
صیدای الم اکیر علی لته انامه کش سول شدا صلی للم هو ال 
و سلم رسید فرمود: به آن خدایی که جان من در دست اوست علی عمرو 
را کشت و نخستین کسی که به سوی ان گرد و غبار مبادرت کرد عمر بن 
خطاب بود که دید علی علیه السلام شمشیر خود را به زره عمرو می مالد. 
کر فووا پر کشت هو کفت با وتول الله‌ضلی الله ی الب علی عموه را 
کشت, و علی سر خود را بست و به سوی پیامبر آمد و صورتش مانند ماه 
می درخشید. عمر بن خطاب گفت: چرا زره ارزنده او را که در عرب بهتر 
از آن نیست از تن او در نیاوردی؟ فرمود: چون او را زدم عورتش را 
وسیله مصونیت خود قرار داد و من از پسر عمویم خجالت کشیدم که او را 
لت کنم: 


خیه کسام فوهوی با لیا ام زا کم رل 
امروز با عمل امت محجمد میزان کنند عمل تو (ضربت زدن تو) برتر از 
عل بان اه اشفا این نید که‌خانه اي اف ساید از کایه سا 
شرگن مگر آکهبت کته تفن عمرو محزون گردیده و ناتوان شد, و 
تخاند ند لین ای سازلن«مسلمین مر اه غیت مت یراع کروند: 


و نیز ابو القاسم حسکانی باسنادش از سفیان ثوری از زبید تانق از مره از 
کنخ ار مشود رات ون که اه « کف الله اتر شین قیال ۱ 
به علی میخواند. 


پس یاران عمرو فرار را بر قرار اختیار کرده و لیکن اسبهایشان در خندق 
افتاده و مسلمانان انها را تعقیب و محاصره نموده و دیدند که نوفل بن عبد 
العزی در درون خندق است. پس او را از اطراف سنگ باران کردند. نوفل 

شاان کس ی ان کی ان فتر ای اس انا اه 
مبارزه کنم. پس زبیر بن عوام وارد خندق شده و او را کشت. 
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آبن اسحاق گوید: علی علیه السلام نبیزه ای به زیر گلوی او زد و او هلاک 
شد در خندق و مشرکین خدمت پیامبر ده هزار دینار فرستاده که مرده او 
را بخرند. پیامبر فرمود: ان مال برای شما,؛ قیمت و بهاء مرده را نمی 
خوریم. 


فا لین علی لها تسام ابتا هن در احا انشا کید که این سین وت 
ار مات 


- این مرد از نادانی و حماقت رأی و عقل بتهای سنگی را یاری داد. و من 
یاری نمودم پروردگار محمد را به درستی و راستی. 


پس من او را زدم و انداختم روی زمین مانند تنه درختی که میان رمل و تیه 
های شنی افتاده باشد. 


و من از گرفتن لباسهای رزمی او که ارزنده و بی نظیر بود خودداری کردم 
در حالی که اگر او به جای من بود لباسهایم را در آوزد بود 


عمرو بن عبید از حسن بصری روایت ت کرده که گفت: وقتی علی علیه 
السلام عمرو بن عبدود را به قتل رسانید سر نحس او را برداشت و در 
پیش روی رسول خدا| تن ینس ابو بکر و عمر برخاسته و سر مبارک 
علی را بوسیدند. 


که در اسلام ارزشمندتر از او نبوده است. یعنی ضربتی که از ان حضرت 
بر عمرو بن عبدود زد و بر علی علیه السلام ضربتی زده شد که در اسلام 
از او بدتر نبوده, یعنی ضربه آبن ملجم لعنت خدا بر او باد. 


گفت: بگیر اين تير را من اين عرقه هستم. رگ اکحل (رگ میانی دست) او 
را قطع کرد. سعد گفت: خدا تو را در انش اندازد. بار خدایا اگر من مدتی 
بعد از جنگ قریش باقی ماندم, پس مرا زنده بدار تا انتقام خود را از ابن 
عرقه بگیرم. زیرا قومی در نزد من برای جهاد با آنها محبوب تر از قومی 
نیست که پیامبر تو را اذیت کردند و او را تکذیب کردند و او را بیرون 
کردند. و اگر جنگ بین ما و آنها پایان یافته خدایا اين زخم تیر را وسیله 
1۳0 نمیران تا چشم مرا از انتقام از بنی قریظه 
روشن نمایی. 
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گوید: نعیم بن مسعود اشجعی خدمت پیامبر گفت: ای رسول خدا من 
مسلمان شده ام و هیچکس از خویشان من خبر ندارد, پس حکم و فرمان 
جود زونه یهن بفرمانیه: پیامبر به او فرمود: تو در میان ما یک نفر بیشتر 
نیستی پس هر چه میتوانی برای ما انجام بده که جنگ مکر و خدعه است. 
نعیم بن مسعود رفت تا به قلعه بنی قریظه رسید و گفت من دوست 
صمیمی شمایم و گفت شما و قریش و غطفان در نزد محمد یکی نیستید, 
شهر شهر شماست و در آنجا اموال و فرزندان و زنان شماست. قریش و 
غطفان بلادشان دور استت و آنها آمدند تا بر شما وازد شوند پس اک 
فرصتی به دست آوردند که شکستی به اسلام بزنند خواهند زد و گرنه به 
وطن خود برگشته و شما را با اين مرد (محمد) واگذار خواهند نمود و شما 
را توان مقابله با او نیست. پس شما مبارزه و جنگ نکنید مگر آنکه چند تن 
از اشراف قریش را به گروگان ای 
مرت کشونا تا مجمه جک کش چس فره به او نس وعطلی اه 
آث اشاره کردی که ما از آن غافل بودیم. سس نزد ابو سفیان آمد و 
اشراف قریش و گفت: ای گروه قریش شما دوستی من را نسبت به 
خودتان دانسته اید و میدانید که من از محمد و دین او بیزارم. من آمده ام 
نصیحتی به شما کنم خواهش دارم آن را کتمان نمائید. گفتند: تو پیش ما 
مورد اطمینان.ضستتی هر اخه بخواهی انجام :میندهیم. کفت:: ایا میدانید. که 
بنی قریظه از پیمان شکنی خود پشیمان شده و نزد محمد فرستاده اند که 
تو از ما راضی نیستی مگر اینکه عده ای از رٍوساء قریش را به گروگان 
گیریم حول فا رهم ۲ آنهارا کشی: آن گانبه اخاق شتا با اه 
بجتگیم تا ایشان را از زمینهای خودمان بیرون کنیم. محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم پذیرفت. اگر فرستادند که از شما گروگان بگیرند مواظب باشید 
که‌یک تفر را هم به آنها تدهید. جدا از این کار حذر وچرهیز کنید. سیسن:نرد 
قبیله غطفان آمد و گفت: ای گروه غطفان من مردی از شما هستم و آنچه 
به قریش گفته بود به ایشان گفت. جوز بخ دور آن رو تشتیة: ماخ 
شوّال سال پنجم از هجرت بود, ابو سفیان عکرمه پسر ابو جهل را با عذه 
ای از قریش نزد بنی قریظه فرستاد و گفت به آنها بگو که ابو سفیان 
ای رشن فواه عم فه م اشفای مان سوه ما شاک شتا 
نیستیم, پس بیرون بیائید 
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تا يا محمد مبارزه و پیکار کنیم. آنها در پاسخ گفتند: 0 
را را ی 
ما بدهید تا مورد وثوق و اطمینان ما شود که شما نروید و ما را تنها 
نگذارید که با محمد بجنگیم. ابو سفیان گفت: به خدا سوگند این همان 
مطلبی بود که نعیم گفت و ما را از آن بیم داد. پس پیغام فرستاد که ما یک 
نفر را هم به شما نخواهیم داد و اگر مایل هستید بیرون بیائید. جنگ کنید و 
اگر هم خواستید کنار بنشینید و جنگ نکنید. یهود بنی قریظه گفتند: به خدا 
قسم این همان چیزی بود که نعیم به ما گفت. ی ی 
خدا جنگ نخواهیم کرد مگر آنکه چند نفری از شما به به گروگان بگیریم و 
خداوند بین آنها نفرقه انداخت و بادی, ۰ 0 زمستان بر 
آنها فرستاد تا از جنگ منصرف شده و بر 


محمد بن ععب گوید: حدذیفه تصا نوخ کف : قسم به خدا که ما در روز 

خندق به اندازای سختی و گرسنگی و ترس دیدیم که جز خدا کسی نداند, 
پا 

و پیامبر 


پزخاشتو آن قدری که دا هیخواستت در آن شنت شمان خوآ ند سنسن 
فرمود: کسی هست برود و خبر قریش را بیاورد تا در بهشت رفیق من 
باشد. حذیفه گوید: به خدا قسم هیچکس از ما در اثر خستگی و ترس و 
گرسنگی برنخاست. ی ها ی و 
گفتم لبیک, فرمود: برو و خبر قوم را بیاور و کاری نکن تا برگردی. گفت 

من نزد قریش آمدم در حالی که باد که لشکر خدا بود بساط و اردوی آنها 
را بر هم زده نه بنائی برایشان مانده بود و نه آتشی و نه دیگ غذایی. ۰ و من 
در همین حال بودم که ابو سفیان از خیمه اش بیرون آمد و گفت: ای مردم 
قریش هر کس ببیند که در کنار او کیست, حذیفه گوید: من زرنگی کرده و 
پیش دستی کردم پر ران دست راستی خود زدم و گفتم: تو کیستی؟ گفت: 
من فلانی هستم. آن گاه انو شفیان. مر کب خود را خواسته و شوار شند و 
کف اج وم فرین ما فسی گر معا رها اند سا و رش 
سواره و پیاده هلاک شدند., و بنی قریظه هم با ما خلاف کرد و این هم باد 
سرد سخت که هیچ چیز برای ما باقی نگذارد. پس سوار بر شتر خود شد 
در حالی که پای او را باز نکرده بود و پس از 
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سوار شدن پای شتر را باز کرد. حذیفه گوید: در دل خود گفتم اگر این 
دشمن خدا را تیری زده و میکشتم کار بزرگی کرده ام. پس تیری در کمان 
گذارده و میخواستم بر او بزنم و او را بکشم که یاد سفارش پیامبر افتادم 
که فرمود کاری نکن تا برگردی. تير را از کمان درآورده و خدمت رسول 
خدا رسیدم در حالی که مشغول نماز بود, و چون متوجه بازگشت من شد 
میان پاهایش را باز کرد و من در زیر آن حضرت جای گرفتم و گوشهای 
کسایش را بر من کشید. و رکوع و سجده برد و نماز را به پایان برد و 
فرمود: چه خبر داری؟ من نیز تمام جریان را بازگو کردم. 

و حافظ باسنادش از عبد اللّه بن اوفی روایت نموده که گفت: رسول خدا 


الا ام ات زا 
الکتاب سریع الحساب اهزم الاحزاب الهمٌ اهزمهم و زلزلهم» بار خدایا تو 
رل کتنده ایو هصعسایی‌این احتات سا مرار دصران خداا انشا :۱ 
هزیمت بده و زیر و رو نموده و پرأکنده 


و از ابی هریره روایت نموده که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در 
روز جنگ احزاب می فر مود: «لا اله الا الله وحده وحجده وحده اعر جنده و 
نصر عبده و غلب الاحزاب وحده فلا شی ء بعده» نیست خدایی مگر خدای 
عالم که یکتا و بی همتاست ارتش خود را عزیز و پیروز داشت و بنده خاصٌ 
خود را یاری نموده و احزاب را به یکتایی خود مغلوب داشت. و بعد از او 


و از شمان ین صرن زوایت نموده که کفت : ,رسول خدا صلی الله علیه ق 
ا ‏ ی 
اکنون ما با آنها پیکار می کنیم و آنها دیگر به جنگ ما نخواهند آمد و 
همانطون نید که فرجود. بعد از جنگ احزاب دیگر ریش به جنگ پیامیر 
بامدندولی ان,خضرت: با آنها خنفد تا خدا مکه‌را برای اسان کسود. ۱ 


سپس در باره غزوه بنی قریظه گوید: زهری از عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 
کعب بن مالک از پدرش روایت نموده که گفت: هنگامی که پیامبر با 
ها 
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خندق برگشته و رفع خستگی نموده و شستشو کردند جبرئیل علیه السلام 
برای او ظاهر شده و گفت: شما از دشمن معذور هستی, ایا نشان نداد تو 
را که نکوهش را از تو برداشت و آن را بعدا بر نخواهیم داشت. پیامبر از 
جا پرید در حالی که ترسان بود, و تصمیم گرفت نماز عصر را با مردم 
نخواند مگر اینکه به دژ بنی قریظه برسند. مردم لباس رزم پوشیده و در 
هنگام غروب آفتایبر بنی قریظه وارد شدند. فردم با هم محاصمه و مجادله 
کیم فاص را انم وهای میم ور ای مین هت تم رز 
بر ما گناهی نیست. و گروهی هم روی گمان خود نماز خوانده و گروهی 
نماز را ترک کردند تا آفتاب غروب کرد و از روی گمان خود وقتی به حصار 
بنی قریظه رسیدند. پیامبر هیچ کدام از اين دو گروه را مواخذه و سرزنش 


نکرد. 


عروه گوید: پیامبر علی بن ابی طالب علیه السلام را در مقدم جبهه 
فرستاد و پرچم را به دست او داد و او را فرمان داد که تا درب قلعه و 
حصار بنی قریظه توقف نکند. علی علیه السلام از فرمان پیامبر اطاعت 
نمود و آن حضرت به دنبال او بیرون رفت. او بر گروهی از انصار در قبیله 
بنی غنم که انتظار پیامبر را داشتند. عبور کرد. پنداشتند که پیامبر فرمود: 
ایا در این نزدیکی سواری بر شما گذشت؟ گفتند: اری, دحیه کلبی سوار بر 
آن دحیه نبود بلکه جبرئیل بود و خدا او را به بنی قریظه فرستاد تا آنها را 
ارزاتدهبی در اسان انار کفیته-علی له السلام رفت: ۲ 
نزدیک قلعه آنها شد و از آنها شنید کم سخن زشت و ناروایی به پیامبر خدا 
فیدهتن پش, بر کشت ودپیافین صلی آلله علیه ,و له را در راه علاقات کرد و 
گفت يا رسول اللّه برای شما شایسته نیست که نزدیک این گروه خبیث و 
پلید شوید. فرمود: گمان میکنم که شما از ایشان سخن زشتی شنیدی. 
گفت: آری یا رسول اللّه, فرمود: اگر آنها مرا میدیدند چیزی از اين مقوله 
نمی گفتند. چون پیامبر خدا نزدیک حصار قلعه آنان شد, فرمود: ای 
برادران بوزینگان و خوکها آیا خدا شما را رسوا نکرد و بر شما غضب و بلا 
نفرستاد. 1 ای ابو القاسم شما جاهل نبودی. پیامبر بیست و پنچ شبانه 
انا دا معاضم فرار دافا سکم سای ابا اس ایرد 
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خدا در دلهایشان رعب و ترسی ایجاد کرد و حی بن اخطب با بنی قریظه 
بعد از فرار قریش و غطفان وارد قلعه آنها شده بود و چون یقین کردند که 
پیامبر خدا از آنها منصرف نخواهد شد تا اينکه با آنها جنگ و نبرد کند, کعب 
اسد گفت: ای جماعت چیزی بر شما نازل شده که خودتان مشاهده میکنید 
و من بر شما سه چیز را پيشنهاد می کنم هر کدام را خواستید اختیار کنید. 
گفتند: آن کدام است؟ گفت: ال با این مرد (یعنی پیامبر) بیعت نموده و 
که آن پیامبر مرسل خداست و او کسی است که در کتابتان (تورات) یاد 
شده. پس جانتان و اموالتان و زنان خود را به سیب ایمان به او تأمین 
نمائید. گفتند: ما هرگز حکم تورات را رها نکنیم و هیچگاه کتاب دیگری را 
بر او اختیار ننمائیم. گفت: اگر اين را نمی پذیرید. یس بیائید کودکان و 
زتان خود را بکشیم سپس بیرون رویم و با محمد و یارانش ماه نا 
شمشیرهای کشیده پیکار و جنگ کنیم, و چیز مهمّی پشت سر ما نباشد که 
ما را مشغول نماید تا خدا بین ما و محمد حکم فرماید. پس اگر کشته 
شدیم دیگر زن و بچه نداریم که غصه اسیری آنها را بخوریم و اگر ما زنده 
مانده و پیروز شدیم زن و فرزند پیدا خواهیم کرد. گفتند: اين بیچاره ها را 
بکشیم. خیری دیگر در زندگی بعد از ایشان نیست. گفت: پس هرگاه این 
را هم قبول نکردید امشب شب شنبه است شاید محمد و پارانش از ما 
ایمن باشند در این شب, پس از قلعه بیرون رویم. و شبیخون بزنیم شاید 
به طور ناگهانی بهرهای از ایشان نصیب ما شود. گفتند: پس سنت خود را 
فاسد کنیم و کاری که گذشتگان ما در تغییر و ابطال سنّت کردند و مسخ 
شدند ما انجام دهیم تا بُه شنرنوشت آنها مبتلا شویم . گفت: مردی از شما 
از اول ولادتعش شبی را استوار و دور اندیش نبوده است. 
زهری گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که از آن 


حضرت خواستند که مردی در باره انها قضاوت و داوری کند فرمود: هر 
کس از اصحاب من خواستید اختیار کنید. انها سعد بن معاذ را اختیار کردند. 


و پیامبر خدا هم رضایت داد. 7 71۹ 
دادند.ه تسلیم شدنو بیافتن ام فرمود آنها را خلم لا کنند.و آنها را در 
قبه ای قرار دادند و دستور داد شانه 
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آنها را بسته و در خانه اسامه حبس نمودند, و عقب سعد بن معاذ را 
فرستاد و او را آوردند و او حکم نمود که مردان رزمنده آنها را بکشند و 
تام کر ان سا زا اسس ماند و اسصالسای را عسص مارا بو 
منازلشان به مهاجرین تعلق بگیرد. فرمود: شما صاحب منزل و زمین 
هستید ولی مهاجرین مسکنی ندارند. پیامبر تکبیر گفت و به سعد فرمود: 
حقیقتا در باره آنها به حکم خدای عز و جل حکم کردی. 


و در بعضی از روایات است که فرمود: به حقیقت در باره آنها از بالای 


هفت اسمان به حکم خدا حکم کردی. 
و ارقعه جمع رقیع نام آسمان دنیاست. 


پیامبر مردان ززفندم آنها را که کمان: کرده اند شتضن تفر بودند کشت: 
عدهای گفتند: چهار صد و پنجاه نفر مرد بودند. و هفتصد و پنجاه نفر هم 


و روایت شده که ایشان به کعب بن اسد که فرستاده آنهز بود نزد پیامبر 
گفتند: ای کعب به نظرت پیامبر با ما چه خواهد کرد؟ کعب گفت: آیا در هر 
وفع مکان: خوا فد کت هر تمم ید کهبیا من ور بر دار کیت 


حی بن اخطب. دشمن خدا را آوردند که بر تنش جامهای سوراخ شده بود 
که آن را از هر طرف مانند جای بند انگشتها پاره کرده بود تا از تنش بیرون 
نیاورند. دو دست او را با ریسمانی به گردنش بسته بودند. چون رسول خدا 
او را دید فرمود: به خدا قسم من خود را به دشمنی تو ملامت نمیکنم و 
لکن کسی که خدا را ترک کند خوار و بیچاره خواهد شد. آن گاه فرمود: ای 
مردم اعتراضی به امر خدا نیست کتاب خدا و تقدیر او متصلا بر بنی 
اسرائیل نوشته شده است سپس نشست و امر کرد گردن او را زدند, آن 
گاه رسول خدا زنان و کودکان و اموالشان را میان مسلمین تقسیم نمود و 
اسیرانشان را با سعد بن زیاد انصاری به طرف نجد فرستاد تا در آنجا 


گویند: چون اعدام بنی قریظه تمام شد جراحت پای سعد بن معاذ باز شد و 
خون از آن جاری شد و پیامبر او را به خیمه ای که برایش در کنار مسجد 
زده بودند بر گردانید. 
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از جابر بن عبد الله انصاری روایت شده که جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر 
خدا آمد و گفت: اين بنده شایسته خدا کیست که مٌرده. و درهای آسمان 
برای او باز, و عرش خدا برای او لرزید. پیامبر بیرون ات مسلمانان اد تن 
و دیدند که سعد بن معاذ از دنیا رفته است. (1) 


توضیح: «الکدیة» با ضمه کاف صخرهای کلفت و سخت است که تبر آن را 
نمیشکند. جزری این مطلب را ذکر کرده است. و در برخی 
نسخهها«کذانة» با فتحه کاف و ذال معجمه و نون آمده است. جزری گوید: 
«الکذان» سنگ نرم که مایل به سفید است. و گوید: در حدیث مغيرة آمده 
است: «فاذا انا معصوب الصدر» عرب عادت داشتند که چون یکی از آنها 
گرسنه شد شکم خود را با باندی مییست و چه بسا در زیر باند سنگی 
میگذاشت. و گوید: «فعادت کنیباً آهیل» یعنی شن روان. 


در قامونن آمده است: «ثرد الخبز» یعتی تان را ریز ریز کرد. و گوید: «حم 
له ذلک» یعنی برای او مقذر کرد و «حم حمّه» یعنی او را قصد کرد. 
«ارتحال البعیر» یعنی بر شتر جهاز بست و سوار آن شد. «و الله له کذا» 
یعنی برای او مقدر کرد. «کاحقه» و احتمّ یعنی نزدیک شد و پیش امد. 
«الامر فلانا» یعنی برای او مهم شد «کحمه». 


در مضیا: آهده. افتت؛ خر الشی۶» بر ون رب یعتی. نز دیک. شند: و 
«احمه غیره» پایان سخن. 

میگویم: وجه درستتر در نظر من این است که در هر دو عبارت «یخشر» 
بوده که تصحیف شده است. یعنی : او دیگ و تنور را با جامهای پوشانید تا 
مردم ندانند چه چیز در آن است و خداوند چگونه در آنها برکت انداخته 
است. اين عمل از عادتهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دیگر 
مواردی بود که این معجزه از جانب آن حضرت صورت میگرفت. مطلب 
دیگری که این نظر را تایید میکند این است که در روایتهای اهل سّت آمده 
است: آن خضوت نان :را رید ریز فیکرد 
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و گوشت بر آن میگذاشت و چون از دیگ و تنور چیزی برمیداشت ان را 


«الااطام» جمع اطم با ضمه به معنای بنای مرتفع و بلند است. «حشیشة» 
در بٍ 2 ۲ أ با جیم 7 حه و نز ذر: ؟ ره بدین ۳ 1 3 که گندم 
به شدت کوبیده شود و در دیگ گذاشته شود و گوشت يا خرما در ان 
بریزند و پخته شود. این مطلب را جزری ذکر کرده است. 


در برخی از نسخهها با خاء معجمه بر وزن (زبیر) به معنای آهوی کوچک 
آمده است. «أحفظه» یعنی خشم او را برانگیخت. و «الحفیظة» به معنای 
تعصب و خشم است. «طمی المایت» یعنی آت بالا آهت: و «الجهام» با فتحه 
ابری بیباران است. 


«یفتل منه» جزری گوید: «جعل فتل و بر درو البعیر و غاربه» ضرب 
المثلی است که برای دست کشیدن از رای و نظرش به کار میرود, چنانکه 
هرگاه بخواهند شتر رمیده را رام کنند. «الفارب» قسمت جلوی کوهان 
است. و «الذروة» بالای کوهان است. 


در قاموس آمده است: «لحن له» یعنی سخنی گفت که او بفهمد و بر 
دیگران پوشیده بماند. و گوید: «الفتث» خورد کردن و شکستن با انگشت 
است. «فث فی ساعده» یعنی او را ناتوان ساخت. و گوید: «الرجیع» آبی 
متعلق به هذیل بود که در هفت مایلی هدذة قرار داشت و در این مکان 
مرئد بن ابی مرئد و سریّه او آنسان که پیامبر آنان را همراه با گروه عضل 
و.فار م۵ فرهتاد: بیرنی:خورچند ومشرکان انان را فریت دادند. پایان سخن. 


«یلیل» با فتحه دو یاء و سکون لام, وادی ینیع است. و «الطفرة» پرش به 


زر قامور امد اشته خص ع الارضه الهادی 6 ورن میم نی وتو ریا 
وادی را پیمود. و گوید: «مراق البطن» قسمت نرم و نازی شکم است. 


در نهایه آمده است: «الحرب خدعة» با فتحه و ضمه خاء و سکون و ضمه 
دال و فتحه دال روایت شده. که با حالت اول به اين معنا است که امر 
جنگ با یک خدعه و نیرنگ به پایان میرسد. یعنی چون جنگجو یک بار خدعه 


به کار بست 
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دیگر از جنگ دست کشیده نميشود. و این معناء فصیحترین و صحیحترین 
روایت است. و معنای دوم این ات اسم از «الخداع» باشد و معنای 


سوم این است که جنگ مبارزان را متفرتند و آنان. ز۱ دل خوش کرده و به 
آنان وفا نمیکند. چنانکه گفته میشود: «فلان رجل لعبة و ضحکة» به کسی 
که بسیار شوخی و خنده میکند. 


پایان سخن. 


«الکراع» بر وزن غراب اسم جمع برای گروه اسبان است. 


روایات: 


و خالد بن یزید از امام باقر علیه السلام از پدرانش روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز احزاب فرمود: ۳1 
خدایا تو در روز بدر عبیده بن حارث را از من گرفتی و در روز احد حمزه 
بن عبد المطلب را و این برادرم علی بن آبی طالب است., پروردگارا مرا 
تنها نگذار و تو بهترین ارثبرندگانی. (1) 


2 میگویم: کراجکی داستان کشته شدن عمرو به همان صورتی که گذشت 
نقل کرده و گوید: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم سه مرتبه فرمود: 
او ضمانت کنم؟ هر سه بار علی علیه السلام برمیخاست و مردم سر به 
زیر افکنده بودند. پیامبر او را نزدیک خود خواند و با دستش عمامه بر 
سرش نهاد. چون علی علیه السلام به میدان مبارزه رفت پیامبر فرمود: 
«همه ایمان با همه شرک به مبارزه برخاست.» عمرو این رجز را میخواند: 


آن قدر در میان شما جمله «هل من مبارز؟» (آیا مبارزی در میان هست؟) 
را فریاد زدم که صدایم گرفته است. 


تا اینجا که گفت: 


7 شجاعت, درون جوانمرد است و بخشش و کرم یکی از بهترین غرایز 
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1-. کنز الفوائد ؛ 136 - 137 


امیر المومنین سریعا او را بر زمین زد و بر سینهاش نشست و چون 
خواست با ذکر تکبیر و تمجید سر عمرو را ببرد. عمرو به او گفت: ای علی 
بر جایگاه بزرگی نشستهای وقتی مرا کشتی لباس و سلاحم را از من نگیر. 
علی علیه السلام گفت: لباس و سلاح تو در نزد بیارزشتر از آن است که از 
تو بگیرم و سرش را برید و با تبختر نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آمد. عمر گفت: ای رسول خدا آيا نمیبینی که علی در راه رفتن چه 
بزرگی میکند؟ پیامبر فرمود: اين گونه راه رفتن را خداوند در اين گونه 
موارد نایسند نمیدارد. پیامبر به پیشواز او رفت و و و خاک را از 
ختمانتن بای کی و فر موه اگر کار امروز تو در ترازو با اعمال همه امت 
محمد سنجیده شود این کار تو سنگینتر خواهد بود زیرا هیچ خانه از 
مشرکان نماند جز که از کشته شدن عمرو دچار خواری گردد و هیچ خانه 
فمالما نی تباشد. خر انکه.با کشته شدن مرو غزتت و آبرو یاند: (1) چون 
علی علیه السلام عمرو را کشت ندای شنیدند که صاحب صدا دیده نشد 
که میگفت: 


هراش متفرق شدند. (2) 


3 تکشین کی ۱ الذین آمئوا ادکروا نِمع اللّه علَیِکمْ 3 جاءكَم جُو 
ازسلتا عَلهِمْ ریخا جوا لم کروها وکان 11 بقا تعْمَلون تصیت| * ۳ 
جاووک من فوقکم من > سل منکم» تا پایان ایه. 
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1- . امیر المومنین در این هنگام این اشعار را سرود: اين مرد از بی خردی 
که داشت بتان سنگی را یاری کرد. ولی من از روی روشن بینی و صواب 
پروردگار محمد را پاری کردم. پس با شمشیر بر او زدم و مانند تنه درخت 
خرما او را میان ریگهای نرم و تپه ها بر زمین افکندم. و از جامه های او (و 
زرهی که بر تنش بود) درگذشتم, , در صورنیر که اگر من بجای او بر زمین 
می افتادم جامه های مرا از تنم بیرون می آورد (و برهنه ام میکرد). ای 
گروه احزاب گمان مبرید که خدا دین خود و پیامبرش را فرو گذارد (و یاری 
انها نکند). 

2 . کنز الفواید : 137 - 138 


اين ایه پیرامون احزابی که از قریش و قبیله های دیگر عرب بر ضد 9 
خدا صلی الله علیه و اله تشکیل شد, نازل شده است. علی بن ابراهیم 
می گوید: ماجرا از اين قرار است که قریش در سال پنجم هجری کنار 
یکدیگر گرد آمدند و به میان قبیله های دیگر عرب رفته و از آنان کمک 
خواستند و آنان را برای جنگ با رسول خدا صلی الله علیه و آله برانگيختند. 
پس ده هزار جنگجو تدارک دیده شد و قبیله کنانه, سلیم و فزاره با آنان 
بودند. چون رسول خدا صلی الله علیه و اله قبیله بنی نضیر (که تیره ای از 
بهود می باشند) و از نسل هارون علیه السلام هستند را از مدینه بیرون 
راند و آنان به سوی خیبر رفتند. رئیس آنان که حیی بن اخطب نام داشت 
به سوی مکه بیرون رفته و نزد قریش آمده و به آنان گفت: محمد, به ما و 
شما ستم روا داشته است و ما را از مدینه, از دیارمان و اموالمان بیرون 
رانده است و پسرعموهایمان, بنی قیقاع را نیز بیرون کرده است. پس در 
تمام زمین بگردید و هم پیمانانتان و دیگران را گرد آورید تا به سوی محمد. 
حرکت کنیم؛ چرا که از قوم من در یثرب. هفتصد مرد جنگجو که از بنی 
قریظه می باشند, باقیمانده است. شبا انار و محمد. عهد و پیمانی وجود 
دارد وامن, انان را وادار می کنم که پیمان میان خود و محمد را بشکنند و 
در کنار ما بر ضد محمد صف ارایی کنند؛ به این شکل, شما از رودررو و 
آنان از پشت به محمد هجوم می برند. بنی قریظه در دو مایلی مدینه بودند 
و محل زندگی آنان بثر مطلب نام داشت. حیی بن اخطب به همراه قریش, 
آن قدر میان قبائل عرب دور زد ۳ توانست از فربش: کنانه, اقرع بن 
حابس در میان قومش و عباس بن مرداس در میان بنی سلیم, در حدود ده 
هزار خننخه: را برد آورندد ابرن.خنرن به رسول»خدا ضلی. الله علية ,و. الة 
رسید و با اصحاب که خود هفتصد مرد بودند در این رابطه مشورت نمود. 
ای ی ای 
تاب مقاومت در برابر افراد بسیار را ندارند. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود؛ پس چه کار کنیم؟ سلمان پاسخ داد: باید خندقی را حفر کنیم تا 
مانعی میان ما و آنها باشد و به این وسیله شما می توانید با طولانی شدن 
جنگ نیز مانع آنها شوید و آنها نمی توانند که از هر سو بر ما هجوم آورند. 
ما مردم عجم در سرزمین فارس. هنگامی که تعداد زیادی از دشمنانمان 
ناگهان به سوی 
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ما هجوم می آوردند, خندق هایی را حفر می کردیم. بنابراین جنگ تنها در 
مکان های مشخص صورت می گرفت. در اين هنگام جبرئیل علیه السلام 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت: سلمان. رهنمود 
درستی ارائه داده است. این گونه بود که رسول الله صلی الله علیه و آله 
امر فرمود که از ناحیه احد تا راتج, پیموده و اندازه گرفته شده و در هر 
بیست یا سی قدم گروهی از مهاجرین و انصار قرار داده شود تا مشغول 
حفر خندق شوند بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و اله امر فرمود تا بیل 
و کلنگ ها را بیاورند و رسول خدا صلی الله علیه و آله کلنگی را برداشت 
و خود مشغول کندن خندق در مکانی که برای مهاجرین در نظر گرفته شده 
بود. شد و امیر ات علیه السلام خاک را از درون حفره به بیرون 
انتقال می داد تا این که رسول خدا صلی الله علیه و آله عرق کرد و بی 
حال و ناتوان شد و فرمود: ند کات جز زتدحاتی آخرت نیست. خدایا ! 
مهاجرین و انصار را ببخش و بیامرز. چون مردم رسول خدا صلی الله علیه 
و اله را مشغول حفر خندق دیدند. بر تلاش خود در کندن, افزودند و خاک 
ها را به سرعت به بیرون از خندق انتقال دادند و در روز دوم. از صبح زود 
مشغول حفر شدند و رسول خدا صلی الله علیه و اله در مسجد فتح 
نلشسته بود, در حالی که مهاجرین کی مشغفول حفر خندق بودند, به 
صخره ای برخوردند که کلنگ ها در آن کارگر نبود. پس جابر بن عبد الله 
انصاری را به دنبال رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستادند تا ایشان را 
از این مسئله باخبر سازد. جابر می گوید: به سوی مسجد رفتم و دیدم که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در مسجد به پشت دراز کشیده و ردای 
خود را زیر سرخود قرار داده و سنگی را به شکمشان بسته بودند. به 
حضرٍت عرض کردم: ام تساه جر آ رین اه که کی ها 
فن ان کارگر نیست. حضرت پس از شنیدن این جمله برخاست و به 
سرعت نزد آن صخره امد. سپس یک ظرف اب خواست و با ان صورت و 
دو ساعد خود را شست و روی سر و پاهای خود مسح کشید. شتتتی آن آن 
آب نوشید و مقداری از آن آب موجود در دهان خود را بیرون انداخت. پس 
آب را بر روی آن صخره ریخت و کلنگی را برداشته و با آن ضربه ای به آن 
صخره وارد نمود. سپس برقی زد و ما در نور آن برق, کاخ های شام را 
مشاهده نمودیم. سپس حضرت. ضربه دیگری وارد 
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نمود و برق دیگری زرد و ِ در نور آن برق, کاخ های مدائن را دیدیم. سپس 
حضرت, ضربه دیگری به آن صخره وارد نمود و برق دیگری زد و در آن کاخ 
های یمن بر ما جلوه گر شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
خداوند, این سرزمین ها که در آن برق زده بود را بر شما خواهد گشود و 
شما آنها را فتح خواهید کرد. و 
دانه های شن از یکدیگر پاشیده می شود. 


چابر می گوید: چون مشاهده نمودم که پیامبر صلی الله علیه و آله سنگی 
را بر روی شکم خود قرار داده بود, دانستم که حضرت, گرسنه است. تفن 
به حضرت عرض کردم: ای رسول خدا! آیا میل به غذا دارید؟ حضرت پاسخ 
داد: ای جابر, چه غذایی نزد تو است؟ چابر می گوید: پاسخ دادم: یک بز 
ماده و یک صاء (پیمانه) گندم دارم. حضرت فرمود: تن ترودو ان ای 
که داری را درست کن. جابر می گوید: نزد همسرم رفته و به او امر کردم 
که گندم را آرد کند و خود, آن بز را ذیح کرده و پوست کندم و به همسر 
خود امر کردم که با آن آرد, نان بپزد و آن بز را پخته و بریان کند. چون از 
این امور فارغ گشتم, نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدم و عرض 
کردم: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدای شما باد ! غذا آماده است. پس با 
هر که دوست دارید به خانه ما بيایید. پیامیر صلی الله علیه و اله برحاست 
و به کنار خندق رفته و سپس فرمود: ای جماعت مهاجرین و انصار! دعوت 
جابر را پاسخ گویید و بيایید به منزل او برویم. جابر می گوید: هفتصد مرد 
درون خندق بودند و همگی از خندق بیرون آمدند, سپس پیامبر از کنار هر 
یک از مهاجرین و انصار که می گذشت به آنان می فرمود: دعوت جابر را 
پاسخ گویید. جابر می گوید: به خانه رفتم و به همسرم گفتم: به خدا قسم, 
محمد رسول الله صلی الله علیه و الهء شمار زیادی را دعوت کرده است و 
غذایی که نزد تو موجود است. جوابگوی این همه میهمان نیست. همسرم 
گفت: آیا پیامبر صلی الله علیه و آله را از مقدار غذایی که نزد ما است, 
آگاه نساختی؟ خایر من کویدد پاسغ دادم ارق:همسرم کفت: بیافیز ضلی 
الله علیه و آله داناتر است نسبت به تعداد مهمانان هایی که دعوت کرده 
است. جابر می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد خانه شد و 
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سپس فرمود: غذا| را بکش و باقی بگذار. سپس به تنور نگاهی کرد و 
سپس فرمود: نان بیرون بده و باقی بگذار. سپس ظرفی خواست و نان را 
کر آن رید کته ف ان آن آبگوشت کشید و فرمود: ای جابر! ده تن از 
ار ار . جابر می گوید: ده تن را نزد حضرت بردم و آنها 
از آن آبگوشت خوردند تا این که سیر سیر شدند و در کاسه آنان جز آثار 
انگشتشان چیز دیگری مشاهده نمی شد. سپس پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: ای جابر ! یک دست بز را برایم بیاور. جابر می گوید: ان را نزد 
حضرت آوردم و آن ده تن از آن خوردند. سپس حضرت فرمود: ده تن از 
میهما: نان را نزد من بیاور. جابر می گوید: ده تن را نزد حضرت بردم و آنها 
از آن آبگوشت خوردند تا این که سیر سیر شدند وندز کاشه انان-جر انار 
انگشتشان چیز دیگری مشاهده نمی شد. سپس پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: یک دست بز را برایم بیاور. و آن ده تن از آن خوردند و رفتند. 
سپس حضرت فرمود: ده تن دیگر را نزد من بیاور . چابر می گوید: ده تن را 
نزد حضرت بردم و از آن آبگوشت خوردند تا سیر سیر شدند و در کاسه 
انار انا رن چیز دیگری مشاهده نمی شد. سپس حضرت 
فرمود: ای جابر ! یک دست بز را برایم بیاور. جابر می گوید: آن را آوردم و 
به حضرت عرض کردم: ۱ 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد: دو دست. چابر می گوید: عرض کردم: 
سوگند به کسی که تو رابه حق, , به پیامبری مبعوث کرد سه دست برایتان 
اوردم. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای جابر! اکر خاموش می 
ماندی, تمام این میهمانان می توانستند از دست ان بز بخورند. سیس 
فرمود: ای جابر ! ده تن را نزد من بیاور . جابر می گوید: آن میهمان ها را ده 
تا ده تا نزد حضرت می آوردم و آنها می خوردند تا آن که همه از آن 
آبگوشت خوردند و به خداوند سوگند ! ترا خفت‌ها نیز از. ان غدا نه 
فقدازی فاند که ایند روز ها را نامین نموه 


حیرشت وبه رس نها ی الله‌عاسو آله. آنبکندای زا سفن موه و 
ان ی وی هر ی ار را 
مرد از انصار به همراه گروهی که از آن خندق محافظت کنند, قرار داد و 


فریش یف همر ام قیانل کنانه-سلنم:.هلال»رهی اهرده در رغاند.اردم زدند: 
این در حالی بود که 
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رسول خدا صلی الله علیه و اله سه روز پیش از ورود قریش, کار حفر 
خندق را به پایان رسانده بودند و قریش به همراه حیی بن اخطب روی 
اورد و چون در عقیق اردو زدند. حیی بن اخطب., در دل شب. نزد بنی 
قریظه که در داخل دژ خود و وفادار به عهد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بودند, آمده و درب دژ را کوبید. کعب بن اسد صدای کوبیدن درب را 
شنید و به همسر خود گفت: اين برادر تو است که برای قوم خود نحسی 
آورده و حال آمده تا برای ما نیز نحسی آورد و ما را هلاک سازد و به ما 
امر کند تا عهد میان خود و محمد صلی الله علیه و آله را بشکنیم, در حالی 
که محمد صلی الله علیه و اله به ما وفا نموده و حسن هم جواری خود را 
به ما نشان داده است. کعب بن اسد از اتاق خود بیرون آمده و به سوی 
حیی بن اخطب رفت و گفت: بو میتی ۱ و پاسخ داد: من خیی بن اخطب 
هستم که عزت روزگار را برایت ۵ آورده ام . کعب پاسخ داد؛ بلکه ذلت و 
خواری روزگار را برایم آورده ای. خیی بن اخطب بن او گفت: ای کعب ! 
اين قریش است که به همراه فرماندهان و بزرگان خود و با هم پیمانان 
خود از قبیله کنانه, در عقیق اردو زده است و این فزاره است که به همراه 
فرماندهان و بزرگان خود در زغابه اردو زده اند و سلیم و دیگر قبائل در دژ 
بنی ذبیان اردو زده اند و محمد و اصحابش هرگز قادر نیستند از دست این 
تعداد بسیار جان سالم به در برند. پس درب را بگشا و عهد میان خود و 
۱ ۱ 0 3 
گشایم. از همان جایی که آمدی بازگرد. حیی گفت: تنها دلیل این که تو 
درب را به روی من نمی گشاپی, قاووت گندمی است که در تنور می باشد 
و بیم آن داری که در خوردن آن با تو سهیم شوم. پس درب را بگشا که من 
قضد خوردن آن را ندارم.و تواز ان دز اماتن. کغقب به او گفت: خداوند تو 
زار اعفت کند آاز رت وت بر و وا ند سس کعت کفت فرت ۱ 
به روی او بگشایید. آنان درب را به روی او گشودند. حیی بن اخطب گفت: 
ای کعب. وای بر تو | عهد میان خود و محمد را بشکن و با نظر من مخالفت 
نکن؛ زیرا محمد, هرگز از اين تعداد بسیار جان سالم به در نمی برد و اگر 
این فرصت را از دست دهی, دیگر فرصتی مانند اين را به دست نخواهی 
آورد. جانز.قی خوید مام رففتای بهود که.دز:داخل در بودند ماد غرالن 
بن شمول, یاسر 
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بن قیس, , رفاعه بن زید, زبیر بن باطا گرد یکدیگر آمدند و کعب ب. آنات 
گفت: چه نظری دارید؟ آنان پاسخ دادند: توا و رما تدای ها یت رت 

فا هو او ات و هی ی تا 
در عهد و پیمان ما می زنی. پس اگر عهد میان خود و محمد را بشکنی ما 
نیز آن را می شکنیم و اگر بر آن عهد بمانی ما نیز بر آن می ایستیم و اگر 
بیرون روی ما نیز با تو بیرون می آییم. زبیر بن باطا که پیرمردی 
سالخورده, کاز آزموده و نابینا بود, گفت: در تورات ت که خداوند آن را در 
سفر (کتاب) ما نازل کرده است. خواندم که پیامبری در اخز الزهان مبعوت 
می شود و مکان قیام و دعوت او در مکه است و به سوی مدینه که در این 
بکیره است مهاجرت می کند و بر الاغ برهنه سوار می شود و عبایی بر تن 
می کند و به خرده های نان و دانه های ریز خرما اکتفا می کند. او هميشه 
لبخند بر لب دارد و بسیار خونریز است. سرخی در چشمان او است و مهر 
نبوت. میان دو کتف او زده شده است. شمشیر خود را بر روی شانه خود 
قرار می دهد و به این که با چه کسی روبرو و پیکار می کند. اهمیتی نمی 
دهد. نفوذ و سلطه او به مناطقی که حتی اسبان و شتران را یارای پیمودن 
آن نیست, می رسد. پس اگر این پيامبر. محمد صلی الله علیه و آله باشد, 
اینان (احزاب) و همراهانشان هیچ ترسی در دل او نخواهند انداخت و اگر 
این کوه های سر به فلک کشیده با او درگیر می شدند. او بر آنهاغلبه پد 
می کرد. حیی گفت: ایزم فرد (فجفد اب آن. تافیر بافنزدم‌شنده در رات 

نیست . ؛ زیر| آن پیامبر از بنی اسرائیل بود و این مرد. از عرب و از 
نوادگان اسماعیل است و هرگز بنی اسرائیل پیرو نوادگان اسماعیل نمی 
باشند؛ زیرا خداوند, همگی انها تزا سر ذیجر مردم پرشری دانه یمتا و 
فرمانروایی را در ضیان آنان قرار داد و ما با موسی پیمان بلستته بودیم که 
به هی پیامبری ایمان نیاوریم. مگر آن که یک قربانی برای ما بیاورد که 
شعله های آتش, آن را ببلعند و محمد, نشانه ای با خود ندارد و طرفداران 
وا جایی کر وی ورد ات ای باتوی خواست به 
وسیله این سخنان بر آنان غلبه یابد. پس همچنان آنان را از نظرشان 
منصرف می کرد تا آن که او را اجابت نمودند و نظر او را پذیرفتند. ۰ پس 
خی بت اخطب هی فسته کت آن بعانی» که.هانر شما مرشم 
تیه وم سار انا اتف اما رد و 
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حیی بن اخطب آن را گرفته و پاره پاره کرد و گفت: دیگر همه چیز تمام 
شده است, خود را مجهز کنید و آماده نبرد شوید. این خبر به گوش رسول 
خدا ضلی الله علیهو آله شید و او رامیاز آندوهکین ساخت و قوانن دن 
دل اصحاب پیامبر صلّی اللّه علیه و آله انداخت. پس رسول خدا صلّی الله 
علیف.و الة, ته سعد بن. قفاد.ه اسید تن خضیر که از قبیله آونتن بودند وزنتی 
قریظه. از هم پتمانان: اوسش به شار مین مدید فرموده نزو متی قریظه 
بروید و ببینید که چه کار کرده اند. پس اگر آن عهد میان ما و خود را 
شکسته بودند, به هنگام بازگشت نزد من, هیچ کس را باخبر نسازید و تنها 
مبهم وار به من بگویید: «عضل و القاره». سعد بن معاذ و اسید بن حضیر 
به پشت درب دژ رسیدند و کعب از بالای دژ به آن دو نگریست و به سعد و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دشنام داد. سعد به او گفت: به خداوند 
سوگند! قريش مي گریزند و رسول خدا صلی الله علیه و آله دژ تو را به 
محاصره درخواهد آورد و تو را به ذلت و خواری خواهد کشاند و گردنت را 
خواهد زد. سپس سعد و اسید, نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
باز گشتند و کفتند: «عضل و القازه» سول خدا ضلی. الله: علیه و له 
فرهود : آن. دو قببله مورد لعنت قراز گرفتند: شیرا ما آنان راچد نشکستن 
پیمان امر فرموده بودیم. دلیل این که پیامبر صلی الله علیه و آله به سعد و 
اد دسون داه اور موف ار کشت عتمم جاور نام عضل و القاره را به 
زبان بیاورند, این بود که در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله قریش, 
جانسوشای را کباردختعقا از رسول جوا ضای اللد‌عانه والصهای آنان 
خبر برند و عضل و القاره دو قبیله عرب بودند که اسلام آورند و پس از آن 
سر باز زدند و هرگاه قبیله ای از اسلام سر باز می زد آن دو قبیله مثل زده 
می شدند و گفته می شد: «عضل و القاره». 


حیی بن اخطب نزد ابو سفیان و قریش بازگشت و آنان را از این که بنی 

قریظه پیمان میان خود و رسول خدا صلی الله علیه و آله را شکستهاند. با 

خبر ساخت و قریش از این خبر شادمان گشتند. تیم بن مسعود اشجعی 

که سه روز پیش از رسیدن قریش به نزدیکی خندق اسلام اورده بود, در 

دلشت: برد رسول خدا صلی الله علیهو اله آمو.و عرص کرد آق رسول 

خدا! من به خدا ایمان آورده و شما را تصدیق نمودم و ایمان خود را از 
کفار پنهان داشتم؛ پس اگر دستور فرمایید که به 
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یاران شما بپیوندم و شما را در این جنگ یاری کنم» اين کار را خواهم کرد و 
اگر دستور فرمایید که میان بهود و قریش جدایی بیندازم و بهود را وادارم 
که از یاری قریش دست بردارند و از دژ خود بیرون نيایند. اين کار را نیز با 
جاره ول ی ری رس ل حوا هی الله یه و ال باس اوه سان مود 
و قریش جدایی بینداز؛ زیرا به نظر من این کار تو از اين که خود, به یاری 
ما برد ندی هیا کرین کی ار دارس آاوت نعیم به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله عرض کرد: آیا به من اين اذن را می دهید که درباره شما 
هر خبر دروغی را که خواستم بگویم؟ حضرت پاسخ داد: هرچه که به ذهنت 
می رسد, بگو. پس نعیم نزد ابو سفیان آمد و به او گفت: تو از محبت من 
نسبت به خودتان آگاه هستی و نصیحت و محبت من این است که خداوند, 
شما را بر دشمنتان پیروز سازد. به من خبر رسیده که محمد با یهود به 
توافق رسیده که آنان وارد لشکر شما شوند و سپس به مخالفت با شما 
برخیزند و محمد به آنان وعده داده که اگر اين کار را بکنند, دیاز انهاء بتین 
نضیر و بنی قَینقاع که محمد آنان را از مدینه بیرون رانده بود را به سوی 
آنان::ة به مدینه باز گرداند. پس مصلحت نمی بینم که از آنان بخواهید تا 
وارد لشکر. شما شوند مکر آن. که. کرو کان هابی. از آنان کرفتة و به مکه 
بفرستید تا ازفکن و زو ودانین آنان در امان بمانید. ابو سفیان به او گفت: 
خداوند. تو را موفق بدارد و جزای نیک به تو عطا کند! افرادی مانند تو 
بهترین و هدایت کننده ترین پندها را به انسان می دهند. اين درحالی بود که 
نه آبو سفیان و نه هیچ یک از بهود, از لام آوردن نعیم آگاه لو 273 نعیم 
پس از ملاقات با ابو سفیان بلافاصله نزد بنی قریظه آمد و گفت: ای 
کعب ! تو از محبت من نسبت به خودتان آگاهی. به من خبر رسیده که ابو 
سفیان گفته است: ما این یهودیان را از دژ خود بیرون می آوریم و آنان را 
در صف اول و در تیررس محمد قرار می دهیم. پس اگر. یهود پیروز شوند, 
را ی را ان مسا وا وا ی 5 
بنی قریظه بر ضد ما بودند. بدین وسیله آنان در خط مقدّم جنگ قرار می 
کیر ند نهیم توانتد از بستت: متر آفتیتی: :ها پرشتانند. ی ی 
بینم که از قریش بخواهید تا وارد لشکر شما شوند, مگر آن که ده تن از 
اشراف و بزرگان قریش را در دژ خود به عنوان گروگان نگهدارید تا 
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بدین وسیله اکز بز. قخمد ضلی, الله علیه و اله پیروز نشوند آن عهد و 
پیمانی که میان خود و محمد بسته بودید را به شما بازگردانند؛ ان | کر 
قریش بگریزد و بر محمد پیروز نشود, محمد با شما وارد جنگ خواهد شد و 
زا یی سس یا نمودی. تنها در صورتی از دژمان بیرون می رویم 
افرادی از قرپش را به عنوان گروگان در دز خود نگهداریم. قریش به 
سمت خندق آمدند و چون نگاه آنان به خندق افتاد. گفتند: این نیرنگی 
است که نزد عرب. سابقه نداشته است. برخی به قریش گفتند: این تدبیر 
مردی از سرزمین فارس است که یار محمد صلی الله علیه و آله می 
باشد. در این هنگام مرو بن عبد ود هُبَیرّه بن وهب و ضرار بن خطاب, به 
خی سود در حالی که رش ل ححاصلی الله له و العاصحاب خوو را 
جلوی خویش آرایش می داد. آن فنبه: نزن فربادی بر سر اسبان خود کشیده 
و از روی خندق جسته و به آن سوی خندق که رسول خدا صلی الله علیه و 
له در آن جا بود, رفتند و تمام یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله پشت 
مر رسول خداضلی الله کلم و اله فرار کرفته لیا صلی لاه 
علیه و آله را پیش انداختند و مردی از مهاجرین که فلانی بود به مرد کنار 
کت خوو کار سوام کت این تسایر وا رات 
بینی؟ به خداوند سوگند ! هیچ کس قادر نیست از دست او جان سالم به در 
برد. بيایید محمد صلی الله علیه و آله را پیش اندازیم تا با عمیرو پیکار کند 
و ما به قوم خود بپیوندیم. در این هنگامٍ خدا وند, آیه «قد یِعلم الِله المَعوفین 
نکم والعَائلین لاتوانهم هم نا ولا بائون آلباسن الا قلیلا * آشکهة عل 
دا جاء الحَوف ایهم بنطژون ایک تدوژ ایهم کالذی بُفشی یه من 
الْمَوّتِ قلذا دب لوف سَلفوکم بالسته جدار اشِجّة علی الْحیّر أولیَکَ لَم 
توا قاع الا اعطالی ان رلک علی الله سار بسن رشول دا 
ال ی هلال رو مرو بن [عید] ود نیزه خود را در زمین 
فرو برد و اطراف آن جولان داده و رجزی می خواند و می ؟ : 


آن قدر در میان شما جمله «هل من مبارز ؟» (آپا مبارزی در میان هست ؟) 
را فریاد زدم که صدایم گرفته ی 
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و در جایگاه بسیار خطرناک و لرزه آوری ایستادم که همه شجاعان از 
ایستادن در چنین جایگاهی می هراسند. 


من, این گونه هستم و همچنان به سوی فتنه ها شتابان هستم. 


: شجاعت, درون جوانمرد است و بخشش و کرم یکی از بهترین غرایز 


1 
اضر انست,نا اي سیم تیکان کید نهیم کش خوانسنت با مس صلی الله علیه 
و اله را اجابت نکرد و امیر المومنین علیه السلام برخاست و به پیامبر 
صلی الله علیهیو آله عرص کرد ای رصول دا من با اهرکای مین کید 
رو لها صلی ال علیه و الم فرمود : آفدعلت ا انن طرم عمرف ینعی 
ود دلاور یلیل است. علی علیه السلام عرض کرد: من نیز علی بن ابی 
طالت سم رسول خدا صلی اللم؛علیهتو اله فرموده برویک من ای. غلی 
علیه السلام بة. بردیکی رصوعل دا صلی الله:غلبه و اله رفت و سول قدا 
ضاین الم لین اه اسان حور امه راب سرت خی ای 
السلام بست و شمشیر او ذو الفقار را به او داد و فرمود: برو با این مرد 
بجنگ. رسول خدا صلی الله علیه و آله همچنین فرمود: خدایا! او را از 
مقابل, پشت سر, راست.؛ ج+ب» بالا و پایین؛ در امان نگهدار. امیر المومنین 

کر ال ما ات سرام میتی فر‌فید 


شتاب مکن چرا که اجابت کننده ندای تو که مرد توانایی است, به سوی تو 


امده است. 


او صاحب اراده و بصیرت است و صداقت. نجات بخش تمام کامیابان 
است. 

من امیدوارم که زن نوحه گر (بساط عزا) را بر سر جنازه تو بگمارم. 

و این کار را با ضربه ای جانکاه که صدایش پس از فتنه ها باقی خواهد 
ماند, انجام خواهم داد. 


شوه ی یت ای کت هی کی ی هسام باس 
من علی بن ابی طالب, پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
داماد او هستم. عمرو گفت: به خداوند سوگند ! پدرت: دوست و ندیم من 


بود و من میلی به کشتن تو ندارم. پسر عموی تو با فرستادن تو به سوی 
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نیزه ام را در تو فرو خواهم برد و تو را با آن از روی زمین بلند می کنم و 
نیمه جان, میان آسمان و زمین نگاه می دارم. امیر المومنین علیه السلام 
به او فرمود: پسرعموی من از این مطالب آگاه بود که اگر تو مرا بکشی, 
من وارد بهشت و تو وارد جهنم خواهی شد و اگر من تو را بکشم تو وارد 
جهنم خواهی شد, در حالی که من در بهشت هستم. عمرو پاسخ داد: ای 
علی ! هر دوی آنها (بهشت و جهنم) ارزانی تو باد که در این صورت تقسیم 
تافادلاته ای استیت» عل له ااساه فرهوی اه مه این صعت دول را 
رها کن؛ من درباره تو شنیده ام که تو به پرده کعبه, دخیل بسته بودی و می 
: هر کس که در جنگ, سه خصلت را بر من عرضه دارد و از من 
بخواهد, یکی از آنها را اجابت کنم. من سه خصلت را بر تو عرضه می دارم 
و یکی از آنها را اجابت کن. عمرو گفت: ای علی ! آنها را بر من عرضه دار. 
علی علیه السلام فرمود: یکی از آنها اين است که به یگانگی خداوند و 
توت عسوضای ال یه مه الب مافت دهی نی وی لا له ار للع 
محمد رسول الله. عمرو پاسخ داد: این کار را از من مخواه و خصلت دوم 
را بگو. علی علیه السلام فرمود: اين که بازگردی و اين سپاه را از جنگ با 
رتسول دا ضلی الله عایه و الهمتصرفت کی جرا که اکر اه (زتول دا 
صلی اه ان ادغای ید صادم باسقشها کم ان سلة آه 
هستید و از چشم او به او نزدیک ترید, احترام بیشتری کسب مي کنید و 
اگر اوء کاذب باشد, دزدان_ و اوباش عرب نیز برای از پای در آوردن او 
کافی اند. عمرو پاسخ داد: آیا با اين کار, زنان قریش از من سخن نخواهند 
گفت و شعراء در اشعارشان نخواهند آورد که من ترسیدم و به جنگ پشت 
نمودم و قومی را که مرا نماینده خود قرار دادند, تنها گذاردم؟! علی علیه 
السلام فرمود: خصلت سوم این است که از اسب خود پایین آیی: چرا که 
تو سواره و من پیاده هستم, تا با هم پیکار کنیم. عمرو از اسب خود پایین 
جهید و آن را پی کرد و گفت: این خصلتی است که گمان نمی کنم کسی از 
غرت: هرا به خاظر ان ملات کید نتتیتتن. مره پیکا وا, اغان تصود وا 
شحفیر خود ره اقترا بو تفتز علین علبه الساام رد علین علبة: السلام 
ی ی ی ی و ی وت 
علی علیه السلام به عمرو 
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گفت: ای عمرو! آیا برای تو که دلاور عرب هستی کافی نیست که من خود 
به پیکار تو آمدمر ولی تو, کسی را به پشتیبانی از خود فراخواندی؟ عمرو 
در این هنگام, ناف به پشت سر خود انداخت و بلافاصله مه علیه 
السلام ضربه ای را بر دو ساق عمرو فرو آورد و هر دو را قطع نمود. ب 
درگیری آن دو گرد و غباري برخاست و منافقان گفتند: علی بن ابی طالب, 
کشته شده است. تن ان کر وغیای قرو تست »و هفه: نکاه. کردند. و 
ناگهان دیدند که علی علیه السلام بر سینه عمرو بن عبد ود نشسته و ریش 
او را به دست گرفته و می خواهد سر از : تن او جدا کند. علی علیه السلام 
سر از تن عمرو جدا کرد ای و در حالی که به خاطر 
ضربه عمرو, خون از سرش می چکید و شمشیر او نیز خون الود بود, به 
سوی رسول خدا صلی الله علیه و اله رفت و در حالی که سر عمرو در 
دست او بود. می فرمود: 


ین قرو ی اامات هه ای و انم مر ار راز 


است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! آیا با خدعه او را به قتل 
راید ۱ لین ليم الق امش دای ای یل دا ای سراشر. 
خدعه و نیرنگ است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله زبیر را برای 
چنگ با هیرّه بن وهب فرستاد و زییر ضربه ای را بر سر قَبیرّه فرود آورد و 
سر او را شکافت. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله به عمر بن 
خطاب امر فرمود تا با ضرار بن خطاب بجنگد. ون ارب جک عبر 
آمد, عمر خواست تیری را به سوی او پرتاب کند. ضرار به عمر گفت: وای 
بر تو ای پسر صَهّاک, ایا در مبارزه تن به تن, از تير استفاده می کنی؟ به 
خدا سوگند! اگر به سوی من تیر بیندازی, تمام پیش قراولان مکه را می 
کشم. در اين هنگام عمر, شکست خورد و ضرار به سوی او رفت و با سر 
خود به نیزه اشاره کرد و سپس گفت: ای عمر ! آن را نگهدار؛ زیرا من 
فا ار که ری را 
به قتل نرسانم. عمر این لطف او را فراموش نکرد و پس از آن که به 
خلافت رسید. او را حاکم گردانيد. 


رسول خدا صلي الله علیه و آله به مدت پانزده روز در خندق با آنها جنگید. 
ابو سفیان به حیین , بن اخطب گفت: وای برتو ای بهودی ! ! پس قوم تو 
اف فا و ها وای بر 
شما! از دژ بیرون بيایید, چرا 
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که با شروع جنگ پیمان میان شما و محمد شکسته شده و الان شما نه هم 
پیمان با قریش و نه هم پیمان با محمد هستید. کعب گفت: ما تنها در 
صورتی از دژ بیرون می آییم که قریش ده تن از بزرگان خود را به ما بدهد 
تا به عنوان گروگان در دژ ما باشند تا بدین وسیله اگر قریش بر محمد 
پیروز نشد, عهد میان محمد و ما را با زگردانند. پس اگر ما برای جنگ 
بیرون آییم و قریش پس از شکست بگریزد و ما در خانه هایمان بمانیم, 
محمد, به ما حمله می کند و مردان ما را می کشد و زنان و فرزندان ما را 
به اسارت می برد؛ ولی اگر بیرون نیاییم شاید محمد دوباره عهد میان ما و 
خود را حفظ کند. حیین بن اخطب به کعب گفت: امید بیجایی داری؛ چرا که 
با شروع جنگ عرب با محمد, پیمان میان شما و محمد. شکسته شد و الان 
و ی ی ی و 
همراه قربش پرواز می کنی و ۳9 در عاب فایتان نهامی گذارت و 
محمد به ما حمله می کند. حیون بن کعب گفت: به خداوند موسی سوگند 
می خورم که اگر قریش بر محمد پیروز نشد, من به همراه تو به دژ برمی 
گردم تا در آن چه بر سر شما می آید, سهیم شوم. کعب گفت: جواب 
همان است که گفتم. اگر قریش افرادی را به عنوان گروگان به ما دهد. از 
دژ بیرون می آییم وگرنه این کار را نمی کنیم. حیوخ بن اخطب به سوی 
قریش بازگشت و آنان را از اين ماجرا آگاه ساخت. چون حیوخ بن اخطب 
گفت که بنی قریظه افرادی را به عنوان گروگان می خواهد. ابو سفیان 
گفت: به خداوند سوگند! این اولین نیرنگ آنان است. تعیم ین مستوو: 
راست گفته بود. ها ار ار چون جنگ بر 
اصحاب رسول خدا صلي الله علیه و آله به طول انجامید. محاصره آنان 
تنگ تر اشند. همچنین در آن موقع هوا, بسیار سرد بود و آنان از گرسنگی 
نیز رنج می بردند و از یهود. بسیار می ترسیدند. در آن هنگام بود که 
منافقین سخنانی را به زبان آوزدند که خداوند در قرآن ذکر نموده است و 
تفام. اصحاب:.رسول دا صلی الله غلیه و اله هر تقداد آندکن: فناقق 
شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش از اين به اصحاب خود گفته 
بود که احزاب عرب با یکدیگر متحد می شوند و از رو به رو به ما حمله 
هی که مد ری کی ور ها اوه ام بت سره از ات 
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بترسیم و آنان تلاش زیادی می کنند, ولی سرانجام و عاقبت امر. به نفع 
من و به ضرر آنها است. چون قریش برای جنگ آمدند و بهود, نیرنگ 
ورزرز ید 3۵ منافقان کنر وعده خدا| و رسولش, فریبی بیش نبوده است. 
گروهی از منافقان خانه هایی در اطراف مدینه داشتند. پس به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله عرض کردند: ای رسول خدا! آیا به ما اجازه می دهید 
به خانه هایمان که در اطراف مدینه است بازگردیم؛ ؛ چرا که آن خانه ها 
حصارهای پستی دارد و بیم آن داریم که بهود به آنها شبیخون بزنند. گروه 
دیگری نیز گفتند: بيایید بگريزيم و سر به بیابان بگذاریم و به اعراب بادیه 
نشین پناهنده شویم . " چرا که تمام وعده فا هد فا رم ود بوده 
نتب ول دا صلی للم ليم هم اله به احات اهر عفر مور و ود که 
تثبت: هنعام ار فدتته محافظت کید واضیر الغمیش علبه الشلام هتکام شب 
از کل لشکر محافظت می کرد. پس اگر کسی از قريش حرکتی انجام می 
داد آمتر الموفتین تا او سکان رم نموه همعنین امیر المقمیت غلنه السلام 
از خندق عبور می کرد و به نزدیکی قریش می رفت تا آن را زیر نظر 
بگیرد و تمام شب را به تنهایی بیدار می ماند و نماز می گزارد و به هنگام 
صیح یه بت وه باز من کشت و متسد آمین الخو یت رارسا معروف 
است و هر کسی که می داند, به ار شاه رهز من نمشد ها مت 
خواند و مسافت آن از مسجد فتح تا عقیق بیشتر از فاصله پرتاب کردن 
یک کر ان مان ات عون تسیل دا صلی,الله یفده آله ترفن یار ان 
خود ۳۷ به خاطر طولانی شدن محاصره مشاهده نمود, به سوی مسجد فتح 
که گه‌هین ات که الان مسحه قوب ی آن ات رفت مها فرمود ‏ 
با قداونور مراههن وعدق اش راز و نان مود ول ا 0 
آله.در باره ای از آن دعاء عرض کرد: ای فریاد رس دردمندان و ای اجابت 
کننده دعای درماندگان و ای برطرف کننده اندوه بزرگ ! تو مولا و ول من 
و ولیْ اجداد پیش از من هستی. اندوه, غم و غصّه مرا برطرف کن و شرٌ 
این قوم را با نیرو, توان و قدرت خود رفع ساز. در این هنگام, جبرئیل علیه 
السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت: ای محمدا! 
خداوند عرٌ و جل سخن و دعای تو را شنیده و مورد اجابت قرار داده است 
و به دبور (باد) امر فرموده تا به همراه فرشتگان,؛ قریش و احزاب را 
شکست دهد. 
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خداوند. ان-باد را به سفق فریش فرساد و. آبان: شکست خوردند و خیمه 
هایشان کنده شد. در اين هنگام جبرئیل علیه السلام نازل شد و پیامبر 
ضلی ه علنت و انض را این محضوع اف ساختب سل دا .ی اه 
علیه و اله خذیفه ین تعمان را که.در نزدیکی: او نودنضدا زد وجوایی نشنتید: 
رتسا لیم ال له اسان در ساسا دوه 
جوابی نشنید. سپس برای بار سوم او را صدا زد و حذیفه عرض کرد: بله, 
ای رسول خدا! رسول خدا فرمود: تو را صدا می زنم و به من جواب نمی 
دهی؟ ! حذیفه پاسخ داد: دلیل آن. ترس. سرما و گرسنگی است. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به درون اين قوم (قریش و احزاب) برو و 
از آنان برایم خبر بیاور و هیچ کاری انجام نده تا آن که نزد من باز گردی؛ 
زیرا خداوند مرا آگاه ساخته که بادها را به سوی قریش فرستاده و آنان را 
شکست داده است. حذیفه گفت: در حالی که از سرما می لرزیدم به راه 
افتادم. به خداوند سوگند ! به مجض این که از خندق گذشتم چنان شدم که 
گویی در حمام هستم. پس به سوی خیمه بزرگی رفتم و در آن جا آتشی 
خاموش و روشن می شد و متوجه شدم که ابو سفیان, در آن خیمه است. 
ابو سفیان خُصَّیه های خود را بر روی آتش آویزان کرده بود و از شدت 
سرما می لرزید و می گفت: ای حماعت فرشا کر بتواهم با اس انان؛ 
به گمان محمد- پیکار کنیم. توان پیکار با آنان را نداریم و اگر بخواهیم با 
زمینیان پیکار کنیم. قادریم بر آنها غلبه کنیم. سپس گفت: هر یک از شما 
باید به همنشین و کنار دست خود نگاه کند تا جاسوسی از سوی محمد نزد 
ما نباشد. حذیفه می گوید: من شروع کردم و به کسی که در طرف راست 
من بود گفتم: تو کیستی ؟ | و پاسخ داد: من عمرو بن عاص هستم. . سپس به 
کسی که در طرف چپ من بود, گفتم: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من؛ 
معاویه هستم و من خود پیشگام شدم تا کسی از آنها از من نپرسد که تو 
کیستی. سیس ابوسفیان بر شتر خود که بسته شده بود, سوار شند ور 
رتسول قدا ضلن الله که آله مت سوه کضسع کاری انجام نده 
تا آن که نزد من بازگردی, می توانستم او را بکشم. سپس ابو سفیان به 
خالد بن ولید گفت: ای ابا سلیمان ! چاره ای نیست جز آن که من و تو به 
مردمان ضعیف و ناتوان ژنتتتد کی کنیم: سیس ابو سفیان به اصحاب خود 
کفت زر هار شوید که ها عازم سم ان ها 
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شکست خوردند و بازگشتند. به هنگام صبح, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به اصحاب خود فرمود: این جا را ترک نکنید. چون خورشید طلوع کرد 
رفتول-خدا ضلی الله :علیه و اله با بازان اندی خود که برایتن باقی هانده 
0 ابو فرقد کنانی, تیری را در خندق به سمت سعد بن 
معاذ- که رحمت خدا بر او باد- پرتاب کرده بود و آن تیر, رگ دست سعد را 
بریده بود و از آن خون می رفت. سعد پارگی رگ خود را با دست خود 
گرفته بود. ۱ خدایا ! اگر از جنگ میان قریش و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مقداری باقی مانده, مرا برای آن زنده بدار؛ زیرا هیچ کس 
پیش از من مشتاق جنگ با قومی که با خداوند و رسولش صلی الله علیه و 
آله مخالفت نمودند, نیست و اگر جنگ میان قریش و رسول خدا صلی الله 
علیه. و اله پایان یافته به.-زتدکی ام بایان بدخ و آن را شهادت من قراز بده 
و تا زمانی که از مکر بنی قریظه مطمئن نشدم مرا نمیران. پس جلوی 
خونریزی را گرفت و دست او ورم کرد و رسول خدا صلی الله علیه و اله 
پرای او خیمه ای در مسجد بر پا کرد و او با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله تجدید عهد می ,کرد. پس خداوند این آیه را نازل کرد: «یا ۳۹ اَذین 
منوا ارکروا ن یمه الله عَلیْکَمْ ا جَاءلکم جر جَنُوذ قاتا عَلنهمْ ریخا وجلودا لْ 
تروها وکا ال یا تَعْمَلْونَ تصیزا* لا جاووکم من قَوْفَکَمْ ومن أسقل 
منکم» منظور, بنی قریظه است ههام که نیرنگ ورزیدند و اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از آنان فزشش‌دنة «ولد رَاعث الأبصار ژ وَبلعّتِ 
عون الْحتاجر وَتظَنُون بل الطیْوتا* فتالک ایثلت امه نون وَرّلز لوا رلزاز 
شدیذا* ود تعول الختاففون والذین فی قلوبهم ررض ما وعدتا 
اک 
الله علیه و آله عرض کردند: آیا به ما اجازه می دهید تا به خانه هایمان که 
در اطراف مدینه است برگردیم ایض ان که مه ند اما له .کته 
خداوند در شآن آنان اين آیه را نازل کرد: «انّ بیوئتا عَوْرَه ومّا هی بعورو 
آن یُرِیدون الا فراژا اين آیه, در شأن دومی ماس که تب رین بر 
عوف گفت که: بیا محمد را پیش بياندازيم و به جنگ قریش بفرستیم ووما 

یه قوم خود بپيوندیم, نازل شد «یجَسَبون أعْرَابِ لَمْ یَذِهَبوا ون تا 
[ حرَاب بویوا لو أنْهُم باون قی الأْغْرّاب شالون عن اتانک ولو کائوا 
فیکُم ما قاتلو لا قلبلا" له 
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گان لَکَمْ فی رشول ال أسْوَخ حسّتة لَمَن کان بَوَجْو ال الم جر وَدگر 
للع کنیرّا» سیس خداوند, به توصیف 9« پرداخت که پیش گویی 

رسول خدا صلی الله علیه و آله را نسبت به مصیبتی که در تندق به رن 
دچار خواهند شد باور کردند, و فرمود: «ولمّا رأی المْونون ۳ قالوا 
هذا ما وعَدتا ال وَرَسُولة وضدق الله وَرسولة وما راهم لا یعاع" ِ 


در روایت ت آبو جارود از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: «منَ 
الفوینین رجال صَدفوا ما عَاهدوا ال عَلَبّ» بعنی هرگز تغییر نمی دهند 
«قملهُم من قَضَی َحْبَةٌ» یعنی اجّل او, و منظور, حمزه و جعفر بن ابی 
طالب 9 «ومنهّم من ینتظژ» تیعنی آجل اوء و منظور, علی علیه السلام 
است «وما لوا تدیلا* لح اللَهْ السّادقین بصدقهم وبْعَدْتِ الَْْافقَینَ ان 
شاء» 


کی بن ابراهیم در تفسیر این ان «ورو 5 ال الذین کَقژوا بَیْظهم لَم بتالوا 
حَیرّ| وکقی اللة القوهنین القتال» گوید یعنی به نیروی علی بن ابی طالب 
با ات اللةٌ قوب عزیژا» 

هل الکتانه من صباصیهم وقد 


و ۳1 ّ ._ 1 2 9و ٍ ی ۳ ت ]۲ 
قلويهمٌ الرَعبٌ فریقا ن وتاسژون فریفا تارف 
9 ۲ قدیزا» در شان بنی 


ك 


۷۳ 
۱ 


و 
22 
م۷۳ 

۱۳ ۷ 
۵۵ 
۹ 


قریظه نازل شده است. 


چون رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد و پر چم جنگ پیچیده 
شده بود و جنگ به پایان رسیده بود, ول ها خی الل ع را 
خواست تا غبار را از تن خویش بشوید که جبرئیل ندا داد: سرزنش گر ِ- 
خواهان جنگ با تو است. به خداوند سوگند ! به خاطر سرزنش و ملامتی که 
آنان کردند, فرشتگان هنوز دست از جنگ نشسته اند "رن نو چکوته: انا :۱ 
تحمّل کردی و دست از جنگ شستی. خداوند به تو امر فرموده که نماز 
عصر را در بنی قریظه بخوانی و من جلودار تو هستم و دژ آنها را به لرزه 
درخواهم آورد. ما در پی آن قوم می رویم و آنان زا ی رانیم تا به مرا 
الاسد برسند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون رفت و حارثه بن 
نعمان به استقبال او آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای 
حارثه ! چه خبر؟ حارثه پاسخ داد: ای تلا افو مدرم قدا وتا 
باد ! دحیه 
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کلبیر رصان مزذق نذا من دهدنومی: کهید: همه باید نماز عصر را در بنی 
قریظه بخوانند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن فنادق. جبرتیل 
است, علی را صدا بزنید. علی علیه السلام آمد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به او فرمود: در میان مردم ندا داده و بکو؛ همه باید نماز عصر 
را در تن وراه بخوانند. امیر المومنین علیه السلام آمد و در میان آنان 
ندا داده و ان جمله را فریاد زد. مردم بیرون رفته و به سوی بنی قریظه 
رفتند. علی علیه السلام در حالی که پیشگام رسول خدا صلی الله علیه و 
آله قدم برمی داشت و پرچم بزرگ را در دست داشت., بیرون رفت. جچون 
قریش شکست خورد, حییْ بن اخطب آمد و وارد دژ بنی قریظه شد. امیر 
الموّمنین علیه السلام آمد و دژ آنان را به محاصره درآورد. کعب بن اسد از 
بالای در به آنان نگریست و به آنان و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دشنام می داد. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله سوار بر الاغ 
خود امد و امير المومنین علیه السلام به استقبال او رفت و عرض کرد: پا 
رسول الله ! پدر و مادرم فدای شما باد ! نزدیک دژ نیایید. رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: ای علی ! از من می خواهی نزدیک دژ نشوم؛ چرا که 
آنها شاید هرا دشنام دهند؟ | اکر آنها مرا ببینند: خداه‌ند, آنها را خواز و ذلیل 
رفت و فرمود: ای برادران میمون و خوک و ای بندگان طاغوت ! آیا به من 
دشنام می دهید؟ ! اگر ما به سمت قومی حمله بریم. صبحشان بد می شود 
(روزگارشان سیاه می شود.) در این هنگام کعب بن اسد از بالای دژ به آنها 
نگریست و گفت: به خداوند سوگند, ای ابو القاسم ! تو جاهل نبودی. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شرمنده شد تا حدی که از شرم آن چه به زبان 
آورده بود, عبا از دوشش افتاد. در اطراف آن دژ, درختان خرمای زیادی 
وجود داشت. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله با دست خود به آن 
درختان اشاره کرد و خود از آن جا فاصله گرفته و راه بیابان در پیش 
گرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله لشکر خود را به دور دژ بنی قریظه 
مستقر کرد و آنان سه روز آن جا را محاصره کردند, در حالی که هیچ کسی 
انز نفن: فریظه جر ات سرک کشیدن نداشت. پس از گذشت آننعنه روت 
غرال‌بن سمل ترد ره ل,خدا لین الله غلیه و اله افند.ه غرض کرد اي 
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محمد ! همان فرصتی را که به برادرانمان از بنی تضیر دادی, به ما نیز بده. 
از خون ما بگذر و در عوض, ما از سرزمین و اموالمان دست می کشیم و 
چیزی را از تو کتمان نمی کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: 
خیره باید تحت حکم من در آیید. غزال باز گشت و آنان چند روزی آن جا 
ماندنده تس از ان نان ه کودان: الک بباشتر را سرزنش نمودند و فغان 
و ناله شدیدی سردادند. چون محاصره بر بنی قریظه تنگ تر شد. تحت 
حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله درآمدند و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله دستور داد تا مردان آنان را که هفتصد تن بودند, به اتتازت: ور اورنند وا 
زنان را از شوهرانشان جدا سازند و آنان, امر پیامبر صلی الله علیه و آله 
را اطاعت نمودند. مردانی از اوس نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله 
رفتند و عرض کردند: ای رسول خدا! شأن هم پیمانان ما و دوستان ما از 
مردم دیگر پایین تر نیست ؛ چرا که آنان در همه جا ما را در مقابل خَزرج 
پاری کردند. شما به عبد الله تن ناه دز نک صیع همتضد. زرم:پوتشن و 
ها 
نیست. چون زیاد به رسول خدا صلی الله علیه و آله اصرار نمودند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نه نان فوضون آیا راضی نمي شوید از اين که 
داوری میان آنان با نمی از قبیله شما واگذار کنم؟ آنها پاسخ داد: آری, 
راضی می شویم, آن مرد کیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ 
داد: سعد بن معاذ. مردان اوس گفتند: ما به داوری او راضی می شویم. 
پس او را در مِحَفه نشانده و آوردند و مردان اوس به دور او گرد آمده و به 
او می گفتند: ای ابو عمرو! از خدا بپرهیز و در حق هم پیمانان و دوستان 
خود نیکی بورز؛ چرا که آنان ما را در بُعاث, حداثق و در همه جا یاری کرده 
اند. چون مردان اوس زیاد اصرار ورزیدند. سعد به آنان گفت: هنگام آن 
رسیده که سعد تحت تأثیر هیچ کس قرار نگیرد و در راه خدا از سرزسن 
هیچ سرزنش کنندهای نتر سد. مردان اوس گفتند: دردا و دریغا بر قوم ! به 
خذاهتن. تسه کند! بل فریطظه مه احز الزهان پوشسته. اید. کار ایشان تماه 
است) در این هنگام زنان و کودکان, نزد سعد شروع به گریه کردند و چون 
ساکت شدند, سعد به آنان گفت: ای جماعت نود نان تاوری موی در 
فیان ما رای .من .وید آنما. تانستم :دادن ار یر به داوزی نه دای 
هستیم و از تو انصاف و داوری پسندیده و 
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ژای:تیک: | امید داریم. جماعت یهود دوباره سخن خود را تکرار نمودند و 
گفتند: اری, ای ابو عمرو. سعد از روی احترام رو به رسول خدا صلی الله 
ی ی ای رسول خدا! پدر و مادرم فدای شما باد ! 
نظر شما چیست؟ حضرت پاسخ داد: ای سعد ! در میان آن حکم کن؛ زیرا 
که من به داوری تو راضی هستم. سعد گفت: ای رسول خدا! حکم من این 
است که مردانشان باید کشته شوند و زنان و کودکانشان اسیر گردند و 
غنائمشان میان مهاجرین و انصار تقسیم گردد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله برخاست و فرمود: حکم کردی به همان چه که خداوند از فراز هفت 
آسمان به آن حکم کرده است. سپس زخم سعد بن معاذ ترکید و سرباز 
کرد و همچنان از آن. خون می رفت؛ ؛ تا آن که جان سپرد. اسرا به سوی 
و سر صرل ‏ صلی ال ع ال ای 
حفر کنند. پس آن گودال در بقیع حفر شد و به هنگام شب, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله دستور فرمود که آن مردان را یکی یکی بیاورند. . و به 
این رف ان مردان یکی یکی آورده و گردن زده مر شدند. حییث بن 
داد؛ ۳ 
فی برد: باز نمی ایشتد:ه کسی, که:برده مین شود باز نمی کردد؟ پسن.ضیر 
پيشه کنید و بر دین خود بمانید. سپس کعب خوش سیما و زیباروی که 
دستانش به گردنش بسته شده بود را بیرون آوردند. چون نگاه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به او افتاد, فرمود: ای کعب ! آیا سفارش ابن خواس, 
همان دانشمند بهودی باهوشی که از شام نزدتان آمده بود, سودی برایت 
نداشت؟ ! کعب پاسخ داد: نوشیدن خمر و خوردن گوشت خوک را کنار 
گذاشتم و زندگی فقیرانه ای پیش گرفتم و به خرما اکتفا نمودم ؛ در انتظار 
پیامبری هستم که مبعوت خواهد شد و دعوت او در مکه است و به این 
بحیره (مدینه) مهاجرت می کند؛ او به تکه های نان و خرما اکتفا نموده و 
سوار الاغ برهنه می شود. سرخی, در چشمان او است و مهر نبوت, در 
میان دو کتف او زده شده است. شمشیر خود را بر روی شانه اش می 
اندازد و به این که با چه کسی روبرو شود. اهمیت نمی دهد. سلطه او به 
مناطقی که اسبان و شتران را یارای پیمودن آن نیست, می رسد. سیبس 
کعب گفت: ای محمد ! همین گونه بوده است و اگر یهود مرا به 
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این که در هنگام کشته شدن به عجز و لابه بیفتم سرزنش نمی کردند, تو 
را تصدیق نموده و به تو ایمان می اوردم: : اما من بر دین یهود باقی می 
مانم. یهودی زندگی کردم و بهودی می میرم. رسول ۵ 
آله فرمود: او را پیش آورید و گردنش را بزنید. پس گردن او نیز زده شد. 
سپس حییخ بن اخطب را آوردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او 
فرمود: ای فاسق ! آبا دیدی که خدا چه بر سرت آورد؟ حییْ بن اخطب 
پاسخ داد: ای محمد! به خداوند سوگند! خود را در دشمنی ورزیدن با تو 
ملامت نمی کنم. تا ان جا که توانستم, تحریک(1) 


کردم و تمام تلاش خود را به کار گرفتم, اما کسی که خدا را تنها گذارد, 
تنها رها می شود. سپس حیی بن اخطب ؛ به هنگامی که او را می بردند تا 
گرذنتن را بزنند, گفت: 


گندروم جانم جبی سس اقب خودیرا سر وی تس کنه ابص کیک 
خدا| را تنها گذارد (یاری نرساند), تنها رها می شود. 


پس او را بردند و گردنش را زدند. رسول الله صلی الله علیه و آله آنان را 
در طول سه روز به هنگام صبح و شام به قتل رساند و می فرمود: به آنان 
آب گوارا بنوشانید و غذای خوب دهید و به اسرای آنان نیکی ورزید. تا آن 
که قص کی آنان را به_قتل رساند, و خداوند ۳ ریسول خود در شان انان این 
آیه را نازل کرد: «وأنرَل الذین ظاهژوقم مُن هل الْکتاب من صَتلصیهم» 
یعنی از دژهایشان «وقدّف فی قلَویهم ۳1 فربقا تفثلون وتأسرون 
فریقا* ورتم أرَضَهَم ودیارهم وأَموالَُمْ وارضّا لَم تطوّوها وکان اللَهُ عَلی 
کل شی ء قدیرا». 


0 «الموتور» آنکه کسی از او کشته شود اما انتقام پا خونبهای او 
گرفته نشده است. از همین کلمه میگویی: هرن بترم ترا فبرم 


فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم «لا عیش» در برخی روایتهای 
مخالفان اینگونه ذکر شده است: 


اللهم ان العیش عیش الاخرة فاغفر للأنصار و المهاجرة 
و در برخی نسخهها انصار میگفتند: 
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1- - قلقل الشیء: آن را جنباند, پس جنبید و مضطرب شد. «لسان العرب. 
ريشه قلل». 


نحن الذین بایعوا محمدأً علی الجهاد ما بقینا ابداً 

و پیامبر اینگونه آنان را پاسخ گفت: 

اللمم لا غیش الا غیش لاخرع فاکرم الاتضار و المعاجوة 
و در برخی نسخهها به اين صورت ذکر شده است: 

اللهم لا خیر الا خیر الاخرة فبارک فی الانصار و المهاجرة 


و گفته میشود: «مح الشراب من فیه» هرگاه آن را از دهانش بیرون 
بریزد. و شاید مقصود در اینجا مضمضه باشد. و گفته میشود: «هال علیه 
التر اب عانهال» یی سای سر او ريشت: «اقوی. الرحل ۷ ععنی قوره آن 
شخص تمام شد. و از همین کلمه فرموده خداوند متعال است: «و متاعاً 
للمقوین»(1) (برای بیابانگردان قرار داده ایم.) و «قوی» بر وزن رضی 
یعنی به شدت گرسنه شد. و «العناق» بر وزن سحاب بزغاله ماده است. ۰ و 
گفته میشود: «ما لی به قبل» با کسره قاف و کسره باء به معنای انرژی و 
توان است و «اللَهّل» با حرکت حروف آن, نخستین نوبت نوشیدن است. و 
از غذا آنچه که خورده شود. و «الناهل» یعنی تشنه و سیراب. و مقصود در 
اینجا سیری است. و «الزغاب» با ضمه ز|ء فکان در نزدیکی مدینه است. 
و گفته میشود: : «شأمهم و شأم علیهم» بر وزن منع یعنی برای آنان شوم 


شد. 


جزری گوید: «البحیرة» شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و این 
کلمه اسم مصغر البحرة است. و در ورایتی «البحرة» ذکر شده و عرب 
شهرها و روستاها را بحار میگفتند. پایان سخن. 


«المَناوا» با همزه میم به معنای دشمنی است. و گاهی بدون همزه فا ند: 
و «القما» به معنای ذلت و خواری است. 


سخن پیامبر «لعنا» با صیفه مجهول یعنی عضل و قارة نفرین شوند. و 
مقصود نفرین هر کسی است که نیرنگ ببندد. سپس به شیوه توریه فرمود: 
«نحن امرنا بذلک» یعنی ما بنی قریظه را امر کردیم که از روی مصلحت 
اظهار به غدر و نیرنگ کنند, و آنان در باطن با ما موافق بودند. و از این 
جهت این عبارت را بر زبان اورد 


ص: 261 


آعمن آففه ۳ 37 


تا یکی از جاسوسهای قریش از غدر و نیرنگ با خبر نشوند و به سبپ آن بر 
ما چرآت پیدا نکنند. و گفته میشود: «خذّل عنه اصحابه تخذیلا» یعنی 
بار انش هرا از پاری و اعانت به وی بازداشتند. 


«قال رجل من المهاجرین» مقصود عمر است و شخصی که در کنار او بود, 
عبد الرحمن بن عوف بود که در ادامه بیان خواهد شد. گفته میشود: 
«بححت» با کسره هر گاه گرفتگی و کلفتی در صدایش ایجاد شود. و 
«المناجزة» در جنگ یعنی پیکار و نبرد. «الهزاهز» فتنه و جنگ برپا کردن در 
بین مردم. «الغریزة» یعنی سرشت. 


در دیوان منسوب به امیر المومنین ن علیه السلام آمده است: 


- ای عمرو وای بر تو ! پاسخگوی تو در شرایطی که عاجز و ناتوان نیست 


تا ایتجا که فرهوده آزرت: 
عباش رت رسد صارژم یت کروها ی که اس میسن طلیان است؛ 


شمشیر درخشان و قاطع وی بر روی تو بلند شد. شمشیرش همانند نمک 
میدرخشد و مرن بر تفر کی که به خی آو آمده فییار آند. (1) 


و تن میشود: «طعنه نجلاء» یعنی واسع. «شائلا» یعنی بلند. «کلتاهما 
لکی» عبدود لعنه الله از روی تمسخر و استهز|ء این جمله را گفته است. 
«قسمة ضیزی» یغنی. طظالمانه: «اعلی. به عیا» بعنی. آه. را دید و از 
وضعیتش آگاه شد. «ذقبان العرب» راهزنان و دزدان عرب است. و گاهی 
ندون همزه ميایت, «سام فلانا الامر»-یعنی بر عهده او نها یا آن کار را به 
وی تکلیف کرد به معنای «سومه». این عبارت بیشتر برای عذاب و شر 
کاربرد دارد: و «سام فلانا» بعتی. او را رها کرد. و «سقمه لما بریده فی 
و ای را به او داد. جوهری 
گوید: «الطنین» صدای مگس است. «ضربه فاأطنث ساقه» یعنی ساق 
پایش را برید. و مقصود از آن. صدای بریدن ساق پایش است و «العجاج» 
بر وزن سحاب به معنای غبار است. 
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1- . دیوان : 67 


«انتزع له» یعنی تیر. «المنابذِة» یعنی رویارویی و پیکار. «العَلوه» با فتحه 
مقدار پرتاب, تیر است. «النشاب» با ضمه و تشدید به معنای تیرها است و 
مفرد آن «نشابة» است. و «الاکحل» رگ دست يا رگ حیات است. «نزفه 
الدمه .ی ای اسای تا ات مه ای را نی کر خرر هر 
گوید: گفته میشود: «غذیرک من فلان» با اعراب نصب یعنی کسی را بیاور 
تا تو را معذور بدارد. و وزن فعیل به معنای فاعل است. پایان سخن. 
«اللأمة» یعنی زره. . «کتف فلانا» بر وزن ضرب یعنی: : دستانش را با کتاف 
(ظنانن کما ان کی :۱ ببندند) به پشتش بست. «الحاسر» کسی که کلاه 


خود و زره بر بر تن ندارد. 


جزری گوید: «سبعه ارقعة» یعنی هفت آسمان. و هر اشتمان را «رقیع» 
گویند. و جمع آن «ارقعة» است. و گفته شده: «الرقیع» اسم برای آبتضان 
دنیا است و هر آسمانی اسمی بر آن گذاشته شده است. پایان سخن. 


«الاخدود» گودال مستطیل شکل است. «ما پسوءک» یعنی از این مساله 
نگران نباش. یا اینکه (ما) استفهامیه است, یعنی امری ناگواری که به تو 
برسد و به گونهای بشوی که حتی این چنین مساله اشکاری را درک نکنی. 
ها اه اه ی ی مسا را وان ار 


است. 


«لا یقلع» یعنی از دعوت آنان دست نمیکشد. «اذهابهم» یعنی آنان را یکی 
پس از دیگری برد. «الوسیم» یعنی زیبا روی. و گفته میشود: «قلقله 
فتقلقل» هر گاه او را تکان دهد و او تکان بخورد. و «الابردان» و «البردان» 
بامداد و شامگاه است. 


4 خصال. امالی: براء بن عازب می گوید: چون پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم به کندن خندق (در جنگ احزاب) فرمان داد, صخره بزرگی در 
عرض خندق آشکار شد که کلنگ ها در آن اثر نداشت, پیاهبر آمد و چون آن 
را دید, لباسش را کند و کلنگ را گرفت و گفت: تت ]۱اه و ضربه ای زد 
که یک سوم آن صخره شکسته شد و گفت: اللّه اکبر, کلیدهای سرزمین 
شام به من داده شد و به خدا سوگند که هم اکپون کاخ های سرخ آن را 
می بینم, سپس ضربه دوم را زد و گفت: بسم اللّه و یک سوم دیگر را هم 
شکست و گفت: الله اکبر, کلیدهای سرزمین فارس به من داده شد و به 
خدا سوگند که من کاخ سفید مدائن را می بینم. سپس ضربه سوم را زد و 
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باقیمانده سنگ شکسته شد و گفت: اللّه اکبر, کلیدهای سرزمین یمن به 
من داده شد و به خدا سوگند که از همین جا درهای صنعا را می بینم. (1) 


5 تفسیر قمی: پدرم در حدیث مرفوعی. از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: امیزش و افطار کردن در شب ماه رمضان پس 
از خوابیدن. حرام بود؛ یعنی هر کس که نماز عشا را می خواند و افطار 
نکرده می خوابید و سپس از خواب بیدار می شد, افطار کردن بر او حرام 
بود و همچنین امیزش (با همسر) در شب و روز ماه رمضان, حرام بود. 
مردی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله حَوّات بن بیر انصاری 
نام داشت که برادر عبد الله بن جبیر بود. رسول الله صلی الله علیه و آله 
عبد الله بن جبیر را در روز جنگ احد به همراه پنجاه تیرانداز بر دهانه دژه 
گمارد و ياران او, او را رها کردند و تنها دوازده نفر به همراه او باقی 
ماندند و او در ورودی دژه, کشته شد و این برادر او یعنی خوات بن جبیر 
پیرمردی مسن و ناتوان بود و رسول الله صلی الله علیه و آله را در جنگ 
خندق. همراهی می کرد. هنگامی که روز را به شب رسانید به سوی 
خانواده اش آمد و گفت: آیا غذایی دارید؟ آنها پاسخ دادند: خیر, نخواب تا 
غذایی برایت. فراهم کنیم. خانواده او در آماده کردن غذاء کندی ورژیدند و 
او.بتش از آن که اقطار کتده. خوایش برد و خون بیدار شد به خانوادم انتن 
گفت: غذا خوردن» در امشب بر من حرام شده است و چون شب را به 
صبح رسانید, به حفر خندق پرداخت و بیهوش شد. رسول الله صلی الله 
علیه و اله, او را (با این حال) مشاهده نمود و دلش برای او سوخت. 
همچنین جمعی از جوانان؛ مخفیانه در شب هاری مام رمضان(با همسران 
خود) آمیزش می کردند. بنابراین خداوند, آیه: «أحل کم لبلة الصّیام الرّفَت 
[لی یِسَأَیْکمْ» را نازل کرد و آمیزش در شب های ماه رمضان و خوردن غذا 
پس از خواب را جلال نمود و زمان آن, تا طلوع فجر است ؛ چرا که خداوند 
مي فرمایدغ «وکلوا واشربوا حتّی یتبین لک الحَیط الابّیض من الخیط 
الأسْوّد من الْقَجر» یعنی سفیدی روز از سیاهی شب. (2) 
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6. تفسیر فمی: و در روایت ده ابو جارود, از حضرت امام محمّد باقررعلیه 
السلام آمده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «أْهَْکَتْ مالاً لبد» 
فرمود: این سخن عمرو بن عبدود است ؛ درآن هنگام که علی بن ابی 
طالب علیه السلام در روز خندق, اسلام را بر او عرضه داشت. ۱ گفت: 
و کارا وا ما اه 
برای آیشتاد کی در برآیزد واه دا خرچ کر نم درس کل علیه. ا شام اد 
ها کت وان ۱۱ 


توضیح: «مالا لبدا» یعتی اموال بسیار. از «خلند الشی۶» هرگاه جیزی گرد 


اید. 


7 سیر قفه ید صرق علی ان انوا دی باره عکن ان انفروه 
است که در زمان حفر خندق از کنار عمار بن یاسر که در حال کار کردن 
بود گذشت. عمار در اثر کار کردن گرد و غبار به پا کرده بود. عثمان با 
آستیتش جلوی بینی, اش را کر فت ودرفت: عمار به او گفت: 


کنسین کة مساجة را آبان.می کند و در ان جا به عبادت .هی بردازد: 


با فردی که خود را از گرد و غبار دور می سازد و با شتاب و عناد از 7 کار آن 
می گذرد, برایر نیست. 


من بودم؟ سپس عثمان نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم رفت و 
خدمت ایشان عرض کرد: ما مسلمان نشده ایم تا به شرافت ما دشنام 
دهی و ابروی ما را بریزی. رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در 
پاسخ فرمود: بار اسلام را از دوش تو برداشتم (از این پس دیگر مسلمان 
ثباش) پس برو. در ,این هنگام خداوند آبه زير را نازل کرد: «یَمَنُونَ علیک 
ن اشلفوا قل لا 7 ی ی ی ی ول 
ن كنثمٌ ضادقین» یعنی شما راستگو نیستید. «اِنْ اللة یِعلمٌ غیت غَيْبِ السْعاوات 
لاوس وله یه بت تعمَلون». (2) 


توضیح: «فی عثکن» مقصود عثمان است که در برخی نسخهها و دیگر 
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است: 


کشت که تساک وا ابان فنکند و کسی کشت باکر کم رو دم یه رز 
میبر د. 


و در مساجد ایستاده و نشسته رنج میکشد با آن کسی این طور دشمنانه 
ردفت.و آمدفبکند و از کرد و غبار.خنی کنار.فیکشتند مساوق نیشتنید: 


8 خصال: در بر تن مق ۵ که ناهن العو مین +20 است م در باره 
ویژگیهای اوصیاء پرسید, آن حضرت فرمود: ای برادر بهودی ! ! پنجمین مورد 
آن این است که قریش و احزاب ب عرب گرد هم آمدند و میان یکدیگر عهد و 
شیهان سته که آن عم و عها شود بان کم رسول حدا صلی الله غابه نی 
اراد قتل برسانند و به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله, ما, بعنی 
فرزندان عید المطلب :را ید تشر تین بادسای ونر وروی آوزدند 
تا آن که در کنار مدینه او و به پیروزی خود اطمینان داشتند. در این 
هنگام جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و اله نازل شد و 
حضرت را از قصد قریش با خبر ساخت و سپس پیامبر صلی الله علیه و 
آله برای خود و یاران خود از مهاجرین و انصار خندقی کند. قریش آمد و در 
پشت خندق, ما را به محاصره در آورد و خود را مقتدر و ما را ناتوان فرض 
می کرد ار رم ی سل شا خی اه ای اه 
سبت به امر قربش, نزد خداوند دعاأ فرمود و قریش را به حق 
خویشاوندی و قرابت سوگند داد؛ اما قریش ابا کردند و تنها بر سرکشی 
آنان افزوده شد و دلاور آنها در آن روز, دلاور عرب, عمرو بن عبد ود بود و 
به مانند شتر خشمگین نعره می کشید و مبارز می طلبید و رجز می خواند 
و گاهی نیزه و گاهی شمشیر خود را می چرخاند و هیچ کس برای پیکار با 
او میادرت نمی ورژید و هیچ کس میل پیکار با او را نداشت و هیچ تعصبی, 
انا بر نمیا تفت ت (کسی را علیه او نمی آشفت) و هیچ بصیرتی در او 
دس کل ها صاب اشای وال را کید وا 
دستان خود, به سر من عمامه بست و این شمشیر خود را به من داد (علی 
علیه السلام با دست خود به ذو الفقار اشاره می کرد). پس من به سوی 
عمرو رفتم, درحالی که زنان مدینه با 
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چشمانی گریان, به خاطر من در برابر عمرو بن عبد ود دلواپس و نگران 
بودند. پس خداوند عز و جل او را به دست من به قتل رساند. این درحالی 
بود که عرب؛ تنها او را دلاور خود می دانست و او این ضر به را به من زد 
(علی علیه السلام با دست خود به فرق سر خود اشاره می کرد) سپس 
خداوند. قریش و عرب را با کشته شدن عمرو و زخم و اسیبی که من به 
انها رسانده بودم. شکست داد. سیس علی علیه السلام رو به اصحاب خود 
که رت ای اي شوت اس وا اه ان امن 
المومنین. (1) 


توضیح: «رعد و برق» و «آرعد و آبرق» هرگاه تهدید و هشدار دهد. جزری 
این مطلب را ذکر کرده است. «هدر البعیر هدر | و هدیر ا» یعنی شتر 
صدایش را در گلو گردانید و با صدای نامشخص صدا بیرون داد. «اغتلام 
البعیر» هیجان شتر برای جفت گیری است. و گفته میشود : «نکیت فی 
العدو انکی: تنکایق» هر گاه: دشفی ,را با مجروع کردن . کشت از بای .ور 


/ وری. 


9 امالی: صفیه بنت عبد المطلب گوید: ما به همراه حسان بن ثابت در دژ 
فارع بودیم و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در خندق بود که مردی 
بهودی در دژ میچرخید و ما ترسیدیم که او کمینگاه ما را بیابد. پس به 
حسان گفتم: کاش بر این بهودی حمله میکردی, من میترسم که از کمینگاه 
ما باخبر شود. گفت: ای دختر عبد المطلب, میدانی که من این کاره نیستم. 
گوید: پس خودم کمربند بستم و فرود او برداشتم و آن 
شخص بهودی را کشتم. سپس به حسٌّان گفتم: برو و لباس و سلاحش را 
بردار. گفت: من نیازی به لباس و سلاح او ندارم. (2) 


توضیح: در قاموس آمده است که «فارع» قلعهای در مدینه بود. 


0 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام 
روایت میکند که فرمود: در کندن خندق با پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم بودم که فاطمه آمد و پاره نانی با خود داشت و آن را به پیامبر داد. 
پیامبر فرمود: «اين چیست؟» گفت: «نانی است که ترا یفن و حسین 
مس تم و رای ار آنرا بزام شا 
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آوردم». پیامبر فرمود: «اين نخستین خوراکی است که از سه روز به این 
طرف وارد دهان پدرت می شود». (1) 


1 قرب الاسناد: علی علیه السلام فرمود: «الحرب خدعة» (جنگ در گرو 
نیرنگ است) هرگاه من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حدیثی 
تزای شما تقل. کردم سو کند به خدا از اسمان فره شتم با بزندحان مرا 
بربایند برایم خوشایندتر از اين است که , بر پیامبر خدا دروعغ ببندم ؛ و اما ا کر 
از خودم نقل کنم, میگویم: «الحرب خدعة». به رسول خدا صلی الله علیه 
۵ آله ۵ شنم خی زشند که بت فدیظه: بر ای ات نیاق فر نادند که اد 
شما با محمد پیکار کنید شما را یاری و کمک میکنیم. پس پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم برخاست و برای ما خطبه خواند و فرمود: بنو قریظه 
برای ما فرستادهاند که اگر ما با ابو سفیان وارد نبرد شویم, ما را پاری و 
کمک میدهند. ابن خبر به ابو سفیان رسید و گفت: بهود نیرنگ زدند. پس از 
آنها جدا شد. (2) 


او ی ارس سم ار وش انیا اسلا 
وا را ی ام وا ی 
پرچم را به دست علی علیه السلام داد و ان پرچم. مشکی بود و عقاب نام 
داشت و لوای آن حضرت سفید بود. (3) 


توضیح: «الرای» پرچم بزرگ است و «اللواء» کوچکتر از رای است. در 
المصباح گوید: «لواء الجیش» یعنی پرچم لشکر که از رایة کوچکتر است. 


3 قرب الاسناد: از جعفر از پدرش علیهما السلام روایت شد که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در روز بنی قریظه مشرکان را بر 
طبق موی زهار آنها محاکمه کرد, و هر کس که موی زهارش روئیده بود, 
کشت ج هر کیره کت گر هنیدم بود را در شمار کودکان قرار داد و نکشت. 
)4 
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1-. عیون الاخبار : 205 - 206 
2 . قرب الاسناد : 62 - 63 
,رب الاساو 62 

4 . قرب الاسناد : 63 


4 اتالت؟ سید الملی بن خم ار قطته. کی از ااو ‏ فرظ روارت 
کرده که گوید: ما را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشان دادند 
و هر کدام از ما که موی زهار داشت کشت و هر کس که موی زهار 
نداشت, زها کرد و هن در آن ام هوی ز هار تداشتم از این هت مرا رها 


کرد. (1) 


5 کمال الدین: عکرمه از اين عباس روایت ت کرده که گوید: چون رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه بنی قریظه کعب بن اسد را 
فراخواند تا گردنش را بزند و او را آوردند. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم در وی نگریست و گفت: ای کعب! آیا سفارش ابن حواش 
دانشمندی که از شام می آمد برایت مفید نبود که گفت: شراب و نان را 
در شام فروگذاشتم و با سختی و مشتی خرما به خاطر پیامبری که مبعوث 
می شود آمدم او همین اوان برانگیخته می شود و در مکّه طلوع می کند و 
این تفر هخرعگاه آه است و امخدان و کشنندم دشمتان. است: به جند عکه 
نان و چند دانه خرما اکتفاء می کند و بر حمار برهنه سوار می شود در 
چشمانش سرخی و بین دو کتفش خاتم نبوّت است. شمشیرش را بر 
دوشش می نهد و از هیچ کس پروا ندارد سلطنتش بدان جا رسد که کفش 
و پای کسی بدان جا نرسیده باشد. کعب گفت: ای محمّد ! چنین است و 
اگر نبود که می ترسم یهود مرا سرزنش کند که هنگام مرگ ترسید به تو 
ایمان می آوردم و تصدیقت می کردم و لیکن من پر دی بهودم بر آن 
زندگی می کنم و بر آن نیز خواهم مرد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
9۹ او را بیاورید و گردنش را بزنید. آوردند و گردنش را زدند. 


را محاصره کردند. گرسنگی و قحطی دامنگیر اصحاب پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم شد. پیامبر مشتی خرما خواست و دستور فرمود که 
پارچهای را پهن کنند و اين کار انجام شد. سپس آن خرما را در آن ریخت و 
بعد به یک نفر دستور داد که مردم را برای غذا فراخواند. اهل مدینه جمع 
شدند و از آن خرما خوردند و سیر شدند. همان طور خرما از اطراف پارچه 
می ریخت. 
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1- . امالی : 249 و مستدرک حاکم 3: 35 


2 . کمال الدین : 114 - 115 


توضیح: بض الها ان اندک اندک ریخت. 


7. خرانج: ,در جنگ خندق وقتی که محاصره مدینه شدت یافت و رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله دید که مردم از بدحالی و تنگنا می نالند, به مکان 
مسجد فتح رفت و دو رکعت نماز خواند و فرمود: «خداوندا ! اگر این گروه 
هلاک شوند. در روی زمین کسی نیست تو را بپرستد». خداوند طوفانی 
فرستاد که چادرهای آنها را کند و بارهایشان را زیر و رو نمود. و سرمای 
شدیدی پر آنها وارد ساخت. و خاک و شن را روی آنهلٍ ریخت. ملائکه پیش 
تایو خن الا اش الم او و ها ول له اه اس 
نموده است به اطاعت توء پس هر چه خواهی امر بفرما. حضرت فرمود: 
«مشرکین را حرکت دهید و آنها را بترسانید و پشت سر آنها باشید». پس 
ملاتکه نیز انجام دادند آنچه را که حضرت به آنان امر فرموده بود. و آنگاه 
این ۱ آمثوا اَکرُوا نعْمه اللّه کم ا جاعئکُم 
جَنَود» مقصود احزاب مشرکان است. «قاریسلنا عَلَبَهمٌ ریحا دا لَمٌ 
تروها کان ال پما تون تخیر *ز جاوٌ کم مر نف» یعنی احزاب 
عرب. «و من سمل مک یقن قرط وقتی. که فاسان .۱۱ 
1 1 شکستند. بط دشتفتان, اسلام پیوسکنه. بسن 
از آن, پیامبر از مسجد فتح پایین آمد و حذیفه بن یمان را طلبید و سه پار 
اهراصا کرد مک ار نو عوات. دای کنی نا وتیل اه 
حضرت فرمود: «صدایم را می شنوی ولی جواب نمی دهی ». حدذیفه 
گفت: شدت سرما مانع می شد. حضرت فرمود: «از خندق بگذر و از 
فریش برای ما خبری بیاور و تا برگشتن هیچ کاری انجام نده». حذیفه می 
گوید: برخاستم در حالی که از سرما به خود می پیچیدم از خندق گذشتم. 
بدنم گرم شد مثل اینکه در حمام هستم. به طرف اردوگاه قریش رفتم, 
چادری جز چادر ابو سفیان ندیدم. پیش او بزرگان قریش نشسته بودند. در 
برابرشان هیزمی را ین زده بودند. گاه شعله ور میر شد و گاه باد 
خاموش می کرد. رفتم و در بین آنها نشستم. ابو سفیان گفت: ما قدرت 
دارم باتوی نفخ بحتیم و لین طافت ففابله با یروی اسهان‌ترا نذا رید 
هر کس از کسی که در کنارش نشسته بپرسد تا بفهمیم جاسوسی از 
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بود, پرسیدم. تو کیستی؟ گفت: خالد بن ولید. و از کسی که سمت چپم 
بود. پرسیدم. گفت: فلان. ولی کسی از من نپرسید که تو کیستی؟ سپس 
ابو سفیان به خالد گفت: برو مردم را برای حرکت جمع کن تا به همدیگر 
ملحق شوند و من در ساقه (دنباله لشکر) و تو در جلو لشکر قرار بگیر یا 
اينکه تو در ساقه و عقب سپاه باش. خالد گفت: بلکه من پیش از سپاه و تو 
در تذلیال ان باش. همه رفتند ابو سفیان عقب ماند. و از چادر خارج شد. 
من هم در سایه او می رفتم. سوار شترش- که پای آن بسته بود- شد و با 
عجله, پیوسته به شتر تازیانه می زد تا اينکه فهمید پای او بسته است. پیاده 
شد و پای شتر را باز کرد. به اسانی می توانستم او را بکشم. قصد کشتن 
او را نمودم ولی سفارش پیامبر به یادم آمد که فرمود: «هیچ کاری انجام 
ندم؛ تا نبه. تفوی. مر بر کردی»* لد به او آزازی تزساندم .و بر کفتم. ضبه 
شده بود و پیامبر خدا را شکر کرد سپس نماز صبح را با مردم خواند. و 
شخصی گفت: کسی از جای خود حرکت نکند تا اینکه خورشید طلوع نماید. 
وقتی هوا روشن شد., جز چند نفر, کسی از جای خود برنخاسته بود. وقتی 
که خورشید طلوع کرد پیامبر و همراهانش برگشتند. و دستور داد بانگ 
زدند که همه نماز ظهر را در بنی قریظه بخوانند. مسلمانان به طرف آنها 
رفتند و به جایی رسیدند که از نخل پوشیده بود و جایی برای فرود آمدن 
نبود. وقتی که رسول خدا رسید, فرمود: خر فرون نمی انید۱ وتان 
زیادی درختان خرماء جایی برای فرود آمدن نیست. حضرت در راهی بین 
درختان ایستاد و به راست و چپ اشاره کرد که درختان کنار رفتند و به هم 
چسبیدند و جا باز شد و همه فرود امدند. 


8. خرایج: از امام صادق علیه السلام روایت شد که فرمود: چون علی 
علیه السلام عمرو بن عبدود را کشت, شمشیرش را به فرزندش حسن 


علیه السلام داد و فرمود: به مادر بگو این شمشیر تیز را بشوید. حسن 
لیم اسان شمتیی‌را ار اند ور خالی کم علی عم السام ر خدفت 
با فنن هی ام له وال وسلم شسی پودو لکهای در وش مور 
بود که پاک نشده بود. فرمود: آپا فاطمه زهراء این را نشسته است؟ 
وا ری ای اک سس ماسو لین اه کی سل 
فرمود: ای علمم از ذو الفقار بپرس به تو خبر میدهد. علی علیه السلام 
تحقا وی ها 
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تکان داد و فرمود: آپا فاطمه طاهره تو را از خون آن هر نجس و ناپاک 
نشسته است؟ پس خداوند شمشیر را به سخن آورد و گفت: آری, و اما 
آنچه که تو به وسیله من کشتی, در نزد فرشتگان از عمرو بن عبدود 
مبغوضتر است, از این روی خداوند مرا امر فرود و من از اين له خون او 
نوشیدم و اين بهره من از اوست. پس هر گاه مرا از نیام بیرون بکشی 
فرشتگان این لکه را میبینند و بر تو درود میفرستند. 


19. ارشاد: پس از کارزار بنی نضیر واقعه جنگ احزاب اتفاق افتاد و سبب 
نضیری و حیی بن اخطب و کنانه بن ربیع و هوذه بن قیس والبی و ابو 
عماره والبی با عده از مردم والبه به مکه رفته و با ابو سفیان که 
فدانستنه با سول شا بعه خشمنی: داود علافای: کردندنو ای را جة جنگ 
با آن حضرت تحریک نمودند و از ناراحتیهائی که به خپال خود از آن حضرت 
دیدم بودند به: وق شکایت کردند و از او خواستند تا آنان را برای مبارژه با 
پیامبر یاری نماید. ابو سفیان گفت: ما به هر طریقی که بخواهید در اختیار 
شما هستیم. اینک پیش قریش رفته انها را به جنگ وی بخوانید و متعهد 
شفید. که دشتت: ار باری: آنها پرندا وید وتا اجرین: لخطه: با انار هفکاری 
نمائید تا پیروز شده و پیامبر را بیچاره سازید. بهودیها به ملاقات سران 
قریش رفته و آنان را نش نا پیاهیر حکوت کودندو اضافد کرو ند.ها همه 
ضا با ما ففکاری کر مت ساسا شها یکسا ام را ال 
و بیچاره سازیم. قریش گفتند: ای گروه یهودی شما مردمی هستید که 
اولین کتاب به شما ارزانی شده و سابقه علمتان معلوم است و از دینی که 
محمد ادعا میکند و دینی که ما به دستورات آن رفتار میکنیم باخبرید, اکنون 
بگوئید آیا دین ما بهتر است يا آئینی که او آورده به حقیقت نزدیکتر است. 
بهو‌دیان برای. انکه به متظوز خود رسیده باشند. کفتند: .دی شما از ذین او 
بهنر است و به حقیقت نزدیکتر. فربش از شنیدن اين سخن خوشحال شده 
و خود را برای جنگ با رسول خدا اماده کردند. چون امادگی انان مسلم شد 
ابو سفیان با قریش ملاقات کرده گفت: خدای متعال شما را در باره 
دشمنتان یاری کرد 
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و اینک یهود هم به همراهی شما با وی میجنگند یا همه شان نابود شوند و یا 
او و پیروانش را بیچاره سازند. آنها هم به تمام معنی و با عزمی راسخ 
برای چنگ با پیامبر اکرم آماده گردیدند. بهود که قریش را با خود هم آهنگ 
کردند به قبیله غطفان و قیس عیلان رفته آنان را هم به جنگ با پیامبر 
دعوت کردند و متعهد شدند به آنان کمک و مساعدت نمایند و از همکاری 
قریش و اتفاقی که با بهودان نموده بودند به این قبائل اطلاع دادند. پس از 
انعقاد قرارداد یهود با قریش و سایر قبائل و امادگی برای جنگ با رسول 
خدا قربش به سرپرستی ابو سفیان و غطفان به ریاست عیینه بن حصن در 
میان بنی فزاره و حارث بن عوف در بنی مره و وبره بن طریف در اشجع 
حرکت کردند و قریش هم چنانکه گفتیم به کمک این قبائل قیام نمود. 
رسول دا .وفی که از اجتماغ آحزاب: و قبائل بامیو سد و دانست: ۱ 
عزیمتی شکست ناپذیر به جنگ با او آماده شده اند با یاران خود در این 
خصوص مشورت کرد. پاران رسول خدا هم متفقا ری دادند که در مدینه 
بمانند و اگر دشمنان بر آنها تاختند از راههای کوهستانی که آماده بوده 
استفاده کرده با آنان بجنگند. سلمان این رأی را نیسندیده و خاطر نشان 
ساخت در از است خندقی حفر کنند. رسول خدا خواسته سلمان را 
پذیرفته فرمان داد تا مسلمانان به حفر خندق بیردازند و خود ان حضرت 
هم با یاران خود همکاری میکرد. در همان وقت احزاب رسیدند مسلمانان 
که ار وت ار یت ماد کی اما سای سوت که ار دق 
مدت بیست و چند شب اقامت کردند و در این مدت به غير از تير و نیزه و 
هنوگره سای ما سول دا خلق. الله لب و آله دم 
وقتی متوجه شد بیشتر مسلمانان با ضعف و سستی روبرو شده و آمادگی 
برای کارزار ندارند فرستادهای به جانب عیینه و حارث که دو نفر سپهدار 
غطفان ود فرستاد و از آنها درخواست کرد تا کارزار را به صلح خاتمه 
دهند و بازگردند در برابر یک سوم از میوه مدینه بدانها تسلیم شود و ضمن 
با سعد بن معاذ و سعد بن عباده در این خصوص مشورت فرمود. عرض 
کردند هر گاه صلح ما با این جمعیت به حکم وحی و دستور الهی است 
چاره از پذیرش فرمان بیست و ما خواه ناخواه با آنان به مصالحه می 
پردازیم و اگر میخواهی برای آسایش ما دست به کار صلح بزنید ما در اين 
باره رآی 
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بخصوصی داریم. رسول خدا فر مود: وهی نرسیده و فرمانی نیامده لیکن 
می بینیم اعراب شما را با یک کمان بیچاره کرده و از همه طرف به جانب 
شما روی آ رده اند خواستم تا بدین وسیله اند کی از شوکت آنان بکاهم. 
سعد بن معاذ عرض کرد: ما با ایشان پیش از این در شرک به خدا و بت 
پرستی شریک بودیم و خدائی نميشناختیم و او را نمی پرستیدیم و همان 
وقت هر گاه میخواستیم از دسترنح خود بدانها بدهیم يا به عنوان مهمانی 
بوده و يا به فروش, و اکنون که خدای متعال نعمت اسلام را به ما ارزانی 
داشته و ما رل به آئین آن رهبری فرموده و به وجود اقدس تو بر دیگران 
برتری داده چگونه ممکن است بدون اندک نیازی دسترنج خود را در تحت 
اختیار انها قرار دهیم. تمو کند به-خدا چز دم شمشیر نیز جیز دیگری. به. آنما 
نخواهیم داد تا خدا میان ما و ایشان حکومت فرماید. رسول خدا| فرمود: 
اون از عفید .نی شا کاماا با خر دم یه همان عریمتی که دارید 
پایدار باشید زیرا خدای متعال هیچ گاه پیامبرش را خوار نمیکند و تا به 
وعده خود وفا نکند او را اسوده نمیسازد. 


سیس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از جای برخاست و 
مسلمانان را , هار با سوت کر وان زا شنم بر سکره 
و وعده پاری بر میداد. همان وقت عدهای از سوارگان قریش از قبیل 
عمرو بن عبد ود و عکرمه بن آبو جهل و هبیره بن وهب و ضرار بن خطاب 
و مرداس فهری آماده کارزار شده و لباس جنگ را استوار کرده بر اسبان 
خود جهیده به آسایشگاههای بنی کنانه رفته آنان را برای حرب آماده کرده 
سپس اسب رانده کنار خندق آمدند خوب دقت کرده گفتند: سوگند به خدا 
اين حیله ای است که تا کنون میان عرب سابقه نداشته است. آنگاه محل 
تنگی از خندق را در نظر گرفته اسبها را رانده تصادفا در میان شوره زاری 
که در خندق و سلع واقع شده بود درآمدند. امیر المقمنین علیه السلام با 
عده از مسلمانان سر راه بر آنها گرفتند. عمرو بن عبد ود برای اینکه 
اهمیت خود را حفظ کرده و ضمنا دلاوری خود را هم نشان داده باشد برابر 
اصحابش ایستاده مبارز طلبید علی علیه السلام قدم پیش گذارده عمرو به 
و ار و و ی 
علیه السلام فرمود: ای عمرو شنیده ام با خدا عهد کردی هر گاه یکی از 
فرشا از و ار وراه در و 
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انجام دهی؟ گفت: آری چنین است اینک دو خواسته نو کدام است؟ فرمود 
یکی انکه به خدا و رسول ایمان بیاوری و دین اسلام را برگزینی. گفت: . من 
نیازی به اسلام و خدا و رسول ندارم. فرمود: خواسته دوم این است که از 
قر کب 8 زین ان نا پبادمکنی: نیم عمرو گفت: ای علی برگرد که میان 
من و پدر تو سابقه رفاقت بوده و دوست نمیدارم تو به دست من 
شوی. علی علیه السلام فرمود سوگند به خدا من دوست میدارم تو را 
۱ ۱ 
حمیت دلاوری عمرو را ناراحت کرده با کمال تعجب گفت: تو مرا 
میکشی؟ ! همان جا از اسب پیاده شده دست و پای آن را پی کرده و با 
مشت به صورت آن حیوان کوبید شمشیر کشیده به جانب آن حضرت حمله 
آورد و چون پلنگ تیر خورده شمشیری به سپر علی علیه السلام نواخت. 
علی علیه السلام هم با ضریتی او را از پای درآورد و کشت. همراهیان که 
سردار نامی خود را , به سادگی کشته پافتند بدون آنکه اثری از خود نشان 
دهند از خندق خارج شده به طرف مردان خود فرار کردند و علی علیه 
السلام هم به جای اول خود بازگشت و نزدیک بود آنان که با وی آمده بودند 
از ترس بمیرند. امیر المومنین علیه السلام در باره قتل او سرود: 


- عمرو عبد ود بر اثر نادانی و کوتاه فکری از سنگی که بت اوست یاری 
میکند و من از راه حق و حقیقت خدای محمد را یاری می نمایم. 


او را از دم تیغ گذراندم و جسد بیجان او را مانند شاخه درخت خرمائی که 
فبان شتا و بشتهها می افتد یه حال خود کدافیم. 


من از آنجا که پاکدامن و از ما سوای خدا بی نیازم لباسهای او را بیرون 
نیاوردم و ار او به جای من بود مرا عریان میساخت. 


شما ای مردم احزاب خیال نکنید که خدا دین خود و رسولش را خوار و تنها 
گذارده و یار و یاوری ندارد. 


زهری گوید: در روز جنگ احزاب عمرو عبد ود و عکرمه و هبیره و نوفل پن 
اس ما ی 
بتوانند عبور کنند و خود را به مسلمانان برسانند تا به محلی رسیدند که 
اسهاعان حاشر 
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برای رفتن و عبور کردن از انجا نبودند تا بالاخره اسبهای خود را میان 
شورزار و شکافی به جولان دراوردند و مسلمانان هم ایستاده لیکن کسی 
جرات نداشت که خود را در برابر این غباوز ان را وود عمرو بن عبد ود 
پیوسته مبارز میطلبید و به کنایه میگفت: 


بس که هل من مبارز گفتم و جنگجو طلبیدم صدایم گرفت و خسته شدم. 


در تمام این مدت امیر المومنین علیه السلام عزیمت میدان او میکرد لیکن 
رسول خدا اجازه نمیداد و منتظر بود شاید دیگری پيشنهاد مبارزه با او را 
ندهد. اتفاقا مسلمانان, که از او و همراهیان و پشتیبانانشان کاملا به 
وحشت افتاده بودند جرآت مبارزه با او را نداشتند و مانند آدمی که کرکس 
مرگ بر سر او نشسته در جای خود خشک شده بودند. چون مبارز طلبیدن 
عم لاه ند از آن طری عم کید نسم هس یکی 2 
ما اه رو لت ها ات اه وا سر ود 
فرمود: نزدیک من بیا. او نزدیک رفته رسول خدا عمامه خود را بر سر او 
گذارده و شمشیرش را به او داده فرمود: برو و دین خدا را یاری کن و 
ضمنا دعا کرده که خدایا او را پاری کن. علی علیه السلام به طرف عمرو 
رفته و جابر انصاری هم برای آنکه ناظر اعمال این دو نفر دلاور باشد به 
وان اند علی علیه السلام که با وی روبرو شد, فرمود: ای عمرو در 
زمان جاهلیت میگفتی سوگند به لات و عزی هر گاه کسی سه حاجت یا 
یکی از آنها را از من درخواست کند من نیاز او را بر می آورم. گفت: آری 
چنین است. فرمود: اینک حاجت من این است گواهی دهی به یکتائی خدا و 
نبوت رسول او و تسلیم امر خدا شوی. عمرو گفت: ای پسر عم دست از 
این حرف بردار که مرا بدان نیازی نیست. فرمود: نه چنین است بلکه اگر 
بدان چه گفتم اقرار کنی به نفع تو تمام خواهد شد. سپس فرمود: حاجت 
دیکر من این اشت از.همان: واهی که آمده باز کردی. کفت: این هم تشندتین 
است زیرا زنهای قریش این کار مرا نقل محافل خود قرار میدهند. فرمود: 
حاجت دیگر من این است که پیاده شوی و با من به مبارزه بپردازی, عمرو 
ات و گفت: این حاجتی بود که تا کنون هیچ یک از عرب از 
من درخواست نکرده بودند در عین حال من حاضر نیستم مانند تو 
بزرگواری را به قتل برسانم زیرا پدرت 
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وت صصا یه 92 علی علیه السلام فرمود: لیکن من دوست دارم تو 
زا بکشتم اینت کر مایلین از انب فرود ای ععره‌صاتر سدم ان مرکت به 
زیر آمده با مشت به صورت اسبش زده و آن حیوان را به عقب راند. ِ 
گوید: این دم شهار بلیل .تم حدیر «راوشتتد مه کره و غباری نلنه نید 
س خی را کم اه ای 
نه خکتر بلند شد,اسخم علی غلیه لاسام عم را کفت, اضتات اه کر 
از کشتنش اطلاع یافتند خود را در میان خندق انداختند و از آن طرف 
مسلمانان که صدای تکبیر علی را شنیده به طیرف آن حضرت توجه کردند 
تا ببینند چه پیش امده است. نوفل بن عبد الله را دیدند در میان خندق 
مانده و اسب او قادر به حرکت نیست او را هدف سنگ قرار دادند نوفل 
گفت: این طریق کشتن سزاوار نیست یکی یکی بیائید با هم مبارزه کنیم. 
امیر المومنین علیه السلام بر او وارد شده وی را به ضرب شمشیر کشت. 

و پس از او هبیره را به چنگال درآورده و او را عاجز کرده و ضربتی به 
قربوس زین او زده چنانچه روپوش آن را دریده و کار وی را ساخت. 
عکرمه و ضرار هم فرار کردند. جابر گوید: در وقتی که عمرو به دست 
علی علیه السلام کشته شد من پیش آمد او را تشبیه کردم به قصه داود و 
جالوت که خدا در قران خبر میدهد «فهَرَمَوهمٌ بلن الله 5 قتل داود 
جالوت» (1) زبس آنان را به اذن خدا شکست دادند, و داوود, جالوت 1 
کشت. 1 


ربیعه سعدی گوید: به ملاقات حذیفه یمان رفتم گفتم: ای بنده خدا ما از 
علی و مناقب او در محافل و مجالس یاد میکنیم مردم بصره میگویند شما 
در باره او افراط میکنید و تجاوز می نمائید, آپا شما حدیثی دز و 
خاطر دارید؟ گفت: ام ویر ها از من 

تا 
اعمال یاران محمد را از روزی که مبعوث به نبوت شده تا به امروز در کفه 
ترازوئی بگذارند و کار علی علیه السلام را در کفه نکر آن: عمل او بر 

تمام اعمال آنان برتریر پیدا میکند. ربیعه گفت این منقبت قابل [1 
تیست و دلیلی بر ضحت. آن تمیباشد, حذیفه گفت: ای پست فطرت چگونه 
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این منقبت شایان تحمل نمیباشد کجا بودند عمر و ابو بکر و ما بقی 
اصحاب محمد در روز احد که عمرو بن عبد ود مبارز میطلبید و همه به جز 
علی علیه السلام چون مرده بیجانی روح از کالبدشان خارج شده بود او یک 
تله به مبارزه وی رفت و به یاری خدا| او را کشت. به حق خدا که جان 
حذیفه در دست اوست کاری که ان روز علی نمود تا فردای قیامت پاداش 
او از عمل همه یاران محمد بالاتر است. 


معروف بن خربوذ گوید: علی علیه السلام در روز خندق سرود: 


5 آپا قریش و سوارگان ان این چنین بر من حمله می اوردند شما پیش آمد 
ام را تا ان ف اطا دص 


امروز غیرتمردی و شمشیر بران استخوان شکن من مرا از فرار کردن باز 
میدارد. 


من همان کسی هستم که چون با عمرو عبد ود روبرو شدم او را هلاک 
کردم با آنکه او با شمشیر هندی صاف آزموده برنده به جنگ من آمده بود. 


من او را کشتم و چون شاخه خرمائی در میان سنگ و خاک افکندم 


و از پاکدامنی جامه های او را بیرون ننمودم در حالی که اگر او به جای من 
بود لباسهای مرا در میاورد 


ضورت درخشان صیرافتوخته به پرهرصسول حدا ضلی للم علی و آلم رد 
سلم رفت. عمر خطاب به او گفت: چرا پس از انکه وی را کشتی جامه 
های او را بیرون نکردی با آنکه در میان عرب زرهی همتای زره او 
نمیباشد؟ فرمود: من حیا کردم بدن پسر عمویم را عریان بگذارم. 

خر سا صلاخان 
علی بن الحکم اودی گوید: ابو بکر عیاش میگفت: علی علیه السلام ضربتی 


زد که در اسلام سابقه نداشته و ارجمندتر از ان نبوده و منظورش ضربت 
عمرو بن عبد 
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ود بود و نیز ضربتی به او وارد اوردند که بدتر و شومتر از ان نبود و 


خدای متعال در سوره احزاب در خصوص این کارزار میفرماید: اد جاوْکُم 
مر قوَقکُم و من آسْقل مِنكُمْ و از زاغ الابْصا و بلقت الب الْحناجر و 
تَظنون بالله ایطئوت هنالک اتتلت الْمْوْینُون و روا ز رال شدیدا و اد یقول 
المْنافمون و الذین فی فلویهم مَرض ما وعدتا الله و وله ازور الی 
قوله و کقی ال الغومنین القتال و کان ال قی زیر 


در این: اية خدای متعال مسلمانان را مورد عتاب و سرزنش قرار داده و 
کسی که به اتفاق دوست و دشمن؛ , سرزنش و ملامت ندبده امیر المومنین 
کی ره اساام ات ی رو با و و ها ات 
او فتح شد و کشتن عمرو و نوفل ایجاب کرد که مشرکان هزیمت نمایند و 
رسول خدا| هم پس از قتل این عده فر مود: اکنون فتحافی است که ما 
مینوانیم‌با آنها کارراز تعائیمه آنان تفا نید با ما بونکند. قرة از عید له 


ِ روایت ت کرده اند که نامبردو 1 «و کقی له الْمْوْمنین» ر چنین 
نت میکرد و کَقی ال الْمَوّمنین الْفَتال بعلی و کان اللَةٍ قوب زیزآ. 


حسان بن ثابت در باره کشته شدن عمرو چنین میسراید: 
- عمرو بن عبد ود در جنوب مدینه دست به یغماگری بدون انتظاری زد, 


آن روز شمشیرهای کشیده ما و اسبان خنکو که در هیچ قدمی کوتاهی 
نکردند را دیدی. 


و همچنین در بامداد بدر جوانان دلاور و باتعصبی را مشاهده کردی که 
ضر به های کاری به تو وارد اوردند. 


بالاخره کارت به جائی که نمیدانی بدین روز به این بزرگی توجه کنی 


گویند هنگامی که مردم بنی عامر این اشعار را شنیدند جوانی, حسان را که 
به قبیله انصار میبالیده مخاطب قرار داده و در رد او می سراید: 
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- سوگند به خدا دروغ میگوئید شما ما را نکشته اید لیکن باید به شمشیر 


ار ی مه ی مه و ار ار اه تشه و 
شود و از برکت بازوی بیزوال علی است که بدین مقام نائل شده اید دیگر 
کوتاه بيائید. 


شما عمرو و پسرش را نکشته اید لیکن همتای او شیر بيشه شجاعت علی 


ی که ی اه تا مق رای اساسا بو اش سفن از نت اقا ساره 
ضاهات فر آوان شمافند. 


شما همانهائی هستید که در روز جنگ بدر چون برای مبارزه آماده شدید 
دلاوران قریش علنا از جنگ با شما خودداری نمودند و شما را رد کردند. 


لیکن چون حمزه و عبیده و علی با شمشیر بران خود وارد معرکه شدند 


کفتند: شا پراستی همیای.ما هشتیدن و به: توق آن ها رفتتت هر حالین: که 
قبلا از نبرد استنکاف داشتند 


غلی هم خیلان ها شعی ونم وسکیران را هخا هلان اکن 


بنا بر این شما نمیتوانید با پشتیبانی از دیگران بر ما فخر کنید و اصولا 
فخربه قابل اهمیت و حسابی ندارید. 


ور هو دادند پرسید: کدام دلاور بیباک 7 ِِ 
ارآهزد؟ کفیزده علی بن آبی طالب. گفت: مرگ او به دست همتای کریمی 
مقدر بود اشک چشمم خشک باد اگر بر قتل او بگریم زیرا برادرم دلاورانی 
را کشته و با یلانی روبرو شده و اکنون در این میدان باید به شمشیر 
همتای کریمی از مردم خود کشته شود. ای مردم عامر هیچ فخریه بالاتر از 
این تاکنون نشنیده ام سپس این اشعار را سرود: 


اگر کشنده عمرو غیر کشنده فعلی او بود تایی‌فا. آخر ره کارص ان نکر 


لیکن کشنده او دلاوری است که معیوب نیست و او را از قدیم بزرگ شهر 
گفن ۱ 
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و نیز در قتل دادن فاد آوودن غلی بت این طالي: غایه: التتیلام سر وده 


ست . 


علی و عمرو دو شیر زبردستی بودند که در معرکه به یکدیگر حمله می 
اوردند و هر دو هم طبقه گرامی و دلاور بودند. 


هر دو سوارگان و دلاوران بسیاری را نابود ساختند و هر دو در میدان جنگ 
در یی خدعه و قتل یک دیگر بودند. 


و هر دو بر آثر غیرت دلاوری که داشتند از تیغ و شمشیر نهراسیدند و هی 
اقفر آنان راعانع لو کر ای رود 


پس برو ای علی که دیگر به مثل چنین دلاوری دست پیدا نمیکنی و این 
ون کم ماه کر مدا له ور ار ی 


پس از مرگ چنین سواره قریش خوار شد و ذلت مایه هلاکت و خواری 


اوست. 


سپس گفت: سوگند به خدا پس از قتل برادرم قریش هیج گاه روی خوشی 
نخواهد دید. 


چون احزاب, منهزم شدند و از مسلمانان شکست یافتند رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به جانب بنی قریظه آهنگ نمود و علی علیه السلام 
را به اتفاق سی تن از مردم خزرج به طرف آنها فرستاد فرمود: ببین 
تاود ان بو سصار ها خود وارد شدند يا خیر. علی علیه السلام چون 
نزدیک به دیوارهای حصارشان رسید شنید که به سخنان بیهوده پرداخته اند. 
برگشت و آنچه شنیده بود به عرض رسانید. پیامبر فرمود: آنها را به حال 
خود گذار که خدا به زودی تو را بز اما رها هی صاعت »ی راداو که 
توا تیه وه مرو باه همان خدا هی ترا رل تتهای کرد 
اکنون باش تا مردم آماده شده گرد تو آیند و مژده باد که خدا تو را پاری 
خواهد کرد زیرا به من وعده کرده آنان را به مسافت یک مایل راه به 
هراس افکند. علی علیه السلام فرمود: لشکر گرد من اجتماع کردند و من 


به سرپرستی آنان به طرف بنی قریظه توجه کرده تا به نزدیک دیوارهای 
انها رسیدم و 
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قلعه نشینان از بالای دیوار مرا دیده یکی از آنها صد | میزد. : کشنده عمرو 
أ مت دیگری میگفت قاتل او به طرف شما روی آورد و بالاخره همه آنها 
همین جمله را گوشزد میکردند و خداوند بدین وسیله رعب و ترسی در 
دلهاشان انداخت و شنیدم کسی این رجز را میخواند: 


علی عمرو را کشت و باز شکاری را صید کرد 


و پشت دلاوران را شکست و امر پیامبر را استوار ساخت 


و پرده قریش را درید. 


از استماع این سخنان خدا را ستایش نمودم که دین اسلام را پیروز کرد و 
شرک را نابود ساخت. و آن ساعت که به طرف بنی قریظه حرکت کردم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: به یاری خدا و برکت او 
حرکت کن که خدا وعده داده به زودی سرزمین آنها و مسکنهاشان به 
دست شما بیفتد. من توشتالتشده و کاما میدانستی دای کرو جی. ها 
را یاری خواهد کرد و بالاخره نزدیک رفته و پرچم پیروزی «تَصْرّ من الله و 
قح قریب» را بر فراز قلعه شان به اهتزاز درآوردم و آنان از فله ها 
کوشکها به استقبال من آمده و رسول خدا را, دشنام میکردند. چون سخنان 
ناهتجار: زا از ایشان شتیدم, برای: آنکة حرفهای زشت آنان به گوش آن 
مسرت نرسد باز گشتم فاصله نشد شمس_ درخشان آسمان نبوت طالع 
گردید و حرفهای نایسند آنها را شنید. آنها را به جمله: ای برادران بوزینگان 
و خوکان ندا کرد و فرمود: ما اگر در سرزمین مردم بدکار د رآئیم 
روزگارشان را تاریک و تباه میسازیم. آنها گفتند: ای ابو القاسم تو که آدمی 
نادان و بدگو نبودی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خجالت کشیده 
اندکی به پشت برگشت سپس دستور داد خیمه را در برا, بر حصارهایشان 
بر پا کردند و رسول خدا مدت بیست و پنج شب حصار آنان را محاصره 
کرده بود و چون به ستوه اآمدند از وی خواستند تا به حکومت سعد بن معاذ 
با آنان رفتار نماید او هم قضاوت کرد مردانشان را بکشند و فرزندان و 
زنان را اسیر کنند و ثروتشان را تقسیم نمایند. رسول خدا فرمود: ای سعد 
حکمی دادی که خدا در بالای آسمانهای هفتگانه بدان قضاوت نمود. رسول 
خدا دستور داد مردان آنان را که هفتصد تن بودند از میان کوشکها خارج 
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هت آورهیه و روشانز ققنی کرد و رز ۳3 ۱25 به اسارت 
بردند. چون اسیران وارد مدینه شدند آنها را در یکی | زد خانتهای ی ار 
زندانی نمودند و رسول خدا وارد محلی از 9 7 
و امیر المومنین به اتفاق مسلمانان رون پافتند و دستور داد اسرا را 
۱ فرمود: گردنهای آنان را زده در میان گودال 
بریزد. اسیران به اتفاق رئیسشان حیی بن اخطب و کعب بن اسد از زندان 
خارج شدند همراهیان از کعب پرسیدند: سرانجام ما به کجا خواهد کشید 
گفت: مگر نمیدانید و خبر ندارید آن کسی که ما را میخواند دست 
برنمیدارد و کسانی که رفتند بازنگشتند. به خدا سوگند سرانجام ما کشتن 
است. حیی بن اخطب که دستهایش را به گردنش بسته بودند به حضور 
رسول خدا| 0 جون نظرش به ۳ اکرم افتاد گفت: خود را در 
دشمنی تو ملامت نمیکنم و لیکن میدانم کسی که خدا او را خوار کرده 
باشد ذلیل می شود. آنگاه به مردم توجه کرده گفت: فرمان خدا مدت و 
اندازه دارد و کارزاری بود که بر بنی اسرائیل نوشته و تقدیر شده سپس 
خود را در اختیا, ر علی علیه السلام قرار داده و میگفت: کشتار پسندیده در 
دست مرد بزرگواری واقع می شود. علی علیه السلام فرمود: بهترین مردم 
بدترین تم را میکشد و بدترین انها خوبترین مردم را میکشد وای بر 
کسی که بهترین بزرگواران او را بکشد. کعب تصدیق کرده و گفت: چون 
مرا کشتی بدن مرا عریان مکن. فرمود: مقام من بالاتر از این است که 
چون تو را کشتم لپاسهایت را ببرون آورم. وی دعا کرده گفت: همچنان که 
مرا پوشانیدی خدا تو را بپوشاند. آنگاه گردن کشیده علی علیه السلام 
سرش را جدا| کرد و همچنان که وعده ِ از میان همه بهودیان فقط وی 
را برهنه نکردند. پس از قتل وی از کسی که او را می اورد پرسید: 
هنگامی که تامبرده را ی 
اشعار را میخواند: 


به جان تو سوگند پسر اخطب خود را سرزذش نمی نماید لیکن میداند 
کسی را که خدا خوار کرده باشد ذلیل خواهد شد. 


او تا جایی که توانست کوشش کرد و در راه وصول به عزت کوشید و 
پایداری نمود. 
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علی علیه السلام در پاسخ فرمود: 


آری او مردی جدی بود لیکن در راه کفر جدیت میکرد و بالاخره با خواری و 
زنجیر شده به جانب ما گسیل داده شد. 


او را چون ادم خشمگینی به ضرب شمشیر از پای دراوردم و به قعر دوزخ 
به زنجیر اویخته شد. 


انس است سنا ار و مس که ار ها ای ور مت 
برقرار شود. 


رسول خدا ضلی الله علیه و آله و سلم از زان بهودی, دختر عمره خناقه 
را به همسری انتخاب کرد و از زنهای بهود فقط یک زن کشته شد آن هم 
زنی که هنگام گفتگوی آن حضرت با یهود از بالای قلعه به طرف وی سنگ 
انداخت و خدا او را نگهداری کرد. رت سا ری وت ]2 بود لیکن 
خدای متعال به وجود علی علیه السلام فتح و پیروزی را نصیب اسلام کرد 

و آنهائی که او خواست به دست علی علیه السلام نایود شدند و چنانچه 
اک ان ۱ 


توضیح: «الا قری» یعنی مهمانی. «تعنق بهم» از باب افعال یعنی شتاب 
میکند. و <«العنق» با حرکت حروف آن نوعی راه رفتن چهاریا است. 
«سلع» ۳ کوچکی در مدینه است. «نصر الحجارة» در دیوان امیر 
المومنین علیه السلام با اندکی تغییر و زیادت اینگونه آمده است: 


آیا به این صورت سوارکاران شما به من حمله میکنند, آی دوستانم از میان 
و انها مانعها را برطرف کنید. 


۵ 0 


مره تن عیدود وفتی. به نی امد سوه کند باد کرد من»قم و کند باه کردم 
شما بشنوید دروغگو کیست؟ 
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لت آرشاد میت 8 9 5 


او سوگند یاد کرد که برنگردد. مسلمان هم نشود در نتيجه هر دو مرد به 
جان هم افتادند. 


وقتی برگشتم دیدم به پهلو مثل شاخه خرما که روی ریگها و بلندی میافتد, 


افتاده است. 


من از لباسهای او چشم پوشیدم و اگر من روی خاک افتاده بودم, او 
لباسهای مرا بیرون میاورد. 


او از بیعقلی سنگ را پرستش میکرد و من خدای محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم را به شیوه صحیح عبادت میکردم. 


فرزند عبدود وگتی اد به ی به افزان در امده نگریست 


زد. 


«اختها اضحاین» سفن ای بارانم-حان خوهان را نم خن ستدار بده و مک 
است اصحابی مفعول باشد. «الحفیظة» یعنی حمیت و خشم. «صمم 
السیف» یعنی شمشیر را تا استخوان فرو برد و آن را برید. گفته میشود: 
#نبا آلشیف»# هر کام شمتشین در زین فبویدن کار کر نفنده ۶ الق بعتی 
سوگند باد کرد. «الالیة» با کسره لام و تشدید باء به معنای سو گند است. 
«شد علیه» یعنی بر او بست. «ان لا یِصدٌّ» یعنی از جنگ روی بر نمیگرداند 
و مراجعت نمیکند. «لا یهلّل» پعنی تسلیم نمیگردد. «الاضطراب» یعنی با 
هم به زد و خورد پرداختن. «قطره قطیرا» یعنی او را بر یکی از پهلوهایش 
بر زمین زد و شکافته شد. «الدکادکی» جمع دکدای شنی است که به زمین 
بچسبد و بلند نشود. «الرابیق» قسمت بالا آمده زمین است. و گفته 
میشود: «طعنه فجدله» یعنی او را بر زمین زد. «انجدل» یعنی افتاد. «بژه 
توبه» یعنی لباسهای او را بیرون آورد. «السارم» شمشیر برنده است. 
«الاهتزاز» به حرکت درامدن است. «غیر لعاب» یعنی شوخی و بازیچه 
نیست. «المهند» شمشیر ساخته شده از 
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ان .فندی: است: «ااعضت ین بریدن ‏ مقصود اجان فلی رو وسزم 
الطیر» این است که از ترس زیاد تکان نمیخوردند. زیرا پرنده بر روی چیز 
ساکن و بی تحرک مینشیند. یا اینکه چون کسی که پرنده بر بالای سرش 
بنشیند و بخواهد آن پرنده را شکا ر کند از جای خود حرکت نمیکند تا پرنده 
را شکار کند. «اسف علیه» بر وزن علیم یعنی خشمگین است. «القترة» با 
خر کته حروفت: ان بخنی غبای. «احخم. عرن الامو» یفنم دست »برد اسر یا 
تاخیر کردن از انجام کاری. «خطر 1 بسیفه» یعنی شمشیرش را بالا و 
پایین میکرد. «لم یعد موته» یعنی مرگ او از این که به دست همتایی 
شایسته باشد, تجاوز نکرد. «لارقأت دمعتی» دعا برای خود به شیوه سو گند 
یاد کردن است. یعنی: : هرگز اشک چشمانم خشک مباد اگر پس از شنیدن 
این خبر اشک بریزم. «بيضة البلد» کسی که مردم گرد او جمع میشوند و 
سخن او را میپذیرند. «التصاول» هجوم آوردن بر یکدیگر. «الباسل» به 
معنای دلاور است. «وسط المدار» یعنی کار جنگ یا هر کاری گرد او 
میچرخد. «المخاتله» یعنی نیرنگ و فریب. جوهری گوید: «الناب» شتران 
پیر است و جمع آن «النیب» است. در ضرب المثل آمده است: «ما افعل 
ذلک ما حثت النیب» یعنی هرگز این کار را انجام نمیدهم. «عتلت الرجل 
اعلّه و اعتله» هرگاه او را سخت بکشانم. 


20 تفسیر فرات: جعفر بن احمد در حدبت معنعن از محمد بن کعب 
روایت کرده که گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
از احزاب بر گشت جبرثیل به آن حضرت فرمود: خداوند تو را بیامرزد سلاح 
بر زمین نهادی؟ من همچنان به همراه فرشتگان مشرکان را میراندیم تا در 
ی و و ی 
با فرشتگانی که همراهم هستند صبح هنگام به راه میافتیم و دژها و 
افاه ایا رارصا رما نا اه ها برس ساهتره 
چم رنه علوه یه السلام داد مس یال خیر له خرکت. کرد ویامتر 
صلی الله علیه و آله و سلم جا ماند و سپس به آنها ملحق شد. هر بار که 
رسول خدا| بر شخصی گذر میکرد میفرمود: آپا سوارکای بر شما عبور 
کرد؟ میگفتند: دحیه بن خلیفه , بر ما گذر کرد و جبرئیل خود را : به شکل او 
درآورده بود. گوید: آن حضرت در آن روز بر اسبی بیرون رفت و قطیفهای 
ارغوانی قرمز بر 


ص: 296 


اسب انداخت و چون لشکر خداوند بر آنها فرود آمدند شخصی در میان 
آنان فریاد بر آفزد: ان ابا لبانة بن عند المندر تو را چه شدم. است؟ بیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اینان میخوانند پس به سویشان برو و 
سخن نیک بگو. هنگامی که بر آنان فرود آمد شیون و ناله سر دادند و 
گفتند: ای ابا لبابة ما امروز توان و یارای مقابله و جنگ با کسانی که در 


پشت سر نو هسنند را نداریم هب۷۱ 


1 فروع کافی: ابو بصیر از یکی از آن دو امام علیهما السَلام در تفسیر 
قول خدای عرّ و جل «اأجل لک لیِلَة الصیام الرّقَتْ الی نسایِکم ......» 
روایت تا کردم است که قزموده آين آبه در شان خواتین یر اتصاری نارال 

و اين در آن هنگام بود که خوّات با پیامبر صلّی الله علیه و آله در 
ات اب ست 
و مسلمانان پیش از نزول اين آیه چنان بودند که اگر یکی از ایشان ۳ 
افطار به خانه خود رفت؛ و گفت: ی ی 
بپای و به خواب مرو, تا طعامی برایت بسازیم. پس خوّات تکیه زد و خواب 
او را در ربود, خانواده اش گفتند: آیا خوابیده بودی؟ گفت: آری: پنین تنب 
را در آن حال گذراند. و بامدادان به سوی خندق ,روان شد, و در آن میان 
حالت غشوه به او دست داد پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بر او 
بگذشت. و چون از حال و کار او پرسید, خوات ماجرا را با آن حضرت 
بازگفت. پس خدای عر و جل این آیه را نازل فر مود: ِِِ و اشر وا 
حتی یتبتّن لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر». (2) 


2. فروع کافی: عقبه بن خالد از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: سپس به مسجد احزاب رهسپار شو و در آن مسجد نماز بخوان و 
نیایش کن؛ چرا که رسول خدا دز آن مسجد تبایش کرد و دعا فرمود؛ وا 
فریادرس بیچارگان. 


ص: 287 


و قروع کاهفی1 :180 


ای دادرس درماندگان. ای غمخوار غمزدگان. غم و اندوه مرا برطرف کن 
که تو از حال من و حال یاران من باخبری». (1) 


3 روضه کافی: ابان بن عثمان از کسی که برای او نقل کرده از امام 
صادق علیه السْلام روایت ت کرده که فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
ال عصام کر خی احراب درشیبی ای سرد رزوی بلی. که این مسکد 
فتح روی آن بنا شده ایستاد و فرمود: چه کسی به سوی مشرکان می رود 
و از ابشان برای ما خبر می آوزد و دز براین بهشت باداش می گیرده میج 
کس از جا برنخاست. حضرت برای بار دوم این سخن را باز گفت و کسی 
مرتحا نس در این هنگام امام صادق علیه السْلام دست خود را تکان داد و 
فرمود: اين جماعت چه می خواستند آیا در جستجوی بهتر از بهشت بودند؟ 
سیس رسول خدا [به کسی که در آن نزدیکی بود] فرمود: کیستی؟ گفت: 
حذیفه ام. فر مود: سخن مرا می شنوی و پاسخ نمی دهی نزدیک بیا؟ 
حذیفه از میان برخاست و گفت: خدا مرا قربانت گرداند,سرما و سختی 
مرا از پاسخ دادن به شما بازداشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: هم اینک به سوی آنها می روی و سخنشان را می شنوی, و 

خبر آنها را براي من می آوری. پس چون او رفت پیامبر اکرم صلی الله 
7 بار خدایا ! او را از پپش رو و از پشت سر و از 
سمت راست و چپ حفظش کن تا آن گاه که به سوی ما بازش گردانی. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به او سفارش کرد و فرمود: ای 
جذهاصادا جا ققنی کب کند من برعن کرد کار تاره آع سکی: حذیفه 
شمشیر و کمان و سپر خود را برداشت و به راه افتاد. حذیفه می گوید: 
من به راه افتادم و دیگر هیچ گونه احساس سختی و سرما نداشتم. از راه 
خندق گذشتم و هر دو دسته موّمنان و کفار را دیدم که در آنجا پاٍس مي 
دادند. چون حذیفه به سوی ماهر وت خود روان شد پیامبر اکرم صلن الله 
علیه و آله و سلم با آواز ار را به درگاه الهی خواند: ای دادرس 
گرفتاران و ای پاسخگویان بیچارگان ! هم و عم مرا برطرف گردان که وضع 
نو اصحاب هرا فی‌ یی حنرتیل فرود امد و عری کرد 


ص: 299 


1-. فروع کافی 1 : 318 


پاترشتول آلله! انا خد اوتص وال تام‌ستن تقو فعایت را شییه و اشامت که 
و از هراس دشمنت رهاند. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم بر دو 
زاته تششعت وده جنشت را کشود و دیده‌:به آشمان دوحت و.شیسر 
سپاس و سپاس از برای رحمت تو بر من و بر اصحاب من. نیش یبآ مین 
فرمود: همانا خداوند عر و جل از آسمان دنیا بادی برای آنها برانگیخت که 
سنگریزه داشت و بادی نیز از آسمان چهارم که در آن تکه های سنگ بود. 
حذیفه می گوید: من به سوی آن قوم بیرون رفتم و آتشی را که افروخته 
بودند دیدم و لشکر اول خداوند که بادی بویا تک برس آنها پوس اور 
و هیچ آتشی از آنها را واننهاد جز اينکه آن را از هم پاشاند و هیچ چادری را 
وانگذاشت مگر اينکه از جا کند و به دور افکند و همه نیزه های_ آنها را 
پرتاب کرد تا جایی که در برابر سنگ ریزه ها که باد به سر و روی آنها می 
1 
می خورد می شنیدیم. حذیفه در میان دو تن از مشرکان و در حلقه آنان 
نشست و ابلیس به صورت یکی از سران مشرکان درآمر و گفت: ای 
مردم ! شما در آستان اين مرد جادوگر دروغگو درآمده اید. آگاه باشید که 
کا ر از دست شما بیرون نرود و فرصت همچنان باقی است و امسال سال 
توقف در این جا نیست که حیوانات سم دار و بی سم همگی هلاک شده 
اند پس به مکه بازگردید و هر یک از شما همنشین خویش را بیابد [تا 
تبکاته ای برای جاسوسی میان شما راه نیا بابد ]. حذیفه می گوید: من به 
سمت راست خود نگاه کردم و با دستم به او زدم و گفتم: تو کیستی؟ 
گفت: معاویه, و به آن که سمت چپم بود گفتم: تو کیستی؟ ؟ گفت: سهیل بن 
عمرو. حذیفه گفت: در اين هنگام بود که لشکر بزرگ خدا رسید و ابو 
سفیان برخاست و بر مرکب سوار شد و در میان قرپش فریاد کرد: 0۳ 
الفرار. و طلحه ازدی گفت: محمّد برای شما شرژّی افزود. پس سوار بر 
مرکب خویش شد و در میان قبیله بنی اشجع فریاد کرد: الفرار, الفرار. 
عیینه بن حصن نیز چنین کرد و حارث بن عوف مزنی نیز همین کار را انجام 
داد و اقرع بن حابس نیز چنین کرد و بدین ترتیب همه احزاب رفتند و 
حذیفه 


ص: 2990 


ار آکرم با کت تراسا اه وا ام یاه 
السٌلام فرمود: به حقیقت که ان شب به روز رستاخیز می ماند. (1) 


توضیح: «القَثْ» با ضمه به معنای سرما است. «الصَرُ» با ضمه بدحالی 
انت «الخندل* بفنین سنحی. که از سرام پشر کثر با تین «النها 4 جزری 
گوید: مصدر منصوب به فعل محذوف است یعنی «انجو النجاء» و تکرار آن 
برای تاکید بوده است و «النجاء» به معنای سرعت است و «نجا من 
الارض» یعنی خلاص شد و «انجاه غیره». «الورد» یعنی سلب ۳ 


4 2. روضه کافی: امام صادق علیه السْلام می فرماید: هنگامی که در جنگ 
خندق پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خندق را حفر می کرد 
مسلمانان به سنگ سختی رسیيدند. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
کلنگ را از دست امیر الممنین علیه السّلام يا از دست سلمان رضی اللّه 
عنه گرفت و ضربتی بدان سنگ زد که سه پاره شد. رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم فرمود: در این ضربتی که بدین سنگ زدم گنجینه های 
پادشاه ایران و روم بر من گشوده گشت. یکی از آن دو به دیگری گفت: 
گنجینه های قیصر و کسری را بت.ما وقده: می دهد و.خال انکه هی بی: از 
ماه ات دا رای فا توس ومد 


توضیح: «الکدیة» با ضمه یعنی زمین سخت. و مرجع ضمیر در «احدهما» 


میگویم: بسیاری از روایتهای مربوط به این جنگ در باب معجزات بیان شد. 


طبرسی در اعلام الوری و ابن شهر آشوب در مناقب این حدیث را به 
همین صورت روایت کردهاند و گویند: غزوه خندق در ماه شوال سال پنجم 
هجری اتفاق افتاد. (2) 


5 ابن شهر آشوب گوید: مشرکان هجده هزار نفر و مسلمانان سه هزار 
نفر بودند. مشرکان سرگرم شراب و طرب و خوردن غذا بودند و 
مسلمانان به خاطر حضور عمرو بی سر و صدا گویی پرنده بر بالای 
سرشان نشسته و پیامبر بر زانو 


ص: 20 


1- . روضه کافی : 279-277 
2 . اعلام الوری : 57 و مناقب آل ابی طالب 1 : 170 - 171 


نشسته و دستانش را گشاده بود و با چشم گریان و صدای غمناک دعا 
میکرد: «ای قریادرس بیچارگان. ای دادرس فریاد درماندگان. غم و اندوه 
مرا برطرف کن که تو از حال من باخبری» و مشرکان را نفرین کرد و 
فرمود: «ای ۹« ۳ ای کسی که زود به حساب بندگان 0 
احزاب را در هم شکن.» و غزوه بنی قریظه در ماه ذی القعده اتفاق افتاد. 
۷۹ 


6 طبرسی گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 
غزوه احزاب برگشت و وارد مدینه شد دختر او فاطمه علیها السّلام برای 
پدرش مقداری آب تهیه دیده بود و پیامبر به شستن سرش مشغول بود, در 
این وقت جبرئیل در حالی که بر استری سوار بود و عمامه سفیدی بر سر 
ی و 
پیامبر رسید و جبرئیل در اين وقت غبارآلود بنظر میرسید. حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله برخاست و غبار را از چهره جبرئیل پاک کرد جبرئیل 
گفت: خداوند به شما ترحم کرد. شما اینک اسلحه را زمین گذاشته اید. و 
7 ابا 0 ۳/۱ ۱۳۱ 
«روحاء» تعقیب کردم. پس از این گفت: اینک به طرف اهل کتاب که با 
آنها همکاری میکردند بروید و من آنها را در هم خواهم کوبید, در اين هنگام 
حضرت رسول علی بن ابی طالب را طلبید, و فرمود: اکنون پرچم 
مهاجرین را بردار و به طرف بنی قریظه حرکت کن, و من در نظر گرفته 
ام شما قبل از اينکه نماز عصر را اداء کنید در بنی قریظه حاضر شوید. 
علی بن ابی طالب علیه السّلام با مهاجرین و بنو عبد الاشهل و بنو نجار 
بطرف بنی قریظه حرکت کردند و پیامبر هم افرادی را پس از وی 
فرستادند. هنگامی که امیر المومنین علیه السّلام در بنی قریظه حاضر 
شدند. بهودیان نسبت به وی بدگوئثی کردند و گفتند: خداوند به تو و پسر 
عمت این همه بلا نازل کرد و شما را به مصیبت و گرفتاری دچار نمود, باز 
هم عبرت یس ات ان وی 
به آنان نداد. هنگامی که پیامبر در بنی قریظه حاضر شدند و مسلمین هم 
پیرامون او را گرفته بودند, امیر 


ص: 291 


1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 170 - 171 


المومنین خدمت آن بزرگوار رسید, و عرض کرد: پا رسول اقا اند 
مرا فدای شما کند. بروردگار در همین نزدیکی سزای اینها را خواهد داد 
پیامبر از جریان امیر المومنین با با بنی قریظه اطلاع داشت. پس از این 
حضرت رسول فرمود: اگر آنان مرا دیده بودند چیزی نمیگفتند بعد فرمود: 
ای برادران بوزینه ها, ما هر گاه در سرزمین قومی فرود آییم. آنان صبح 
بدی خواهد داشت. ای پرستندگان «طاغوت» دور شوید. خداوند شما را 
دور کند, بهودیان از هر طرف فریاد زدند یا ابا القاسم ! تو که فحاش نبودی 
مطلب از چه قرار است که اینک ما را فحش میدهی؟ !. 


امام صادق علیه السّلام فر مود: هنگامی که یهودیان این سخن را به پیامبر 
ک ۹ , حضرت از شرم و حیا ردایش, از دوشسش افتاد و عصائی که در 
دست داشت رها شد, و به عقب حرکت نمود. (1) 


7 میگویم: ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید: زخمی که علی علیه 
السلام در روز خندق به عمرو بن عبد وارد کرد والاتر از آن بود که والا 
تامیثه شود هبتر حقر از ان ود که بر ن‌تامید هی این زیت نان بوذ 
که شیخ ما ابو الهذیل در پاسخ به پرسش شخصی توصیف کرد که از او 
پرسید: جایگاه علی يا ابو بکر در نزد خداوند بالاتر است؟ گفت: ای 
برادرزادهام, به حقیقت پیکار علی با عمرو در روز خندق برابر با همه 
اعمال و عبادات مهاجرین و انصار. چه برسد به خود ابو بکر. و از خذیفه بن 
بمان روایتی که با این زوایت. مناستر است: و ختی:بلیفتر ع. کاملتر از آن 
است نقل شده است. سپس خبر حذیفه را مطابق با روایت مفید نقل 
کرده و بیشتر روایتهایی بت باره نقل کرده, اورده است. و 
گوید: در حدیث مرفوع روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم در آن روز هنگامی که علی علیه السلام به مبارزه عمرو رقت فرمود: 
همه ایمان به مبارزه همه شرک رفت.» و در حدیث مرفوع آمندخ است 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام کشته شدن عمرو 
فرمود: «قدرت و شوکت آنان از بین رفت و از امروز به بعد دیگر با ما 
نمیجنگند و ان شاء الله ما با آنها خواهیم جنگید.» (2) 
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1- . اعلام الوری : 59 چاپ اول و 102 چاپ دوم. 
2 . بخاری این حدیث را در صحیح خودج 5 : 141 روایت کرده است. 


سپس داستان را نقل کرده تا اینجا که گوید: قمرن: « گفت: تو کیستی؟ عمرو 
پیرمردی بزرگسال بود که بالغ بر هشتاد سال 9 بود و در زمان 
جاهلیت دوست و همنشین ابو طالب بود. علی علیه السلام نسب خود را 
آشکار کرد و فرمود: من پسر ابو طالب هستم. عمرو گفت: آری, پدر تو 
همنشین و دوست من بود. پس بازگرد که من دوست ندارم تو را بکشم. 


چون به این قسمت از روایت میرسیدیم شیخ ما ابو الخیر مصدق بن شبیب 

5 میگفت: به خدا سوگند عمرو به خاطر زنده ماندن علی علیه السلام 
۳ باز گشت امر نکرد بلکه از روی ترس از ان مر ۳۰ بود چرا که از 
کشتار او در جنگ بدر و احد خبر داشت و میدانست اگر با او رویاروی 
شود, به دستش کشته خواهد شد و شرم داشت که شکست را اظهار کند 
و وانمود کرد که هدفش زنده ماندن اوست و او این سخنان را به دروعغ 


سیس داستان را ادامه مید هد ۳ اینجا که گوید: چون عمرو کشته شد 
باراتس سا به قرار کذاشتد تا ار شتوی غنور کننم. اسان آما همه او نوی 
پریدند جز نوفل بن عبد الله که پرش اسبش کوتاه بود و در خندق افتاد. 
علی علیه السلام بر او فرود آمد و او را کشت. عمر بن خطاب با ضرار بن 
عمرو درگیر شد. ضرار بر او هجوم آورد و چون عمر برخورد نیزه را حس 
نم نیزه را ۱ و گفت: 0 نعمتنی مشکور است پس آن را 
قریشی ۳ نکشم. ضرار منصرف شده و به سوی یارانش و این 
حادثه در روز احد نیز برای او پیش امده بود. واقدی در کتاب مغازی این دو 
توا ال اس ۱ 

8 میگویم: کازرونی گوید: زمانی که بنی قریظه محاصره شدند به سوی 
وا خ سای اه له میات وی ی کم اي با ی اس 
برادر بنی عمرو بن عوف - که همپیمانهای اوس بودند - را به سوی ما 
بفرست تا با در امور خود با او مشورت کنیم. پیامبر او را به نزد انها 
فرستاد. چون او را دیدند مردها 
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له رخ این انی الخفیهد 2279 2681:2278 


بلند شدند و کودکان زیر گریه زدند و زنان در مقابل او گریستند. گفتند: ای 
ابو لبابه به نظر تو به حکم محمد تن دهیم؟ گفت: آری. و با دستش به 
گلویش اشاره کرد که سرانجام این کار کشته شدن است. ابو لبابه گفت: 
به خدا قسم گامهایم را برنداشتم که متوجه شدن به خدا و پیامبرش خیانت 
کردم. سپس ابو لبابه به راه افتاد و به نزد رسول خدا بازنگشت تا اینکه 
خود را به یکی از ستونهای مسجد بست و گفت: از اين مکان حرکت 
نمیکنم تا خداوند از این کاری که انجام دادم و از این تقصیرم بگذرد و مرا 
بیامرزد. و با خداوند عهد بست که هرگز به نزد بنی قریظه نرود و اينکه 
خداوند مرا هرگز در شهری که به خدا و پیامبرش خیانت کردم نبیند. چون 
اين خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و ابو لبابة تاخیر 
کرده بود, فرمود: «اگر او به نزد من بیاید من او را میبخشم و اما اگر 
ماه ان ایا هام همین اف را کات رها سم تاه 
توبه او را بپذیرد.» سپس خداوند توبه ابو لبابه را بر رسول خدا| در حالی 
که در خانه ام سلمه بود فرو فرستاد. ام سلمة گفت: صدای رسول خدا را 
شنیدم که میخندید. عرض کردم: ای رسول خدا به خاطر چه چیزی 
میخندی؟ هميشه خندان و خوشرو باشید. فرمود: توبه ابو لبابة پذیرفته 
شد. گفتم: ای رسول خدا آیا اين مژده را به او بدهم؟ فرمود: البته اگر 
میخواهی. راوی گوید: ام سلمة بر در حجرهاش ایستاد و این در زمانی بود 
که هنوز حجاب واجب نشده بود و گفت: ای ابو لبابة مژده بده که خداوند 
توبه بو رر: فبول» کرو: گوید: مردم به سوی او شتافتند تا آزادش کنند. گفت: 

نه, سوگند به خدا, اجاژه نمیدهم مگر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نم 


گوید: تعلبه بن سعية و اسید بن سعية و اسید بن عبید که گروهی از بنو 
هذیل بودند, از جمله قبیله بنی قریظه و بنی نضیر نبودند بلکه نسب آنها 
بالاتر از انها بود.. اینان از بسز عموهاخ. آنان بودند که در آن شبی که بنو 
و ای ی با و 


عم 


دادند, اسلام اوردند. 

در ار بنجت عصن و ین رتفد قرظی بیرون رفت و بر نگهبانان رسول خدا| 
که فرماندهشان محمد بن مسلمة انصاری بود, گذر کرد. چون محمد بن 
مسلمه او را دید 
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گفت: کی کت عمرو بن شعدی. عمرو قبول نکرده بود که همراه 
بنی قریظه به رسول خدا نیرنگ بزند, و گفته بود: من هرگز به محمد 
نیرنگ نمیزنم و به او خیانت نمیکنم. وقتی محمد بن مسلمهة او را شناخت 
گفت: پروردگارا مرا از لغزشهای انسانهای کریم و بزرگوار محروم نکن. 
سپس او را به حال خود گذاشت و رهایش کرد. عمرو به راه افتاد و آن 
شب ارو متسد رش لخد هل اللم‌خلبه و له و سا یه یج 
رساند. سپس از انجا رفت و کسی ندانست به کجای زمین خدا رفت. در 
نزد.رشتول دا در‌باره اه سجن بهمیان: اهده آن خضرت فر مور «او مردی 
بود که خداوند به خاطر وفاداریاش او را نجات داد.» عدهای از مردم گمان 
میکردند که او در میان افرادی از بنی قریظه که با ریسمان بسته شده 
بودند, با ریسمان توسید‌های -بسته شند آن هنگام که به حکم و قضاوت 
رسول خدا تن دادند, بعد ریسمانش پاره شد و افتاد و کسی ندانست او 
کجا رفت. و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم این عبارت را در باره 
او فرمود. 


محمد بن اسحاق از زهری روایت ت کرده که زبیر بن باطا در زمان جاهلیت 
بر ثابت بن قیس بن شماس در جنگ بعات گذر کرد و او را گرفت و 
پیشانیاش را برید و رهایش کرد. روز قریظه دز . سید و و او پیر مردی 
کهنسال بود. گفت: ای عبد الرحمن مرا میشناسی؟ گفت: ایا شخصی مثل 
من کسی چون تو را از یاد میبرد و نشناسد؟ گفت: من میخواهم به خاطر 
مثتی که بر من داری تو را پاداش دهم و جبران کنم. گفت: انسان کریم و 
بزرگوار با پاداش انسان کریم و بزرگوار پاداش داده ميشود. گوید: : سپس 
ثابت به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت: ای 
رسول خداء, زبیر بر من نعمت و مثتی دارد و میخواهم پاداش کار او را 
بدهم پس خونش را به من ببخشای. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: او از آنِ توست. ثابت به نزد زبیر بازگشت و گفت: رسول 
خدا خونت زابه.من بخشید: کفت: پیرمردی سالخورده که نه همسر و نه 
فرزندی دارد زنده ماندن چه فایدهای برایش دارد؟ ثابت باز به نزد رسول 
خدا| بازگشت و گفت: ای رسول خدا! همسر و فرزندانش را به من 
ببخشای. آنان را نیز به تو بخشیدم. رن رف ادن کت رسول 
خوا صلی الله وتو الم و له فد کر رتدامت رانه من 
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بخشید. گفت: خانوادهای در حجاز که هیچ مال و ثروتی ندارند. زنده 
ماندنشان با این وضعیت چه 0 ِِ ثابت برای بار سوم نزد رسول 
خدا| آمد و گفت: اموالنن: را به بازگردان ای رسول خدا. فرمود: 
اموالش از آن توست. و گفت: رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم اموالت را به من بخشید و برای اثابت ووفاداری, آن 
زیبا بود به نحوی که دوشیزگان قببله در آن دیده ميشد. یعنی کعب ین اسد 
4 کشته شد. گفت: ی ی 
پیشاهنگ « و جوز ما هنگامی ك میخواستیم تازيم و یورش ببریم, 
کی بر بتارم ره شتواهم کم سا هقی جاح ی 0 
خدا سوگند پس از مرگ این اشخاص هیچ خیری در زنده ماندن نیست. و 
من نمیتوانم صبر کنم تا اينکه یاران و دوستانم را ملاقات کنم. ثابت او را 
جلو آورده و گردنش را زد. 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اموال و زنان بنی قریظه را در 
میان مسلمانان تقسیم نمود. بعد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
اسیران بنی قریظه را همراه سعد بن زید انصاری به نجد فرستاد و او با 
فروش انها اسب و سلاح خرید. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از میان زنان انها, ریحانه دختر 
عمرو بن خناقة یکی از زنان بنی عمرو بن قریظه را انتخاب کرد. او در نزد 
رسول خدا ماند تا اينکه آن حضرت وفات یافت و او در مالکیت پیامبر بود. 
رسول خدا بسیار مایل بود با او ازدواج کند و حجاب بر او بیندازد. اما او 
گفت: ای رسول خدا, اگر در مالکیت : 0 
است. پس پیامبر او را رها کرد. و اين زن زمانی که پیامبر او را اسیر کرد 
از اسلام بیزار بود و جز دین یهودی هیچ دینی را نمیپذیرفت. پیامبر او را 
ها کرد واز انن مساله تاراحت ون نعدها ور حالی: | نبحضرت با بار ان 
نشسته بود صدای کفشی از پست سر شنید فرمود: «اين ثعلبه بن سعية 
است که مرا , نق انار آمردن رنه رده عم ند سار امه 
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گفت: ای رسول خدا, ریحانه اسلام آورد. و پیامبر از این خبر مسرور و 
شادمان گشت. (1) 


میگویم: بعضی از روایتهای غزوه خندق در باب احوال فرزندان پیامبر 
میاید. 


9 در دیوان در توضیف پیروزی در جنگ خندق آمده اشست: 


دشمنان اسلام سه گروه بودند, (یهود بنی قریطه, غطفان و قریش) یکی از 
اين سه گروه سقوط کرد. (قریش) 


ابو عمرو هبيرة فرار کردند و بازنگشتند ولی برادر حرب کار کشته جنگ 


شمشیرهای هندی, آنان را به مبارزه با ما تحریک کرد و ما زود در برابر هم 
قرار گرفتیم و نیزهها دامهای صید آنان بود. 


توضیح: مرجع ضمیر در «کانوا؟ بنیٍ قریظه و عطفان و قربش است. و 
«البث الجیش» یعنی لشکر را گرد آوردم. و «هم الب» با فتحه و کسره 
هرگاه جمع شوند و گرد آیند. مقصود از «و الذی خر» قریش است که ابن 
عبدود و نوفل بن عبد الله از میان قریش کشته شدند. «غذاه» به جمله 
اضافه شده است. 


و نیز در دیوان در باره روز خندق آمده است که این اشعار را ابن اسحاق 
روایت کرده است: 


ستایش مخصوص خدای نیکویی است که به بند گانش لطف نمود, مجبت را 
بخ کی اغلن تانب و شش را بمعه کمان: 


سپاس برای خداوندی که به پیامبرش قدرت داد تا در جنگ بر یاغیان و 
نادانان پیروز گردد. 


چه نعمتهای فراوانی که خدا در اختیار ما گذاشته است و هر چه کوشش 
کنیم زبان ما قدرت ندارد شکرش را انجام دهد. 
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سوگند به خدایی که لطف او به طور مرتب شامل حال من میگردد چه از 
درگاهش درخواست کنم و چه درخواست نکنم. 


احزاب با چشم خود پاری و کمک خدا را , به لشکر پیامبر مرسل صاحب 
قدرت بیان مشاهده کردند. 


ی است برای هر فردی که فکر 
داشته باشد, چه عقل را برای درک کار گیرد چه نگیرد. 


توضیح: «المقول» با کسره میم به معنای زبان است. و «اللام» در «لله» 
برای قسم است. و «الجند» مفعول فعل «التایید» است و «ما فیه» 
مفعول برای «عاین» است. 


و همچنین در خطاب به عمرو بن عبدود فرمود: 


ای عمرو با آن قهرمان بیباکی برخورد کردی که به هنگام حمله همچون 
کوه استوار است. 


اين قهرمان از بنی هاشم, از نوری خیرهکننده, از پاکیزگان و برگزیدگان 
هت 


وی به سوی دین خدا| و پاری او به هدایت و مقررات اسلام دعوت میکند. 
شمشیری هندی تیز, چابک و کارآمد در دست دارد که استخوانهای کمر را 
درهم میدرد. 


حصه ای مومسم نمی سا ای اسان 


خدا یاور دین خود و پیامبرش میباشد. خدا پشتیبان همه موخدان شجاع و 
نترس است. 


قریش و تمام قبایل عرب گواهی میدهند که در میان دنیای عرب فردی 
وجود ندارد که در ردیف من باشد و جای مرا بگیرد. (1) 
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1- . دیوان : 126 - 127 


توضیح: جوهری گوید: «البهمة» با ضمه یعنی سوارکاری است که از دلیری 
3 شجاعت بسیار نمیداند از کجا بر او وارد میشوند. و نیز به لشکر «بهمة» 
گویند. و از سخن عرب است گ گویند: «فلان فارس بهمة و لیث غابة». 
«معاود الاقدام» یعنی مرتب حملهور میشود. و دفته میشود: «الشجاع 
معاود». 
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باب هجدهم : غزوه بنی مصطلق در مریسیع و دیگر غزوات و اتفاقات تا غزوه حدیبیه 


سوره منافقون تا پایان سوره. 


طبرسی رحمه الله در تفسیر آیه «و اذا قیل لهم» گوید: اين آیات درباره 
ی ی و پاران او نازلٍ شده و این در وقتی بود که پیامبر خدا 
امه را سا بو ری ات سا ۱ 
گرد آمده و رئیس آنها حارث بن ضرار پدر جویریه همسر پیامبر است, و 
چون پیامبر شنید به سوی ایشان بیرون رفت تا در کنار ابی از ابهای ایشان 
که مریسیع از ناحیه قدید تا ساحل و کنار دریای سرخ, با آنها تلاقی نمود. 
پس مردم با هم جنگیدند و درگیری و کشتار شکل گرفت و خدا بنی 
المصطلق را فراری نمود, و شماری از انها کشته شدند. پیامبر خدا زنها و 
اولاد و اموالشان را به غنیمت گرفت, بتین مدتم بر کنار آن»اب: مشغول 
جمع غنائم و انفال بودند که دستهای از مردم وارد شدند و همراه عمر بن 
خطاب اجیر و مزدوری از بنی غفار به نام جهجاه بن سعید بود که اسب 
عمر را میکشید. جهجاه و ستان جهنی از بنی عوف بن خزرج بر سر اب 
نزاع کردند, جهنی فریاد زد: ای گروه انصار. و غفاری فریاد زد: ای گروه 
مهاجرین. یک نفر از مهاجرین به يار غفاری که به او جعال میگفتند و مرد 
فقیر و بینوایی بود برخاست, عبد اللّه بن ابی به وی گفت: تو مرد هتاکی 
هستی, در جواب ب گفت: چه چیز مرا باز 
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میدارد از اینکه به غفاری کمک کنم. ۱ 
آمد. پس گفت: به آنکه به او سوگند میخورند تو را بر خاک میمالم و غیير از 
اش پر ان و و ان اوه کین سیم حصصی افو رن هی ند 
که در میان ایشان زید بن ارقم جوان نوپایی بود. پس ما شما را در بلاد 
خودمان راه داده ایم و ایثار کردیم, به خدا قسم مثال و ما و شما بسان آن 
است که گوینده گوید: اور را 
پروردن ), به خدا قسم اگر ما به مدینه برگشتیم هر آینه عزیزتر, ذلیلتر را 
بیرون کند و غرضش از اعرٌ خودش و اذل پیامبر خدا بود. سپس قومش که 
حاضر بودند رو کرد و گفت: این چیزی است که شما با خود کردید, ایشان 
را در بلاد خود راه دادید و اموالتان را با آنها تقسیم کردید, امّا به خدا قسم 
اگر مازاد طعام خود را از جعال و امثال او مضایقه کرده بودید به گردن 
تما شون تخفيشدند: هر اینه ممکن. و امید انتنت. که انها از بلاق شتجا کوج 
کنند و به قبیله و موالی خودشان ملحق شوند. پس زید بن ارقم گفت: به 
خدا قسم که تو ذلیل و پست و مبفوض در قوم خود هستی و محمد در 
عزتی از رحمن و مودذتی از مسلمین است به خدا قسم که بعد از این 
سخنت تو را دوست ندارم. عبد اللّه به وی گفت: ساکت شو که تو کودکی. 
زید بن رقم ترد تنتول جوا امد - و این بعد از فراغت آن حضرت از جنگ 
بود - و ماجرا خبر داد. پیامبر امر به حرکت نموده و کسی را به سوی عبد 
الله فرستاد و لو را طلبید و فرمود: این چه سخنی است که در باره من 
گفتهای؟ عبد اللّه گفت: قسم به خدایی که قرآن را بر تو نازل کرده من 
هرگز چیزی از اين سخنان نگفتهام و زید دروغگو است و کسانی که از 
اتضار خاضن بووند. اه وا ایند کرده و کفیید ای رسول خدا, آقا و بزرگ ما 
را به سخن جوانی از جوانان انصار تعذیب نفرما شاید این جوان در نقل و 
حدیش اشتباه کرده و چنین خیال نموده باشد. رسول خدا| او را معذور 
داشت و انصار زید بن ارقم را ملامت کردند. و چون رسول خدا تنها شد و 
حرکت نمود اسید بن خضیر با او برخورد کرد و آن حضرت را درود و تحیت 
به نبلت گفت, آن گاه عرض کرد: ای رسول خدا در ساعت بدی حرکت 
کردید که در مثل این ساعت شما نميرفتید. با آیا آنچه رفیق 
شا ند لاهن اي کف مرش ات ال کر کد وقتی به 
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مد بنه برگردد اعز مدینه اذل آن را بیرون کند. پس اسید گفت: قسم به 
خدا ای رسول خدا شما اگر خواستید او را بیرون خواهید کرد به خدا قسم 
ژلیلا آوست مرن شمانیه آن. گام غرض کردتا رمتول. الله باساه هدارا 
کنید به خدا قسم که خداوند شما را فرستاد در حالی که فامیل عبد اللّه 
برای او تاجی تبرتیب داده بودند که بر سر او گذارند و او اين طور فکر 
میکند پشما پاشاهی را از او سلب کرده اید, این خبر به گوش عبد الله پسر 
عبد اللّه بن آبی مذکور رسید. خدمت پیامبر رسید و عرض کرد به من 
تا 
حتما این کار را خواهید نمود, به من دستور بدهید که من سر او را برای 
شما بیاورم. قسم به خدا که قبیله خزرج میداند در میان انها مردی نیکو 
کارتر به پدر و مادرش از من نیست و من میترسم اینکه شما دستور کشتن 
او را به غیر من صادر فرمائید و آن شخص او را بکشد نفس من مرا آرام 
تکار که ال توص ای امسا ی و انم رن رو 
پس او را بکشم و با اين کار مرد موّمنی را در آزای مرد کافری کشته 
باشم و داخل جهثم شوم, پیامبر فرمود: با او مدارا کن و مادامی که با 
ماست با او خوب رفتار کن 


گفتند: رسول خدا آن روز را تا شب مردم را به حرکت داد و آن شب را تا 
صبح با آنان حرکت کرد. وف بالا اف تا خورشنید آنان ها اذیت کرد سین 
با مردم فرود آمدند. و هنوز به زمین نرسیده که به خواب فرو رفتند, و 
پیامبر این کار را کرد که مردم از یاد عبد الله و سخن او مشغول شوند. ان 
گاه با مردم حرکت کرد تا بر آبی از حجاز ز بالای بقیع که به آن بقعاء میگفتند 
فرود آهدند. باد شدیدی که آنها را ناراحت کرد و ترسیدند وزیدن گرفت. ۰ 9 
شتر رسول ‏ خدا در آن شب گم شد. پیامبر فرمود: در این روز منافقی که 
نفاقش بزرگ بود در مدینه مُرد. گفتند: او کیست؟ فرمود: رفاعه. مردی از 
منافقین گفت: چگونه او خیال میکند که غیب میداند و حال آنکه جای شتر 
خود را نمیداند مگر اينکه جبرئیل به وسیله وحی او را خبر دهد. جبرئیل 
آمده و او را از سخن منافق و مکان شتر خبر داد و پیامبر اصحاب خود را 
خبر داد و فرمود: من گمان ندارم که غیب میدانم و و غیب نمیدانم ولی 
خداوند تعالی مرا به سخن منافق و مکان شترم که در دژه است. خبر داد. 
انان 
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رفتند دیدند همانطور است که تایه وا وم و میا و ار را اون وتو 
و اين منافق هم ایمان آورد. و چون مدینه رسیدند دیدند که رفاعه بن زید 
در تابوت یکی از فرزندان قیاع است و او یکی از بزرگان بهود بود در ان 
ون مزده بود: 


زید بن ارقم گوید: چون پیامبر خدا به مدینه وارد شد من از غم و غطه و 
شرمنیگی در خانه نشستم, یس سوره منافقین در تصدیق زید و تکذیب 
عبد اللّه بن ابی نازل شد, سیس رسول خدا| زید بن ارقم را اجازه 
شرفیابی داده و او را از خانه نشینی بلند نموده و فرمود: ای جوان زبانت 
راست گفت و گوشت خوب ضبط کرد و قلبت خوب حفظ کرد و در آنچه 
گفتی, قرآن نازل فرمود. 


عبد ال بن آپی در نزديكکي مدینه بود. و چون خواست وارد شهر شود 
پسرش عبد ال بن عبد الله آمد و شتر پدر را در راه مدینه خوابانیر و 
گفت: پسر وای بر توء گفت: قسم به خدا نمیگذارم داخل شهر شوی مگر 
اینکه پيامبر اذن دهد و تو بدانی در این روز اعر کیست و اذل کدام است: 
پس عبد الله بن آبی از پسرش به پیامبر شکایت کرد. پیامبر کسی را نزد 
بر عید اللة»فرشخاد که او را رها کنة تا وارد نهر شود. گفت: بلی وقتی 
امر و فرمان رسول خدا باشد, مطیعم, پس پدر را رها کرد تا به شهر آمده 
و چند روزی بیش نماند که مریض شد و مرد. و چون ان ایات نازل شد و 
دروغ عبد اللّه ظاهر شد به او گفتند: دربانم تور آبات .خی باز لن. ده نزو 
خدمت رسول خدا برای تو آمرزش و مغفرت بخواهد. او سر خود را 
جنبانیده و گفت: به من امر کردید به او ایمان اورم و گفتید که زکاه مالم 
را بدهم, پس برای من چیزی باقی نمانده مگر اينکه او را سجده کنم. پس 
در مورد آنها اين ایات نازل شد: «اذا قیل لهْمٌ تعالوا» یعنی بيائید. «یستغفر 
لکم رسول الله لووا روسهم» یعنی سر خود را از روی تمسخر به شدت 
جنبانیدند. و برخی گویند: برگرداندن سرشان از روی اعراض از حق بوده 
است. ۶هر آینهم. بضدون از راخ حق. ممانعت. میکنند. «او. هم بستکیرون» 
یعنی تکبر میورزند و وانمود میکنند ت نیازی به استغفار پیامبر ندارند. 
«سواء هم أسْتعْقرت هم ام لَمّ تَسْتعفر لَهُمْ» یعنی: استغفار برای 
ایشان و عدم استغفار یکسان است. دلج ۳۳ اللَة لَهْمْ» خداوند آنها را 
نمیبخشد, برای اینکه کفر خود را در دل پنهان داشته و اظهار ایمان میکنند. 
«ٍِنْ ال لا دی الوم 
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اافاسفیت » بعتی: خداوند هدایت نمیکند به سوی بهشت مردمی را که از 
دین_و ایمان خارج شده اند. حسن گوید: خداوند سبحان پیامبر را خبر داد 
که آنان بر کفر خود میمیری پس برای آنها استغفار نکند. «هم الذین 
یفْولون لا ثففُوا علی من عند عنَدَ سول اللّهٍ» ایشان کسانی هستند که 
میگویند اقا و عرص با ها وه تفاس و یی که زر 
رسول خدا هستند. «حتّی یلفَصُوا» تا اينکه از اطراف او متفژق و پراکنده 
شوند. «و له حزاینْ السّماواتِ و اأَرْضٍ» و خزینه های آسمانها و زمین و 
آنچه در میان آن دو است از روزیها و اموال و چیزهای پسندیده, از آن 
خداست. ق اکر بکه اههد آینه آنها اسان متحردات: و لکن خدای تعالی 
آنچه اصلح باشد برای ایشان انجام میدهد و ایشان را به تهیدسنی آزفایسشن 
نموده و متعبد به صبر و بردباری مینماید تا اینکه صبر کنند و پاداش داده 
شوند و به ثواب و عاقبت خوب برسند. «وّ لكِنّ المْنافقین لا یَفَْهُو» و 

لکن منافقان به جهت جهلشان به وجوه حکمت نميفهمند. یک و 
«یِفولون شش رجعنا الی المدیته» میخویند که وفتن از غز وه بتی مصطلق به 

مدینه 9 «لَیْحرجَنٌ الاعَث» خودشان را قصد میکنند «منها الات 
رسول خدا و مومنین را اراده میکنند, پس خداوند سبحان آنها را رد نمود به 
اینکه فرمود: «و له ار و لرَشوله» به بلند نمودن خدا کتاب خود قرآن و 
غلبه دادن دیش را بر ادیان. :5 للموّمنین» به پاری کردن ایشان در دنیا و 
داخل نمودنشان در قیامت به بهشت. «و لك الغنافقین لا بعلَمُونَ» و لکن 
منافقان نمیدانند و گمان میکنند که عرت و سربلندی برای آنها است.(1) 


روایات: 


1. تفسیر قمی: «دٍ جاعک المتَاففون قالوا تشُهَذٌ تک لرَسَولْ الله وال 
عم اک لَرسوله وال یهد ان المْنافقین لَابُون» (چون منافقان نزد تو 
آیتد کویند: «گواهی می دهیم ۳3 تو واقعا پیامبر خدایی.» و خدا [هم ] می 
داند که تو واقعاً پیامبر او هستی, و خدا گواهی می دهد که مردم دوچهره 
سخت دروغگویند. ) گوید: اين آیه در سال 
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1-. مجمع البیان 10 : 292 - 295 


پنجم هجری درباره غزوه «مَرَیسیع» نازل شده است که همان غزوه بنی 
مصطلّق است و آن زمانی بود که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم 
برای آن غزوه رفته بود. هنگامی که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
انا ادرف کشت درس نها ای رید کات ان کم نود تس 
بن سیّار هم پیمان انصار بود و جهجاه بن سعید غفاری اجیر عمر بن خطاب 
بود. ی 
بیچید. ابن سیار گفت : این سطل من است و جهجاه گفت 0 
است. جهجاه با سیلی بر صورت ابن سیار زد و خون از آن جاری شد. ابن 
سیار خزرجی ها را صدا زد و جهجاه قرش را فراخواند و مردم سلاح های 
خود را آماده کردند و نزدیک بود جنگ در میان افتد. عبد الله بن ابیثْ صدا را 
شنید و گفت: این چیست؟ ماجرا را برایش تعریف کردند. پس بسیار 
خشمگین شد و سپس گفت: من از این مسیر متنفر بودم. همانا من 
خوارترین فرد عرب هستم؛ گمان نمی کردم زنده بمانم و چنین خبری به 

بش من برسد و من نتوانم تغییری ایجاد کنم. سپس به یارانش روی آورد 
و گفت: این کار شماست. آنها را وارد منازل خود کردید و با اموال خود به 
آلفا کفت کردید وباجان خود آن انها خمایت کردیت کردن خوو را به بر کی 
بردید (خود را در معرض کشته شدن قرار دادید) و زنانتان بیوه شدند و 
فرزندان شما یتیم گشتند, در حالی که اگر آنها را بیرون میکردید, سنگینی 
آنان بر دوش دیگران بود. سپس گفت: هتعافی. که. به .دنه با زگشتیم, 
حتماً عزیزتر, ذلیل تر را خارجح خواهد ساخت. زید بن ارقم در میان آن 
مردم بود. او جوانی بود که تازه به سن بلوغ رسیده بود. رسول:خدا:ضلی 
الل یه و الم سیف ار نع سای یر وه افعات زور اش 
میتابید. زیر سایه درختی نشسته بود و جمعی از یارانش از مهاجرین و 
ای و و۳ او ۱ 

1 فة گفته بود, مطلِع کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: ای جوان ! شاید تو گمان می کنی؟ عرض کرد: به خدا سوگند ! نه, 
گمان نمی کنم. فرمود: شاید تو بر وی خشم گرفته ای؟ عرض کرد: به خدا 
سوگند ! نه, بر وی خشم نگرفته ام. فرمود: شاید وی نسبت به تو بدخٌ 
کرده است ؟ عرض کرد: نه, به خدا سو گند این طور نیست. پس رسول 
خدا - که درود و 
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سلام خدا بر او باد - به برده خویش شقران گفت: مرکب را زین کن. او 
مرکب را زين کرد و آن حضرت سوار شد و مردم از اين امر باخبر شدند و 
گفتند: (حتماً امر مهمی است که) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
در چنین موقعی از روز می خواهد از اين جا برود. پس مردم به راه افتادند 
هد نی گناد دییال ویس نم تام صلی الله یی الم و سا 
رسید و عرض کرد: سلام و درود خدا و رحمت و برکاتش بر تو باد, ای 
رسول خدا ! فرمود: و سلام و درود خدا نیز بر تو باد! عرض کرد: چرا در 
چنین موقعی ۱ فرمود: مگر سخن یارتان را نشنیدهاید که 
چه گفته است؟ عرض کرد: مگر ما یاری به جز شما داریم؟ فرمود: عبد 
اللصبون ات کمان کر است که باکر پم هبار کروه عر و ری را 
بیرون خواهد کرد. عرض کرد: ای رسول خدا! شما و یارانت عزیزترین و او 
و یارانش, ذلیل ترین هستند. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم تمام 
روز را بدون آن که کسی با وی هم صحبت شود راه رفت. قوم خزرح نزد 
عبد الله بن ابی رفتند و او را سرزنش کردند و عبد الله بن ابی سوگند یاد 
کرد که عتی. یک. کلمه از این سخنان: را اه بر ژبان. تباورده است. انان 
1 
ایشان معذرت خواهی کنیم. اما او صورت خود را برگرداند. هنگامی که 
شب شد رسول خدا صلی الله علیه و اله تمام شب و روز را راه رفت و 
فقط برای نماز از مرکب خویش پایین آمد. روز بعد. رسول خدا صلی الله 
علیه. و اله. و یارانش از مر کب: های خویش بایین آمدنذ وبه دلیل بیداری 
شبانهای که داشتند بر زمین دراز کشیدند. در همین میان. عبد الله بن ابی 
نزد رستول: غذا ضلی الله علیه و اله-وسلم امد و سنو‌کتد اد کرت که چنین 
چیزی را بر زبان نیاورده است و شهادت می دهد که هیچ معبودی جز الله 
نیست و تو یقیناً رسول خدا هستی و زید حرف های دروغ را به من نسبت 
داده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله عذر او را پذیرفت و خزرح 
ک ۱ : تو 
بر سرور ما عبد الله نسبت دروغ بستی. فشکافین که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رفت, زید همراه ایشان بود که هی گفت: به خدا سوگند! شما 
می دانید که من حرف های دروغ را به عبد الله بن ابی نسبت ندادم. هنوز 
اندکی از راه را بیشتر نرفته 
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بود که آن سختی و مشقتی که هنگام نزول وحی بر رسول خدا - که درود و 
سلام خدا بر او باد وارد می گردید, بر وی پدیدار گشت. اتشان آن: قدر. 
سنگین شده بود که نزدیک بود شتر از سنگینی وحی در گل فرود رود. در 
همان حال که رسول خدا صلی الله علیه و آله عرق می ریخت. ناگهان 
عرق های او پاک شد. سپس گوش زید بن ارقم را گرفت و او را از روی 
مرکب بلند کرد. سپس فرمود: «ای غلام ! : سخن تو درست بود و 1 
هوشیار بود. خداوند در خصوص آن چه گفتی, آناتت: را تانال کر سای 
که پایین آمدیاران خهویش را کرد اورد ه شوره:متافقین: را بر آنها خوانده 


«بسم له الرَحَمَن الرّجیم, * دا جَاءک لْمتاففون قالوا تسْهَذ 3 الک لرشول 
الله وَاللَهْ یَعْلم ایک آشوا2 وال یشهّذ ذ ان المنافقین لکازِبتون * انَحَدُوا 
انقامم خره منوا عن سبیل ال انم سا قا کانوا عون خن 
۷ که می فرماید: «و لک المنافقین لا یعْلَمون»(1) (چون منافقان 
نزد تو اد گویند: «گواهی می د هیم که تو واقعاً پیامبر خدایی.» و خدا 
[هم ] می داند که تو واقعاً پیامبر او هستی, و خدا گواهی می دهد که مردم 
دوچهره سخت دروغگویند. سوگندهای خود را [چون ] سپری بر خود گرفته و 
[مردم را] از راه خدا بازداشته اند. راستی که آنان چه بد می کنند. این 
بدان سبب است که انان ایمان اورده. سپس به انکار پرداخته اند و در 
نتیجه بر دلهایشان مهر زده شده و [دیگر] نمی فهمند. و چویر آنان را 
ببینی؛ هیکلهایشان تو را به تعجّب وامی دارد, و چون سخن گویند به 
کفتارشان کوش فرا مین دهی کویی آنان شمعک هایین پشت: بز دیوارند آکه 
پوک شده و درخور اعتماد نیستند]: هر فریادی را به زیان خویش می 
پندارند. خودشان دشمنند از انان بپرهیز خدا بکشدشان تا کجا [از حقیقت ] 
انحراف یافته اند. و چون بدیشان 0 شود: «بیایید تا پیامبر خدا| برای 
شما آمرزش بخواهد». سرهای خود را بر می گردانند, فان وف یس 
که تکبُرکنان روی برمی تابند. برای آنان یکسان است: چه بر ایشان 
آمرزش بخواهی يا بر ایشان آمرزش نخواهی, خدا هرگز بر ایشان نخواهد 
بخشود. خدا فاسقان را راهنمایی 
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- . منافقین / 1 - 8 


نیت کتن: انا کسانی اند که می گویند: «به کسانی که نزد پیامبر خدایند 
انفاق مکنید تا پراکنده شوند, و حال آنکه گنجینه های آسمانها و زمین از آن 
خداست ولی منافقان درنمی یابند. می گویند: هاش یه مد بنهتر کر دوم 
قطعا" آنکه عژتمندتر است آن زبون تر را از آنجا بیرون خواهد کرد.» و 
الت‌آرت ار آن.خاهاز انامه انار آن همان است ایک ان 


دورویان نمی دانند. 
ح‌ِ 
بنابراین خداوند عبد الله بن ابیْ را رسوا کرد. 


محمد بن احمد بن ثابت برای ما روایت ت کرد: احمد بن میثم, از حسن بن 
علی بن ابی حمزه, از ابان بن عثمان نقل می کند که: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم یک روز و یک شب و از سحرگاه تا هنگام چاشت 
سوار بر مرکب خویش راه رفت و سپس فرود امد و مردم فرود امدند و 
را که خواب بودند بر روی زمین انداختند. رسول خدا صلی الله علیه و 

له و سلم نمی خواست که مردم سخن بگویند. گفت: فرزند عبد الله بن 
۱ 0 زر ۳۳ 
خدا! اگر تصمیم قتل او را دارید, دستور بدهید که من سر او را برای شما 
بیاورم؛ به خدا سوگند! اوس و خزرج می دانند که من نیکوترین پسر برای 
پدرم هستم و من از اين بیم دارم که دیگری را مأمور کنید که او را به قتل 
رساند و من طاقت دیدن قاتل پدرم را نداشته باشم و او را به قرا جز نداعم 
و یک موّمن را به خاطر کافری به قتل برسانم و وارد جهنم شوم. پس 
ر ازیا ساب له ال قوف اهامای که ات سا اه 
خوب رفتار خواهیم کرد. 


در روایت ابو جارود, از امام محجمد باقر علیه السلام در خصوص سخن 
خداوند ال که می فرماید: «كاََمُم رن مضه نقل می کند که: نه 


ی 


و در این سخن خداوند تعالی: «یحسبون عَليهمٌ» منظور از 
صیحه, مطلق صدا است «هم العَدَهٌ 0 0 یم ال ی توا فکون بو 
آن گاه که خداوند, آنان را 0 مه توصیف کرد و بدی ها و 
شرارتهای آنان را برای رسول خدا و عشیره های ایشان شناساند. عشیره 
هایشان به آنان گفتند: رسوا شدید, وای بر شما! نزد پیامبر خدا بروید تا 
برای شما استغفار کند, ولی آنان صورت خود را برگرداندند 
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و از طلب استغفار امتناع کردند و خداوند می فرماید: «ولذا قیل لَهْم تعالوا 
بشتگیز لک سول الله لوا رَوْوسَهُمْ». (1) 


توضیح : فیرورآبادی گوید: «المریسیع» اسم مصغر مرسوع است که چاه پا 
ابی متعلق به خزاعه بود که در فاصله یک روزی الفرع بود. و غزوه بنی 
مصطلق , نف از نسبت داده شده است. جزری گوید: «الحدح» محکم و 
سفت بستن بارها است. و «شد الحداجة» هودح با وسایل آن است. 
«العذل» به معنای سرزنش هم معنی «التعذیل» است. «و قد امهدهم 
الارض» یعنی زمین برای آنان مهد و گهواره. شد و چون بر آن قرار گرفتند 
و خوابیدند. «برحاء الحشی و غیرها» شذت آزار و اذیت است. «سژی عنه 
الهِمْ» با صیغه مجهول و با تشدید و «انسری» یعنی برطرف شد. و گفته 
میشود: : «سلت الدم» یعنی خون را پاک کرد. 


2 ارشاد: و از جمله پیش آمدهاتی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم اتفاق افتاد غزوه بنی مصطلق 9 از غزوات مشهور است و 
موژخان آن را ثبت کرده و پیروزی در این نیز با پیامبر بوده و در این 
فده ان شجم ی قت لت امست نام موه سر ار صرکم ی 
مصطلق به نام مالک و فرزندش صفوان به دست علی علیه السلام کشته 
شدند. در این جنگ اسیران بسیاری به دست مسلمانان افتادند و آنها را 
پیامبر در میان مسلمانها قسمت کرد و از کسانی که به بند اسارت افتاد 
جویریه دختر حارث بن ابی ضرار بود. شعار مسلمانان در این جنگ (یا 
منصور امت) بود. علی علیه السلام جویر یه را اسیر کرد و او را حصون 
رسول خدا آورد و پیامبر او را انتخاب نمود پدرش پس از اسلام دیگران 
حضور پیامبر آمده عرض کرد: دختر من که زن بزرگواری است شایان 
اسیری و کنیزی نمیباشد در باره او دستوری صادر فرمائید فرمود: برو او 
را مخير کن تا چه خواهد و کدام کس را انتخاب نماید. حارث خوشحال 
شده پیش دخترش آمد و گفت: ای دختر بیا و خاندان خود را رسوا مکن. 
گفت: خدا و رسول را اختیار کردم. پدرش گفت: آری 
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1-. تفسیر قمی : 680 - 682 


خدا| و رسول آنچه مناسب با تو بوده در باره تو انجام دادند. جون رسول 
ای ار و ار ره ار ها و فآ 
داد. (1) 


3. اعلام الوری: پس از غزوه بنی قریظة, غزوه بنی مصطلق واقع شد. 
علت این جنگ از اين جهت بود که بنی مصطلق از قبیله خزاعه به ریاست 
حارث بن ابی ضرار آماده شدند به طرف حضرت رسول بيایند, و اين جنگ 
را «مریسیع» هم گفته اند. که در ماه شعبان سال پنجم رخ داد و برخی 
گفتهاند: در شعبان سال شش اتفاق افتاد و الله اعلم. جویریه بنت حارت 
زوجه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله گوید: ما در مریسیع بودیم که 
پیامبر خدا به آنجا آمدند, از پدرم شنبدم میگفت: جماعتی به طرف ما می 
ایند به ما قادر تفم در ععال. آننا سعاوفت کید جویریه گوید: ِ 
جماعت زیادی که اسلحه و اسبان فراوانی داشتند دیدم. هنگامی که 
مسلمان شدم و خاتم النبیین مرا تزویج کرد. مشاهده کردم عدد مسلمانها 
کمتر از سابق بود, من فهمیدم این کثرت عدد برای ارعاب مشرکین بوده و 
خداوند میخواسته رعب مسلمانها را در دل کفار بیندازد, وی گفت: : من سه 
روز قبل از آمدن پیامبر در خواب دیدم که ماه از طرف یثرب آمد و در 
دامنم نلشست, و من کراهت داشتم این خواب خود را برای کسی بازگو 
کنم, هنگامی که مرا اسیر کردند از خواب خود امیدوار شدم. پس از این 
رسول خدا| مرا به همسری بز رین پیامبر در اين جنگ به اصحاب خود 
فرمان داد به طور دسته جمعی به دشمن حمله کنند, و لذا یک نفر از 
مشرکین هم نتوانست فرا ر کند, ده نفر کشته شدند و بقیه اسیر گردیدند, 
فرتقتعار. فتصلمیر در ان حنی سرا صتصور امت» بو رسول خدا -«ستور. 
فرمودر تمام زنان و کودکان. و چهار پایان و گوسفندان را ضبط کردند. در 
1 پن هنگام به مردم خبر رسید که پیامبر جویریه دختر حارث را تزویج کرده 
۳ گفتند؛ بنابراین بنی مصطلق از خویشاوندان حضرت رسول شدند و 
آنان آنچه در دست داشتند برای او فرستادند. زنی مانند جویریه که موجب 
برکت و شرافت قومش شد زن دیگری شناخته نشده بود. 
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1- . ارشاد مفید : 95 و 60 


و دن این روت نود کد: یود الله بن ای کفت» که رَجَغْنا الی المدیته 
لپخرجن ااغر منها الادل قهم جنین بقیه آیانتی. که.در این بازه فزود. آمده 


۹۲ 
و قضیه «افک» عايشه هم در این جنگ پیش آمد. 


خضترتت وسته ل: صلی: الم غلیه و نها رنع الاو سال.شتشم از 
هجرت عکاشه بن محصن را با چهل نفر به «غمره» فرستادند. و اين 
جماعت با گروهی از مشرکین برخوردند لیکن انان مقاومت نکرده فرار 
کردند و اصحاب پیامبر با دویست عدد شتر به مدینه باز گشتند. 


پیامبر ابو عبیده جراح را به همراهی چهل نفر از اصحاب به طرف «قصه» 
فرستادند, مسلمین در این محل به گروهی از مشرکین رسیدند و آنها را 


اه را ی ایا ای ار 


در سال ششم از هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله زید بن حارثه 
را به ناحیه «جموم» در اراضی بنی سلیم فرستادند, و انها مقداری گوسفند 
و چند نفر را اسیر کرده با خود بردند. 


و در این سال سریه زید بن حارثه به منطقه «عیص» در ماه جمادی الاول 
رخ داد. 


فز شفیی وال بالات لس و الق شید ماه وا تا که 
«طرف» ارسال فرمودند زید با پانزده نفر بطرف بنی تعلبه که در این 
منطقه ساکن بودند رفتند, ولی مشرکین فرار کردند. مسلمین با بیست 
عدد شتر به مدینه بازگشت نمودند. 


فا تست یلعای ام اس با لماعت 


التوین عليه السلام. زا به ظرفه عید اللمین هد کهور <فدی» اقامت 
داشت فرستادند. 


تین الا مالس الب نهر عبد الرحمن ین عوف 
به طرف «دومه الجندل» فرستاد و به او فرمود: اگر مردمان آن ناحیه 


از شما اطاعت کردند. و مسلمان شدند با دختر رئیس آنها ازدواج کن,. 
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به این محل رسیدند اهالی آنجا اسلام را قبول کردند, پس از این عبد 
الرحمن با «تماضر» دختر «اصبغ» که رئیس این ناحیه بود ازدواج نمودند. 


واقدی گفته؛ در سال ششم جماعتی از اهالی «عرنیین » چوپان حضرت 
رسول را کشتند, و پیامبر از این موضوع ناراحت شد. و لذا گروهی از 
مسلمین را به این ناحیه فرستادند, اصحاب رسول خدا بیست نفر از 
سواران مشرکین را با شتران این قبیله به مدینه اوردند, و حضرت رسول 
امر کردند دست و پای این جماعت را بریدند و چشمهای آنها را کور کردند, 
و آنان را در «حره» بازداشت کردند تا همگان مردند. 


جابر بن عبد اللّه گفته: پیامبر در باره این جماعت نفرین کردند, و گفتند: 
پروردگارا چشم این جمعیت را کور کن تا راه را نبينند. جابر گفت: دعای 
پیامیر در اوه آنها مات نیو 


در این سال ابو العاص بن ربیع برای تجارت به طرف شام حرکت کرد و 
مقداری از اموال قریش را با خود همراه داشت., یکی از سرایای حضرت 
رسول به اين کاروان برخورد کردند و اموال آنها را گرفتند. ولی ابو العاص 
فرار کرد و مسلمین به او دست پیدا نکردند. اصحاب پیامبر اموال را به 
قدنته» خدمت: آن حضرت. آوردند. ماو هم در میان: آنان: تفستیم کرد ۳ 
العاص به مدینه آمند و به ژزینب دختر پیامبر پناهنده شد؛ و از وی خواست تا 
از پدرش درخواست کند اموال او را برگرداند, و هم چنین امانتهای 
اشخاصی را که در اختیار او بود بوی پس دهد, پس از اینکه زینب جریان را 
خدمت پدرش عرض کرد. حضرت رسول اشخاصی را که در سریه بودند 
احضار کرد و به انان فرمود: همان طور که اطلاع دارید ابو العاص از 
خانواده ما هست. اکنون اگر میل دارید اموالش را برگردانید. اصحاب 
حضرت رسول پس از شنیدن سخنان پیامبر اموال وی را برگردانیدند پس 
از این ابو العاص به مکه برگشت و امانت های مردم را برگردانیده و گفت: 
من قبل از اینکه نزد شما حاضر شوم میل داشتم مسلمان گردم. ولی خیال 
کردم شما خواهید گفت: ابو العاص برای این مسلمان شد که اموال مردم 
را از بین ببرد, اینک گواهی میدهم که خداوند یکی است تشه اصای لاه 
علیه و آله هم رسول او میباشد. 
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4 میگویم: کازرونی در بیان اتفاقات سال پنجم هجری گوید: در اين سال 
غزوه مریسیع اتفاق افتاد و ماجرا از اين قرار بود که بنی مصطلق در 
چاهی به نام مریسیع فرود میامدند و رئیس آنها حارث بن ابي ضرار بود. او 
در میان قومش و کسانی که در استطاعت او بودند رفت و آنان را به جنگ 
با رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرا خواند و آنها اجابت کردند و 
برای حرکت با او اماده شدند. این خبر به رسول خدا| رسید. پس بریده بن 
خس را هار بان اس اطاام تا کیت امه رو اما امد ب با کارت 
بن آبی ضرار ملاقات کرده و با او صحبت کرد سپس به نزد رسول خدا 
باکت وان حضرتترا باسبر شاخت: مسال اخدا صلی الله کید و لو 
سلم مردم را برای حرکت به سوی آنها مامور کرد و آنها همراه با سی 
اسب شتابان بیرون رفتند و گروهی از متافقان نیز با آنان بیرون رفتند. 
رسول خدا زید بن حارثه را در مدینه به جای خود گماشت و روز دوشنبه 
دوم شعبان رهسپار شد. خبر حرکت رسول خدا و کشته شدن جاسوسی 
که خبر رسول خدا را برای حارث بن ابی ضرار میاورد به او و همراهانش 
رسید. وضعیت حارت از اين ماجرا ناگوار شد و ترس به دل راه داد و 
قمراهان کرت آقیرا دم سوه مرسلن عد هی الله علیه و آله ور 
به مریسیع رسید و در آنجا چادر زد و همراه آن حضرت عائشه و ام سلمه 
بود. مسلمانان برای نبرد اماده شدند و رسول خدا و پارانش صف کشیدند 
و ساعتی را به سوی هم تير انداختند سپس رسول خدا به یارانش فرمان 
داد و آنان یکپارچه و به طور دسته جمعی پورش بردند و ده نفر از دشمن 
را از پای درآوردند و بقیه آنها به اسارت درآمدند. رسول خدا مردان و زنان 
و کودکان و شتران و گوسفندان را ؛ به اسیری گرفت. تعداد شتران دو هزار 
و گوسفندان یدج هزار و اسیران دویست زن به جز یک مرد بودند. چون 
مسلمانان با اسیران باز گشتند, خانواده اسراء آفذند و قدبه آنها را پرداخت 
کردند. جویره دختر حارث سهم ثابت بن قیس و پسر عموی او شد, آن دو 
جويرة را باز خرید کردند و جويرة در باره باز خریدش از رسول خدا 
درخواست کرد. پیامبر او را خرید ۲ به ازدواج خود در آورد و او را بِرَه نام 
نهاد. و گویند: پیامبر مهریه جويرة ر | آزاد کردن 
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چهل نفر از قومش قرار داد. رسول خدا ابا نضلة طائی را به مدینه فرستاد 
تا مژده فتح مریسیع را به مردم بدهد. 


از عائشه روایت شده که گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
زنان بنی مصطلق را به اسارت گرفت و یک پنجم آنها را بیرون آورد و در 
میان مردم تقسیم کرد و به سوارکاران دو سهم میداد. جویریة دختر حارث 
سهم ثایت پن قیس شد و جويریة در اختیار پسر عموی او به نام صفوان ین 
مالک قرار گرفت. شوهر او مرد و ثابت قیس در مقابل : نه اوقیه او را باز 
خرید کرد. جويربة زن زیبایی بود که هر کس او را میدید مجذوبش 
میگشت. در هنگامی که پیامبر در نزد من بود, جویریه به نزد پیامبر آمد و 
خواست که او را باز خرید کند. سوگند به خدا به محض اینکه او را دیدم 
دوست نداشتم که بر پیامبر وارد شود و دانستم که او در وی همان چیزی 
جويرية گفت: ی ۳ 
که سرور قومش است., میباشم و همانطور که میدانی به این وضع گرفتار 
آمدهام و در سهم ثابت بن قیس قرار گرفتم و او در ازای نه اوقیه مرا باز 
خرید کرده است. پس برای آزاد شدنم به من: کمک. کن: فرمود؛.,پیشنهاد 
بهنری برایت دارم. گفت: آن چیست؟ فرمود: من قدیه نو را ِِِ 
میکنم و به ازدواج خودم در میآورم. گفت: بله ای رسول خدا. فرمود: 

این کار را انجام میدهم. این خبر در میان مردم پخش شد و 
خویشاوندان رسول خدا در بردگی باشند؟ پس زنان بنی مصطلق را که در 
اختیار داشتند ازاد کردند و با ازدواج پیامبر با جويرية صد زن را ازاد کردند 
و من هیچ زنی را نمیشناسم که به اندازه جويرية موجب برکت و شرافت 
قومش شود. 

در این غزوه آیه تیمم نازل شد. 

در این سال ماجرای افک اتفاق افتاد. 

و در این سال رسول خدا با زينب دختر جحش بن رباب که مادرش امیمة 
دختر عبد المطلب بود, ازدواج نمود. او از جمله کسانی بود که با رسول 
خدا هجرت کرد و رسول خدا او را برای زید خواستگاری کرد. او گفت: من 


راضی بیستم با او ازدواج کنم. فر مود: اما من به ازدواج او با تو رضایت 
دادهام. زید بن حارثه با زینب 
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ازدواج کرد. سپس رسول خدا در ماه ذی القعده سال پنجم هجری او را به 
ازدواج خود در آورد. زینب در آن هنگام سی و پنج سال داشت. 


میگویم: داستان ازدواج ژزینب را در باب احوال همسران پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم میآوریم. 


سپس گوید: در این سال در ماه ذی الحجه رسول خدا سوار بر اسبی به 
جنگل رفت و از اسب افتاد و ران راستش خراش برداشت و پنج روز را در 
منزل ماند و نشسته نماز میخواند. 


در این سال فریضه حخجْ نازل شد و رسول خدا بدون هیچ مانعی ان را به 
تاخیر انداخت و در سال هفتم هجری برای انجام عمره به مکه رفت و حج 
به جای نگذارد و در سال هشتم هجری مکه را فتح نمود و در سال نهم 
هجری ابوبکر را مامور رسیدگی , نف افهر,خاخیان قزر از دادو آن»خضزت در 
سال دهم هجری حج گزارد. 


و در بیان رویداهای سال ششم هجری گوید: در اين سال رسول خدا در 
باز گشت از غزوه بنی لحیان قبر مادرش را زیارت کرد. آنان در منطقه 
عسفان بودند و اين ماجرا در ماه ربیع الاول سال ششم هجری رخ داد. ۰ بنو 
لحبان_خص اهدن پاغیر را ند وت قله کویوا کرتختتد .ی مشلمایار 
نتوانستند بر هیچ یک از آنها دست یابند. و آن حضرت در مسیر بازگشت بر 
قبر مادرش گذر کرد. 


در این سال رسول خدا غزوه غابة را انجام داد و این منطقه در فاصله یک 
بریدی مدینه در مسیر شام واقع شده بود که این غزوه در ماه ربیع الاول 
اتفاق افتاد. از سلمه بن اکوع روایت شده که گوید: پیش از اذان صبح 
بیرون رفتم و شتران ما پیامبر در ذی قرد میچریدند. گوید: غلام 3 
الرحمن بن عوف به من رسید و گفت: شتران رسول خدا را دزدیدند. 
گفتم: چه کسی آن را دزدیده است؟ گفت: غطفان. گوید: سه بار فریاد 
زدم: «یا صباحاه» (به فریادم برسید) ما بین دو لابة (دامنه) مدینه این 
فریاد را شنیدند سپس خودم شتابان به راه افتادم تا اينکه به آنها رسیدم در 
خالی که‌آنها ات ورد هی رم بر آفکتدن جه شدی سا کرو 
و در حالی که تير میانداختم این شعر را میخواندم: 


من ابن اکوع هستم و و امروز روز (کشته شدن) فرومایگان است. 
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من همین طور رجز میخواندم تا اينکه شتران را از دست آنها نجات دادم و 
0 24 بردم. گوید: پیامبر و مردم او و گفم: ای 
رسول خدا! من مانع از آب خوردن آنها شدم علی رغم با 
پس فورا کسی را به دنبال آنها بفرست. فرمود: ای ابن اکوع هنگامی که 
انتتظاعت:یافتی, .۵ قدرتسند .شدیر. اسان بکیر .و گذشت. کن.. کوید: سین 
در حالی رسول خدا بر ترک من بر شترش سوار بود بازگشتیم تا به مدینه 
رسیدیم. 


در اين سال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز استسقاء را 
خواند. زهری از انس روایت ت کرده که گوید: در زمان حیات رسول خدا| 
مردم دچار خشکسالی شدند و مسلمانان به نزد بای امد ند کفتند: ای 
رسول خدا| باران قطع شده و درختان خشک گردیده و چهارپایان هلاک شده 
و مردم به خشکسالی گرفتار امدهاند, پس از پروردگارت که عرز و جل 
است برای ما طلب باران بنما. فرمود: «جون فلان روز رسید بیرون بيائید 
و صدقههای خود را همراهتان بیاورید.» گوید: چون آن روز مقرر فرا رسید 
رسول خدا همراه مردم به آرامی و با متانت بیرون رفتند تا اینکه به ۳ 
رسیدند. پدامترپیش تق نفد ودو روت تمان برای ان خواند که دن هز.<و 
رکعت سورهها را به صورت جهری قرائت فرمود و آن حضرت در نماز عید 
فطر و قربان و نماز طلبیدن باران در رکعت اول سوره فاتحه و سوره 
ای و در رکعت دوم فاتحه و سوره غاشیه را قرائت میفرمود. جون 
نمازش را به پایان برد رو به سوی مردم کرد و ردایش را برگردانید تا 
نشانهای برای تبدیل خشکسالی به حاصلخیزی گردد. سپس بر زانو نشست 
و دستانش را بلند کرد و پیش از اينکه طلب باران کند یک تکبیر گفت. 
سیس فر مود: «بار پروردگارا ما را از بارانی تلد پربار, بهاری, رشد دهنده, 
پربار, پر پشت و فراوان و فراگیر و بی کاست, سیراب کننده به اندازه, 
سود بخش بی زیان, زود و بیدرنگ سیراب فرما, پروردگارا سرزمینها را 
ندان: زندم بکودان و بندگان زا جدان: شتراب‌سو آن را کفایت کنندهبزای 
شهرنشین و روستانشین ما قرار بده, خداوندا زینت آن را بر سرزمین ما 
فرود آر و قوت آن را در سرزمین ما نازل کن؛ خداوند از آسمان آبی پاک 


نز صا بغرضت و هن فردها ی را بدان ده بکردان ود ان را نه انخه یراک 
ایا 
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بسیار خلق کردی, بنوشان. هنوز از جای جو تکان نخورده بودیم که 
پارههای ابر در آسمان ظاهر شده و به یکدیگر پیوستند سپس هفت شبانه 
روز باران بز انما بارند-وران هدیته کناررتمیزافت. مسلمانان نزد پیامبرآمدند 
و گفتند: ِ رسول خدا زمین غرق شد و خانهها ند 
شدیم. پس از خدای متعال بخواه که باران را از ما برگرداند. رسول خدا 
در حالی بر منبر بود به خاطر تعجب از زود خسته شدن بنی ادم خندید تا 
جایی که دندانهای پیشین او نمایان شد. سپس دستش را بلند کرده و 
فرمود: «خداوندا بر اطراف ما باران بباران نه بر ما, پروردگارا بر قله 
کوهها و محل رویش درختان و وسط وادیها و پشت تپهها باران ببا اران. « 
پس ابر درهم ببخید و فران انتهان» هذینه برطرف گشت تا جایی که 
گویی آسمان سیری بر مدینه شد مانند چادر, و بر چراگاهها باران میبارید 
اما بر مدینه حتی قطرهای نمیبارید. 


دز بوخ رهاشها اینخونه. آاهنده. است : جون. مذینه. شبیه خادری: فده یود 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خندید تا جایی که دندانهای پیشین 
او نمایان شد سپس فرمود: رز خدا| بر آبو طالب که اگر زنده بود 
چشمانش روشن می شد و شاد و مسرور می گشت. 0« 
را بخواند؟ علیْ بن ابی طالب علیه السلام برخاست و عرض کرد: 
رسول خدا گویا مقصود شما این اشعار است: 


و آن سپید چهره ای که به آبروی او از ابر طلب باران می شود, همو که 
مایه دلخوشی و پناه ایتام و بیوه زنان است. 

آن کسان از آل هاشم که مشرف به مرگ و هلاکت اند به او پناهنده 
میشوند. با 
می برند. 

به خانه خدا سوگند شما (مشرکین و کفار) دروغ پنداشتید. ما هرگز محمد 


را تنها نگذاریم و دست از یاری وی برنداریم, و همیشه برای حفوظ او 
کارزار و پیکار می 


و او را تسلیم شما نمی کنیم تا اینکه همگی در میدان نبرد در اطراف او به 
خاک بیفتیم, و از فرزندان و زنان خود غافل و سر گرم بمانیم. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری, (منظورم همین اشعار 
بود). در اینجا مردی از بنی کنانه برخاست و گفت: 


تو را سپاس, و سپاس از سوی همه کسانی که سپاس گویند و شکر کنند 
که:ها به آبد فق سامید اوساران سر اب تیم 


او به پیشگاه آفریننده خود خداوند دعا نمود, و چشمان خود را به سوی 
خداوند خیره ساخت (و چشم از اسمان برنداشت). 


پس دیری نپائید مگر به اندازه پشت و رو کردن یک عباء و با شتاب و 
سرعت تمام باران بسوی ما بارید. 


می شکافت., و خداوند بدان سبب به فریاد علیا مضر (نام قبیله ای است) 
رلسیبد. 


پس همان گونه که عمویش ابو طالب کفتنه بود مردی بخشنده و کریم 


خداوند به برکت وجود او از ابرهای سنگین بارانهای تند می فرستد و البثه 
این عیان است (و خودمان دیدیم) و سخن ابی طالب خبر است. 


هر کس خدا را شکر کند نعمتهای بیشتری به او خواهد رسید و هر کس 
کفران نعمت کند, اوضاعش دگرگون خواهد شد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر شاعری خوب شعر 
بسراید, ان شاعر تو هستی که خوب شعر سرود. (1) 


توضیح : «الجحش» سحج پوست یعنی کنده شدن پوست است. «یوم 
الرضع» با ضمه راء و تشدید ضاد جمع راضع به معنای فرومایه و پست 
است. یعنی این تير را بگیر که امروز روز نابودی فرومایگان است. 
«فاسحج» یعنی آسان بگیر و خوب گذشت کن. «قحل الناس» جزری گوید: 
یعنی از شدت قحطی خشک گردیدند و «قد قحل یقحل قحلا» هرگاه از 
گرسنگی و لاغری پوستش به استخوان بچسبد. 
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1- . المنتقی فی مولود المصطفی : باب ششم در بیان رخدادهای سال 


«اسنت الناس» یعنی وارد خشکسالی شدند. «الحیا» با الف مقصور به 
معنای باران است. و گفته شده: به معنای حاصلخیزی و آنچه که مردم 
بدان زنده و پویا میگردند. «الجدا» نیز با الف مقصور به معنای باران 
فراگیر است. و «الطبق» بارانی است که سطح زمین را فرا میگیرد. 


«الفدق» باران دانه درشت است. 


فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله هی رها یتحاران فر | ره 
که نیازهند. به دنبال ات و کياخ. کشتن نذاشته باشد. و مردم هر .جا بخواهند 
اقامت کنند. یعنی: در مکانی اقامت کنند و نیازی به انتقال به دنبا آب و 
گیاه نداشته باشند. يا از «اربع الغیث» هرگاه بهار برویاند. و «مرتعا» با تاء 
نیز روایت شده است .که از «رتعت الابل» است یعنی شتر چرید. و 
«ارتعها الله» یعنی خداوند برای شتران چیزی که در آن بچرند رويانید. 
«الوبل» باران شدید دانه درشت است. «المسبل» از السبل به معنای 
باران انبتت:.*« المحلل» بارانی است که با آبیش یا با گیاهانی که با آب:ان 
میروید. زمین را بپوشاند گویی زمین را میپوشاند. «دائما» در برخی 
نسخهها «دیما» آمده که جمع کلمه دیمة به معنای بارانی است که به 
آرامی ادامه پیدا میکند. «الدرر» جمع الدرة است و ده السحاب یعنی 
ریزش باران. و «الرائث» یعنی آرام. 


«بلاغا» یعنی بارانی که برای شهرنشین و روستا نشین ما کفایت کند. 
9 
و غذایی که بدان در خانه ساکن میشوند. مانند «النزل» که غذایی است که 
بر ان نزول کنند و بدان بسنده نمایند. 


«حوالینا» در موضع نصب است یعنی: «امطر حوالینا و لا تمطر علینا». 
«الظراب» جمع الظرب بر وزن کتف به معنای کوه کوچک است. «القزع» 
با حرکت حروف پارههای نازک ات مفردٍ آن «قزعة» و از جمله 
کلماتی است با که تاء موخده میان جمع و مفرد آن میشود 
مانند سحاب و سحابة. «علیها» یعنی علی المدينة. و ظاهرا کلمه «فی» 
زائده است یعنی تا جایی که مدینه يا اسمان هچوم سپری در وسط ابرها 
شد و ابرها بر روز آن شبیه فسطاط یعنی چادر بودند. «الیمال» با کسره 
اء به معنای پناهگاه و غذا دادن به بیچارگان است. يا کسی که در 
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سختی طعام میبخشد. «عصمه للأرامل» یعنی بیوهها را از مرگ و 
نیازمندی نجات محافظت میکند. «یبزی» یعنی مقهود و مغلوب ميشود. 


«ممن شکر» یعنی کسی که خداوند را سپاس گوید, در وافع به خاطر 
نعمتهایی که به او بخشيده, خداوند را شکر و سیاس میگوید يا حمد 

وسپاس با توفیق خداوندی است که در ازای ۳ اندک, نعمتهای بیشمار 
به انان میبخشد. «الیه» یعنی به فرستادن باران. «کالقاء الرداء» این کلمه 
اسم ممدودی است که به خاطر وزن شعر مقصور شده چنانچه به خاطر 
وزن شعری اسم مقصور, ممدود ميشود. «الدفاق» باران وسیع و ریزان 
است. «العزایل» مقلوب از «العزالی» جمع العزلاء به معنای دهانه مشک 
تفت با رانیزا که.ان ایر‌ها فیس ده ایی که از -وهاته فش میز برد تیه 
کرده است. «البعاق» با ضمه ابری است که آب میریزد. و گفته شده؛ 
البعاق باران بسیار و فراوان است. «به الله یسقی» در این عبارت لفظ و 
وزن شکسته شده است. و برخی به صورت «به الله انزل» روایت 
کردهاند. «الصوب» ریزش باران است. و «الغیر» یعنی دگرگونی یعنی هر 
کس کفران نعمت کند اوضاعش دگرگون میشود. 


گوید: در اين سال سریه عبد الله بن عتیک برای قتل ابو رافع عبد الله بن 
ابی حقیق فرستاده شد. ۱ با 
اسناد من در سماء بخاری از او با اسناد از براء گوید: رسول خدا گروهی 
ابو رافع رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را ازار میداد و دشمن را 
ای و وی ای ی مر 
شدند در حالی که غروب خورشید کرده بود و مردم با ستوران خود 
برمیگشتند عبد الله به یارانش گفت: سر جای خود بنشینید من میروم و از 
دربان خواهش میکنم شاید داخل شوم. او پیش امد تا به نزدیکی در رسید 
سپس با جامهاش خود را پوشانید بسان کسی که نیازی میطلبد. مردم وارد 
شده بودند و دربان صدا کرد: ای عبد الله اگر میخواهی داخل شوی. داخل 
شو, میخواهم در را ببندم. من داخل شدم و کمین کردم و چون مردم وارد 
شدند در را بست. سپس کلونهای در را بر چوب قفل کرد. گوید: من 
کلیدها را گرفته و در را 
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گشودم. در نزد ابو رافع مجلس شب نشینی برپا بود و در بالا خانه نشسته 
بود. چون شب هنگام قصه گویان شبانه او از نزدش رفتند به نزدش رفتم و 
هر بار که دری را باز میکردم از داخل بر خودم قفل میکردم. گفتم: قوم 
من دانستهاند که به من مخلص نخواهند شد مگر اينکه او را بکشم. به نزد 
او رسیدم و او در خانهای تاریک در میان عیالش نشسته بود و نمیدانستم 
ان ار گفتم: ابو رافع ! گفت: کیستی؟ خودم را به 
طرف صدا انداختم و با شمشیر ضربهای به زدم و من حیران و سرگردان 
بودم و کاری به پیش نبردم. او فریاد برآورد و من از منزل بیرون رفتم. 
اندکی درنگ کرده سپس بر او وارد شدم ۰ این صدای کیست ابو 
رافع؟ گفت: مادرت بمیرد, مردی در منزل همراهم است که پیشتر مرا با 
شمشیر زد. گوید: ضربهای بر او وارد ساختم و او را ضعیف و ناتوان کردم 
اماویرا کشت ی لیم ی در یی قرو کروما. ایبیم آن 
پشت او بیرون آمد. پس دریافتم که او را کشتهام. سپس درها را یی یک 
میگشودم تا اینکه به پلکانی رسیدم. پایم را گذاشتم و میدیدم که به زمین 
رسیدهام. در شبی مهتابی بر زمین افتادم و ساقم شکسته شد و با دستارم 
آن را بستم. سپس به راه افتادم تا بر در نشستم و گفتم: امشب تا ندانم 
او را کشتهام بیرون نمیروم. چون خروس بانگ برداشت خبر دهنده مرگ در 
شیپور دمید و گفت: خبر مرگ ابو رافع تاجر اهل حجاز را میدهم. به نزد 
پارانم رفتم و گفتم: رها شدیم. خداوند ابو رافع را کشت. پس به نزد 
یار صلی الله علیه و آله و سلم رسدیم و ماجرا را برای آن حضرت 
بازگو کردم. فرمود: دستانت رآ باز کن. من دستم را باز کردم و آن حضرت 
دستم را مسح کرد و گویی هرگز دردی نداشتم. (1) 


«السرح» شتر و چهارپایان است که صبح هنگام برای چرا بیرون برده 
میشوند. «الاغالیق» یعنی کلیدها. و «الاقالید» جمع اقلید که در لهجه یمن 
به معنای کلید است. «الود» درلهجه تمیم با فتحه واو به معنای آنچه از 
چوب و مانند آن در زمین فرو کنند. «العلالی» جمع عليِة به معنای اتاق و 
بالا خانه است. «نذروا» با کسره ذال یعنی دريافتند. 


ص: 21 
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ششم هجری. بخاری در صحیح خود 5 : 117 - 118 این حدیبت را روایت 
کرده است. 


در این سال در ماه شوال داستان عرنین اتفاق افتاد. گفتند: گروهی هشت 
نفره از رتیه به نزد رسول خدا آمدند و اشلام آوردند و در مدیثه اقامت 
گزیدند. رسول خدا دستور داد که از شتران ماده خود استفاده کنند و 
فرمود: «کاش به نزد شتران ما میرفتید و از شیر آن مینوشیدید.» آنها 
چوپان را کشتند و دست و پایش را بریدند و خار در زبان و چشم او فرو 
کردند تا اينکه مُرد. اين خبر به رسول خدا رسید و بیست سوارکار به دنبال 
انها فرستاد و کرز بن جابر فهری را به عنوان فرمانده بر آنان گماشت. 
اینان به آنها رسیدند و آنها را احاطه کرده و به اسارت گرفته و آنان را 
بستند و به مدینه آوردند. رسول خدا در جنگل بود. پس پس اسیران را به نزد 
آن حضرت بردند و پیامبر دستور فرمود و دستان و پاهای آنها قطع گردید و 
چشمانشان از کاسه درآمد و همانجا به صلیب کشیده شدند. شتران ماده 
نیز پانزده شتر بودند که به جز یکی از آنها که آن را ذبح کرده بودند. بقیه را 
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5 ابن اثیر در کامل در بیان حوادث سال ششم هجری گوید: غزوه بنی 
لحیان در ماه جمادی الاولی اتفاق افتاد بدین قرار که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم به سوی بنی لحیان رفت و به دنبال پاران رجیع یعنی 
خبیب بن عدی و دوستانش پرداخت. و وانمود کرد که قصد شام دارد تا به 
طور تا مان بر آنان فخوم آورد. راه را با شتاب میپیمود تا به عرار که 

منازل بنی لحیان بود رسید. آنان را دید که هراسان گشته و به قلههای 
کوهها رسید. چون بر آنچه میخواست دست نیافت. با دویست سواره روان 
گشت و برای ترساندن اهل مکه در عسفان فرود آمد. دو تن از سواران 
سیاه خود را روانه کرد تا خود را کراع الغمیم رساندند سپس باز گشتند. 
(2) 


سپس غزوه ذی قرد را همانطور که پیشتر ذکر کردیم, بیان کرده و گوید: 
روایت صحیح از سلمه نقل شده که پس از بازگشت از حدیبیه به مدینه 


این غزوه اتفاق افتاد. 


0. تفیسیر قمی: «وَدو [ تکفرژون کمَا ۳94 متکوئون سَواء فلا تَخِذواً 
مهم نهد هم أولّاء خی ۳9 فی سبیل الله فان تلو قحْذوهم اقبْلوهَم خی 
وَجَدتَمَوهَم و 
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هجری. 
2 . الکامل 2 : 128 


"۳ 9 ۳ 
۹ وا منم ولیا و لا تصیرا»(1) 


(همان گونه که خودشان کافر شده اند, آزژه دارند که شما نیز ] کافر 
شوید, تا با هم برابر باشید. . پس زنهار, از میان ایشان برای خود, دوستانی 
اختیار مکنید تا آنکه در راه خدا هجرت کنند. پس اگر روی برتافتند. هر کجا 
آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان و از ایشان یار و یاوری برای 
خود مگیرید. ) اين آیه برای دو قبیله اشجع و بنی ضمره نازل شده است و 
ماجرای آن از این قرار است که آن هنگام که رسول الله صلی الله علیه و 
آله و حدیبیه خارج شد. از نزدیکی سرزمین این دو قبیله عبور 
کرد. قبلً رسول الله صلی الله علیه و آله با قبیله بنی ضمره, آشتی و 
مصالحه کرده بود. اصحاب به آن حضرت گفتند: ای رسول الله ! قبیله بنی 
و ار اه مس ار و 
کنند و به قریش, علیه ما کمک کنند؛ پس بهتر است ابتدا با آنان بجنگیم. 
زشتول اللهصلی الله قلیه و آلد فرمود: هر کرد جرا که آنان ششتر از همه 
عر بها به پدر و مادر خویش نیکی می کنند و زیاد صله رحم به جا میآورند و 
وفادارترین عرب ها نسبت به عهد و پیمان نیز می باشند. "سرزمین قبیله 
اشجع و بنی ضمره, پیمان مراعات هم جواری ۳0 بسته شده بود. 
سرزمین اشجع خشک بود و سرزمین بنی ضمره سرسبز و آباد؛ پس بنی 
اشجع به سوی سرزمین بنی ضمره حرکت کردند. هنگامی که خبر حرکت 
آنها به سفی ,نی :مره به رسول: له صلی: الم یه و له شید یه حاطر 
پیمان صلح و آشتی که بین ایشان و قبیله بنی ضمره بود, حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله آماده حرکت به سوی قبیله اشجع شدند تا با آنان 
بجنگند. بسن خداوندر ایه «وَذوا لو تکف رون , کما کقژوار فتکوئُون سَواء قلاً 
توا مهم أولیاء حّی بهاجزواً فی سییل ال قٍن تلا قحَذُوَم الوم 
خی وَجَدتموهم ولا توا مَِهْمْ ولا ولا تصیرّا» را نازل کرد و قییله اشجع 
را اساء فرمود «ا لدین تصلین ار قوس تشم وشهم شتاز او جا مک 
حصّت ضدورْهَم آن بقَاتلوتکم او تقایلوا قمَهم وله شاء اللة لسَلَطهَم 
عليكة فلقَاتلوکم قانِ اعتَرَلوکم قلم ؛ وک ولْقوَا ایک السَلَم قمّا جُعل 
ال آکم علمم ییا »21 (مکر کسانی 
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1- . نساء / 809 
2 . نساء 809 


گروهی که میان شما و میان آنان پیمانی است, پیوند داشته باشند, يا نزد 
ما مات در خالی که مت ان ار ون باس با چکیین تیم و 
به تنگ آمده باشد. و اگر خدا می خواست. قطعاً آنان را بر شما چیره می 
کرد تا با نها می جنگیدند. پس اگر از شما کناره گیری کردند و با 
شما 0 ۳ [دیگر ] خدا برای شما راهی 
آتر ای تحاوز ابر ابان فرارنداده است ) 


به رسول الله صلی الله علیه و آله نزدیک شده بودند و از اين نزدیکی می 
تزسیدند که.میادا ول الله صلی الله علیه:ن. آلة سیاهی رابترای خن با 
آنان بفرستد و از جهتی, رسول الله صلی الله علیه و آله نیز بیم داشت که 
مبادا از جانب آنها با مشکلی مواجه شوند. حضرت تصمیم گرفت به سوی 
آنان برود در همان «زمان که انن تضمیم را کرفت و آماده جر کت: شند: 
رئیس قبیله اشجع یعنی مسعود بن ژجیله به همراه افراد قبیله که هفتصد 
نفر بودند در دره سلع مستقر شدند و این واقعه در ماه ربیع الاول سال 
ششم هجری اتفاق افتاد. رسول. الله صلی اللة علیه و آله. اسید بن حصین 
را فراخواند و به او فرمود: با چند تن از یارانت به سوی آنان برو و ببین چه 
چیزی آنان را به اين کار وا داشته است. اسید به همراه سه نفر از یارانش 
حارج ند و.مقایل: آنان ایشاد و کفت: چه جبری شما رنه این کار وا 
داشته است؟ مسعود بن رجیله که رئیس آنان توت معایل او انستاد و یه 
سید وبا راتش سلام کرو و کفت: آمدیخ تا با معمد صلی: الله علیة: و الم 
پیمان صلح و آشتی ببندیم. اسید به سوی رسول الله صلی الله علیه و آله 
برگشت تا ایشان را با خبر کند. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: آن 
قوم ترسیدند که با آنان بجنگیم و تقاضای صلح و آشتی کردند. پیامبر ده بار 
خرما به سوی آنان فرستاد که به سرپرست ایشان تحویل داده شد. و 
فرمود: «بهترین چبز» هدیه, هتگامی است که کاری داریم.» و به سوی آتان 
آمد و فرمود: ای جماعت اشجع ! چه چیزی شما را به این کار واداشته 
اس کمد هل استعزارهان: ری شماست هه از حصاعت: مان کم 
شمارتر در قوم ما نیست. به خاطر نزدیکی محل استقرارمان, از جنگ با 
شما هراس داریم و از جنگ با قوممان به خاطر کم بودن تعدادمان 
تاتهامم لدا آمده ایم نبا تما ضاه و استی کنرم. 


ص: 2924 


پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست آنان را قبول کرد و با آنان صلح کرد 
با و ی مت و ی ی ۰ 9 
این ایه « الا الذین یصلون الی قوّم بیتکمْ و و نیتم بیتهّم میتّاق» تا پایان ایه در باره 
آنها نازل شد. ۱ 


ای ی ره سا ی لاد ام و مرا 
عبد الله بن عتیک را به خیبر فرستاد و او ابو رافع بن ابی الحقیق را به قتل 
رساند. 


بنو مصطلق از خزاعه بود و آن مریسیع بود که علی علیه السلام در ماه 
شعبان به جنگ با آنها رفت. سر دسته آنان ارت ین انی ضرار نود ترآ 
روز گزوهی ار فزوندان عید الفطلب کستنه شدند و علی غلیه السلاخ مالک 
و پسرش را کشت و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شمار بسیاری را 

ای ار ی ها جويرية دختر حارث بن آبی 
ضرار نود که بیامفر صلی الله علس و ای سلم وا جرا خوور بر کزید 
پدرش به نزد پیامبر امد تا قدیه دخترش را ند هد. پیامبر از او در باره دو 
شتری کهه: در فلان. .دز بتهان کردم بود پرنشید: و آن.هرد گفت: کواهف 
میدهم که هیچ معبودی غیر از خداوند یکتا نیست و تو فرستاده خدایی, 
نبنه کند یه آخدا جر مرم هیچ کسن آز ان شتر آن خی فذاشت. سپس گفت: ای 
رسول خدا دخترم به اسارت نمیرود او زنی با شرافت است. فرمود: برو و 
او را در این باره مخیّر بگردان. گفت: کار نیک و پسندیدهای انجام دادی. 
پدرش به نزد او رفت و گفت: ای دخترم قومت را رسوا نکن. گفت: من 
خدا و پیامبرش را انتخاب کردم. رسول خدا او را آزاد کرد و او را از جمله 
همسران خود قرار داد. 


در این غزوه آیه «أن الذین جاوّ| بالافک» نازل شد. 
هر این سا عید اللهبن ای کفت :دی رجا آلی ».۱2۱ 


8. مناقب: سال ششم هجری در ماه ربیع الاول عکاشه بن محصن همراه 
با چهل مرد به غمرة فرستاده شد و مردم آنان گریختند و او دویست شتر 


بةه دست آورد. 


در این سال ابو عبیده بن جراح همراه با چهل مرد به سوی قطء فرستاده 
شد ونان هجوم آورد. 


ص: 225 


آ تشن قمی: 99 21 19 
متا مب ال ایالته: 1 173 


در این سال سریه زید بن حارث به جموم از سرزمین بنی سلیم فرستاده 
شد و پیروز شده و چیزهایی به دست آوردند و همراه با پانزده مرد به بنی 
تعلبه رسیدند و مردم آنجا گریختند و بیست شتر از آنان گرفت. 


غزوه زید به عیص در ماه جمادی الاول بود. 


غزوه بنی قرد در اين سال اتفاق افتاد و از اين قرار بود که گروهی از 
اعراب ب آمدند و شتران را دزدیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
به سوی آنان رهسپار شد و ابو قتاده انصاری را همراه با گروهی پیش 
فرستاد و او شتران را از آنها پس گرفت. 


محمد بن مسلمه به سوی کروهی از هوازن فرستاده شد. آن قوم برای 
انان کمین کردند و محمد گریخت و پارانش کشته شدند. 


عزوه ذات السلاسل که نام قلعهای بود در این سال اتفاق افتاد و ماجرا 
اینگونه بود که عرب بیابان نشینی به نزد پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
آمد و گفت: من نصیحتی دارم. فر مود: چه نصیحتی؟ گفت: بنو سلیم در 
وادی الرمل در حرّة گرد آمدهاند و تصمیم دارند شبانه به تو حمله کنند. تا 
پایان داستان. 


در این سال غزوه علی بن ابی طالب علیه السلام به بنی عبد الله بن سعد 
از اهل فدک رخ داد و بدین خاطر بود که به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم خبر رسید که گروهی از انان قصد دارند بهودیان خیبر را یاری کنند. 


در این سال سریبة عبد الرحمن بن عوف به دومة الجندل در ماه شعبان 
اتفاق افتاد و سریه عرنیین نیز اتفاق افتاد کسانی که چوپان پیامبر را 
کشتند و شتران را دزدیدند و انان بیست سوارکار بودند. 

در این سال اموال ابو العاص بن ربیع ضبط گردید. 

در این سال غزوه غابه نیز اتفاق افتاد. (1) 


ص: 226 


1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 173 - 174 


باب نوزدهم : باب دیگر در باره ماجرای افک 


هخا تب مز انم رازه تلی کت مر ات ء 
اد سَمعَتْموة ط وی ن والْموُمتاث بانفسهم م حیْرّا وقالوا هذا اک 
ین * ولا جاوُوا علَْه باژتعه شهذاء ق م ۳ 2 قاوآیک عند ال 
هم الکاذبون * وَلولا فصَلّ الله عَلَیِکم ورَعْمَنة فی الضنیا والاخره َمَسَكم فی 
فیه عَذَاب عَظيم + 1 تیک ولو یأفواهکم تا لیس 

به عِلمْ وَتَعیسَبُوتَة هیا و و یل هو هلول هويم اه 
لا ان کلم نذا رشتحاتک هدّا تا عَظِيم * بعکم ال آن تعُودوا 
۱ نپن * وین اللةَ لکَمْ الأیَاتِ ده 

فین بجتون آن تشيع اجه فی الذین اعلوا هش عذا اي فی ال 
ولاخره واللة یلم وانثم لا تغلفون * ولولا قْلْ الله غلبم ورخمثة وار 


۱ص 
۱ 
اصا 

۱ : 


عَلیمٌ * ولا پاتلٍ آولوا القَصّل میک والسَعهٍ آن یُوْیُوا وی الْفْرّبی 
]مر 2 ِ( ۳ و 2 مره 2 آل ‏ ال 
والمساکین المَهّاجرین هی سبیل الله وله لب و ۹ ۷ تجبون, آن یَعْفر 


1 


و لح امین * بالْحَبیتَاث لِلْحَیشِنَ وَالحَیتُون لِلحَتَاتِ والطیبَات ایا و 
الیو للطیبات أولنک فبرَوون ما بِفولون هم مَعْفرَهْ ورژق کریم. (1) 


(در حقیقت. کسانی که آن تفتان: [داستان افی را [در میان | آوزدنده وسته 
ای از شما بودند. آن [تهمت ] را شرژی برای خود تصور مکنید بلکه برای 
شما در آن مضلحتین [بوده ] است. برای هر مردی از آنان [که در اين کار 
دست داشته ] همان گناهی است که مرتکب شده است, و آن کس از 
ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابی سخت خواهد 
داشت. چر| هتخامی. که آن [بهتان ] را شنیدید, مردان و زنان مومن گمان 
نیک به خود نبردند و رد «اين بهتانی آشکار است»؟ چرا چهار گواه بر 
[صحت ] آن [یهتان] نیاوردند؟ پس چون گواهان [لازم] را نیاورده اند, 
اینانند که نزد خدا دروغگويانند. و اگر فضل خدا و رحمتش در دنیا و آخرت 
بر شما نبود» قطعاً به [سزای] آنچه در آن به دخالت پرداختید, به شما 
عذابی تور ی می اه آن گاه که آن [بهتان ] را از زبان یکدیگر می 
گرفتیه و با زبانهاق خود:چیزق,زا کهبدان علم نداشتید: ی 
پنداشتید که کاری سهل و ساده است با اینکه 1 [امر ] نزد خدا بس بزرگ 
بود. و [گر نه] چرا وقتی ان را شنیدید نگفتید: «برای ما سزاوار نیست که 
در این [موضوع] سخن گوییم. [خداوندا ۳ تور منژهی, این بهتانی بزرگ 
است* خدا اندران. فی دهد که هيج گام کر عتل آن .واه آنر ط هیده 
بکرار نکتید. و خدا براي شما ایا اخفذا را سان میت کنو حدا رانات 
سنجیده کار است. کسانی که دوست دارند که زشتکاری در -میان نان که 
انمان آفزده اتج«شیوع بیدا کنن.برای. آنان در دیا و اخرت: گذ ابین.بر دود 
خواهد بود, و خدا ای 
زجفت:خدا بر شا بوه ی آنکه حدا رتوف و مهریان, است آمجازات نی 
در اظار ار مود اج کسانی. که اسان آمرده ان ناخ از نیم کاحفا: 
شیطان منهید, و هر کس پای بر جای گامهای شیطان نهد [بداند که] او به 
زشتکاری و ناپسند وامی دارد. و ار فضل خدا و رحمتش بر شما نبود, 
هرگز هیچ کس از شما پاک نمی شد, ولی [اين ] خداست که هر 


ص: 229 
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کس را بخواهد پاک می گرداند و خدا [ست که ] شنوای داناست. و سرمایه 
داران و فراخ دولتان شما نباید از دادن [مال ] به خویشاوندان و تهیدستان 
و مهاجران راه خدا دریغ ورزند. و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر 
دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ و خدا ۱9 است. بی 
گمان. کسانی که به زنان پاکدامن بی خبر [از همه جا] و با ایمان نسبت 
زنا می دهند, در دنیا و آخرت لعنت شده اند. و برای آنها عذابی سخت 
خواهد بود, در زبان و دستها و پاهایشان بر ضد آنان برای آنچه 
اتجام می دادند, شهادت: می دهند. آن روز خدا جزای شایسته آنان را به 

طور کامل می دهد و خواهند دانست که خدا 
زنان پلید برای مردان پلیدند. و مردان پلید برای زنان پلید. و زنان پاک 
برای مردان باکنده ه فردان پاک برای ان باه آنان. از انسم. دز ار 
ایشان می گویند برکنارند, برای آنان آمرزش و روزی نیکو خواهد بود. ) 


ظنرسی: وحفة آلله کر تسیر آنه:< ان الْذین جاوّوا بالافيِ» گوید: زهری از 
عروة بن زبیر و سعید بن مسیّب و دیگران از عائْشة روایت ت کردهاند که 
گوید: هر گاه پیامبر گرامی قصد سفر می کرد میان زنان قرعه می 
انداخت و به نام هر که قرعه میافتاد آو را با خود مي برد. در یکی از 
سفرهای جنگی قرعه به نام من افتاد و اين بعد از نزول آیه حجاب بود. من 
همراه رسول خدا بیرون شدم تا اينکه پیامبر از امر جنگ فارغ شد و 
بازگشت 


برخی گفته اند: جنگ بنی المصطلق از خزاعه بود. 


گوید: در وقت مراجعت, در نزدیکی مدینه و در موقع کوچ کردن لشکر 
برخاستم و از سپاه دور شدم. پس از قضاء حاجت و حرکت به سوی لشکر 
متوجه شدم که گلو بندم پاره شده و دانه هایش ریخته شده بود. برگشتم 
که داته های گلو بندم را بیابم و یافتن آن مرا مشغول تمود. 


ص: 29 


سپاهیان هودج خالی مرا بر شتر گذاشته و رفته بودند. بگمان اينکه من در 
هودج هستم. زیرا در آن وقت زن ها لاغر و کم گوشت و سبک بودند, زیرا 
غذای ناچیزی میخوردند. من گردن بندم را یافتم و به محل اول باز گشتم 
اما هیچ کس در آنجا نیافتم. فکر کردم سپاهیان متوجه نبودن من در هودح 
مه هنت و یه شرآ مدق اد نشستم و خواب بر من غالب شد. 
صفوان بن معطل از سپاه جا مانده بود. وقتی به منزل من رسید. شبح 
انسانی توجهش را جلب کرد و مرا شناخت. من هم وقتی متوجه او شدم, 
صورتم را پوشیدم. به خدا او با من حتی یک کلمه سخن نگفت تا اینکه 
شترش را خوابانید و من سوار شدم او شتر را راند تا موقع ظهر به_ سپاه 
رسیدیم و در باره من, به هلاکت رسید انکه به هلاکت رسید. و عبد الله بن 
ابی سلول بار سنگین این گناه را بدوش کشید. ما به مدینه رسیدیم و من 
به مدت یک ماه بیمار شدم. در اين مدت مردم سرگرم گفتگو در باره 
تهمتی بودند که به من بسته شده بود. و من اطلاع نداشتم. ننها میدیدم 
پیامبر خدا نسبت به من کم لطف ن: تر از اوقاتی است که بیمار میشدم. او 
ال یف وا ی رد هی مر «چگونهای؟» من از این 
رفتار او ناراحت می شدم و از ماجرای شر خبر نداشتم تا ی 
بهبودی به همراه ام مسطح به منظور قضای حاجت, از خانه خارج شدم. در 
آن وقت هنوز در خانه ها محلی برای قضای حاجت نداشتیم و مثل عربهای 
دیگر از داشتن محل قضای حاجت در خانه, متنفر بودیم. ناچار بودیم فقط 
شبها بیرون برویم. من و ام مسطح - مادر ام مسطح دختر صخر بن عام 
ادزم ود .در جین جرک بای او فطع لعزن و فرزند جوز مسطم بر 
نفرین کرد. گفتم: حرف بدی گفتی ! مردی را بدگویی میکنی که در جنگ 
بدر شرکت جسته است؟ گفت: دخترم, مگر سخن او را نشنیده ای؟ گفتم: 
چه گفته است؟ او سخن دروغ پردازان را برای من تعریف کرد. در نتیجه 
بیماری من شدید شد. وقتی به خانه باز گشتم, پیامبر تشریف آورد و جویای 
حال من شد. از او اجازه خواستم که به خانه پدرم روم. گوید: میخواستم از 
ماجرا یقین پیدا کنم. آن حضرت مرا اجازه داد. به خانه پدر آمدم و از 
مادرم پر سیدم . مردم چه می گویند؟ گفت: ناراحت نباش. بخدا هر زن 
زیبایی که دارای عده ای هوو باشد, اینگونه ماجراها برایش پیش می آید. 


گفتم: 
ص: 330 


سبحان اللّه ! مردم این حرف ها را می زنند؟ گفت: آری. آن شب تا صبح 
کر و ها 
ی ی ی ی و 
از من مشورت کرد. اسامه که مرا بی گناه میدانست, عرض کرد: پا 
رسول اللّه, آنها خانواده تواند و ما در باره آنها جز نیکی نمیدانیم. اما علی 
علیه السلام گفت: خداوند بر تو سخت نگرفته است. جز او زنان دیگری 
هم هستند. اگر از کنیز سوّال کنی, تو را تصدیق خواهد کرد. پیامبر از بریره 
پرسید: ایا در باره عايشه سوء ظنی داری؟ بریره گفت: عایشه دختر 
کن. به خدا من او را پاک میدانم. هیچ گمان نمیکردم در باره من وحی نازل 
شود ولی امیدوار بودم که پیامبر در باره بیگناهی من خوابی ببیند. سرانجام 
خداوند وحی نازل کرد و حال پیامبر تغییر کرد و مثل سایر اوقاتی که بر او 
وحی نازل می شد. عرق همچون دانههای مروارید بر او میریخت. آن گاه 
که وهی را دریافت کرد, به من فرمود: عابشه, تو را مزژده می دهم که 
خداوند تو را تبرئه کرد. مادرم گفت: برخیز و به خانه پیامبر خدا برو. گفتم: 
به خدا نمی روم. تنها خدا را ستایش می کنم که آیه در پرائت من نازل 
فرمود. و خداوند اين آیه را نازل فرمود: «ن الذین جاوّوا بالاي» ۷ 


توضیح: «الجزع» با فتحه گردبند یمانی است. و «ظفار» شهری در یمن 


است. 


جزری گوید: در حدیث افک آمده است: «و النساء یومثذ لم یهبلوه اللحم» 
یعنی پر گوشت نبودند. گفته میشود: : «هبله اللحم» هرگاه فربه و گوشتالود 


باشد. 
«العلقة» با ضمه عین مقدار اندکی از غذا است. 


و گوید: «موغرین فی نحر الظهیرة» یعنی در وقت نیمروز هنگامی که 

خورشید در وسط اسمان باشد. گفته میشود: وغرت الهاجرة ۳ ۵ ار 
الرجل یعنی در هنگام نیمروز وارد شد. و گوید: نحر الظهیرة زمانی" است 
که خورشید به نهایت ارتفاع خود برسد گویی به (نحر) بالای سینه رسیده 


۱ ت‌. 


ص: 31 


سکع الشان 1307 


جوهری گوید: (تا) اسم اشاره برای موّنت است مانند (ذا) برای مذکر. اگر 
زنی را خطاب قرار دهی کاف را میاوری و میگویی: تیک و تلک و تاک. 


جزری گوید: در حدیث افک آمده است: «کان متبرژّز النساء بالمدينة قبل آن 
تبنی الکنف فی الدور المصانع» مکانی است که در آنجا قضای حاجت 
میروند. مفرد آن «مصنع» است زیرا آشکار و ظاهر میشوند. ازهری گوید: 
آنجا را مکانهای ویژهای در بیرون از مدینه میدانم و گوید: «تنژه تنژها» 
یعنی دور شد. و گوید: «یا هنتاه» بعنی ای فلانی. نون مفتوح و ساکن؛ و 
هاء دوم مضموم و ساکن خوانده میشود. و گوید: «الداجن» گوسفندی 
است که مردم در منزل خود به آن علف میدهند و گاهی برای غیر گوسفند 
برای هر پرنده و غیر پرنده که در خانهها اهلی میشوند به کار میرود. در 
حدیث افک آمده است: «یدخل الداجن فیأکل عجینها». 


«الغمص» به معنای عیب خرده گرفتن بر مردم است. «الجمان» بر وزن 
غراب به معنای مروارید يا اشکال دانه مروارید از نقره است. 


بیضاوی گوید: «بالافک» یعنی با دروغترین سخنان. «عصبه منکم» گروهی 
از شما. اناد که ال و ات وم اه ی ای ید 
رفاعة و حسان بن ثابت و مسطح بن اثاثة و حمنة بنت جحش و کسانی 
است که انان را یاری دادند و این عبارت. خبر «اِنْ» است. «لا تحسبوه 
سرا لکم» کمله اسسافی است.و فخاطت ان رسول خدا ضلی للم علیه: 
اله و سلم و ابو بکر و عاثشة و صفوان است. و ضميیر هاء به (افک) 
برمیگردد. «بل هو خیر لکم» زیرا به واسطه آن ثواب و پاداش به دست 
میاورید. «لکل امریء منها ما اکتسب من الائم» برای هر کس مجازاتی 
است به اندازهای که در این افتر|ء به , بحث و مناقشه پرداختند و این 
مجازات مختص به اوست. «و الذی تولی کبره» بیشتر این مجازات و 
عقوبت. «منهم» از جمله این افرادی که در این باره سخن راندند, که این 
تس ند آللمینن ات ود سا اس اف را آغاه کرجهار موش زا 
پیامبر این افترا| را در میان مردم پخش کرد. با مقصود او و حسان 9 
اه اتکی اه مس و اشکان کین ان اقا ار کی اش ان 
پیروی کردند. و «الذی» به معنای الذین است. «له عذاب عظیم» 7۳ 0 
عذابی بزرگ دارد, يا اينکه در دنیا با ضربه شلاق شکنجه می 
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شود. ابن اب طرد شد و به نفاق و دورویی شهرت یافت و حسان کور شد 
و دو دستش فلج شد و مسطح نابینا شد. «لو لا» چرا . «اذ سمعتموه ظنْ 
الخخیشن و الیوهات انعممم یا یا فان اب مه وان و مرران 
مقمن که از خود آنها بودند نبردند. «و قالوا هذا افک مبین » چنانکه کسی 
که بر ماجرا مطلع است و نسبت به آن یقین دارد. «لو لا جاوا» تا 
ادن ایزم ارت ان فله بقولانفولن است. ارو رون ان 
سخنان را تاکید کند. چرا که هر آنچه دلیل و برهانی بر آن نباشد در نزد 
خداوند دروغ است. بعلی در حکم دروعغ است و از این جهت حد بر ان 
ریت رون له( فص الله, علک اک فص دا بروها ا هام 
نعمتهایی که از جمله آن مهلت دادن به توبه شماست, نبود. «و رحمته فی 
الاخر ة» با گذشت و ار رن در آخرت که برای شما مقدر شده است. 
«لمشکم» به زودی به شما میر سید. «فیما افضتم» در انچه به دخالت 
پرداختید و مناقشه کردید. «فیه عذاب عظیم» عذابی سخت به شما 
میرسید که سرزنش و شلاق زدن در مقابل آن ناچیز است. 


«اذ» ظرف برای (لمشکم) پا ( آفضتم) است. «تلقونه بالسنتکم» یعنی 
بعضی از شما از بعضی دیگر با پرسش این افترا را میگرفت. «و تقولون 
بافواهکم» بدون کمک گرفتن از قلب. «ما لیس لکم به_علم» زیرا این 
افترا بیانگر علم قلبی شما بدان نبود. «و تحسبونه هینا» ان را اسان 
میینداشتید و گمان میکردید تبعات و پیامدی ندارد. «هو عند الله عظیم» بار 
کنام آن نرد خدا بس, زر ک انفت. «و لو لا از سمعتموه قلتم ما یکون لنا» 
برای ما شایسته و درست نیست. «آن نتکلم بهذا» اشاره به سخن ویژه 
(در باره دورعغ و افترا) پا اشاره به خود سخن گفتن است. «سبحانک هذا| 
بهتان عظیم» تعجب از اين گفته دروغپردازان است و اصل این عبارت این 
است که در هر امر شگفتی برای پیراسته کردن از ذات متعال خداوند به 
اینکه آن امر شگفت بر او سخت و ناممکن باشد. ذکر شود سپس 
۷ 9 ار ۱90 به کار رفته است, يا اینکه 
پیراسته بودن و تنزیه برای خداوند باشد از اينکه همسر پیامبرش فاجر و 
زناکار باشد زیرا زناکاری همسر پیامبر بر خلاف کفر او موجب تنفر و 
بیزاری از پیامبر خواهد شد. «یعظعم الله ان تعودوا لمثله» در تقدیر 
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(کراهة آن تعودوا) یا (فی آن تعودوا) است. «آبدا» تا زمانی که زنده و 
مکلف هستید. «|ن کنتم مومنین» زیرا ایمان مانع از اين افترا بستن 
میشود: .۵ ببین الله. لکم الایات» آیاتی.را که بر شریعتها و آداب و اخلاق 
پسندیده دلالت میکند برای شما تبیین میکند تا پند بگیرید و ادب شوید. «و 
الله علیم» به همه احوال بندگان آگاه است. «حکیم» در تدبیر اندیشی 
حکیم است. «ان الذین یحبون» کسانی که میخه‌آهند «آن تشیع» شایع کنند 
«الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب آلیم فی الدنیا و الاخر» در دینا با 
اجرای حد و در آخرت با ۳ دوزخ و دیگر انواع عذاب. و الله یعلم» آنچه 

در تشه زارند وا میداند: سوه آنتم لا علمون ».و شعا تفتدانند آن این جهت 
در دنیا بنا بر ظاهر معاقبه و مجازات میشوید و خداوند پاک و منزه بر 
اساس دلهایتان که حب شایعهیراکنی در دل داشتید شما را مجازات میکند. 
«و لو لا فضل الله علیکم و رحمته» تکرار فضل و مثّت با شتاب نکردن در 
مجازات است تا بر بزرگی گناه و جرم آنها دلالت کند و از اين جهت عطف 
شده است. «و آن الله روف رحیم» با حصول فضل و رحمت خود بر آنان. 
جواب حذف شده است و از این جهت که یک بار ذکر شده است از آوردن 
جواب بینیاز شده است. «یا آیها الذین آمنوا لا تثبعوا خطوات الشیطان» با 
اشاعه فحشاء و افتراء «و من یتبع» تا «بالفحشاء و المنکر» فحشاء آنچه 
که یه ی آن سا اد شک آنجه کهرهت ان سا ایا هه 
کند. «و لو لا فضل الله علیکم و رحمته» با توفیق دادن شما به توبهای که 
گناهان را محو نماید و اقامه حدودی که این گناهان را بزداید و بخشوده 
تون ها زکی ۱ الود کی ان پاک نمیشد. «منکم من آحد 1 تا پایان 
عمر پاک نميشدید. «و لکن الله پزکن من پشاء۶» واداشتن آنان به توبه و 
قبول , توبه آلهاه و الله شستع» نخان آنان و انشتتتو نی «علیم # .وه بهای 
آنان آگاه است. 


9 لا بأتل» بعنلی سو گند باد نمیکند و کوتاهی نمیکند. روایت شده که این 
آیه در باره ابو بکر نازل شد که قسم خورده بود که دیگر به مسطح که 
پسر خالهاش و از جمله مهاجرین بینوا بود انفاق نکند. «اولا الفضل منکم 

۳ از لحااظ مالی وضعیت بهتری دارند. «آن یقتوا» در 0 علض 
فی ۱ الله» این چند عبارت صفاتی "۳ 
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یک موصوفاند یعنی مردمی که همه این صفات را دارند زیرا کلام در باره 
کسانی است که این صفات را داشتند. یا اینکه صفاتی برای چند موصوف 
باشند که به جای ان قرار گرفته است که در تبیین مقصود و هدف بلیغتر و 
رساتر خواهد بود. «و لیعفوا» کوتاهی انها را ببخشند. «و لیصفحوا» و از 
انیا خشم توشی کنو« تین آن کنر الله لکم۲ حداهنن جب‌خاطر 
بخشش و گذشت و نیکی کردن شما به کسانی که به شما بدی کردهاند, 
شما را بیامرزد. ی ی رح 6 :۱ وجود قدرت مطلق و کامل خود. 
تور ای ی ی 
تبعیت کنید. «ن الذین یرمون المحصنات» کسانی که زنان عفیف و پاک را 
متهم .کیت «القاقلات ٩‏ رای که از تجعتی, کمسر آنما اند سره 
«المومنات» زنانی که به خدا| و پیامبرش ایمان و مقصود این افراد 
ریختن آبروی زنان پاک و رسوا کردن پیامبر است, اشخاصی مانند عبد الله 

بن أیی. «لعنوا فی الدنیا و الاخرة» به خاطر طعنه و افترا زدن به زنان 
| و آخرت لعنت شدهاند. لیم ان عظیم» به 
خاطر بزرگی گناهشان 0 سخت و دردناک خواهند داشت. 


«دینهم الحو» یعنی مجازات سزاوار آنها. «الخبیثات للخبیثین» یعنی زنان 
ناپاک را مردان ناپاک به ازدواج خود درمیاًورند و بر عکس مردان پاک با 
زنان پاک ازدواج و و این عبارت دلیلی بر این عبارت نت ی 
ی | 
ما و ار ما ور 
سخنان و افتراگویی انان مبزا و پاک هستند زیرا| اگر سخنانشان درست 
بود. همسر پیامبر نمیشد و بر او قرار نمییافت. «لهم مغفرة و رزق کریم» 
0 


1. تفسیر قمی: «|ن الذین جاوّا بالافک» عاشّه (اهل سشت) روایت کرده اند 
کف. آنرن. اب ی بار عانشه: و نهمتی. که .در عر وم سفتی. محصطلی از بو 
خزاعه به او زده 
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1- . انولار التنزیل 2 : 133 - 137 


بئید, نازل شده و اما خاصه (شیعه) روایت ت کرده اند که این آرق:ز ر باره 
ماریه قبطیه نازل شده که عايشه او را مثهم به زنا کرده بود. (1) 


میگویم: ماجرای آن را در باب احوال ابراهیم و ماربة میآوریم. 


7 در تفسیر نعمانی از امیر المومنین علی علیه السلام ماجرا عائشه و 
تهمتی که عبد الله بن ابی سلول و حسان بن ثابت و مسطح بن اثاثة به او 
بستند آمقه است»و اینگه خداوند عتعال آبه «ان الذین جافا بالافک» تا بایان 
آیه را در این رابطه نازل فر مود. و این دسته از آیات در کتاب خداوند از 
خفاه. ابانف است که تاویل پیش از نازل شدنش تثبیت گردیده است. 
(2) 
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1- . تفسیر قمی : 3 45 


باب بیستم : غزوه حدیبیه و بیعت رضوان و عمره القضاء و دیگر اتفاقات 


ایات: 
ج ‏ ِ ««. ‌ِ 
ومن طلغ مق قتة معاجد له آن بُذگر فیها اشفة وستی فی خرای 
نک ما کان لَهمْ آن بَخْوقاً لا خآنفین. (1) 
(و ِ کیست بیدادگرتر از ان کس که نگذارد در مساجد خدا, نام وی برده 


توف ور ورن آنها بکوشد؟ آنانخقن ندار ند خر خرسان و لززان تور ان 
[مسجد ] ها درآیند. ) 


ولو فی سپیل اللّه الذین بقالُوتَک ول تقتذوا | ال لا بجبْالعقتدین 

* وافئلَوهَم حیت لقعتْموهمٌ و آخر جوهم من ؟ حیّت احرجوکم َالفئتَةٌ اشد من 
القتٍ ولا الوم عند العسّجد الحرام حتّی بقَالوكم فیه قان قاتلوکم 
قاقنلوفر گذلک ج جزاء الافرین * قاِن انتهقاً ان ال عفر ریم * الوم 


ی لا تکُون 4 ویکُون لین للّه قاٍن : انتهوا قل ٩‏ غذوان ال علی الظالمین 
از الحراغ با لرام لمات قساسن _ققن غد ی بعکم 
قایذوا له بمئل عافد عَلیکم واْقوا ال واعلَمو ان له ع ا[ 


* وأنفمواً فی بیل اللّه ولا ثُلفوا دبک اي الَمْلکه وأحسنواً ان اللَة بح 


مَخسنین * ویو الحَجّ والْعْمْره له مان أَمصرَنم ما اسْتیْسَر من الهَدّي 


1-. بقره / 114 
2 . بقره / 190 - 196 


[ و در راه خدا, با کسانی که با شما می جنگند, بجنگید» و [لی ] از اندازه 
درنگذرید, زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی دارد. و هر کجا بر ایشان 
دست یافتید انان. را بکشنید: و همان گونه که شما را بیرون راندند, آنان را 
بیرون برانید. [چرا که ] فتنه آشرک ] از قتلٍ بدتر است. [با این همه ] در 
کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید. مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ 
درآیند, پس پس اگر با شما جنگیدند, آنان را بکشید, که کیفر کافران چنین 
است. و اگر بازایستادند, البته خدا امرزنده مهربان است. با انان بجنگید تا 
دیگر فتنه ای نباشد, و دین, مخصوص خدا شود. پس اکز دست برداشتند, 
تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست. این ماه حرام در برابر ان ماه حرام 
است, و [هتک ] حرمتها قصاص دارد. پس هر کس بر شما تعدذی کرد. همان 
گونه که بر شما تعدٌی کرده, بر او تعذی کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید 
که خدا با تقواپیشگان است. و در راه خدا| انفاق کنید, , و خود را با دست 
خود به هلاکت میفکنيد, و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می دارد. 
و برای خدا حجّْ و عمره را به پایان رسانید. و اگر [به علت موانعی] 
ها رای رات را وا ام 
۲ 


1 اللْْ د من تکام اقب فمن بَعد 5 دک له عَذَاب 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا شما را به چیزی از شکار که در 
دسترس شما و نیزه های شما باشد خواهد آزمود, تا معلوم دارد چه کسی 
در نهان از او می ترسد. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند, برای او عذابی 
دردناک خواهد بود. 4 

- وَما هم لا ده هم ال وَهم یَضُدون غن المشجد الْحرّام وم کائوا ولا ءخ 
ان الاو ال اون لک هم شون ۰ (2) 


راهان ی اه ان ام ارت 
مسجد الحرام باز می دارند در حالی که ایشان شبرپرست آن: تباشند. جرا 
که سر پرست آن جز برهیز کار ان تیستند ولی بیشترشان نمی دانند. 4 
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1- . مائده / 94 


2 . انفال / 34 


۳ 9 کت 


فك 
-_ 
۳ 2 


للناس ۱ كِ فیه ِِ من فیه بالخاد 
لیم. (2) 

[بی گمان, کسانی که کافر شدند و از راه خدا و مسجد الحرام- که آن را 
برای مردم, اعم از مقیم در آنجا و بادیه نشین» , یکسان 1 داده ایم- 
و اور ای ی 
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/ هم الذی و المسُجد د الْحَرّام ولد 
عکُوفَا آن یلم مجلة ولولا رجال مُومنون ونساء مُوْمتَات لَم تعلَمُومْمْ آن 
۲ ۹۹ ۲ ۲ 9 ۳3 


عنکم و 1 ۷ من بَعد أن أَظَقَ کم علنو ع1 له وان ال بعا 
م یس ۳ 1 9 
تعملون عن 


(در حقیقت. کسانی که با تو بیعت می کنند. جز این نیست که با خدا بیعت 
می کنند دست خدا بالای دستهای آنان است. پس هر که پیمان شکنی کند. 
تنها به زیان خود پیمان می شکند, و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار 
بماند, به زودی خدا پاداشی بزرگ ؛ به او می بخشد. برجای ماندگان بادیه 
تسقلین بنه زرودق, یم نو خواهند. گفت:؛ «اموال ما و کسانفان ها را کرفتار 
کردند, برای ما آمرزش او ار ان 
خویش می رانند. بگو: «اگر خدا بخواهد به شما زیانی یا سودی برساند چه 
کسی در برابر او برای شما اختیار چیزی را دارد؟ بلکه [اين ] خداست که 

و همواره آگاه است. آنه چنان بود, ] بلکه پنداشتید که پیامبر 
0 هرگز به خانمان خود بر نخواهند گشت. و اين [پندار] در دلهایتان 
نمودی خوش یافت, و گمان بد کردید. و شما مردمی در خور هلاکت 
بودید.» و هر کس به خدا| و پیامبر او ایمان نیاورده است [بداند که ] ما 
از آن خداست: هر ار اب 
کند, و خدا همواره موز تذه مهریان است. جچون به [قصد ] گرفتن غنایم 
روانه شدید. به زودی برجای ماندگان خواهند گفت: 


ص: 20 


- . فتح 101 - 27 


«بگذارید ما [هم ] به دنبال شما بیاییم.» [این گونه ] می خواهند دستور خدا 
ود کر کون کنتد: یکو: «هر کر آد.بی.ها تخواهید امد. ازریم خدا از ین 
درباره شما چنین فرموده.» پس به زودی خواهند گفت: « [نه, ] بلکه بر ما 
رشگ می برید.» [نه چنین است ] بلکه جز اندکی درنمی پابند. ی 
ماندگان بادیه نشین بگو: «به زودی به سوی قومی سخت زورمند دعوت 
خواهید شد که با آنان بجنگید یا اسلام آورند. پس اگر فرمان برید خدا شما 
را پاداش نیک می بخشد. و اگر- هم چنان که پیشتر پشت کردید- [باز هم ] 
روی بگردانید. شما را به عدانی پردرد معذب می د » بر نابینا گناهی 
| ۳ جرّد, وی را در باغهایی که از زیر 
[درختان ] آن نهرهایی روان است درمی آورد. و هر کس ِِ برتابد, به 
عذابی دردناک معذبش می دارد. به راستی خدا هنگامی که مومنان. زیر 
آن درخت با تو بیعت می کردند از آنان خشنود شد, و آنچه در دلهایشان بود 
بازشناخت و بر انان ارامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به انها پاداش 
داد. و [نیز ] غنیمتهای فراوانی خواهند گرفت؛ و خدا| ی نیرو مند 
سنجیده کار است. و خدا به شما غنیمتهای فراوان [دیگری ] وعده داده که 
به زودی آنها را خواهید گرفت, و اين [پیروزی] را برای شما پیش انداخت, 
و دستهای مردم را از شما کوتاه ساخت, و تا برای مومنان نشانه ای باشد 
و کند کند. و [غنیمتهای ] دیگر [ی نیز هست ] که 

بر آنها دست نیافته اید و[ خدا بر آنها نیک احاطه دارد, و همواره 
0 و اگر کسانی که کافر شدند, به جنگ با شما 
برخیزند, قطعا پشت خواهند کرد, و دیگر یار و یاوری نخواهند پافت. سئت 
الهی از پیش همین بوده, و در سّت الهی هرگز تغییری نخواهی یافت. و 
اوست همان کسی که در و کت پس از پیروزکردن شما بر آنان- 
دستهای آنها را از شما و دستهای شما را از ایشان کوتاه گردانید, و خدا به 
انجه. فی. کنید همواره ببناشت: آنها بودند که کف ورزندند و شما زر از 
مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند قربانی [شما] که بازداشته شده بود 
به محلش برسد, و اگر اف هه آرملدان و زنان با ایمانی نبودند که [ممکن 
نف ان آنکه آنان را سناسید: ندانسته بایمالشان کنید واه انشان.ند 


ص: 1« 


شما بماند [فرمان حمله به مگه می دادیم] تا خدا هر که را بخواهد در 
جوار رحمت خویش درآورد. اگر اکافر و موّمن ] از هم متمایز می شدند, 
قطعاً کافران را به عذاب دردناکی معذب می داشتیم. آن گاه که کافران 
در دلهای خود, تعضب [آن هم ] تعضب جاهلیّت ورزیدند. پس خدا آرامش 
خود را بر فرستاده خوبش و بر مومنان فرو فرستاد, و ارمان تقوا را ملازم 

آنان ساخت. و [در واقع ] آنان به [رعایت ] آن [آرمان ] سزاوارتر و شایسته 
[اتصاف به ] 1 ود 9 و خدا همواره بر هر چیزی داناست. حفاً خدا| رویای 
پیامبر خود را تحقق بخشید [که دیده بود: ] شما بدون شک, به خواست خدا 
در حالی که سر تراشیده و موی [و ناخن ] کوتاه کرده اید, با خاطری اسوده 
در مسجد الحرام درخواهید آمد. خدا آنچه را که نمی دانستید دانست, و 
غیر از اين, پیروزی نزدیکی [برای شما] قرار داد. ) 


- تا ها الذین وا 3 جاع الْمْوْتَات مُهاجرات قافتجئوفن ق اب 1 


۱ 
بایقانهی قان عَلفَتمَون وتات قلا ترَجعَوهُنّ الی 3 21 جل هم ولا 
که وین له واتو مه نا اتقو ولا تاج لیکع آن تکخوهن زا ان نوف 
شورف ول تسکو بعضم الکوافر وَاسَألوا ما انقفثم ولیسّالوا ما نقُوا 
الک خکم الم یشک نکم وله کی عکیخ و فانک شم من 
اجک الي الْکفّار قعاقتثغ فائوا الذین دهبث ارُواجْهُم هل ۳ نما 


واقوا ال الذی نم به فومنون. (1) 


ای کسانی که ایمان آورده اید. چون زنان با ایمان مهاجر. نز شما. آبتد 
آنان را بیازمایید. خدا به ایمان آنان داناتر است. پس اگر آنان را باایمان 
تشخیص دادید, درک ازشان را به سوی کافران بازنگردانید: نه آن زنان بر 
ایشان حلالند و نه آن امردان ] بر اين زنان حلال. و هر چه خرح [این زنان ] 
کرده اند به [شوهران ] آنها ند هید و بر شما گناهی نیست که- در صوربی 
که مهرشان را به آنان بدهید- با ایشان ازدواج کنید, و به پیوندهای قبلی 
کافران عمشی وید آه بایشد باشید ابو اجه اشفا رای ان موه 
فراری خود که به کفار بناهنده شده اند ] خرح کرده اید, [از کافران ] 
فطالیه کید خ آنما قم‌باید اهر خر کروه اند [ا: تسا ا 


ص: 22 
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مطالبه کنند. این حکم خداست که | میان شما داوری می کند, و خدا دانای 
حکیم است. ور تور نم که [زنی ] از همسران شما به سوی کفار رفت 
[و کفار مهر مورد مطالبه شما را ندادند] و شما غنیمت یافتید پس به 
کسانی که همسرانشان رفته اند. معادل آنچه خرج کرده اند بدهید, و از آن 
خدایی که به او ایمان دارید بترسید. 4 


طبرسی رضی الله عنه در باره اين فرموده خداوند «وَمَنْ الک تن قمع 
مساجد الله» میگوید: : مفسرین در منظور از این ایه عقائد مختلفی دارند. 
ابن عباس و مجاهد میگویند: مقصود اهل روم است که به بیت المقدس 
حمله کردند و در خرابی آن کوشش کردند تا زمان عمر فرا رسید در اين 
هنگام خداوند مسلمین را غالب و پیروز گردانید و اهل روم وارد بت 
المقدس نميشدند مگر با بیم و هراس. 


انم مه سس شنت اسر اس ها کین ان مت 
المقدس را خراب کرد. از امام صادق علیه السلام روایت شده منظور 
فرشرد اشت. رقم کار فرید پاش هه مد الخر ام خام کیره 
نمودند و همین معنا را بلخی و رمانی و جبائی اختیار نمودند. 


دنِ_ باره این فرموده خداوند و قاتلوا فی سبیل الله» گوید: ابن عباس 

دا ا ‏ صص تا ی تا را ره کر 
رسول اکرم به قصد انجام عمره با یارانش که یک هزار و چهار صد نفر 
بودند از مدینه به طرف مکه حرکت نمود و هنگامی که در «حدیبیه» فرود 
آمدند مشرکین از رفتن آنها به مکه جلوگیری کردند. رسول اکرم در همان 
جا قربانیها را ذیح کرد و پیمان صلحی به اين نحو میان آن حضرت و 
مشرکین برقرار گنت قسمتی از مواد صلح حدییه از ان قرار است «در 
آن سال پیامبر اکرم به مکه نرفته به مدینه باز گردد متقابلا در سال نعد؛ 
مشرکین مانع نشوند و پیامبر و یارانش با کمال امنیت به مکه بروند و در 
مدت سه روز طواف خانه کعبه کرده و سایر اعمال را انجام دهند ولی 
بلافاصله پس از سع روز به مدینه برگردند». روی این قرارداد, آن سال 


ص: 343 


بعد در همان موقع رسول اکرم و یارانش برای انجام «عمره قضأ» آماده 
خر کت و که ی ها ات ی سا سم مت ی وان ی 
مسلمانان کاری نداشته باشند ولی باز مسلمانان می ترسیدند که مبادا 
قریش به پیمان خود وفا نکنند و باز هم از رفتن به مکه جلوگیری نمایند و 
کار به جنگ بکشد و چون در ماه حرام بود آن حضرت از وقوع جنگ نگران 
بود سپس خداوند اين آیه را نازل فرمود که اگر مشرکین پیشی به جنگ 
کردند شما نیز جنگ کنید اگر چه در ماه حرام باشد. ربیع بن انس و عبد 
الرجمن بن اسلم گفته اند: اين اولین آیهای ست که در مورد جنگ تازل 
شده است و از وقتی اين آیه تازل شد هر کس با پیامبر می جنگید آن 
حضرت هم با او نبرد میکرد و هر کس سر جنگ نداشت آن حضرت را با او 
کاری نبود تا اینکه اين آیه نازل شد: «قَافُْْوا الَفُشْرکین عَتثْ وَجدَتْموهْم» 
و بتایراین, حکم فتلی که تها در حال جنگ باید مشرگان را کشت با اين ید 
منسوخ شد. «و لا تعتذوا» یعنی فقط با کسانی که مامور به«عنی. با آرما 
شده اید نبرد کنید و به جنگ دیگران نروید. و گفته شده: یعنی په کسا: 
تچاوز و تعدّی نکنید که جنگیدن با شما را آغاز نکردهاند. «اّ ال لا بُجِتٌ 
المْعْتدین» در باره اينکه آیا این حکم نسخ شده اختلاف نظر است. بعضی 
کفته. اند این آبةه تنیع: دم با آیه. کربفه «فانلوا العر کین یت 
وحدنمُوهم» ولی از ابن عباس و مجاهد نقل شده است که این آیه 0 
نیست زیرا از اول منظور, عدم تعژض نسبت به زنان و کودکان است. و 
گفتهاند: دستوری به جنگ با مردم مکه است. و از ائمه علیهم السلام نقل 
ِ است که این آنه: آیه دیگری را که میفرماید, «کشوا آندیکم أقیهوا 

لصلاع»(1) ([فعلا] دست را 
۳ «و فلوم حَبْثْ تَمْتْموهَم» آیه دیگری را که 
فرمود: «و لا طع الکافرین و المْنافقین و دعٌّ أذاهْم»(2) [و کافران و 
منافقان را فرمان مبر, و آز آزارشان بگذر. ) را نسخ کرد. 


«و اقتلوهم» یعنی کافران را بکشید. «حیث ثقفتموهم» هر کجا آنها را 
پافتید. تن من حیت اخرجوکم» یعنی آنها را از مکه بیرون کنید 
همانطور که 
ص: 234 
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را از آنجا بیرون کردند. «و الفتنة أُشدٌ من القتل» یعنی شرک آنها به خدا و 
پیامبرش بزرگتر از کشتار در ماه حرام است. و ماجرا از این قرار بود که 
یکی از اضحات امین اعرم فده از کفار را چرسیتی ان ماه .های جر ام 
کشت. مسلمانان او را بر این عمل سرزنش کردند و در این موقع آیه 
که ار که ان بالاتر از ی اگر 
چه خود این کشتن نیز حرام است. «و لا و2 عنْدَ الَمشجد الحرام 
یلم فیه» منظور, ۱ 0 زک ۳ 
مشرکان است مگر اینکه آنان آغاز کند که مسلمین حق دفاع دارند لذا 
میفرماید «فان قاتولکم» یعنی اگر جنگ را آغاز کردند. «فاقتلوهم کذلک 
جزاء الکافرین» سزای کافران این است که هر کجا آنها را بيابند کشته 
شوت کر آنان دنت به نی زدند قما نی به مفابله بزخیزید و با اما خن 
کنید کفشترای. کافوان همین است‌این آیه دلالت دارد که مات اش کفار 
را از مکه بیرون کرد تا فتنه و فسادی پیش نیاید و در حدیت نیز وارد شده 
است که مضمونش اینست «در جزیره العرب دو آئین نیاید باشد. «فان 
ائتهَوّا» اگر با توبه کردن از کفر خود بازگردند. «قَاِنٌ اللة عَفور رَجیمٌ» 
خداوند آنان را میآمرزد و نبست به آنها فهرز بان و خیم است. «و قایَلوهَم 
حلّی لا تکُونّ فئتهْ» از اين عباس نقل شده که مقصود از فتنه, شرک است. 
و این قول از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است. «و یکون الذین 
9 یعنی تا اطاعت و فرمانبرداری برای خداوند و فرامین او باشد, یا 
بدین معنا که: تا اسلام پرای خداوند باشد. «فان انهَو|» اگر از کفر دست 
وشن وله وان الا علی الطالمنن» ی موش آنان نیت رورا 
مخازات با کشتن رات کافرانی. است کف بر کفر حود باق کیفاتد 
بنابراین, عقوبت و کیفر کفاره بر تجاوز و ستمگری انان بنام «عدوان» و 
ظلم نامیده شده است از این جهت که وت و مجازاتش به ا 
ومتف آست و ان طل انیت «السَعر الحرام السَهَْرٍ الْحرام» و منظور از 
این ماه حرام همان ذو القعده است و همان ماهی بود که پیامبر قصد مکه 
داشت در آن ماه و مشرکان جلوگیری کردند و بالااخره پیمان «حدیبیه >> 
منعقد شد. ماه های حرام چهار ماه است: ذو القعده, ذو الحجه محرم و 
ژخته که: در اين.ماه اغراب یا عرام. مدآ شتند: در تقدیز. آیرم اند دو 
وجه بیان شده است : 1- در 
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آیه کلمه «قتال» (جنگ) حذف شده است و معنایش این است که جنگ در 
ماه حرام در برابر جنگ در همین ماه است. 2- این ماه حرام به جهت 
جبران چیزی بود که در سال اول از دست رفته بود و معنایش این است که 
اين ماه حرام «ذو القعده» در سال هفتم بعثت که مسلمین موفق به 
زیارت خانه کعبه و عمره شدند و به مقصود خود رسیدید در مقابل ان ماه 
حرام ذو القعده سال ششم بعثت که مشرکان شما را از زیارت منع کردند 
و مانع رسیدن به مقصودتان شدند. «و الخرماثٍ قصاص» این ایه را به دو 
صورت تفسیر کرده اند: 1- حرمتها قصاص دارد به خاطر ممانع از ورود به 
خانه کعبه در ماه حرام. مجاهد میگوید: چون قریش در سال ششم از رفتن 
رسول اکرم و یارانش به مکه با آنکه حرام بسته بودند جلوگیری کردند و 
آنان:ر تفن به.باز کشت به ده نمودند به هم بالیدند. مر این فدرت 
و پیروزی خداوند به مسلمانان در سال هفتم توفیق و امکان داخل شدن به 
مکه. و انجام عمره:داذ تا جبران و قضاضی. باشد از آنچه در سال. گذشته 
اش واقع شده بود و این وجه از امام باقر علیه السلام نقل شده است. 2- 
حرمات قصاص است یعنی جنگ برای مسلمانان در ماه های حرام جائز 
نیست و حرام است جز اینکه به صورت قصاص و مقابله به مثل با 
مشرکان باشد. حسن میگوید: ی 2 
آیا در ماه های حرام از جنگ با ما بازداشتهای؟ حضرت فرمود: بلی, منظور 
مشرکان این بود که وقتی مطمئن شوند مسلمانان در ماه های حرام با آنها 
نمی جنگند در اين ماه به مسلمانان حمله کنند و فکر میکردند که 
مسلمانان پاسخ نخواهند داد در این موقع ان انار ل ند که | کردمتشتر کان 
جنگ کنند و حرمت این ماه ها را نگاه ندارند بر شما نیز منعی و اشکالی 
تیشتت: که به. آنها خمله کنیی و" فصاضن تمانین مانند آنجه انها کزدند. علت 
اینکه «حرمات» به صورت جمع بیان شده این است که منظور حرمت ماه 
و حرمت شهر مگه و حرمت احرام میباشد. و بعضی گفته اند: علت جمع 
آوردن «حرمات» این است که شامل هر حرمتی که حلال شمرده شده 
گردد که مقابله با آن جائز است. ۱ 
«قاغتدوا بمثل ما اعتدی علیکم» هر کس به شما تجاوز ظلم کرد شما 

یز تقانلا به او ستم کنید. «و انوا ال در اوامر و نواهی خداوند تقوا 
ار زا نز «و اغلموا 
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ان الم مَع الْفتَفین» با یاری دادن آنها. «وَأیِمُواً ال وَالْعْفَرَة لل» یعنی 
۹ ۳ 
و عمره تقرب جستن به خداوند باشد. «فانْ أَمَصر نم » اگر ترس پا دشمن 
یا بیماری شما را منع کرد و همین معنا از انقّه ما نقل شده است. «ققا 
استیسر من الْهَدّي» بر.تقما است: ان قربانی که آسانتر است يا بدین معنا 
که: ۵ هد کنید ان فریانبزا که برای شتا آمکان دارد اکر تاش قررانن 
کنید. «و لا تحلقوا رون کم ی لع الق فحاد» سنی. نا فرنانی: نب 
محلاش نرسیده و ذیح نشده شما از احرام خارج نشوید. در اینکه محل این 
فربانیهدی) کا است دول عل سجه اسحه آعرم 2 هی کر 
رسول خدا در آن محل از رفتن به مکه منع شد زیرا پیامبردر حدیبیه 
قرباتی. کرد و به یازانتش دستور داد و.انان نیز قرباتی. کردند و حدیببه: جزه 
حرم نیست. ولی بنا به مذهب امامیه در مورد اول تنها برای مریض و در 
مورد دوم محصور به دشمن است و اگر احرام در حجٌ باشد محل آن, منی 
در روز قربانی است و در احرام عمره محل قربانی مکه است. (1) 


موف رو 1 ۳ ۳ 
«للو که اللهْ ب ء من الصید» 


بیضاوی گوید: اين آیه در سال حدیبیه نازل شد که خداوند مسلمانان را با 
شکار امتحان کرد و حیوانات فخشتی. در دشترسن آنان» فزار کرفت به 
گونهای که میتوانستند آن را با ضربات نیزه و با دستان خود شکار کنند در 
حالی که در احرام بودند. تقلیل و کوچک شمردن در «بشیء» برای آگاه 
کین نز این مساله ,وه که این ار ماش از اجمله استطامای مهم ور کی 
نبود که پاها را بلغزاند مانند فدا کردن جان و مال. پس کسی که در این 
امتحان ثابت قدم نباشد چگونه میتواند در امتحانهای سختتر ثابت قدم 
گردد. «لیعلم الله من یخافه بالغیب» تا بدین وسیله کسانی را که از 
مجازت الهی میتر سند و به خاطر قوت ایمانشان در انتظار ميمانند, از 
کسانی که به خاطر ضعف دل و عمبود ایمان از خداوند نمیترسند, متمایز 
کند. در واقع خداوند علم (دانستن) را ذکر کرده و وقوع و ظهور معلوم 


(دانسته شده) با 
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متعلق علم را اراده کرده است. ِِ اعتدی بعد ذلک» هر کس پس از این 
آزمودن:با شکار تعدق و تافرماتی کند. (11 


بیضاوی در تفسیر این فرموده خداوند «و ما لهم آن لا یعذبهم الله» گوید: 
یعنی چون اینگونه شود چه چیز مانع از عذاب ۲ شکنجه خداوند. بر آنان 
میشود؟ و چگونه عذاب الهی دامنگریشان نگردد؟ «و هم یصدون عن 
المسجد الحرام» در حالی که از ورود به مسجد الجرام جلوگیری میکنند. و 
هر کس آنان را از مسجد الحرام منع کرد, و پیامبر و مومنان را مجبور به 
هجرت کردند و در سال حدیبیه انان را محاصره کردند. «و ما کانوا اولیاءه» 
آنان با وجود شرکشان شایستگی زمامداری و مراقبت از مسجد الحرام را 
ندارند و این نت پاسخی است به آنچه فیک هو ما زمامدار کعبه و حرم 
هستیم و هر کس را بخواهیم از ورود به حرم منع میکنیم و هر کس را 
بخواهیم راه مید هیم. «أَنْ آولیاءه الا المتقون» 1 آن فقط کسانی 
بر ۱ تا 
بعضی گفتهاند: مرجع هر دو ضمير خداوند است. «و لک آکترهم لا 

یعلمون» بیشتر مشرکان نمیدانند که زمامداری حرم حق آنان نیست. (2) 


«اِنَ ارت کفَرّوا و5 7 عّن سبیل اللّه ۲ المسجد الحرام» مقصود از 
ضمانفت فقط در زمان حال پا ادخ نیست اک مقصود استمرار و 
موشکت تفت آبا منای و ار این سفت عطت ایو مه بر فطل 
ماضی نیکو است. مسجد حرام 0 بر اسم (الله) است. «الّذی 0 
للتّاس سواء العاکفت فیه و الباد» ۳ انسان مقیم و رهگذر است. «و 
من یرد فیه» مفعول این جمله ذکر نشده تا هر چیزی را شامل شود. 
«بالحاد» عدول کردن از اعتدال و میانهروی. «بظلم» به ناحق. این دو 
عبارت. دو حال مفرد هستند, يا اینکه دومی بدل از اولی است که با تکرار 
حرف جر يا صله آن ذکر شده است. یعنی (ملحداً بسیب الظلم) مانند 
شرک ورزیدن و ارتکاب گناهان. «نذقه من عذاب الیم» جوابی برای حرف 
شرط (من) در ابتدای آیه است. (3) 
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طبرسی گوید: فد شده: این ۳۹1 در باره کسانی نازل شد که در سال 
ی سا ای ان هه ما ار ره ی 
کزرند 1 


و طبرسی دز تقیشیر این اية «اِنْ الذین بایعوتک» گوید: منظور از بیعت در 
اين آیه بیعت حدیبیه است که همان بیعت رضوان می باشد که مسلمانان 
در این روز با پیامبر بیعت مرگ نمودند. « تما یبایعون اللٍ» یعنی: بیعت با 
تست با ها اش را اطعا که آ اب ار دا ات و علت انگه 
بیعت را بیعت نامند, برای اینکه بیعت بر این اساس بسته می شود که 
بیعت کنندگان جانهای خویش را در مقابل بهشت معامله می کنند, تا در 
جنگ پیروزیشان حتمی باشد. «یذ اللّه فوق ایدیهم» یعنی. و بیعت 
را هر ار ار دام ان سس را اه ماع 
پیامبر خدا با خدا بیعت نموده اند پس مانند آن کسی است که مستقیم با 
خدا بیعت کرده اند. و گفته شده: یعنی ای پیامبر بدان که نیروی الهی در 
او ان اس درو ات رای ار 2 
تکیه کنی نه به یاری اینان هر چند که با تو بیعت نموده اند. و گفته شده: 
یعنی نعمت خدا بر آنان.بة .وشیله پیامبرش برتر است از نعمت آنان که 
طاعت و بیعت باشد. و گفته شده: یعنی نعمت خداوند که ثواب و پاداش او 
در برابر بیعتشان است برتر است از نعمت آنان که صداقت و وفاداری در 
بیعت باشد. «فَمَن تکت ت قَالّما یکت عَلی تَفْسو» یعنی: هر کس بیعت 
شکنی کند زیان عملش به خودش باز خواهد گشت, و دیگر از نعمت 
بهشت و کرامت الهی بهره ای نخواهد داشت, «و مَن أوّفی» یعنی: کسی 
که بر وفاء ثابت قدم ماند. «یما عِاهد عَلَیْهْ له» نسبت به پیمان و بیعتی 
که انجام داده است. «قسَیُوْتیه آجراً عظیما» بعنی بو زودی پاداشی با 
ارزش به او خواهیم داد. «سَیفول ی الَمْحَلفُونَ من الأغراب» بعنلی آنان 
که اس تفراهی سای وی و اضر فد دراه و به شفر .مگه و 
عمره بيایند, و جریان بدین قرار بود هنگامی که پیامبر اکرم در سال حدیبیه 
اراده فرمودند به منظور انجام مراسم عمره به مکه بروند - و این در سال 
ششم هجرت و در ماه ذیقعده بود - و اعراب اطراف مدینه که قبیله های 
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غمانه اسامت مرینهه خمهه اشجعن دنل بودنیه براعه ایک میادا. ان ارف 
قریش متعرض حضرت شوند و با او جنگ کنند يا مانع سفر او گردند همراه 
حضرت به راه افتادنده و حضرت در میقات به عنوان عمره احرام بستند و 
قربانی خود را نیز همراه خود راه انداخت تا مردم بدانند که سر جنگ 
ندارد, عدّه ای از اعرا ب که دیدند حضرت با احرام حرکت می کند از ادامه 
تقتیر فق با نت و ون ها به طرف مصردفی هی رفیم. که آهده اتفنه ار ان 
پیامبر را کشته اند. و لذا پشت به حضرت کردند و هر کدام به بهانه کاری 
جا ماندند, و خداوند می فرماید: اگر آنان را به خاطر سرپیچی سرزذش 
کنی در جوابت خواهند گفت: «شْعتُنا أموالنا و أملُونا» اموال و خانواده 
هاي ما مانع شد که با تو همراه شویم «قاسشتقفر ناه به خاطر این گناه و 
تخلف از خدا| برای ما از بخواه. هف اون باليتتهم ما لیخ فی 
فلونهم» ولی خداوند. آنان .را تکذیب کرده می. فرماید اینان در آین 
عذرخواهی هم دروغ می گویند 1 از دلهاشان خبر میدهد که اینان باک 
ندارند که پیامبر برای آنان طلب آمرزش بکند يا نکند. «ْلَ من تیک کم 
من ال شا ان اراد کم 5 آة آراد یک تفعاه (نفعا) در اینجا به معنی 
غنیمت جنگی آست. و علت بیان لین قسمت آن است که متخلفین گمان 
می کردند تخلف از پیامبر صلي اللّه علیه و آله و سلم می تواند زیانی را 
از انان دهع کنوریا انکه براق آنان یی سشودی با شه که از تظرجان و 

مالشان در سلامت باشند, بدین جهت خداوند به انان خبر داد که اگر 
خداوند بخواهد ضرری به مال يا جانشان وارد کند کسی نمی تواند این 
ضرر را از آنان دور نماید. «بل کان الَد تفا ماود خبیرآ» یعنی. دون 
نسبت به تخلف شما آگاهم است. «بلّ تم أنْ ن ینقَلِبَ الرَسُول و5 

الْمَویئون الی افلیه آبدا» یعنی: شا کیان مین کب که باس و 
همراهانش به سوی خانوادم های خود که در مدینه بر جای گذاشته اند باز 
نخواهند گشت, ,زیرا دشمن آنان را خواهد کشت و اسیر خواهد گرفت. 5 
زین دلگ فق. قلویکق» عت: شتطان این غیال تاطل: را در دلهاسان زشت 
داده آن را تقویت می کند. «و ظَنْمْ ظِّ السَوّء» و در مورد هلاکت پیامبر 
و موّمنان گمان بد بردید, و تمام این قسمت اخبار از غیب بوده است که 
غیر از خدا کسی از آن آگاه نبوده است و لذا این آنه برای پیامبر معجزه 
ای بوده است. «و کم قعما ثورا» یعنی: شما قومی 
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هستید که شایسته نیکی نبوده سزاوار هلاکت می باشید. و گفته شده: 
یعنی شما مردمی فاسد هستید. 


سَبَفَول لمحَلَفُون» بعنی: به زودی این تخلف کنندگان خواهند گفت: « زا 
اط الی مَغانم لِتأخْدُوها» یعنی: ای مومنین هر گاه برای تصاف نا نم 
جنگی خیبر رفتید. «دوونا شعْکم» بگذارید ما نیز همراه شما بيائیم. و علت 
اين گفتار آن است که پس از آنکه پیامبر و مسلمانان در سال حدیبیه با 
صلح بازگشتند خداوند به آنان وعده فرمود که خیبر را فتح خواهند نمود, و 
غنائم جنگی خیبر را هم اختصاص داد به کسانی که در جریان صلح حدیبیه 
شرکت داشته اند, پس از آنکه مشلمانان عارم کبیر. شدید تخل کنند حان 
از حدیبیهٍ گفتند: بگذارید ما هم دنبال شما بيائيم. لذا خداوند فرمود: 
«یریذون آن ۳ کلام اللّه» یعنی 1۳ کنند کار میخواهند وعده الهی را 
در مورد اختصاص غنائم خیبر به شرکت کنندگان در صلح حدیبیه تغییر دهند, 
هوق وان این نام یی ویک ابان هار ند و گفته شده: بعنی می 
خواهد فرمان خدا را که فرموده است احدی از تخلف کنندگان حق, ندارند 
ههراه مومنین به طرف خیبر روند تغییر دهند. «فْل لن تتَبعونا کلم قالَ 
اه هن قبل» بعتی: خداوند قبل از خیبر در جریان حرکت به سوی حدیبیه 
ار اد ی و ای ی سای ال 
راه بیفتید, زیرا غنیمت جنگی خیبر مخصوص آن کسانی است که در جریان 
حدیبیه حضور داشته اند و دیگران حق ندارند با آنان شریک شوند 
«قسَیِفَو 3 رن ۹ تحسْدوتنا» یعنی: به زودی تخلف کنندگان از حدیبیه به 
ی 
نسبت به ما حسادت می ورزید که با شما در غنائم جنگی شریک شویم 
«بل کائوا لا یفْقَهُونَ» یعنی بلکه حقیقت را درک نمی کنند, 0( 
که آنان را به.خه خیزی. دغوت: می. کنید: «اا قلنل» بعتی جز آندکن تمن 
فهمند یا کم درک می کنند. (1) 


تقنین انن آیه. فالی قفم. اولی, بان شید فر باب توادر همان دک 


شند. 
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«لیْسن علی الأْعمی خَرَجْ» یعنی: برای نابینایان اگر به جهاد نروند سخت 
گیری در کار نیست. مقاتل گوید: خداوند در این آ افراد زمین رد 6 
بیماران را که از حرکت به سوی حدیبیه خاش نموده اند وی شناخته 
است. 


«لاذٌ یُبایعوتک ت* تحت السعته» بعنی: بیعت یمه در رورت معروف, که 
درست سمرة بود. این بیعت را بیعت رضوان هم نامیده اند, و قاس 
نامگذاری آن به (بیعت رضوان) همین ایه است که در ان از رضایت الهی 
به خاطر این نییعت باد شده است, و رضایت خداوند. از مومنین عبارت 
است از اراده تعظیم و احترام آنان و دادن پاداش به آنان. و مّ ما فی 
قلوهم» یعنی: خداوند از صدق نیت آنان دی که موی ای انا نیت 
به جهاد خبر دارد, زیرا پیامبر خدا با آنان بیعت به جهاد کرده است. و بعضی 
گفته اند یعنی: خداوند از یقین و صبر و وفایی که در دل دارند با خبر است. 
«فَیرَلَ السَکیتة عَلیْهِمُْ» و اين سکینه عبارت است از یک لطف قوی نسبت 
به قلوب آنان و از امتتتی که به آنان بخشیده است. 5 انام قحاً قریبا» 
مقصود فتح خیبر است., و بعضی گفهاند: ای ,5 
مغانم کیره یَأحدُوتها» یعنی: غنائم خیبر, زیرا غنائم خیبر مشهور بود و 
قامل اموالنو با مسا هی فراهایی ره هش شاه راز این 
غنائم. غنائم جنگ هوازن پس از فتح مکه است. 


میگویم: تعسبیر بقیه آیات در باب نوادر معجزات ذکر شد. 


«و هو الذٍی کف ید دا هت با ری و مت آنن بای ویو 
سب رو ان ی ار اس مرس رال میت یل سر را 
فرستادند تا به مسلمانان آپنشت برسانند, مسلمانان آنان را دستگیر کرده 
به حالت اسارت خدمت پیاهیر صلن الله علبة و ال آوردند حضرت آنان را 
آزاد فر مود. و از انس روایت شده است که آنان هشتاد نفر از اهل مکه 
۳ به هنگام نماز صبح در سال حدیبیه سرازیر شدند تا 
مسلمانان را بکشند که رسول خدا آنان را دستگیر و سپس آزادشان 
فرمود. و از عبد الله بن مغفل روایت شده است که رسول خدا صلی الله 
غلیه .و اله. ,سل زیر درختی ننستتتة نود دز حالی, کم علی: علیه. السلام 
مشغول نوشتن صلحنامه بود که سی نفر جوان مسلح به طرف مسلمانان 
یورش اوردند. 
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پیامبر آنان را نفرین فرمود و خداوند بینایی را از آنان گرفت, ما برخاستیم 
و آنان را اسپر کردیم و پیامبر آزادشان فرمود که اين آیه به دنبالش نازل 
شد. «و ید کم عََهْمُ» و شما را از جنگ کردن با آنان نهی فرمود. «من بَعد 
آن أَظََرَکَمْ عَلیهمٌ» خداوند مثّتی را که بر مومنانی نهاد و مانع از درگیری و 
جنگ بین دو گروه شده تا آنکه بین آنان صلح برقرار گردیده است که این 
صلح بیش از فتح ارزش داشت. «و ضَذوكم غَن المقسشجد الحخرام» یعنی 
قریش مانع شدند که شما به طواف خانه خدا رفته از احرام عمره خود 
محل شوید. «و القَوی مَعکوفاً آن 2 مَحلةْ» یعنی: مانع از قربانی پیامبر 
که هفتاد شتر قربانی بود, شدند تا آنکه به محلی به نام ذی الحلیفه 
رسیدند, حضرت کوهان شتران خود را به علامت قربانی زخم کرده احرام 
عمره بست تا اینکه وارد حدیبیه شدند, و انجا بود که مشرکین مانع رفتن 
ان سای مه ای تم دا ان فا اه سا 
ترا ای زا سا نها ی کون ما است سمی خطوها یی 
قربانیان شما را حیس کردم نگذاشتند به محل قربانگاه خود که مکه بود 
بر سند. «چ لو لا رجال موْمنُون 5 تسا مَوّمناث» بعنی: مستضعفانی با 
ایمان که در مکه میان مشرکان بودند. «لمْ تَعْلْمُوهمٌ مْ» که بخاطر مخلوط 
بودن با دیگران آنان را عینا نميشناختید. «ً نْ تَطَوََّمٌ» آنان را با کشتن و زد 
و خورد پایمال کنید. « کم ام جع 6 بسن کام وه ارت : و بعضی 
کفتم رتیه با کشتن مومنین به شما عیب وارد شود و مشرکین شما را 
سوفن تما که ایان اما ین ور کشتد, از این عیاش آمده است 
که منظور از آن دیه و کفاره قتل غیر عمدی است. زیرا اگر آنان وارد مکه 
ميشدند با اینکه در میان آنان مومنان هستند. مومنان از کفار شناخته 
نميشدند, و از کشتن مومنان در امان نبودند و کفاره ب۵ کرد تشا نف اد 
و به خاطر کشتن کسانی که بر دینشان بوده به گناه می افتادند, و این 
همان کتاهی است که خداوند موّمنان را از آن حفظ کرده است. دا 

لو لا محذوف است, و تقدیر آن چنین است (لو لا الممنون الذین لم 
تعلوهم لوطاتم رقاب المشرکین بنصرنا ایاکم) و «بقیْر عِلم» در موضع 
تقدیم اسپ, زیرا تقدیر چنین است: (لو لا ان تطوّهم بغیرٌ علم) و در 
«لِیْذْخْل الله فی رَجمته مَن یشاء» لام متعلق است به محذوف است که 
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بینکم و بینهم لیدخل اللّه فی رحمته من یشاء) یعنی: آنان که از کفار بعد از 
صلح اسلام آورده اند. و بعضی هم گفته اند یعنی: تا خدا آنان را با سالم 
شدن از قتل در رحمت خود داخل کند و آنان را با سالم شدن از گناه و 
طعنه دیگران در رحمت 9 وارد سازد. «لوّ ی اگر مقمنان از 
کفار تمیز داده شوند «لَعَكَبب لذین کقروا مهم» نع کافران اهل.مکه:<۱ 
عذاب می کردیم. «عذابا تفا با شیر وکفمه شدن آنان به دست 
شما شماء, و لکن خداوند به واسطه حرمت اختلاط مومنان به کافران آنان را 
عذاب نمیفرماید. «اذ جَعَلَ الذین کقروا فی فلو الحمتة» از متعلق 
اشبت بة (لعزیتا) است بعنی؛ حالما کافران تا سیک فش مس نها 
در کشتن آنان اجازه دادیم چون در دلهایشان یک نوع تعصب و سرسختی ها 
و خشم و نفرت وجود دارد, آن گاه این حمیت را معرفی کرده میفرماید: 
«حمية الجاهلتّه» یعنی: همان عادت پدرانشان در دوران جاهلیت را دارند 
کق سای هه اد ۲ ول کنتم هم سای استص زرا کمار 
مکه گفته بودند: محمد و پارانش پدران و برادران ما را کشته اند و اینک 
وارد منزلهای ما میشوند, و اعراب با خود گفتند که پاران محمد بر خلاف 
و 
اینان بر ما وارد شوند, و این یک نوع تعصب جاهلانه بود که وارد دلهای انان 
شده بود. زهری گفته است: منظور از حهیت جاهلیت سرسختی کفار بود 
ان افراربه وسالت حضرت»محهد صلی, الله علیةرو ال ون شروع نمودن 
صلحنامه حدیبیه که بین مسلهانان و آنان نوشته ميشد به کلمه (بسم اللّه 
الرحمن الرحیم). «َأیْرّلَ ال سَکِیتة غلی رشوله و علی الْمَوْمنین و 
مهم مه اللفوی» و کلمه تقوی عبارت است از کلمه (لا اله الا له 
| احقّ بها و أفْلها» گفته شده است در اين قسمت تقدیم و تأخیر 
این کلمه نود از مش رکین نسبت به آن شایسته بر هستنم و,بعضی هم 
هه مومنان از نازل شدن سکینه بر آنان و از اهل مکه شایسته تر 
هستند. و بعضی گفته اند: یعنی موّمنان نسبت به مکه و وارد شدن به آن 
شضاوازتر از اه آن نی و کان له بکل ش اما شین از آنکه 
کفار را به حمیت جاهلی مذمت کرده و موّمنین را به پیروی از کلمه تقوی 
و داشتن ارامش مدح نمود, از 
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آگاهی خود نسبت به ضماثئر و نیات باطنی آنان اشاره فر مود. «لقَو صضدق 
اه سول الوا بالحفت» گفتند: خداوند متعال در مدینه پیش 4 به 
سوی حدیبیه در خواب به پیامبرش نشان داد که مسلمانان وارد مسجد 
الحرام شده اند. حضرت جریان خواب خود را به یارانش فرمود. مسلمانان 
خوشحال شدند و فکر میکردند انان امسال وارد مکه خواهند شد. پس از 
انکه از حدیبیه باز گشتند و وارد مکه نشدند منافقان گفتند: نه ما سر 
تراشیديم نه تقضیر کردیم ودنه وارد متنجد الحرام؛ شدیم, خداوند این آیة 
را نازل فرمود و خبر داد که خداوند در خواب به پیامبرش راست نشان 
داده است نه دروع,» و عاقبت مسلمانان وارد مسجد , الحرام خواهند شد و 

بر این معنی هم سو گند خورده میفرماید: «لْتَوَخْلتَ الَمَسَجد الْحرام» بعلی 
#۷ آینده حتما وارد مسجد الحرام خواهید شد. «اِنْ شاء اللَه آمنین» ابة 
العباس ثعلب گوید: اینکه خداوند دز مور د آنه که.متتاند: ان وا .هفند هه 
خواست خود کرده است برای آن است که مردم در مورد چیزهایی که آگاه 
نیستند هميشه اراده خداوند را با گفتن کلمه انشاء الله استثناء کنند. و 
بعضی گفتهاند: کلمه آن 7 وارد شدن به مکه بوده است؛ و 
نو ان ای و دخول مکه یک سال طول کشیده است. و در این بین 
کسانی از مردم مرده بودند» بنا بر این تقدیر ایه این است که اگر خداوند 
بخواهد همه شما وارد مسجد الحرام خواهید شد. زیرا خداوند میداند 
کسانی از این مردم پیش از رسیدن سال خواهند مرد پا بیمار خواهند شد 
و دیگر نمیتوانند وارد مسجد الحرام شوند و لذا کلمه ان شاء ال را اضافه 
نموده است تا در خبر تخلف نشده باشد. و بعضی گفته اند: استئناء داخل 
است در خوف و امن, در مورد اصل وارد شدن به مسجد الحرام جای 
تردید نیست, و تقدیرش این است: شما حتما وارد مسجد الحرام ميشوید, 

و اگر خدا بخواهد با امنیت وارد خواهید شد. ابو عبیده گفته است که (ان) 
در اين آیه بمعنی (|ذ) است یعنی اذ شاء اللّه هنگامی که خواوند در خواب 
به پیامبرش نشان داد وارد مسجد الحرام خواهید شد. «ه ج روُسَکم و 
ای مه ی با 
میتراشد. و بعضی تقصیر میکند, و تقصیر آن است که قسمتی از موی خود 
زا بگیرند. «لاتخافون» از هیچ:مشرکی نترسید: 


عَلم ما ۹ تعْلَموا» یعنی خداوند در تأخیر دخول مسجد 
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الحرام چیزی را از خیر و صلاح میدانست که شما نمیدانستید, و آن عبارت 
بود از بیرون ادن موّمنین ا ان نان و مواردی از این قبیل. «فجَعَل من 
دون ذلِک» یعنی قبل از دخول مکه برای شما مقرر فرمود. «فتحا قریبا» 
مقصود فتح خیبر با فتح حدیبیه است. 


سپس طبرسی رحمه الله داستان فتح حدیبیه را ذکر کرده و گوید: ابن 
عباس گفته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه خارج 
شد در حالی که عازم مکه بود. همین که به حدیبیه رسید شتر سواری 
حضرت ایستاد. هر چه حضرت به ناقه نهیب زد که به راهش ادامه دهد 
حرکت نکرد و همانجا خوابید. یاران حضرت گفتند: شتر از پا در آمد, 
جصرت 1 شتر من چنین عادتی نداشته است. گویا او را رفتن باز 
داشته است. پیامبر عمر بن الخطاب را احضار کرد تا او را به سوی اهل 
مکه بفرستد تا به حضرت اجازه دهند وارد مکه شود و اعمال عمره خود را 
انجام دهد و شتر خود را قربانی نماید. عمر گفت: یا رسول الله من در 
مکه دوست و رفیقی ندارم و از قریش می ترسم, زیرا من سخت با آنان 
دشمن هستم, ولی شخصی را به شما معزفی می کنم که او از نظر 
قریش از من عزیزتر است؛ و این شخص عثمان بن عقان است, حضرت 
فرمودند: درست میگویی. رسول خدا, عثمان را فراخوانده او را به سوی 
ابو سفیان و اشراف قربش فرستاد تا به آنان خبر بدهد که برای جنگ 
نیامده است. و تنها برای زیارت خانه خدا امده است تا حرمت بیت را 
نعظیم دارد. قزیش غنمان را پیش خود نگه داشتند. خبر به امین و 
مسلمانان دادند که عثمان کشته شد. حضرت فرمود: ما ارام نخواهیم 
گرفت تا با اين قوم نبرد کنیم, و مردم را به بیعت فرا خواند. حضرت به پا 
خاست و بر درختی تکیه داد و با مردم بیعت فرمود که با مشرکین جنگ 
کنند و فرار نکنند. عبد اللّه بن معقل گوید: من آن روز بالای سر رسول 
خدا ایستاده بودم و در دستم شاخه ای از درخت بود و مردم را از اطراف 
حضرت دور میساختم و حضرت با مردم بیعت می کردند, ولی پیامبر با 
فر ده تا اهر ریت تمی کروسلگه با انا نشف کزد کمتگر از نکنید: 


زهری و عروه بن زبیر و مسوّر بن مخزمه گویند: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم همراه چند صد نفر از پارانش از حدیبیه بیرون امد تا به 
ذی الحلیفه 
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رسیدند. حضرت در اینجا قربانی خود را نشانه کرد و احرام عمره بست و 
یک نفر جاسوس از خزاعه پیشاپیش فرستاد تا برود و از طرف قریش 
برایش خبر بیاورد. حضرت حرکت کرد تا اينکه به عذر اشطاط نزدیکی 
عسفان رسید, در اینجا جاسوس خزاعی آمده گفت: من کعب بن لوی و 
ار توا بر پر نا بو ره هب 
مختلفی ر به منظور جنگ با تو جمع آفری نموده اند و میخواهند با تو 
بجنگند 1 حضرت به یاران خود 
فرمود: راه بيفتید. باران حضرت حرکت کردند تا قسمتی راه رفتند. پامیر 
فرمود: خالد بن ولید در غمیم به سرکردگی لشکری از قریش به عنوان 
پیشاهنگ لشکر آمده است, از طرف راست حرکت کنید. حضرت به راه 
خود ادامه داد تا به ثنیه رسید در اینجا شتر حضرت خوابید, حضرت فرمود: 
شترم (قصواء) خسته نشده است بلکه او رز از ادامه حرکت باز داشته 


است. آن گاه رسول خدا فر مود: به خدا سوگند از من هیچ سرزمینی را 
نخواهید خواست که در آن شعائر الهی پر کداشت هی شون مکی انار که 
آن سرزمین را به شما تحویل خواهم داد سپس شتر خود را راند و شتر به 
راه افتاد. رامی کفند. پیامبر به راه ادامه داد تا به انتهای حدیبیه رسید و 
سر چاهی فرود آمد که مختصری آب داشت که مردم آب خود را اندک 
اندک تهیه می نمودند, از تشنگی نزد پیامبر شکوه نمودند حضرت تیری از 
ترکش خود بیرون کشید و به آنان دستور داد ان را در میان آن اب کم 
بگذارند, به خدا تقو کند هم ان اب رای مردم .من جوشید با نها که 
همگی سیراب کتتند: در همین حال بدیل بن ورقاء خزاعی همراه با 
جماعتی از خزاعه به سوی انان امد و مردم خزاعه از اهل تهامه خیرخواه 
پیامبر خدا بودند. بدیل گفت: من کعب بن لوّی و عامر بن لوّی را در حالی 
که لشکری مجهّز کرده بودند پشت سر گذاشتم و آنان با تو خواهند جنگید 
و مانع ورودت به مکه خواهند شد. پیامبر فرمود: ما برای جنگ با کسی 
نیامده ایم, بلکه برای انجام اعمال عمره آمده ایم. قریش هم از جنگ 
خسته شده اند و زیان فراوان دیده اند, اگر خواستند برای آنان مهلتی 
تعیین می کنیم و در اين مدّت بین ما و مردم فاصله نشوند. و اگر هم 
خواستند با مردم در عمره شرکت کنند, و گرنه همانگونه که جمع شده اند 
باشند, و چنانچه پیشنهاد مرا نپذیرفتند به آن 
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خدایی که جانم در کف قدرت او است به خاطر دین تا توان 0 
خواهم جنگید تا آن گاه که فرمان خداوند اجراء شود. بدیل گفت: گفته شما 
را تاا واه یل رک کر اس و ار 
کت من از نزد محقّد مي آیم یت و 
۱ 0 ی 1 ۳ 
عروه خدمت آن حضرت أشذ و پیامبر با او به مذاکره پرداخت و همان 
سخنانی را که به بدیل گفته بود برای عروه نیز بیان کرد, عروه گفت: ای 
محشّد آیا میخواهی قومت را ريشه کن سازی؟ آبا هیچ شنیده ای مردی از 
عرب پیش از تو ريشه خود را قطع نماید؟ به خدا من جمعیتی همراه شما 
اد وی ی ۲ اررک ال ما وه کراز و هد در و و زا نی خواهد 
خوا ی کنر و قاتا منکذاریه کت آنن هه کین نید ٩‏ کف ابو 
بکر است.؛ عروه گفت: سوگند , به آن خدایی که جانم در دست او است اگر 
یک نیکی پاداش نداده پیش من نداشتی جوابت را می دادم. راوی گوید: او 
به گفتگو با پیامبر ادامه داد و هر گاه با آن حضرت سخن میگفت ریش 
حضرت را در دست می گرفت, مغیره بن شعبه که بالای سر حضرت 
ایستاده بود شمشیری در دست داشت و کلاه خودی بر سر, هر گاه عروه 
دست به طرف ریش پیامبر دراز می کرد مغیره با نوک غلاف شمشیر خود 
روی دست او میزد و می گفت: دستت را از ریش رسول خدا کنار بکش 
پیش از انکه قطع شود, عروه پرسید: این چه کسی بود؟ گفتند: او مغیره 
بن شعبه است, گفت: عجب خیانتکاری است. نمی خواهم از خیانتت به 
پیامبر سخن چینی کنم. راوی گوید: مغیره در دوران جاهلیت با مردمی 
رفیق شد آنان را کشت و اموالشان را تصاحب کرد, سیس امد اسلام 
آورد, حضرت رسول فر مودند: اسلام آوردن او را ما پذيرفتيم. اما تروتش 
زا خون تروتی.است که با خیانت: نه:دست آمده اشت بدان تباز ی نداریم: 


عروه زیر چشمی به یاران پیامبر نگاه می کرد می دید هر گاه پیامبر به 
آنان فرمانی می دهد فورا اجرا می کنند, و هر گاه می خواهد وضوء بگیرد 
بر سر قطرات ات وضویش همدیگر را می کشند, و هر گاه در پیشگاه او 
رقم زرد با آاهنشیی 
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سخن می گویند, و به خاطر تعظیم حضرتش سر به زیر افکنده به حضرت 
تتق نکان نمی کنتد: راوی گوید: عروه به سوی یاران خود بازگشت و به آنان 
گفت: یاران محمد عجب مردمی هستند ! به خدا سوگند من بر پادشاهان 
وارد شدم و بر قيصر روم و کسرای فارس و نجاشی حبشه وارد شدم به 
خدا هیچ پادشاهی را ندیدم که یارانش به اندازه یاران محمد او را تعظیم 
نمایند, هر گاه به آنان فرمانی میدهد فورا به اجرای آن می شتابند, و هر 
گاه وضوء می گیرد می خواهند بر سر قطرات آب وضویش همدیگر را 
بکشند, و هر گاه در پیشگاهش سخن می گویند آهسته حرف می زنند, و به 
احترام او تند به صورتش نگاه نمی کنند, و پيشنهاد خوبی به شما کرده 
است گفته اش را بیذیرید. مردی از بنی کنانه گفت: بگذارید من به دیدار 
او بروم, گفتند: برو, همین که وارد بر پیامبر شد حضرت به یارانش فرمود: 
العاده ای دارند, قربانی خود را جلو او ببرید, قربانی را جلو او بردند و 
باران پیامبر لّیکٍ گویان به استقبال او رفتند. همین که اين برنامه را دید 
گفت: سبحان ال اين مردم سزاوار نیست که از زیارت خانه خدا منع 
شوند, مردی از میان آنان به پاخاست که نامش مکرز بن حفص بود, گفت: 
بگذارید من به نزد محمد روم. گفتند: برو همین که بر یاران پیامبر وارد 
شد حضرت فرمود: این شخص مکرز است و مردی است بی دین. او با 
پیامبر به گفتگو پرداخت در این بین سهیل بن عمرو وارد شد, حضرت 
فرمود: کارتان اسان ند سفیل , کفت: بیور.ها مم‌حودتان چیزی بنویس, 
حضرت رسول علی علیه را فرا خواند و به او فرمود: بنویس: (یسم 
کی ارو لکن بنبویس اللهم) مسلمانان گفتند: شحو خر آز 
بسم اللّه الرَحمن, الرّحیم چیز دیگری نخواهیم نوشت, پیامبر فرمود: 
پنویس: (باسمک اللّه هذا ما قاضی علیه محمّد رسول اللّه) سهیل گفت: 
اگر ما تو را رسول خدا می شناختیم سدٌ راه تو برای زیارت خانه خدا نمی 
تقد نت وبا تم هم نف ند دلوی ویو فد رت نی ]1 حضرت 
رسول فرمود: هر چند شما نپذیرید من رسول خدا هستم و مرا تکذیب 
کردید. و سپس به علی علیه السلام فرمود: (رسول الله) را پاک کن. او 
گفت: ای رسول خدا دستانم نمیتواند نام تو را از 
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پیامبری پاک کند. پيامیر انتزا رافت: بای کزی: سپس فر مود: : بلویس: «به 
نام خدا این نوشته قراردادی است که محّد بن عبد اللّه و سهیل بن عمرو 
بر آن توافق نموده اند, و هر دو قرار گذاشتند که تا ده سال میان مردم 
جنگ برداشته شود و مردم در اين مذّت در امان باشند. و به یکدیگر کاری 
نداشته باشند, و اینکه هر کس از یاران محمّد به منظور حح يا عمره یا 
تجارت وارد مکه شود از لحاظ جان و مال در امان باشد, و هر کس از 
قریش در راه مصر و شام عبورش به مدینه افتد از نظر جان و مال در 
امان است, و دو طرف نسبت به یکدیگر هیچ نوع کینه ای در دل نداشته 
هیچکس دیگری خیانت و سرقت ننماید, و هر کس مایل بود وارد پیمان 
محمّد شود. و هر کس که میخواهد وارد عقد و پیمان قریش شود وارد 
شود.» 


به دنبال این توافقنامه طایفه خزاعه شتاب کرده گفتند: ما وارد پیمان 
محمد شدیم. در مقابل آنان طایفه رقیبشان بنو بکر پیش آمده گفتند: ما 
هم در پیمان قریش وارد می شویم. پیامبر فرمودند و نیز اضافه کنید که 
میان ما و خانه کعبه مانع نشده تا برویم طواف کنیم؟ سهیل گفت: به خدا 
سوگند امکان ندارد, زیرا عرب خواهد گفت که ما را غافل گیر کرده در 
تنگنا گذاشته اید, ولی از سال آینده مانعی نیست, اين هم نوشته شد. آن 
گاه سهیل اضافه کرد که هیچکس از ما به سوی تو نیاید مگر او را به ما باز 
پس گردانی هر چند هم که بر دین تو باشد. و اما هر کس که از طرف َو 
به سوی ما آمد او را به تو بازنمیگردانیم. تفا دنه سبحان اللّه 
کسی که آمده و مسلمان شده است چگونه جایز است او را به مشرکین 
باز پننداد؟ ۱ حضرت رسول.خدا ضلی اللة علیه و ال فرفودند؛ هر کس از 
ما نزد آنان رفت خدا او را بیشتر از ما دور سازد. و هر کس از آنان پیش 
ما آمد ما او را ؛ به آنان باز پس خواهیم داد, اگر خداوند بداند که قلباً اسلام 
آورده است پیش پای او راه نجاتی خواهد گذاشت. سهیل گفت: بنابراین 
اما و 
از مکه بیرون میرویم, و تو و یارانت وارد میشوی و سه روز در ان می 
خانین: و ان وقت هم با اسلحه وارد نمیشوی و سواره و پیاده افرادت باید 
سلاحشان در غلاف باشد, و نیز این قربانی ها که امسال همراه آورده اید 
هر جا که ما آن را متوقف ساختیم همانجا باید بماند. و حق ندارید آنها را 


جلو ما 
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بیندازید. حضرت فرمود: ما قربانیهای خود را به طرف قربانگاه میبریم و 
شما نگذارید؟ در حالی که این مذاکرات رد و تذل میشد ناگهان دیدند ابو 
جندل بن سهیل بن عمرو در حالی که بر دست و پایش زنجیر بود به طرف 
پیامبر می آمد, ابو جندل از جنوب مکه از حبس مشرکین فرار کرده و خود 
را به مسلمانان رسانده بود. سهیل گفت: ای محمد این اولین مورد است 
که از تو میخواهم مطابق قرارداد حکم کنی و ابو جندل را که از دست ما 
گریخته است به ما تحویل دهی. حضرت فرمودند: هنوز ما قرارداد را تمام 
نکرده ایم. سهیل گفت: به خدا سوگند دیگر در هیچ موردی با تو صلح 
نخواهم نمود. حضرت فرمود: پس بگذار اين یک نفر در پناه من باشد. 
سهیل گفت: من حاضر نیستم او را به تو تحویل دهم. حضرت فرمود: بلی 
انجام میدهی. سهیل گفت: من این کار را نخواهم کرد. مکرز گفت: بلی ما 
پناهندگی او را پذیرفتیم. ۳ ای مسلمانان آیا سزاوار است 
من دوباره تحویل مشر کین داده شوم. با اینکه مسلمان هستم. نمی بینید 
چه شکنجه هایی را بر من وارد کرده اند و آثار شکنجه هایی بر بدن او 
دیده ميشد. عمر بن خطاب میگوید: به خدا سوگند هیچگاه در رسالت 
نی کر مگ فان رارصا ام خن و زر 
و وت مگر تو پیامبر خدا نیستی؟ گفت: چرا گفتم مگر ما بر 
حق نیستیم؟ و دشمن ما بر باطل نیست؟ فرمود: بلی. گفتم: پس چرا در 
دینمان تن به پستی میدهیم؟ فرمود: من رسول خدا هستم و نافرمانی او 
را نمیکنم و میدانم که خدا یاور من است. گفتم: مگر برای ما نمیگفتی که 
ی ی فرمود: تلو گفته ام ولی 
ٍ یا به تو گفتم: امسال ما موفق به طواف کعبه خواهیم شد؟ گفتم: نه»: 
ِِ پس خاطرت جمع باشد که به زودی خواهی آمد و به طواف کعبه 
خواهی پرداخت. رسول خدا یک شتر قربانی کرد و تیغ سلمانی خود را 
خواسته سر خود را تراشید سپس زنانی مومنه خدمت حضرتش آمدند, 
خداوند زر انم اب را نازل فرمود: «یا ۳ الذین منوا آذا جاءَکَمٌ 
المَوْمناث ِ مهاجرات» ۳ پایان انش 


محمد بن اسحاق بن یسار گوید: بریده بن سفیان از محمد بن کعب برایم 
تقل کرد که تدم رولب را ی ۱۱اه لاسام دایم صاح 
علی بن ابی 
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طالب علیه السلام بود, رسول خدا| به او فرمود: تون تابن استت: که ارخه 
همم نم نو ال و سا نع وس ان ما لها مووه ان له 
علیه السلام در نوشتن این متن درنگ میکرد و باز میایستاد و نمیخواست با 
تعبیری غير از پیامبر خدا از ان حضرت یاد کند. رسول خدا فرمود: تو نیز 
نظیر اين برنامه را خواهی داشت, و در حالتی که مظلوم شده ای چنین 
متنی را امضاء خواهی نمود, علی علیه السلام هم آنچه گفته بودند نوشت, 
و سپس رسول خدا از اين سفر به سوی مدینه بازگشت فرمود: در مدینه 
مردی از قریش که اسلام اورده بود به نام ابو بصیر خدمت پیامبر امد, 
مردم قریش طبق قرارداد صلح دو نفر به سراغ او فرستادند, و یاداور 
شدند که با ما عهدی بسته اید. ابو بصیر طبق قرارداد تحویل ان دو نفر 
داده شد, او را از مدینه بیرون بردند تا به محلی به نام ذو الحلیفه رسیدند 
پیاده شدند, تا از خرمایی که همراه داشتند بخورند, ابو بصیر به يكي از آن 
دو نفر گفت: راستی که می بینم شمشیرت بسیار عالی است, آن مرد 
شمشیر خود را از غلاف بیرون کشیده گفت: آری این شمشیر, شمشیر 
خوبی اشت و بارها هم آن را آزمایشن کردم اد" ابو بصیر گفت: آن را بده 
ببینم ؛ , مرد قریش شمشیر خود را به ابو بصیر داد, ابو بصیر قریشی را 
مهلت نداده با شمشیر خودش چنان ضربتی به او زد که جان داد. رفیق 
رشن آشنیدن این ضحته کربخت: امن تا به مدبیه شید وان خوان: 
وارد مسجد حضرت رسول شد. حضرت که او را دید فرمود: این مرد 
صحنه هول انگیزی را مشاهده کرده است, همین که خدمت حضرت رسو 
رسید گفت: به خدا سوگند او دوستم را کشت, من هم کشته خواهم شد. 
راوی گوید: پس از مدتی ابو بصیر آمد و گفت: یا رسول االم نها کید 
حودت را وفا کردی و مرا به سوی آنان بازگرداندی ولی خداوند مرا از 
چنگال آنان نجات بخشید, حضرت فرمودند: ای وای اگر اين مقتول کس و 
کاری داشته باشد, ابو بصیر باعث شعله ور شدن جنگی شده ای. ایو بصیر 
با شنیدن این سخنان از حضرت متوجه شد که دو باره او را نزد قربش 
بازخواهند گرداند, از مدینه بیرون آمد 


تا اینکه خود را به محلی به نام سیف البحر رسانید. ابو جندل بن سهیل نیز 
اه ی کت و تا به او رسانید, و از آن پس دیگر هیچ کس که 
مسلمان ن شده بود از میان قرش ۱ 9 ابو 
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میشد, تا اینکه یک گروه زبده اطراف ابو بصير جمع شدند, راوی میگوید: 
به خدا سوگند گروه جابر خبر بیرون آمدن هی قافله ای را از قریش که 
قصد شام داشت نمی شنید مگر آنکه بر آن شبیخون زده آنان را کشته 
اموالشان زا بیعمامییردند. فریش بة تاجار خدفت بیامتر فرشفاده او دا به 
خویشاوندی سوگند داد که قاصد نزد گروه جابر بفرستد و آنان را از این 
عمل باز دارد. و از این پس هر کس از میان قریش مسلمان شود و خدمت 
پیامبر رود در امان باشد, حضرت هم سراغ آنان فرستاد و آنها نزد پیامبر 
حاضر شدند. (1) 


سپس طبرسی رحمه الله در باره عمره قضاء میگوید: همچنین سال بعد در 
عمره القضاءء سال بعد از صلح حدیبیه که سال هفتم هجری در ماه ذیقعده 
بود در این ماه نیز مشرکین راه مسجد الحرام را بر پیامبر بستند اما پیامبر 
بیرون آمد و در حالی که احرام عمره بسته بودند با پاران خود وارد مکه 
شدند و سه روز در مکه مانده سپس به مدینه باز ؟ 


زهری گوید: رسول خدا جعفر بن ابی طالب را از پیش به نزد میمونه دختر 
حرث عامریه فرستاد و او را خواستگاری کرد. میمونه کار خودش را به 
عباس بن عبد المطلب رجوع کرد که خواهرش ام الفضل دختر حرث زنش 
بود, عباس نیز میمونه را به عقد رسول خدا در اورد. همین که رسول خدا 
وارد مکه شد به پاران خود دستور فرمود با سرها و شانه های برهنه به 
سرعت در طواف کعبه بچرخند تا مشرکین چالاکی و قدرت شما را ببینند, 
مردان و زنان و بچه های مکه بیرون امده اطراف رسول خدا جمع شده از 
هر طرف به او و یارانش نگاه میکردند در حالی که حضرت و یاران اطراف 
خانه خدا طواف میکردند, و عبد اللّه بن رواحه پیشاپیش رسول خدا با 
شمشیر برهنه رجز خوانده میگفت: 


ای بچه کافرها از سر راه پیامبر کنار روید, که خداوند در قرآن او وحی 
نازل فر موده است. 


ص: 363 


1- . مجمع البیان 9 : 116 - 119 


در اوراقی که بر رسولش خوانده میشد, امروز طبق تأویل قرآن شما را 
خواهیم زد. 


فقانونه که. تما زا طیم یل قرآن خیم نوی که ی آ. مردن. ی 
پر بد. 


به نحوی که دوست. دوست خود را فراموش میکند. خداوندا من به 


من حق را در پذیرش او دیدم. 


و در حال رجز خواندن مرتب با دست خود اشاره به پیامبر میکرد و خداوند 
در این عمره این آبه را نازل فرمود: «الشَهَرٌ الحرامٌ بالشْهر كِ و 
اين بدان جهت بود که رسول خدا در ماه حرام احرام بست و مشرکین ما نع 
ان حضرت شدند. (1) 


در تفسیر اين آیه «ذا جاِعَکمْ الْمُوْمناتُ مهاچرات» گوید: ابن عباس گفته 
ازرریت « یامبر خدا صلّی ال علیه و آله در حدیییه با مشرکان مکه مصالحه 
کرد بر اینکه اگر از اهل مکه کسی به مدینه آمد او را به مکه برگردانند و 
اگر کسی از اهل مکه از اصحاب رسول خدا آمد او برای مردم مکه باشد و 
او را برتمیگردانتد. بر ان مطلب قطع نامه اق توشتند و آن زا مهر کردند. 
پس سبیعه دختر حارث اسلمیّه که مسلمان شده بود بعد از پایان قطع نامه 
امد و پیامبر صلی الله علیه و اله در حدیبیه بود پس شوهرش - بنا هه 
مقاتل شوهر او صیفی بن راهب بود - که از از سفر بنی مخزوم برمیگشت 
به دنبال او آمد. مسافر از بنی مخزوم. او کافر بود. پس گفت: 
زن مرا به من برگردان زیرا که شما شرط کردید که هر کس از ما نزد تو 
است. آیه نازل شد «یا ایا الذین وا |ٍذا جاعکُم الْْوْمنَاتْ مُهاجراتٍِ» ای 
کشانی که یمان آورده اید هر گاه‌ترانی که اظهار ایجان.تقووه نز ما 
آمدند به عنوان مهاجرت از دار کفر به دار اسلام. «فامتحنوهن» آنها را 
آزمایش کنید. آبن عباس گوید: امتحان هار ما نف یره ژنان جنین بوة که آنها 
را سوگند میدادند که از کینه و دشمنی شوهرشان و با میل از شهری به 
شهری بیرون نیامدند و مهاجرت نکردند و يا برای طلب مال دنیا ترک 


ص: 204 
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شوهر و وطن نکرده باشند. و مهاجرت ننموده اند مگر برای محبّت خدا و 
پیامبر او. رسول خدا| سبیعه را سو گند داد که از دشمنی شوهرش و با 
عشق به به یکی از مردان مسلمان بیرون نیامده و جز برای میل به اسلام 
عازم نشده است. او سوگند باد کودربه خدانی کمجر اورخدانی تیتفنت. جز 
برای خدا و شوق به اسلام نيامده است. شام فتاه رات اه که خر او 
کرده بود داد و او را به مکه برنگردانید. عمر بن خطاب او را به ازدواج خود 
ذراوزند. بل اه سا را ما ار 
زنی که میأمد امتحانش میکرد اگر برای خدا آمده بود نگاهش می داشت و 

مهر او را به شوهرانشان می پرداخت. زهری گوید: و چون این آیه نازل 
و رای ای ۱ را بعضم الْکوافر» عمر بن خطاب دو 
ترا را ما و ی رو 0 
دیگری ام کلثوم دختر عمرو بن جرول خزاعیه ای مادر عبد الله بن عمر, را 
طلاق داد. قرینه را معاویه بن ابی سفیان به زنی گرفت و ام کلثوم را ابو 
جهم حذافه بن غانم که مردی از خویشان او بود تزویچ کرد و انها هم بر 
۱( ۱1۱ 
بن حرث بن عبد المطلب بود که اسلام میان آنها جدايي انداخت وقتی که 
قرآن از تمسشٌک به عقد زنان کافر نهی کرد. طلحه تفه مها حرت. کر ده و 
اروی در مک نزد خویشانش بود سپس. در اسلام بعد از طلحه خالد بن 
سعید بن عاص بن امه با او ازدواج کرد, و او از جمله زنان کافری بود که 
به سوی رسول خدا فرار کرد. پیامبر او را نگه داشت و به خالد نامبرده 
تزویح کرد و دیگر امیمه دختر بشر زن ثابت بن دحداحه بود, او از نزد 
شوهرش که در آن روز کافر بود فرار کرد و پناه بع پیامبر خدا آورد. رسول 
خدا او‌رابه اردواع سهل بن حبف در آوردو عنو الله انن سهل از آوابه,دنا 
امد. 


ی "۳ ای لام 2 


و سلم ملحق شد و ابو العاص در حال شرک در مکه ماند سپس به مدینه 
آمد. ژزینب او را امان داد و او مسلمان شد آن گاه پیامبر زینب را , به او 


بر گردانید. 
ص: 365 


جبائی گوید: در شرط صلح حدیبیه آمده بود که مردان بازگردانیده شوند نه 
زنان؛ و اسمی از زنان نیامده بود. ام کلثوم دختر عقبه بن آبی معیط امد 
در حالی که مسلمان بود و به عنوان مهاجر از مکه به مدینه آمد. برادرانش 
بعٍ مدینه اهذمه ان پيامین خدا خوانستند تا آورابا انا بر کرداند:شامیر 

اللّه علیه و آله فرمود: شرط وقطع نامه میان ما درباره مردان بود نه 
زنان. و او را برنگردانیدند. جبائی گوید: البلّه این شرط را درباره زنان 
نکردند چون که زن وقتی مسلمان شد بر شوهر کافرش حلال نیست, و 
چطور ممکن است به نزد شوهرش برگردد و حال انکه اسلام بین آنها 
جدایی و تفرقه انداخته است. «قَامَتَجنُوهنّ» با ایمان آنها را ازهانش کنید و 
آنها را مقهنان تامیت بیش اد آنکه ایمان. آورتدسرای آنکه معتقد به ابعان 
بودند. دا َغلَم بایمانِهنٌ» شتما با افتحان ظاهر ایمان انفا را مندانید .و 
خداوند حقیقت ایمان آنآن را در باطن میداند. درباره امتحان بر چند وجه 
اختلاف نظر دارند: 


- اپن عباس گوید: مقصود از امتحان این است که شهادت دهند «ان لا اله 
1 اس و 


2- و روایت شده از قتاده که گوید و از ابن عباس نیز در حدیث دیگر آمده 
که امتحان آنها چنین بود که قسم یاد کنند که آنها از مکّه هجرت نکرده اند 
مگر برای دین و رغبت در اسلام و برای محبت خدا و پیامبر او, و برای 
دشمنی با شوهرشان و با بزای؛طلت کردن یا غیت ان بیزون نز فتما ند 


ِ عايشه بگوید: امتحانشان به آنچه کف اند بعد است این بود که «أَنْ لا 

بت اه شا ولا پسرفو ول برین » برض را ری وا تکیرند اه 
سر کی | ندهند, سپس خداوند سبحان فرمود: «فان عَلِمنَمُوهنَ و 
مَوْمناتِ» پس پس اگر دانستید در ظاهر که آنها ایمان آورده اند «قلا بَرَجعَوهن 
[لی الکقا» آنها را به کثار برنگردانید. «لا هُنّ جل لَهْم و لا هم تجلون لَهُق» 

نه آن تما برد آنما خلال ,هستند و نه: آن فردان بر آن زنها حلالاند, و این 
۱ ۱ ۱۷۱۹ ۱ ۳ 9 
حالی که اسلام آورده اند واقع میشود هر چند که مردان مشرک طلاقشان 
نداده باشند. «و آئومَم ما أنْقَفوا» ابن ن عباس و مجاهد و 
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قتاده گویند: یعنی به شوهران کافرشان مهری که برایشان خرج کرده اند 
مید هند. زهری گوید: اکی‌صام وفصالحه نبود ضدان و تعفیردای مسرکین 
بر نمیگرداندند چنان که پیشتر هم میکردند. «و لا جُناح عَلَیِکَم آن تَتکحْوهت 
اذا تبنم وین قرف یی وناسی ست بر شعا ای کرو سین اب 
آروواج کنید با رنان مفاخز هر کاخ ضدای د قفههای آنفا را کف یه سبت ان 
آختر تن با آنها حلال میشود, پرداخت کنید زیرا, آنها به سیب اسلام از 
همسران و شوهرشان جدا| میشوند. «و لا تُمُسکوا بعضم الکوافر» یعنی 
متمسشک نشوید به زناشویی و نکاح زنان کافر. 0 ۱ 
منع است و نکاح را عصمت نامیده اند برای اینکه زن عقد شده در نزد 
شوهر و حضانت و نگهداری اوست. «و سْتَلوا ما قَقْمُْ» بعني اگر زني از 
شما در حال ارتداد و کفر ملحق به اهل پیمان از کثار شده از آن کفار آنچه 
که از مهر انفاق به ایشان کرده اید طلب کنید هر گاه آن را منع کردند و به 
شما نپرداختند چنانچه از شما صداق زنانشان را هر گاه به سوی شما 
هجرت کنند. مطالبه میکنند. و آن سخن خداوند است که میفرماید: 5 
لیسئلوا ما امه 0 بعتی آنخه که خدا در این آیه یاد نموده حکم 
خداست که بین شما حکم میکند. «5 اللَة عَلِیمُ» و خدا دانای به تمام 
چیزهاست «حکيمٌ» و خدا در آنچه می کنید و به آن فرمان میدهد درست 
کردار است. حسن گوید: در اوّل اسلام زن مسلمان همسر مرد کافر بود و 
زن کافر هم همسر مرد مسلمان, و اين آیه آن را نسخ کرد. زهری گوید: و 
چون این آیه نازل شد مقمنان ایمان به حکم خدا اه ها 
امر شده بود از مخارج مشرکین بر زنانشان پرداخت کردند و اما مشرکان 
امتناع کردند که به حکم خدا در آنچه که به ایشان فرمان داده بود از اداء 
نفقه ها و مخارج مسلمین, اقرار کنند و اين نازل شد: «و ان فاتکمٌ شی ۶ 

من أَرُواجکَم» یعنی یکی از همسران شما «[لی الکتّار» و به طور ارتداد و 
۳ به کفار شد. «قعاَبثمُ» و شما جنگ کردید و از کفار غنیمتی 
بدست آوردید و پیروز شدید و غلبه برای شما بود. و گفته شده: یعنی شما 
بعد از ایشان ماندید و امر به دست شما گردید. و گفته شده: عقب و 
عاقب مثل صغر و صاغر به یک معنی است. و گفته شده: عاقبت و 
سرانجام کار زنان کفار نصیب شما شد يا از جهت اسارت يا از جهت 
آمدنشان در حال اسلام و ایمان. 


ص: 27 


«فآًئوا الذین دَهبت أرُواجْهْم» یعنی زنان ایشان از مومنین «مثل ما أنفَفوا» 
ابن عباس و جباثی گویند: یعنی مانند آنچه که از مهرهایی که بر آنهاست از 
اصل غنیمت, و نیز اگر یکی از همسران شما به سوی کقاری که بین شما 
و ایشان پیمان است رفت. و شما غنیمتی نصیبتان شد و همسران نها 
صداق انان را از غنیمتی که نصیبشان شد بپردازند, سپس در سوره برائت 
ی ی ان که اب 
کرد غلی»نزن. کی خوید؛ یعنی کسانی که زنانشان رفته بور مانند 
مهرهایی که خرح کردند, پرداخت نمودند چنان که میبایست مثل آنچه به 
کسی که از همسرانتان رفته دادهاید, بپردازد. «و ائْفُوا ال الذی ات به 
مَوْمنْون» یعنی اجتناب و دوری کنید از گناهان خدایی که شما باور کرده اید 
و تجاوز از امر او نکنید. و زهری گوید: تمام زنان موّمنی که ملحق به 
مشرکین شدند و هجرت کرده بودند و بعد از اسلام مرت شدند شش زن 
بودند.1- ام الحکم دختر ابو سفیان که عیال عیاض بن شداد فهری بود. 2- 
فاطمه دختر ابی امیه بن مغیره خواهر ام سلمه که زن عمر بن خطاب بود 
و چون عمر خواست مهاجرت کند وی امتناع کرد و مرتد شد. 3- یروع دختر 
عقبه که عیال شماس بن عثمان بود. 4- عبده دختر عبد العزی بن فضله و 
شوهرش عمرو بن عبد ود بود. 5- هند دختر آبی جهل بن هشام که زن 
هشام بن عاصم بن وائل بود. 6- کلثوم دختر جرول که زن عمر بود. رسول 
خدا مهر زنانشان را از غنائم جنگی به ایشان پرداخت. پایان سخن. 


برخی اصطلات و کلماتی که نیاز به توضیح دارد در اینجا ها ور رم جزری 
گوید: خسیه رونتتایی: دی نزدیکی اهکه. بونر کفه نه. تاه -خاهی. جر .انضا 
نامگذاری شده بود. این کلمه با تخفیف ذکر شده و بسیاری از محدثان آن 
تاضا تشدید آوردهاند: 


خوهری کوید: «خلات:النافه» یعتی با راشساد و‌ندون:علت خاصی بر زفین 


۲ ۳۹ 


جزری گوید: «الحْطِةّ» با ضمه یعنی وضعیت و امر. «الخطب» و گوید: 
«الثمد» با حرکت حروف به معنای آب اندک است. و گوید: «یتبژضه الناس 
تبژضا» بعتی اتدک اندک. آن .را فیکیزند. «البرض» مقدار اندک است. و 
وید خیش > نظلی آت: آن. ففر آن کرد و نالا امه 


ص: 368 


«عیبة نصح رسول الله» در جامع الاصول گوید: گفته میشود: «عیبة نصح 
فلان» هرگاه محرم اسرار و مورد اعتماد او باشد. 


«معهم العوذ المطافیل» جزری گوید: مقصود زنان و کودکان است. و 
«العوذ» در اصل جمع عائذ به معنای شتری است هرگاه وضع حمل کند و 
پس از گذشت چند روز که بچهاش نیرو بگیرد. «المطافیل» شتر با 
بچههایش است. و «المطفل» شتری است که به تازگی بچه زایانده 0 
گفته میشود: «آطفلت فهی مطفل و مطفلة» و جمع آن مطافل و مطافیل 
با اشباع مقصود این است که همه کوچک و بزرگ آنها آمدند. 


«قد نهکتهم الحرب» یعنی جنگ به آنان آتتیف اند و بر آنان.غانیو 
گذاشت. «ماددتهم» یعنی میان وه و آنان مدت طولانیای قرار دادم تا با 
آنها صلح کنند. و این کلمه اسم فاعل از مد است. «فقد جشوا» یعنی 
استراحت کردند. و «الجمام» آسایش پس از سختی است. يا به معنای 
زیاد شدن است که از «جم غفیر». «حتی تنفرد سالفتی» السالفة پهنه 
گردن است و دو سالفه از دو طرف گردن است و این عبارت کنایه از این 
است که او به تنهایی بمیرد زیرا از -دیکزان خر با مرن ردو فتمایز 
نميشود. و گفته شده: مقصودش این بود که تا سر از تنم جدا شود. جزری 
این مطلب را ذکر کرده است. و گفته شده: «السالفة» رگ گردن است و 
آن زیت است میان گردن و کتف. «اوباشا» مقصود کودن و نادنها است. 
در برخی نسخهها « آشوابا» به همان معنا ذکر_ شده است. و در برخی 
ستخهها جانشانا» تخر برخی ستجمها «ادشایا» آمده. که هعه نم نی معا 


نستند. 


«امصص ببظر اللات» جزری گوید: «البظر» با فتحه باء تکه گوشتی است 
که از آلت تناسی زن در هنگام ختنه کردن ,میبُرند (چوچوله) و از همین 
کلف سای است هس ها ان المعطیه نطو ار ان یتآ 
صفت را بر او نهاده است که مادرش ختنه کننده زنان بود. و عرب این 
را گام و وس اطلای مد هرن که مار کي که 
این سخن به او گفته میشود ختنهکننده نباشد. پایان سخن. 
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و گفته شده: «البظر» گوشت دو طرف فرج زن است و آن قسمتی است 
که ختنه کننده در هنگام بریدن» باقی میگذارد. و مقصود از «لات» همان 
بت معروف است. 


فیروزآبادی گوید: «هو یمضه و یبظژه» یعنی به فلانی گفت: چوچوله فلان 
زن را بمک. 


جزری گوید: در روایت آمده که عروة به مسعود بن مغيرة گفت: «یا غدر و 
هل غسلت غدرتک الا بالامس» «غعدر» اسم معدول از غادر به جهت مبالغه 
دز نی ات بر آی مد کر میویرند ادن ور ترآ مخت دار > کر وین 
قطام. این دو وزن بیشتر مخثتص به منادا هستند. پایان سخن. 


در جامع الاصول آمده است: سپس عکروه با چشمانش به اصحاب پیامبر 
هلت الله عله اه ه ام تفت ترشیت و کفت: اه کته ۱2 
رسول خدا چیزی از سینه یا بینی خود بیرون نمیاندازد مگر این که در دست 
یکی از یارانش میافتد و آنان صورت و پوستش را بدان میمالد و چون 
دستوری به آنان مید هد سریعا دستورش را اجرا میکنند, و تا پایان داستان 


با کر کردم است: 


«غییک مکفوفع» جزرق گوید: بعتی:هنان آنان؛ستنهای باکت وبدون تیرنگ:ه 
فریب است که در بردارنده وفاداری به صلحنامه باشد. و «المکفوفة» به 
معنای بسته شده است. و گفته شده: مقصود این است که میان آنها آشتی 
و سازش برای جلوگیری از جنگ به عنوان موذت و دوستی است که در 

میان دو جبههای صورت میگیرد که سکدنکر. اعشماد کردهاند. و در باره 
معنای مکفوفة گوید: یعنی صلحنامه را با مضامینی که در آن است بسته و 
قفل کردند. که برای دلهایی مثال آورده میشود که در صلح و آتشبسی که 
بسن ان توافق کردهاند, پاک و عاری از غل و غش است و گفته شده: 
معنایش این است که شنز 0 آنها بسته شده است همانگونه 
ی است میبندد. مقصود اين است که بر این 
مشاله توافق کردند که وشمشی و کته مباتشان را از تکند.و گویی آن را 
در ظرفی نهاده و بر آن قفل زدهاند. و گوید: «الاسلال» دزدی پنهانی 
است. گفته میشود: «سل البعیر آو غیره فی جوف اللیل» هرگاه شتری را 
از میان شتران در دل 
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ترفن کت و رت ۱ «السلْة» گویند و «اسل» یعنی به بیماری 
سل دچار شد. و گفته میشود: : «الاسلال> غارت آشکار _ و «الاغلال» خیانت 
و دزدی پنهانی است. گفته میشود: «غل یغل» اما «آع" 8 تا و 
دچار تشنگی و سل شد. ۵ تیه ات هیا است: کمددیری وا پر ان ده 
یاری دهد. و گفته شده: «الاغلال» پوشیدن زره و «الاسلال» بیرون کشیدن 
شمشیر است. 


«ضغطة» جزری گوید: یعنی با اجبار و زور. گفته میشود: آخذت فلانً 
ضغطه با ضمه هرگاه بر او سخت بگیرد و او را وادار به انجام کاری کند. 


این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم «نحن نسوق» در ظاهر 
استفهام انکاری است. «یرسف» با ضمه و کسره سین است و «الرسف» 
راندن قربانی پای بسته است هرگاه با پایش زنجیر را تحمل کند. «اجزه 
کت در جامع الاصول با زاء از «الاجازة» 7 شده است و از را جایز و 
غیره ممنوع قرار بده, پا آن را رها کن. يا اینکه با راء از «الاجارة» به 
معنای حمایت و پاسداری و امان دادن وتات گویی سهیل به مکرز امان 
نداده است, يا اینکه مکرز در صدد بوده که او را در مقابل شکنجه حمایت 
کند و در برخی روایتها پس این عبارت امده است: «سپس سهیل او را 
کشید و سوق داد تا به قریش بازگرداند.» 


جزری گوید: «الدنية» خصلت نایسند است و در اصل با همزه «الدنیثة» 
بوده که گاهی مخفف میگردد. ک وود «تلکأت» یعنی ایستاد و درنگ کرد. 
و گوید: «سعرت النار و الحرب» یعنی آتش و جنگ را برافروخت و 
«سعرتهما» با تشدید برای مبالغه است. «المسعر و المسعار» آهنین که یه 
تفیل آن: انش یر آفر ور زد و آن .را به جهت مبالفه.دز جنگ و نجات بیان 
کرده است. 


میگویم: در جامع الاصول در سیاق داستان حدیبیه از علی علیه السلام 
روایت شده که فرمود: درزوز خدیيبه کروهی از خشتر کان به نزدها آمذند 
که از جمله آنان سهیل بن عمرو و جماعتی از سردسته مشرکان در میان 
انان بودند, اینان گفتند: ای رسول خدا افرادی از پسران و بردران و 
بردگان به سوی تو امدهاند و اگاهی چندانی از دین ندارند و در حقیقت به 
خاطر فرار از اموال و کالاهای ما بیرون شدهاند پس آنان را به نزد ما 
بر کردان. که اکر شهاده اکاهی:دیتی نداسته باشتد انان را فعیه و 


ص: 31 


آگاه میکنیم. رسول خدا فرمود: ای قوم قریش! از مخالفت با فرمان 
خداوند دست بردارید. در غیر این صورت, خداوند شخصی را بر شما چیره 
خواهد کرد که خداوند قلبش را در زمینه ایمان. آازمودم ات و او گردن 
هایتان را خواهد زد. ابو بکر و عمر گفتند: ای رسول خدا! آن شخص 
کیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او همان کسی است که 
کفش را وصله می زند. آن حضرت کفش خود را به امیرالمومنین داده بود 
و و در.خال وصله زدن آن بود. سیی‌علی علیه السلام روبه شبوق ما کرو 
و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «کسی که از 
روی عمد دروغی به من نسبت دهد چجایگاهش در آتش است.» 


«فاستکف اهل مکة» گفته میشود: استکفوا جوله یعنی گرد او جمع شدند و 
به او نگاه میکردند. 


میگویم: طبرسی در تفسیر «ایّا فتحنا لک فتحاً مبین» گوید: منظور از فتح 
در اینجا صلح حدیبیه است که فتحی بود بدون درگیری و جنگ. زهری می 
گوید: فتحی مهمتر از صلح حدیبیه نبود, زیرا مشرکین در جریان این صلح با 
مستلمین در امشفد:ه ستکنان هعتظی ابا ن را شنیدند و اسلام در دلهایشان 
نفوذ کرد و در طول سه سال مردم بسیاری اسلام آوردند. و با اسلام 
آوزدن آنان تعداد مسلمین افزوده شد. شعبی گوید:.در جریان صلح جدیبیه 
ی انجام ند که قعار (ست وان یه سر سل یی اما 
۱ بر ایرانیان پیروز گشتند, و مسلمانان به خاطر پیروزی اهل 
کتاب ۱ باشند , بر مجوسیان شاد گشتند, زیرا| این پیروزی یک 
پیشگویی بود که در قرآن آمده بود. «آنهم سیغلبون» و قربانیان به 
قربانگاه خود رسیدند, و حدیبیه چاهی است که می گویند آب آن تمام شده 
بود که معجزه معروف نبوّت در آن ظاهر گشت. براء بن عازب گوید: شما 
فتح مکه را فتح می دانید. آری فتح مکه فتح بود ولی ما فتح را بیعت 
رضوان در روز صلح حدیبیه می دانیم, ما یک هزار و چهار صد نفر همراه 
پیامبر خدا بودیم و حدیبیه چاه ابی بود که ما تمام اب آن را کشیدیم به 
طوری که در ته چاه دیگر حتّی یک قطره آب هم باقی نماند, تمام شدن آب 
چاه به گوش حضرت رسید, حضرت سر چاه آمد و کنار آن نشست و 


ص: 272 


ظرف آبی خواسته وضوء گرفت؛ آن گاه مضمضه کرده دعا خواند و آب را 
در چاه ریخت. و ما و تمام مر کبهایمان را سیرا ب کرد. 


و در حدیث سلمه , بن اکوع آمده است: حضرت همین که دعا خواند و آب 
دهان در آن افکند چاه جوشیدن گرفت هم خود سیراب شدیم هم 
شتران و اسبان خود را سیراب نمودیم. 


و از محقد بن اسحاق بن یسار از زهری از عروه بن زبیر از مسور بن 
تفر روانش ایتک رسول خدا برای زیارت خانه خدا بیرون آمد 
و قصد جنگ نداشتند و بقیّه حدیث گذشته را نقل کرد تا اینکه می گوید: 
رسول خدا فرمود: پیاده شوید. گفتند: یا رسول الله در این وادی اب یافت 
نمی شود. رسول خدا از ترکش خود تیری بیرون اورد و ان را به مردی از 
یارانش داده فرمود: پیاده شو و سر یکی از این چاه ها رفته این تیر را در 
آن فرو بیر, آن مرد همین کار را انجام داد آب از چاه جوشید و مردم همه 


و نیز از عروه روایت شده است که از بیرون آمدن پیامبر خدا یاد کرده می 
گوید: قریش از مکه بیرون آمده: و از پیامبر جلو افتادند.و بیتتن از -خضرت 
سر آب رسیدند و از آنجا پیاده شدند. همین که پیامبر خدا مشاهده فرمود 
که یش یشان اونصر آب زفته. آندر در. خذیببه یادمشد کر حالی که 
گرما سخت شدّت داشت و آنجا جز یک چاه وجود نداشت, مردم از تشنگی 
ناراحت شدند و جمعیّت هم زیاد بو کسانی سر چاه رفته آب آن را تا ته 
کشیدند. رسول خدا دلوی آب خواست وضوء گرفت و آب در دهان خود 
گردانده در سطل آب ریخت و دستور فرمود که اب سطل را در چاه 
بریزند, و سیس تیری از ترکش خود بیرون آورده در چاه انداخت و به 
درگاه خداوند. دعاتی کرد اب از چاه خوشید وبالا آفد نا جانن که.خزدم.با 
دست از چاه آب می کشیدند در حالی که لب چاه نشسته بودند. 


سالم بن آبی الجعد روایت ت کرده می گوید: به جابر گفتم: روز شجره چند 
نفر بودید؟ گفت: ما یک هزار و پانصد نفر بودیم, و از تشنگی آن روزشان 
یاد نموده گفت: مقداری آب در یک ظرف برای پیامبر آفرونن: حضرت 
دست خود را در آن آب گذاشت ناگهان دیدیم آب از لابلای انگشتان 
حضرتش مانند چشمه جوشیدن 
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گرفت. و تا توانستیم از آن آب نوشیدیم و برای تمام جمعیّت ما کافی بود. 
سالم می گوید: به جابر گفتم: شما چند نفر بودید؟ گفت: آگر یکصد هزار 
تفر من تتودیم آن. ان یزاگ ما بش نود ولن: خفعیت. ها آن رهز هزار د 
پانصد نفر بود.(1) 


روایات: 


1 کافی: ز معاوبه بن بن عمار از امام صادق , علیه السلام در باره این فرموده 
خداوند «لْیبَلوَتَکمْ اللةٌ بشی ء مَنّ الصَیّد تالغ انز یک ورماعکر» روایت کرده 
که فرمود: در روز عقره حدیبیه, حیوانات وحشی در نزدیکی رسول الله 
صلی الله علیه و اله جمع شدند, به طوری که در دسترس دست ها و 
تیرهای آنان قرار گرفتند. (2) 


تفسیر عیاشی: از معاویه همین حدیت روایت شده و در پاین حدیت 
«لیبلوهم الله نف ( ایند ار این رت اما وا اسان اند فده 
ست. (3) 


2 کافی: حماد از حلبی نقل کرده که گوید: از امام صادق در باره این 
فرموده خداوند عر و جل «ل وک اه بشی ء مَنّ الصَیْد تتاله ایدیکم 
ورمَاحْکَم» پرسیدم. فرمود: صید در هر مکانی ِ می شد و نزد آنها 
جمع شدند, تا اين که به آنها نزدیک شوند و خداوند بدان وسیله آنها را 
۳ بیازماید 4(۰) 


تفسیر عیاشی: از حلبی همین حدیثت روایت شده است. (<) 


3. تفسیر عیاشی: سماعه از امام صادق علیه السلام روایت 
بارخ این آبه <«للوکم الله بصع الصده فرموی خداوند آها .را 


حیوانات وحشی مان کرد, که از را به سوی ایشان سرازیر 
شدند. (6) 
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4 تفسیر قمی: «اّا فتحنا لک فتحاً مبپنٌ» گوید: ابن سنان از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: شأن نزول این سوره و اين فتح بزرگ 
آن بود که خداوند به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خواب 
دستور داد که وارد مسجد الحرام شود و در آن جا به ظواف کفیه رد.3 
همراه با عع کزاران,در پایان مراسم.حج موی مر خویش را نتراشد. آن 
حضرت, خوابش را برای باز انش تعریف. کرد ه بذ آنها دستور خر کت: زاد: 
زمانی که به ذوالحلیفه رسیدند. به قصد ادای عمره احرام بستند و 
حیواناتی را جهت قربانی به همراه خود بردند. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم نیز شصت و شش راس حیوان برای قربانی تعیین کرد و هنگام 
محرم شدن؛ بر شتران علامت گذاشت. آنها با هدف انجام عمره در ذو 
الحلیفه احرام بستند. هر یک از آنها حیوانات قربانی خود را علامت زده و 
روی شتران را پوشانده بودند. زمانی که این امر به اطلاع قربش رسید. 
خالد بن ولید را به همراه دویست سوار کار برای کمین فرستادند تا با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقابله کند. او می خواست در کوه 
ها با ان حضرت روبرو شود. در میان راه, وقت اذان ظهر فرا رسید. بلال 
اذان گفت و مردم نمازشان را به امامت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم اقامه کردند. خالد بن ولید گفت: اگر در حالی که آنها در نماز بودند به 
آها خشام خی کرد کال ام وس ری اما انی ماس ارت 
نماز دیگری خواهد رسید که از نور دیدگانشان برایشان عزیزتر است. "هر 
کاه. شروع به اداق ان تفاز کردند به. آنها خمله می. کنیم. در این هنگام 
جبرئیل علیه السلام نماز خوف را بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
0 و آیه زیر را از سوی پروردگار به پیامبر ابلاغ نمود: «ولذا گنت فیهم 
قمّت لهَمٌ الطلاع»(1) 


(و هر گاه در میان ایشان بودی 9 برایشان نماز برپا داشتی. 1 در بیان 
تفسیر این آنه در سوره نساء, چگونگی نازل شدن نماز خوف را توضیح 
دادیم. 


در روز دوم, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیبیه فرود آمد که 
در نزدیکی محدوده حرم است. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در 
طول مسیرش 
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1- . نساء / 102 


از اعراب خواست به او بپیوندند اما هیچ کس از ایشان پیروی نکرد و می 
که آیا محمد و یارانش گمان می کنند می توانند وارد حرم شوند, در 
حالی که قریش در داخل شهرشان با آنها جنگید و آنها را شکست داد؟ 
محمد و یارانش هرگز به مدینه باز نخواهند گشت. ی 
الله علیه و آله و سلم در حدیبیه فرود آمد قریشیان به لات و عزی قسم 
می خوردند که هرگز نمی گذارند 7 حضرت و یارانش زنده به مکه 
بر سند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده ای به سوی آنان 
فرستاد و فرمود: من برای جنگ نیامده ام. من فقط می خواهم حچ را به 
جای بیاورم و حیوانات قربانی را که همراه خود آورده ام سر ببرم و گوشت 
آن را برای شما بر جای بگذارم. آنها عروه بن مسعود ثقفی را نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرستادند. اه ق ۱3 
که اب زیر کی ساره اه نازل شده بود: «لولا ثرّل هَدّا الفَرّان علی رجل من 
القَرَیتیّن عظیم»(1) (چرا این قرآن بر مردی بزرگ از (آن) دو شهر # 
نیامده است ) زمانی که به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد. 
این تصمیم آن حضرت را خطرنای دانست و گفت: ای محمد ! من در حالی 
از مکه خارج شدم که قریش شمشیرها بر کشیده و ساز و برگ جنگی تهیه 
می کردند و به لات و عزی قسم می خوردند که نمی گذارند زنده وارد 
مکه شوی. زیرا مکه حرم آنهاست و چشم طرفه و بدیع آنان به شمار می 
اید. ایا تو می خواهی خانواده و قومت را به کشتن بدهی؟ رسول خدا 
ضلی. اللم, علیه..و اله: وه سلم فز مود من برای جنگ نیامده ام. بلکه فقط 
می خواهم مناسک حج را به جای آوزم و قربانی کنم و گوشت آن را 
برایتان بر چجای می گذارم. عروه گفت: به خدا قسم ! هرگز ندیده ام که 
گروهی مانند امروز تصمیم به مقابله با گروه دیگری بگیرند. او به سوی 
99 سران قریش گفتند: به خدا قسم ! اگر محمد وارد مکه 

و اعراب آن را بشنوند, خوار خواهیم شد و اعراب بر ما گستاخ 
۱ ۳۳۳ 
الله علیه و اله و سلم فرستادند. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم انها را دید فرمود: وای بر قریش! 
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1-. زخرف / 31 


جنگ آنها را فرسوده کرده است. چرا راه مرا باز نمی کنید تا با اعراب 

روبرو شوم؟ اگر راستگو بودم, پادشاهی را با نبوت خویش برایشان به 
ارمغان می آورم و اگر دروغگو بودم, آنها را از گرگ های عرب حفظ 
خواهم کرد. امروز هر کدام از قرش که از من در خواستی بکند که انجام 
آن موجب خشم پروردگار نباشد, قطعاً ان را عملی خواهم کرد. آن دو 
دلسوزانه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کردند و 
گفتند: ای محمد ! چرا امسال به مدینه باز نمی گردی تا ببینیم که کار تو و 
اد دص اس وف ی و 
شنیده اند, چنان چه وارد شهر ما شوید آنها ما را خوار و ذلیل به شمار می 
آورند و نسبت به ما گستاخ خواهند شد. خاور ال هون فص هاو یه 
مدت سه روز به شما اجازه می دهیم وارد مکه شوید و عبادت خود را 
انجام دهید. سپس از شهر خارج شوید. رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم به این درخواست آنها پاسخ مثبت داد. آنها همچنین گفتند: تو باید هر 
فص ای اسان شاوی مها ات کاس مسا سر 
در مقابل, افراد فراری تان را که به ما پناهنده می شوند به شما تحویل 
خواهیم داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ما به افرادی 
که از میان ما به شما پناه می آورند نیازی نداریم. اما افرادی را که در 
مکه مسلمان می شوند شکنجه نکنید و آنها را ی یز 
اذیت نکنید. نما اين شاد را پذیزفتند: رسای که رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم به این در خواست آنها پاسخ مثبت داد و با آنها صلح 
نمود, اکثریت بازان تا ان امر مخالفت کردند. مخالفت عمر بن خطاب 
3 او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
پرسید. 7 با رسول الله! مگر ما بر حق نیستیم و دشمنانمان بر باطل 
نیستند۱ | آن خضرت فرخود فلی ! عفر بزسید.: ایا باید دلت:و خواری در 
دین فان: زا-ییذیر پم ۱ -.تضول خدا ضلی, الله غلبه: و ال و یلم . فر موه 
» به من 3 پیروزی داده 1 وعده جذاونه همیشه تحقق خواهد 
مطالفت هی کروم. ۱ 

رفتند. و جریان صلح را به اطلاع آنها را رساندند. عمر گفت: ای رسول 
خدا! آیا شما نفرمودید: ها فارد مشحضاحرام 
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خواهیم شد و پس از اتمام مناسک حج موی سرمان را خواهیم تراشید؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از او پرسید: آبا هن به تو: وعدم دادم که 
امسال این کار را خواهیم کرد؟ من به شما گفتم که خداوند به من وعده 
داده است که وارد مکه خواهم شد و مناسک حج را به جا خواهم آورد. 
زمانی که به ادامه سئوالاتشان پرداختند, آن حضرت فرمود: اگر صلح را 
قبول ندارید, پس با آنها بجنگید. آنها به سوی سپاهیان قریش رفتند و به 
طور مفتضحانه ای شکست خوردند و به سوی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم باز گشتند. ان حضرت لبخندی زد و فرمود: ای علی ! شمشیر را 
بردار و با قریش رویارویی کن. زمانی که آنها امیرالمومنین علیه السلام را 
دیدند پا به فرا ر گذاشتند و گفتند: ای علی ! آیا محمد در وعده ای که به ما 
داده بود, دچار بدا شده و نظرش تغییر کرده است؟ امام علی علیه السلام 
فرمود: خیر ! یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خجالت زده نزد 
آن حضرت بازگشتند و از ایشان معذرت خواهی می کردند. پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم به ایشان فرمود: مگر شما همان پاران من در جنگ 
بدر نیستید , که خداونر ,در _باره شما فرموده است: «اذٌ تستفیتئون 2 
فاستجات 2 > کر نی 2 بالق ده من الملائٌکه مردفین»(1) 


[(به باد آورید) زهاتی را که پرفزدکار خود را به. قریاد می: طلبیدید, بنتن 
دعای شما را اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپی یاری خواهم 
کرد ) مگر شما همان یاران من در جنگ احد نیستید که آیه زیر در باره شما 
نازل, شد: اد تصعدون ولا تلوون عَلی اخد والشول بدْعَوکمٌ فی 
أَحْرَاکم»(2) [(یاد کنید امن با که فر حال. کریر (ار کوه‌االا می رید 
و به هیچ کس توجه نمی کردید و پیامبر شما را از پشت سرتان فرا می 
خواند) مگر شما همان یاران من در فلان روز و فلان روز نیستید؟ انها نزد 
آن حضرت به معذرت خواهی پرداختند و از تصورات قبلی شان پشیمان 
شدند و گفتند: خداوند و پیامبرش می دانند ! ای رسول خدا! هر کاری را 
که می خواهید انجام بدهید. 
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1- . انفال / 9 
2-. آل عمران / 153 


حفص بن احنف و سهیل بن عمرو بار دیگر نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم آمدند و گفتند: ای محمد ! قریش به درخواست شما مبنی بر 
آزادی اظهار اسلام و عدم اکراه اقراد بر ایین .شان. باشه. ملتت. دادند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از پارانش خواست دوات و قلم 
بیاورند و امیرالمومنین علیه السلام را فرا خواند و به او فرمود: بنویس. 
امیرالمومنین علیه السلام نیز نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل بن 
قمرو کفت. فاازجمان را نمی شناسیم. همانند پدرانت بنویس : : «باسمک 
اللهم». رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی ! بنویس 
باسمک اللهم زیرا یکی از نام های خداوند است. پیامبر صلی الله علیه و 
الم و شم سین فز مود این پیمان صلحی است میان محمد پیامبر خدا و 
قریش. سهیل بن عمرو گفت: اگر به پیامبری تو ایمان داشتیم با تو نمی 
جنگیدیم. بنویس: اين معاهده ۳۳۹ است میان محجمد بن عبدالله و 
قریش. ای محمد! آیا از اصل و نسب خویش بیزاری؟ پیامبر صلی الله 
غیت و له سم فرعود اکز افرار هم کی بارس من رسول نذا فستد. 
سپس فرمود: ای علی ! آن چه را نوشتی پاک کن و به جای آن بنویس: 
محمد بن عبدالله. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: من لقب شما مبنی بر 
پایر ی ان هر گر بای باس کرفوت فسین دلیل یام صلی الله ۶ 
۱ ۱ ۱۱ ۳ 
نماینده قریش. مبنی بر این که به مدت ده سال از جنگ با یکدیگر 
خودداری کنند و به یکدیگر حمله نکنند, علیه یکدیگر شمشیر نکشند و افراد 
یکدیگر را ؛ به اسارت نگیرند. هر کس بخواهد با محمد یا قریش پیمان اتحاد 
ببتددم. از اد ات بر اساس این معاهده. هر کدام از افراد قریش که بدون 
اذن ولی از میان قریش به مدینه بگریزد. محمد باید او را به قریش 
بازگرداند. اما هر کدام از افراد محمد که به قریش پناهنده شود, به محمد 
بازگرداندهم نخواهد شد. افراد مسلمان در مکه می توانند دین خود را اظهار 
کنند و در آن شهر افراد مجبور به پیروی از دین خاصی نیستند و به خاطر 
پذیرش دین خاصی مورد آزار و اذیت یا انتقاد قرار نخواهند گرفت. امسال, 
محمد و یارانش به مدینه باز خواهند گشت و در سال آینده بدون داشتن 
سلاح جنگی جز سلاح افراد مسافر, به 
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مکه باز خواهند گشت و سه روز در آن جا خواهند ماند. کاتب این معاهده: 
علق ین اس طالت: شهود تکارش معا هدهه مها خزین ۵ انا بیامدر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی ! تو از پاک کردن نام (رسول الله) 
خودداری کردی. قسم به کسی که مرا به پیامبری برگزیده است, تو در 
آینده درن جانی ههور ظلم و ستم قرار خواهی گرفت, 7 آنها 
ره حکست را ف ااان عفت اس او سای ات 
میان امپرالمومنین علیه السلام و معاویه پسر ابو سفیان. عمرو بن عاص 
گفت: ای علی! اگر به اين که تو امیرالمومنین هستی اعتقاد داشتیم که با 
و معاویه تن ده سفیان: امیرالمژمنین علیه السلام فرمود: خداوند و 
پیاهترس تواشت ععه ان رشول حذا صان اللمعلیه ال و سم این اه 
را به من اطلاع داده بود. ناتین آز,زا توت 


راوی می گوید: زمانی که پیمان صلح حدیبیه نوشته شد, قبیله خزاعه با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بنی بکر با قریش هم پیمان 
شدند. صلح حدیبیه را در دو نسخه نوشتند و یکی از نسخه ها را به رسول 
ای اه هی ار رسای ار 
شون مرو و خن اخن قه یاه فریتر: بازگشتند و جریان را 
ترایشان قرت کرد رل فانصا الا لیم و اه وس مارا 
کرمیت حیوا باس را که برای فزایت آوری خسن مروت مهو سرام‌تر 
بتراشید. اصحاب آن حضرت از این کار خودداری کردند و گفتند: چگونه این 
کار را بکنیم در حالی که هنوز طواف و سعی را انجام نداده ایم؟ پیامیر 
صلی اه اه اه اه ار ی اس اما مخ هار انس ار 
همسرش ام سلمه شکایت کرد. ام سلمه فرمود: پا رسول الله ! شما 
قربانی تان را سر ببرید و موهایتان را بتراشید. ان حضرت نیز چنین کرد. 
همراهان ان حضرت که چنین دیدند, با نردید اقدام به این کار کردند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با هدف بزرگداشت قربانی کردن 
فرمود: خداوند کسانی را که موهایشان را تراشیده اند رحمت ناد ! 
و ۱ شان.زا انجام تذاده بودند. کفتند: آیا.برای کشاتی 

که موهایشان را کوتاه کرده اند دعا نمی کنید؟ زیرا کسی که قربانی را 
انجام نداده باشد, تراشیدن مو 


ص: 380 


بر او واجب لیست. رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند 
کسانی را که موهایشان را تراشیده اند و قربانی را انجام نداده اند, 
رجمت کناد ! آنها گفتند: پس برای آنان که موهایشان را کوتاه کرده اند دعا 
نمی کنید؟ پیامبر فرمود: خداوند کسانی را که موهایشان را کوتاه کرده اند 
رحجمت کناد ! رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی مدینه حرکت 
کرد و به تنعیم بازگشت و زیر درختی فرودآمد. یارانش که با پیمان صلح 
آن حضرت مخالفت کرده نودند رد ایشان آمدند و معذرت خواهی و اظهار 
پشیمانی کردند و از ان حضرت خواستند تا برایشان طلب امرزش کند. به 
همین دلیل آية رضوان نازل شد. 


علی بن ابراهیم قمی گفت: خداوند می فرماید: «هو الذی آنرّل السَکِیتَة» 
آتها همان کسانی بودند که با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
مخالفت نکردند و پذیرش پیمان صلچ , از سوی ایشان را تایید کردند. 
«لیْدْخِل الموّمنینَ والمَوّمتاتِ» تا «الظائین بالله طِّ السَوء عَلیِهم دایْره 
السَوء» منظور از اين عبارت, کسانی هستند که با پیمان صلح از سوی 
سل شفا صلی الم عم هب »سای تالفت ۵ آن سض تن را سیم 


کردند. 
این آیه در بیعت رضوان نازل 2 که خداوند فرموده است: «لقد رضی 
اللة غن المَوّمنین لا یبایعوتک تخت السَجَرَو» خداوند شرط این رضایت 


خودش از ۳ هیچ کرام ار اعمال سار سلی. الم 
علیه و آله و سلم و عدم مخالفت با اوامر آن یرت دانسته است. خداوند 
پس از فرود آوردن آیه بیعت رضوان, در آیه دیگری چنین فرموده است: 
«اِنْ الذین تایقوتک نما ییون اللة ید له قوق یدهم قمن نت قاَما 
نک 7 تفقسه وم آوقی بماأ عاهد علیة اللهَ قسبوّنیه اجرا عظیما» 
رضایت خداوند از آنها متبرخظ بر این بقل که.بنن: از آن بم عهد و بتمان 
7 وفادار باشند و پیمان شکنی نکنند. ان هه انس راودا که 
پروردگار از آنها راضی خواهد بود. هنگام جمع آوری قرآن, آیه شرط را بر 
آیه یعت رضوان مقدم کردند؛ : حال آن که در ابتدا آیه بیعت 0 و 
سپس [۲3 شرط نازل شده است. 
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سپس خداوند در باره اعراب بیابانگردی که از همراهی با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم در اين سفر باز مانده بودند می فرماید: «سَیِفَول 
لک المَحَلفُونَ من الأْغْرّاب» ۳ وک قومَا بورا» یعنی بدترین قوم بودند 
که در صلح حدیبیه آنها را از خود رنجانید. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم از حدیبیه به مدینه بازگشت به خیبر حمله کرد. کسانی که از 
همراهی با ایشان باز مانده بودند, به. تقخکشر نان آهدتنته ان ایشتان 
خواستند به آنها اجازه همراهي با آن حضرت جهت حرکت به سوی خیبر را 
بدهد. در این هنگام خداوند آیه زیر را نازل فرمود: «سَیفول المَحَلفونَ» 
پروردگار سپس می فرماید: «وعَد کم اللة معانم کثیره تخد وتا قعجّل لکم 
هزو» سپس می فرماید: «وهو الذی کف ید بمّه تم نکم ودک عنهّم ببَطن 
ما اک ی ی ان و 
عبادت به سوی حرم مکه حرکت کردید و آنها از شما درخواست صلح 
کزردند. جال آن که زمانی. انها در هدیته..با شما می جنگیدند و شما 
درخواست صلح می کردید, اما امروز, ی می خواهند با انها 
صلح نمایید. سپس خداوند. علت صلح را برای پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم بیان کرده و می فرماید: «هَم الذین کقژو وضدُوکَم عَنِ القسچد 
الحرام والهَذی مَکوق آن یبلع مَجلة ولولا رجال مَوْمنُونَ ونساء َوْمتَاْ» 
که منظور از این آیه وجود مومنانی در مکه است. « له تَعلمَوهم آن 
تَطوّوهم» خداوند به پیامپرش ضلی الله علیه و آله و سلم اطلاع می دهد 
که علت عقد این پیمان صلح, وجود مومنانی در مکه است. اگر پیمان صلح 
امضا نمی شد و میان مسلمانان و مشرکان جنگ و درگیری به وجود می 
امد آنها کته رمی:شندنی: آما با نسته ندن شمان صله انما در امان :ما تدتو 
و اسلام خویش را اظهار کردند. گفته می شود: این صلح برای مسلمانان 
بیش از پیروزی آنها در جنگ بر مشرکان برکت داشت. سپس میفرماید: 
«لو تزیُلوا» یعنی مردان و زنان مومنی که در مکه بودند. یعنی اگر متمایز 
شوند و از میان کافران بیرون اش سیس فرمود: «ذ جعَل الذین کفرّوا 
فی قَلويهمٌ الحمیّة حمیّهّ الجَاهلیّه» منظور از کفار در این آیه قریش و 
نمانده شان شمین.ش عمری انیت که‌خطات به-رسول اکزم.ضلی اللد 
علیه و آله و سلم گفتند: ما رحمن و رحیم را نمی شناسیم و همچنین 
گفتند: اگر اعتقاد داشتیم که تو رسول خدا هستی با 
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تو نمی جنگیدیم. بنابراین بنویس: محمد بن عبدالله. خداوند در باره صحیح 
دانستن رویایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیده بود, این آبه را 
نازل کرد: «لقَذ صَدّق اللهٌ رَسولة لوا الحو لالم القسْجد الحرام ان 
شاء ال آمنین مُحلقین رَوّوسَکم ومقطٌرین لا تخافون ققلم ما لمْ تعْلمُوا 
قجَقل من دون دلک قَلْجَا قریبّا» که منظور از فتح قریب, فتح خیبر بود. 
زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مجرد این که از حدیبیه به مدینه 
بازگشت, خیبر را فتح کرد. (1) 


توضیح: «معرات» یعنی بخشی از آن عریان و برخی مجلل بود. «المکتب» 
بر وزن باب افعال کسی است که کتابت میداند. «قراب السیف» با کسره 
قاف غلاف شمشیر است و آن پوششی است که شمشیر با غلاف و حمایل 
در آن گذاشته میشود. «مصّه الشیء مصٌا و مضیضا» یعنی بر دل او غم و 
اندوه راه یافت. «مضض» بر وزن فرح یعنی درد و رنج. «اضطهده» یعمی 
او را مغلوب ساخت. 


5. خرائج: علی علیه السّلام می فرماید: در حدیبیه وقتی مشرکین پیامبر 
آکرم ای اه علیه و الم و مسلمانان را برگرداندند و اجازه ندادند وارد 
راو و با یا اه 
قراردادی نوشته شد. علی علیه السلام فرمود: نویستده: آن: ۱ 
اين عبارتها را نوشتم: «باسمک ۱۹ این قراردادی است بین محمد 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و قریش». سهیل بن عمرو که نماینده 
قریش بود گفت: اين گونه ننویس, چون اگر ما او را به پیامبری قبول 
داشتیم با او جنگ نمی کردیم ! گفتم: «علی رغم میل تو, او رسول 
خداست». پیامبر به من فرمود: «هر طور می خواهد, بنویس. چنین قضیه 
ای بر سر تو نیز خواهد امد». علی علیه السّلام می فرماید: وقتی بین من 

و اهل شام, صلحنامه ای نوشته می شد؛ نوشتم : «یسم اللّه امن 
لرجیم. این قرار دادی است بین علی امیر المومنین و معاویه بن ات 
سفیان». معاویه و عمرو عاص و اگر ما قبول داشتیم که نو امیر 
مومنان هستی, با تو جنگ نمی کردیم, اور که مر 
بنویسید. فستوق که رعتول شرا ضلی. الله غلیه و ال رات کفتت استه: 
(2) 
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1- . تفسیر قمی 631 - 638 


2 . خرائج/ 185 


6. خرانج: - شده هنگامی که در حدیبیه», مشرکین جلو پیامبر را 
گرفتند و مانع ورود حضرت به مکه شدند, مردم از کمبود آب شکایت 
کردند. حضرت یک سطل آب خواست. بعد در آن وضو گرفت و مضمضه 
کرد و در سطل ریخت و از ترکش خود تیری درآورد و دستور داد آب را در 
چاه ریختند و تیر را به چاه پرتاب کرد. در اين موقع آب فوران کرد و به لبه 
چاه رسید و مردم از آن برداشتند و مصرف نمودند. در این هنگام اوس بن 
۹ ار مق رسیم که متا بت 


7 خرائج: روایت شده که مسلمانان در حدیبیه بیشتر از ده روز ماندند. و 
ره توشه آنها تمام نشند. دچار گرسنگی گردیدند. از این جهت به پیامبر 
شکایت کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله سفره ای را پهن کرد و 
فرمود: «اگر از غذا چیزی مانده بیاورید». همه را جمع کردند, 0 
آرد و مقداری خرما شد. حضرت برخاست و دعا کرد تا خدا به آن برکت 
دهد. بعد از آن, دستور داد تمام ظروف خود را آوردند و پر کردند تا اینکه 
چیزی خالی نماند. 


9. ف ۳ و از جمله معچزات ه ,آن حضرت این بود که در سال حدیبیه, 
هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برای عمره به سوی مک 
حرکت کرد جلو راه جضرت را گرفتند و قسم خوردند که نگذارند وارد مکه 
شود. پیامبر صلّی ال علیه و آله به آنها فرمود: «من برای عمره آمدم نه 
برای جنگ». در جواب گفتند: «امتنال اگر اجازه دهیم شما وارد شوید, 
کر بررها اراد مت کیراند ولی می توانیم قرارداد صلحی ببندیم». در این 
هنگام, آب مسلمانان تمام شده و دچار تشنگی شده بودند مشکی ر 
رآ ی اسر هه ی ۳ 
نمود که آب فوران کرد. بین سپاه ندا سر دادند: طر. کشن. انب امن خوا هد 
بیاید. مردم آمدند, خوردند و سیراب شدند و چهارپایان خود را نیز سیراب 
کردند. و مشکهای خود را نیز پر نمودند. (1) 


توضیح: «کظنی هذا الامر» یعنی این مساله مرا اندوهگین کرد. 
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ارشای‌ یس ال کار اس ی تاه کی رسد اسان امه 
در این جنگ هم مانند جنگهای پیش پرچمدار علی علیه السلام بود ۲ 
ده رای و ای سم اس را 
صف لشکر هنگام کارزار به دست علی علیه السلام نوشته شده و این 
قضیه مشهور است و وقوع آن پس از بیعتی بوده که پیامبر از اصحاب خود 
گرفته و آنان را به صبر و شکیبائی دعوت کرده بود. ارو لین خلت 
السلام از زنها بیعت میگرفت که جامه میان خود و آنها می انداخت زنها یک 
طرف جامه و علی علیه السلام طرف دیگر آن را مسح میکرد و رسول 
عمرو متوجه شد به زودی کار بر آنها سخت خواهد شد با کمال ناتوانی 
فتقاضی صلعم»هشارتشن کردنده و ساسد اکرضضای للم علیة و الد و سلم 
هش ان ات دا ساره تا ایآ تیوه فل ی لاه ۱ 
نویسنده صلح نامه و متولی عقد صلح قرار دهد. پیامبر به او فرمود: 
ای استه فان ماه تج در ای ارتضله بعش که ما آن را شتا سم و 
ارت یی آللقمه وا در اازدان منوت فرها سامیر فرنود ماهر 
پاک کن و پسمک اللهم را به جای آن بنویس. علی علیه آلسلام عرض کرد: 
ِِ سپس آن را پاک کرده و جمله مزبور را نوشت. سپس پیامبر 
فرمود: بنویس «اين قراردادی است که محمد رسول الله با سهیل بن 
عمرو امضا کرده» سهیل گفت: اگر عنوان رسالت در این نامه ثابت باشد 
لا جرم به رسالت نز نو اعتراف کرده و گواهی به مقام نبوت تو داده ام این 
عان را بای کن و ی دهدا سا کاس عل هه نت الم عی 
علیه السلام فرمود: سوگند به خدا که این شخص رسول خداست و شکی 
خر ان کت سهیل گفت: ای علی عنوان مزبور را پاک کن تا شرط 
برقرار شود. علی علیه السلام فرمود: وای بر تو ای سهیل دست از 
دشمنی بردار. رسول خدا فرمود: ای علی عنوان مزبور را پاک کن. عرض 
نا روا هت ی تور فا ان نایم ریات کول 
خدا فرمود: دست مرا بر بالای آن بگذار. علی علیه السلام چنان کرد و خود 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


ص: 385 


عنوان نوشته شده آن را پاک کرد. سپس فرمود: به زودی تو را در عین 
حالی که به شدت مصیبت گرفتاری به مثل چنین کاری دعوت میکنند و تو 
ناگزیر اجابت خواهی کرد. در نهایت علی علیه السلام صلحنامه را به پایان 
زشانید-خون ضلح به انخام امد رو خدا در همان جا که بود شتر قربانی 
خوذ را نحر کرد و سانچه معلوم است نظام تدییر این خی وابسته به علی 
علیه السلام بود و تمام جریانات از بیعت با مردم و آراستن صفوف جنگ و 
صلح و صلحنامه همه به کف با کفایت او انجام شده و مسلم است که امر 
به صلح محض حفظ خون مسلمانان و صلاح امر اسلام بوده است. دیگران 
علاوه.بر آنچه ما نقل کردیم دو فضیلت دیگر ویژه این جنگ برای علی علیه 
السلام نقل می نمایند و به مناقب و فضائل او اضافه کردهاند که: 


از ز قائد غلام عبد اللّه بن سالم نقل میکنند هنگامی که رسول خدا به کارزار 
رو ی ات ات و 
را با شتران [ 9 کش دز یف ات فرستاد. وی مسافت زیادی نرفته که 
باز گشت و گفت قدمهایم از ترس دشمنان تاب حرکت نداشتند. پیامبر 
فرمود: 1[ را بت کارا رو فرمود. او هم به محلی که رفیقش 
رفته رسیده و برگشت و سوگند یاد کرد که قدمهایم یارای رفتن نداشتند. 
رسول خدا ص علی علیه السلام را طلبیده و او را برای به دست آوردن 
ات اهر داد. وی حسب الامر قدم در راه گذارد لیکن مردم ِ 
میداشتند که او هم مانند دیگران بیمناک شده دست خالی ترفیگر دد. علی 
علیه السلام به بیابان سوزانی رسیده آب آورده صدای بانک شتران آب 
کش که به گوش پیامبر رسید تکبیر گفت و علی علیه السلام را دعای خیر 
فرمود. 


در این جنگ سهیل بن عمرو حضور رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
آمده عرض کرد: ای محمد بردگان ما پیش تو. انده. اند آنان: را .به ها 
برگردان رسول خدا| خبان خنم کین فد که آنار غضت در صورثش هویدا| 
گردید فرمود: ای گروه قریش به انجام کار خود مشغول میشوید يا مردی 


را بر شما بگمارم که خدا دل او را در بوته ایمان آزمایش کرده تا گردنهای 
1 در راه دین خدا| بزند. برخی که حضور داشتند گفتند: این مرد ابو 


بکر است؟ فرمود: نه, عرض کردند: عمر است؟ 
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فرمود: نه, بلکه او همان کسی است که اکنون در حجره نشسته و پاره 
دوزی میکند مردم به طرف حجره رفته تا ببینند او کیست. که علی علیه 
السلام را در انجا دیدار کردند. 


عدهای همین خبر را از امیر المقمنین علیه السلام نقل کرده و گفته اند: 
علی علیه السلام همین قصه را برای ما روایت کرد و فرمود: از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم کسی که عمدا سخنی را به دروغ 
به من نسبت دهد جایگاه او از آتش جهنم پر می شود و ثابت کرد که من 
دروغ نميگويم: فلی. علیه. السلام در آن وقت: ند کفش پیامتر را که جدا 
شده بود اصلاح میکرد. (1) 


9 افلام الفری دور کی الععوه.سال شم وت سول صلی اه عابه 
و آله با گروه زیادی از اصحاب خود برای عمره به طرف مکه حرکت 
کردند, و هفتاد عدد شتر نیز برای قربانی با ِِ- میبردند. ی 
کنند, 51 1۳ خود را فرستادند تا راه آن حضرت را بگیرند. ار 
تصمیم داشت در این سفر با مشرکین جنگ نکند و برای همین جهت در ماه 
حرام به طرف مکه بیرون شد. سهیل بن عمرو با پسرش ابو جندل در این 
هنگام راجع به رسالت پیامبر در تردید افتادند. و در مذهب خود که مشرک 
و بت پرست بودند به شک درآمدند. برید بن ورقاء نزد گروهی از قریش 
رفت و گفت: ای جماعت آرام بگیرید و ساکت باشید, محمد برای جنگیدن 
به مکه ثمی آیده وی در تظر گرفته خانه خدا را زارت کند, مشرکین گفتند: 
ما اين حرف را از شما قبول نمیکنیم ؛ فردا اعراب خواهند گفت: محمد به 
زور و قدرت داخل مکه شده است. و ما اکنون میل داریم محمد برگردد و 
به مکه داخل نشود. پس از این مشرکین بکر بن حفص و خالد بن ولید را 
فرستادند و انها راه شترانی را که برای «هدی» در پیشاییش حرکت 
میکردند بستند. عثمان بن عفان از اهل مکه اذن گرفت تا برای انجام 
عمره به مکه وارد شود. وی پس از اینکه رم پر ی 
حبس کردند و از بازگشت وی جله کودت: تهو‌دنده پیامبز کفمان. کرد که 
مشرکین 
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1- . ارشاد مفید : 60 - 62 


وی را کشته اند. در این هنگام به اصحاب خود فرمود: آیا حاضرید به مرگ 
با من بیعت کنید؟ اصحاب اطاعت کردند و در زیر درختی اجتماع کردند و با 
آن حضرت بیعت کردند که از میدان جنگ فرار نکنند. پس از این جریان 
مشرکین سهیل بن عمرو را خدمت حضرت رسول فرستادند و گفتند: یا ابا 
اینک ملت عرب اطلاع دارد که شما با ما در حال جنگ هستی. اکنون اگر 
شما وارد مکه شوید گمان خواهند کرد که ما عاجزشده ایم, ناگهان بر سر 
ما خواهند ریخت و ما را از بین خواهند برد. و ما به خاطر خویشاوندی که با 
شما داریم ارزومندیم شما از تصمیم خود منصرف شوید. زیرا که مکه 
محل نشو و نمای شما بوده؛ و مانند اين است که از بدن شما جدا شده 
باشد, حضرت به سهیل ابن عمرو فرمود: اینگ مقصود شما از امدن 
چیست؟ و مطلب از چه قرار است؟. سهیل عرض کرد: من تصمیم دارم 
بین خود و شما قرار دادی بنوینسم؛ تا شما در سال اینده بدون خوف و 
هراس و لشکرکشی به مکه بیائید. و اکنون از دخول در مکه منصرف 
شوید, پیامبر علی بن ابی طالب را پیش خود خواست و پوستی که برای 
نوشتن نامه تهیه دیده بودند به او مرحمت کردند, و فرمودند: بنویسید 
«بشم اللّه الرَحُمن الرَحجیمٍ». سهیل گفت: ما اين کلمه را نمی فهمیم جمله 
ای رأً بنویسید که در نزد ما معروف باشد, امر کنید بنویسند: «باسمک 
اللهمٌ» پیامبر به امیر المومنین فرمودند: همان طوری که وی میگوید 
بنویس. علی علیه السْلام عرض کرد: اکر نه این بود که اطاعت شما را 
بنمایم من انچه را که نوشته ام پاک ِ پیامبر فرمود: بنویسید این 
معاهدم ای است که محمد رسول خدا| با سهیل بن عمرو انجام میدهد, 
دیگر اجتیاجن بنوشتن این نامه و قرارداد نبود, امر کنید بنویسند «محمد ين 
عبد الله» امیر المقمنین گفت: به خداوند قسم وی رسول پروردگار است 
اگر چه دماغ شما به خاک مالیده گردد. در این هنگام حضرت رسول صلی 
الله.علیه و اله ای اه ره ی و ند موضوع رسالت را از نامه پاک 
کتند هی عرض کزد: دست من یاری نمیکند این عمل را انجام دهم و کلمه 
نبوت را پاک کنم. پیامبر فرمود: دست مرا روی آن جمله بگذارید, در این 
وقت حضرت با دست خود محل 
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نزاع را پاک نمود. پس از این جریان فرمود: یا علی در آینده نزدیکی شما 
هم مانند من گرفتار این گونه مطالب خواهی شد, و از روی ناراحتی و 
ناچاری بپيشنهاد انان تن میدهی, پعد از اين عهد نامه را نوشتند و متن ان 
به قرار ذیل بود: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب از طرف مسلمین, و 
سهیل بن عمرو از طرف اهل مکه معاهده بستند که با یک دیگر به موارد 
ذیل عمل کنند: از جنگیدن با همدیگر خود داری کنند, و یک دیگر را فریب 
ندهند, در موضوع عقیده به دین و مذهب ازاد باشد, و هر کس به هر 
مذهبی که میل دارد عمل کند. مسلمانان مکه در اظهار مذهب خود ازاد 
باشند, و فراّض مذهبی خود را آزادانه انجام دهند. محمد مجاز است که 
درشسال ایند میت یبط روز به مکهشاید و همه فرش ار .انجا خارم شتو ند 
جز یک نفر که با محمد و اصحاب او در مکه خواهند ماند. هر کس از 
قریش به محمد و اصحاب او ملحق شد باید او را به قریش بر گردانند. و 
هر کس از اصحاب محمد به طرف قربش رفت انان حق دارند وی را بر 
نگردانند حضرت رسول فرمود: کسی که پس از شنیدن کلمات من به 
طرف شما بیاید من به او احتیاجی ندارم. و نیز قریش حق ندارند به 
دشمنان محمد کمک کنند و به انان اسلحه و نفرات بدهند. 


پس از اين جریان ابو جندل پسر سهیل بن عمرو آمد و در خدمت حضرت 
رسول نشست پدرش گفت: او را به من برگردانید. مسلمین گفتند: ما او 
را بر نمیگردانیم, پیامبر دست او را گرفت و فرمود: خداوندا اگر ابو جندل 
در گفتار خود ت اه 9 وی را نجات بده. بعد روی خود را به طرف 
مسلمان ها کرد و بر ابو جندل باکی نیست وی نزد ۱ 
پ«ح«ح«حىحى«ىح«ِ«_ِ قرارداد عمل کنم. پس از عهد و پیمان به 
طرف مدینه مراجعت کردند, و در بین راه سوره تا فَتَخُنا فرود آمد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: مدت قرارداد منقضی نشده بود که 
اسلام بر مکه مستولی شد هنگامی که پیامبر به مدینه مراجعت کردند ابو 
بصير بن اسید بن جاریه ثقفی که از مشرکین بود از مکه به طرف مدینه 
فرار کرد اخنس بن شریق دو نفر را در تعقیب او فرستاد ابو بصیر یکی از 
این دو نفر را کشت و خودش هم خدمت رسول خدا رسید و مسلمان شد. 
پیامبر فرمود: اگر کسی با این شخص باشد 
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میتوان آتش جنگ را بر علیه مشرکین روشن کرد پس از این به ابو بصیر 
گفت: ای کار میلست شا همست رای کت باس وان 
هر جا میل دارید بروید در اين هنگام ابو بصیر به اتفاق پنج نفر که با وی 
همراهی کرده و مسلمان شده بودند از خدمت پیامبر بیرون گردیدند و به 
طرف منطقه «عیص» و «ذی المروه» که در اراضی «جهینه» واقع شده 
بود 7( قریش را که از «سیف البحر» عبور میکردند 
بگیرند. ابو جندل بن سهیل بن عمرو نیز با هفتاد نفر سواره که همگان 
اسلام اختیار کرده بودند از مکه بیرون شدند؛ و به ابو بصیر و یاران او 
ملحق گردیدند. در این هنگام گروه زیادی از «غفار» و «جهینه» و «اسلم» 
نیز باین جماعت پیوستند و عدد این جنگجویان به سیصد نفر رسید. پس از 
این جریان این عده به کاروان های قریش حمله میکردند و بعد از اخذ 
اموال مشرکین را میکشتند, در این وقت مشرکین ابو سفیان را خدمت 
خر رل خی لاه عاصه الم فرسادنه هار ان رت درخها ینت 
کردند تا ابو بصیر و ابو جندل را به مدینه فرا خواند. ابو سفیان و یارانش 
عرض کردند: پس از این هر کس از مکه امد و به شما ملحق شد لازم 
پست ی اور به طرف ما بفرستید, دز قرارداد حدیبیه مقرر شده بود 
پس از جریان ابو بصیر و ابو جندل این موضوع لغو شد. در اين هنگام 
جماعتی از اصحاب پیامبر که در هنگام عقد قرارداد با اين ماده مخالفت 
کرده بودند و ابو جندل بن سهیل بن عمرو را از بازگشت منع می نمودند از 
این جریان خوشوقت شدند و فهمیدند که اطاعت پیامبر موجب خیر و 
خوشبختی آنها میباشد. ابو بصیر و ابو جندل با یاران خود به کاروان ابو 
العاص بن ربیع برخوردند و چند نفر از قربش را که با وی همراهی میکردند 
اد تجویه و وال آنها با کرفت ول مان ابو الفا کد دما 
امد. وی وقتی که از مکه عازم شام بود به زینب اجازه داده بود تا در مدینه 
خدمت پدرش برسد این ابو العاص خواهرزاده خدیجه زوجه حضرت رسول 
یا ای اس 
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توضیح: در نهایة ذکر شده: در حدیث افک آمده است: «و رسول الله 
یخفضهم» یعنی آنان را تسکین میداد و کار را بر آنان آسان نمود. و این 
عبارت از «الخفض» به معنای اشانشن هار اهتشن است. و از همین 26 
سخن ابو بکر , به عائشه است که در ماجرای افتراء گفت: «خفضی علیک» 
یعنی کار راز آمات یکیو نکرازن نباش. و کید «عنوة» یعنی با اجبار و 
سیطره. و گوید: «الخطف» سلب کردن جیزی و گرفتن آن با 0 


است. 


هاتص ای اب ام العف یم ام و کی کر 
فرمود: بل ری و را ار و 
رسول صلی الله علیه و اله رسیدند و عرض کردند: اکنون گروهی از افراد 
پست از طرف ما حضور شما خواهند رسید و شما آنان را به سوی ما بر 
گردانید, پیامبر برآشفت و خشمگین شد و چهره اش از فرط غضب قرمز 
گردید حضرت خاتم النبیین صلّی الله علیه و آله هر گاه غضب میکرد چهره 
مبارکش برافروخته ميشد در اين هنگام که از اين کلمه ناراحت به نظر 
میرسید به سهیل بن عمرو فرمود: ای گروه قریش از این گونه سخنان 
دست بردارید و الا مردی را که در راه خدا امتحانش را داده است به 
طرف شما میفرستم تا گردنهای شما را بزند. ابو بکر عرض کرد: با سول 
۳ شا برش این هیا ات اکن همان 
حجره کفش را اصلاح میکند, علی علیه السلام میفرمود: من در آن هنگام 
کفش پیامبر را درست میکردم, پس از این فرمایش از جای خود برخاستند 
و فرمودند: هر کس از روی تعمد بر من دروغ بندد جایگاهش پر از آتش 


۱۳ 
توضیح : در قاموس آمده است : «العبد» هر انسانی است چه آزاده و چه 
برده. و نیز به معنای غلام است. و جمع آن «عبدون و عبید و عبد و عباد و 


عبدان و عبذان «با کسره و تشدید دال» و گوید: جفل الظلیم جفولا» بعنی 
شیر مرح ساب کرو و کریبخت سا نداد حعل ». 


2. کافی: صیرفی از برخی از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود: رسول الله با مشرکان شرط کرده بود که آن بت 
ها را بردارند و مردی 
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ها وی ماند تا 
این که ها باز کرد اند نو یسم نه ری رسرل الله صلی اللم اه 
و آله آمدند و از او پرسیدند: فلانی سعی صفا و مروه نکرده است., در 
حالی که بت ها بازگردانده شده است؟ امام صادق علیه السلام فرمود: از 
این رو بود که خداوند آیت- «نْ الصّفَا ۳7 من شعاثر اللّه فمنْ حَّ 
ابیت آو اعْتَمر قلا جتاح علیه آن بطوّف بهما» را نازل کرد که یعنی در 


اک 


حالی که بت ها در آن دو هستند. (1) 


3 کافی: معاویه بن عمار روایت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ماه ذی القعده به همراه 
یارانش از مدینه به سوی مکه خارج شد. این خروج انها به منعقد شدن 
صلح حدیبیه منجر شد. زمانی که به میقات رسیدند. رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم احرام بست. یارانش نیز به پیروی از ایشان احرام بستند 
و سلاح های خود را حمل کردند. زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم اطلاع یافت که مشرکان خالد بن ولید را برای بازگرداندن آن 
حضرت فرستاده اند, فرمود: برایم راهنمایی بیاورید که ما را از راهی غیر 
آوردند: او آنها را به عقبه رساند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: هر کس از آن (کوه عقبه) بالا برود. خداوند گناهانش را خواهد 
آمرزید, همچنا ن که گناهان بني اسرائیل را مورد بخشش قرار داد و به آنها 
فرمود: «اوخْلو اباب سخدا تعفور نعفرّ لکمْ حَطیتَاتِکمْ» [سجده کنان از دروازه 
(شهر) در ای تا گاهان تما را بر شما ببخشاییم ] به همین دلیل گروه 
هایی از اوس و خزرج به بالای آن ۳ گفته شده است: تعداد آنها 
هزار و هشتصد نفر بود. زمانی که در حدیبیه فرود آمدند, ناگهان در آن جا 
زنی را به همراه پسرش دیدند. آن پسر با دیدن سپاه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم شروع به فرار کرد. تفضانی: که آن رن فصید, اين سپاه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است, فرزندش را صدا زد و گفت: 
اينها پیروان دین دیگری شده اند. به تو کاری ندارند. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و 
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1-. فروع کافی 1 : 285 


سلم به سوی آن زن رفت و به او دستور داد تا از چاهی که در آن جا بود, 
اب بالا بکشد. آن رن یکسطظل اب بزای,رسول خدا. آوزد:.آن حضرت: از 
آن آب نوشید و صورت مبارکش را شست. آن زن بقیه آب را به داخل چاه 
ریخت. از آن زمان تاکنون آن چاه خشک نشده است. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم از آن مکان حرکت کرد. مشرکان ابان بن سعید را به 
همراه کزوهین سوار کار به سوی حضرت فرستادند. ابان بن سعید در 
موازات او بود. قریشیان سپس حلیس را فرستادند. او حیوانات قربانی را 
دید که بعضی از آنها از گرسنگی پشم های همدیگر را می خورند. به همین 
دلیل به مکه بازگشت و دیگر به سوی پیامبر و یارانش نیامد. او به 
ان شا ره وف ای ابو سفیان ! ما با همدیگر پیمان نبسته ایم که حیوانات 
اختضاص دادن تدم یرای قرباتی را بان کردانید: افشفیان در باه کفت: 
ساکت شو! تو یک عرب بیابانگرد بیش نیستی. حلیس گفت: به خدا قسم ! 
تو راه را بر محمد باز خواهی کرد و به آن چه او خواسته است گردن 
خواهی نهاد, و گرنه من از تو جدا خواهم شد و به میان حبشی ها خواهم 
زفت:: اتوشقیان باسع:داد ساعت ضشو تا با مخفمد بیفان.شستی شذیم: آنها 
عروه بن مسعود را نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرستادند. 
او به همراه قومی که مغیره بن شعبه به آنها حمله کرده بود در مکه ساکن 
شم وی ان رم ارم و طا نف اکن فد که مفرم تعد او از رما 
را بت فعل:.زشاند. -به همین دلیل آنها اخوالغان را مواق رشیل عدا صلی 
الله علیه و آله و سلم آوردند. ان‌حضت از کول ان اعفاع کردم رنه 
این خدعه و نیرنگ است و عادلانه نیست و ما بدان نیازی نداریم. 


قریش عروه بن مسعود را نزد رسول خدا فرستادند. پارانش عرض کردند: 
این عروه بن مسعود است که به خدمتتان امده است و معتقد است ورود 
ما به مکه کار خطرناکی است. رسول خدا فرمود: او را نزد من بیاورید. 
عروه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و عرض کرد: ای محمد ! 
چرا به مکه آمده ای؟ پیامبر فرمود: آمده ام تا کعبه را طواف کنم و سعی 
بین صفا و مروه را به جای آورم. قربانی کنم و گوشت آن را برایتان بر 
جای گذارم و بروم. مووه کف به لات و عزی قسم ! نباید این کار را انجام 
بدهی. من کسی همچون تو را تاکنون ندیده ام. از همان راهی که 
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آمده اید برگردید. قومت تو را به خدا و خویشاوندانت قسم می دهند که 
بی اجازه آنان, وارد شهرشان نشوی و پیوند خویشاوندی را پاره نکنی و 
باعث گستاخ شدن شایر ارات نیت به آنما نشوی. رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: تا زمانی که مناسک را به جای نیاوریم از این جا 
نمی رویم. ۱ تفه در تکام صحیت رن ها رتسول دا ضلی الا علهوو له 
و سلم به ریش آن حضرت دست زد. مغیره که پشت سرش ایستاده بود با 
دستش او را زد. عروه گفت: ای مه پیامبر فرمود: این 
برادرزاده ات مغیره است. عروه گفت: ای حقه باز ! به خدا سوگند: تو 
فقط به این خاطر به این جا آمده ای که نجاست (کار زشت) خود را پاک 
کنی. عروه به میان قریش بازگشت و به ابوسفیان و یارانش گفت: به خدا 


به همین دلیل سهیل بن عمرو و حویطب بن عبدالعزی را به سوی آن 
حظرت فرستاونی بر سول خدا ضلی الله علیه .و آله و شلم دور :داد ۲ 
حیواناتی را که برای قربانی کردن با خودشان آورده بودند. به آنها نشان 
هید آن دق از بان صلین,الله علیه و اله و سلم‌سوال کردنه هر فان از 
آمدن به مکه چیست؟ آن حضرت پاسخ داد: برای طواف خانه خدا, سعی 
بین صفا و مروه و قربانی کردن آمده ایم تا پس از آن, گوشت حیوانات 
قربانی شده را برای شما از خود بر جای بگذاریم و برویم. آنها هد 
قومت نو را به خداوند و رابطه خویشاوندی قسم می دهند که بدون اجازه 
آنان وارد شهرشان نشوی و پیوند خویشاوندی را پاره نکنی تا مبادا| 
دشمانسان‌ سر اما کساه شویی سول خدا صلی الله .علبه و آله و سم 
همچنان بر ورود به شهر اصرار کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
خواست عمر بن خطاب را به مکه بفرستد. عمر گفت: طایفه من بسیار 
کک تست فان کم دارم حاشان داش و ان ات ارس | 
پيشنهاد می کنم عثمان را نها سر یی آنخفت نش تیه مان من 
عفان را نف هگ قاتا ی وه ار یو به میان مومنان قومت برو و مژده ای را 
کو اه آوند تم فتق مکه سفن دام سم اطع آنما وتان زمانی 
که عثمان به مکه رفت. با ابان بن سعید دیدار کرد. به همین دلیل, با تاخیر 
بازگشت. عثمان به همراه او به میان مسلمانان مکه رفت و جریان را به 
انها اطلاع داد و 
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درگیری و جر و بحث اتفاق افتاد. در این مدت سهیل بن عمرو نیز همچنان 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باقی مانده بود و عثمان به 
اردوتام مقر کان ر نم توی‌صساها ناسا ول دا صلی لاه لت و ال و 
سلم بیعت کردند. آن حضرت دست چپش را به جای دست عثمان در دست 
راست خودش گذاشت و آن را به عنوان بیعت او به شما و مسلمانان 
به یکدیگر می گفتند: خوشا به حال عثمان ! بی شک تاکنون خانه خدا را 
طواف کرنه وشعی: ان ضعا ومرفم | به جای آورده و از احرام خارج 
شده است. رس خدا- سل الله علسی اه لد مر قرار نبوده که 
او این کان‌را انجام دفد. رمانین که عنمان به مبان-مسلمانان سار کستت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او پرسید: آیا طواف خانه خدا را 
به جای آوردی؟ عثمان پاسخ_ داد: خیر. چگونه ممکن است در حالی که 
رسول خدا ضلی الله. علیة. بو اله.و شلم طواف کعبه-را انجاق نداژه: اشت 
هم اقا ند اد کاند کنم ٩‏ یس سا و تایرشن به مسا فزای اشار 


تعریف کرد. 
رسول اکرش صلی اللف غلیه: »هو تسم به امیرالمومنین علیه السلام 
دستور داد: بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم. 


سهیل گفت: من رحمن و رحیم را نمی شناسم. الا این که من فکر میکنم 
خی مر آنشت: در بماهه: مانند آن هدر رهم تیم نزو تون باسمک 


اللهم. 


پیامبر صلی الله علیه و له و سلم فرمود: این پیمانی است میان رسول 
خدا و سهیل بن عمرو. 


سهیل گفت: ای محمد ! (اگر ما پیامبری تو را پذیرفته بودیم) پس ما بر سر 


چه با تو می جنگیم؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من محمد ین عبدالله پیامبر خدا 
نستم . 


مردم نیز گفتند: شهادت می دهیم که تو پیامبر خدا هستی. سهیل گفت: 
اين پیمانی است میان محمد بن عبدالله و سهیل بن عمرو. مردم فریاد 
زدند: شهادت می دهیم که محمد پیامبر خداست. از جمله مفاد آن پیمان 
این بود که هر گاه فردی از قریش به مدینه پناهنده می شد, پیامبر باید او 


را به مکه باز می گردند. اما چنان چه فردی از مسلمانان به قریش پناهنده 
می شد, آنها مجبور به باز گرداندن او نبودند. 
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همچنین به مسلمانان مکه حق بازگشت به دین شان داده شد رسول خدا 
ضلی الله علیه و الة و سلم فر مود: ما به کسی که از دین ما برگردد, نیازی 
نداریم. شرط ما این است که خداوند ها آشکارا عبادت شود و 
پنهانی نباشد و مسلمانان در مدینه بتوانند با مسلمانان مکه, ارتباط 0 
باشند. این معاهده دارای برکات فراوانی بود و اسلام کم کم بر مکه 
حکمفرما شد. 


سهیل بن عمرو پسرش ابو جندل را که اسلام اورده بود, مورد ضرب و 
شتم قرار داد. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: اين اولین 
پیمان شکنی شما قریش است. حضرت فرمود: آیا من پیمان شکنی کرده 
ام؟ سهیل گفت: ای محمد! من حقه باز نیستم. ابو چندل به میان 
مسلمانان فرار کرد. رسول خدا او را فرا خواند و خواست که او را به مکه 
بازگرداند. ابو جندل گفت؛: آیا مرا به آنها تحویل می دهی؟ ای وتو 
این امر جزو مفاد شتا صام سوم است. آن گاه فرمود: خدایا برای ابو 
جندل ! فرج و گشایشی به وجود بیاور ! (1) 


توضیح . : جزری گوید: گفته میشود «ابغنی بکذا» با همزه وصل یعنی برای 
من بخواه. قاری با ففره: ماع رعتی. مرا در خواستهام پاری بنما. «آو 
من جهینة» تردیدی از جانب راوی است در باره این دو مکان. و گفته 
میشود: : «آثبته» یعنی به خوبی او را شناختم. و گفته میشود: : «صباً فلان» 
هرگاه از دینی به دین دیگری درآید. «فلم تبرح» یعنی آب از آن چاه نلغزید. 
«فکان بازائه» بعنلی تا اينکه روبه روی پیامبر قرار گرفت و مقصود این 
است که او فرمانده لشگر مشرکان بود همانطور که فرمانده لشکر 
مساهاغان یر فیعض خاک کنابه از کرت و شاه‌عی و کردهمایت: ان 
است. «حالفناکم» زیرا| آنان برای دشمنی با پیامبر با هم پیمان بسته بودند» 
پا بر همکاری آنان به صورت مطلق پیمان بسته بودند. 


«او لانقردن فی الاخانیش» یعنی با آنان. از شما کنارهکیری میکتم و آنان.را 
از یاری شما منع میکنم. 
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لت رعضة کافی»» 22 وه 32 


ری وید ور خدیت خدذینیه: آمده است: « ان قریضاً جمع لک الأحابیش» 
اینان قبیلههای از قارة بودند که به بنی لیت در جنگ با قریش ملحق شده 
بودند. «التحبش» یعنی تجمع و گردهمایی. و گفته شده: اینان در کنار 


کوهی به نام حبیش با قربش پیمان بستند از این روی به این اسم معروف 
شدند. 


فیر زآبادی گوید: «خبشی» با ضمه کوهی در پاین که وت فآ همین 
شب پایدار است و روز طفدر کرد و شین ۳ است, بر ِ 


دنمان نبا بشستتد 


«الولث» عهد و پیمانی است که در میان قوم بدون برنامهریزی و به 
صورت غیر عمدی بسته میشود, يا عهد و پیمان سست و غير موکد است. 


اينکه گفته است: «و قد کان جاء» این داستان بر اساس آنچه واقدی ذکر 
کرده اینگونه است که: مغيرة همراه با سیزده مرد از بنی مالک به نزد 
مقوقس پادشاه اسکندریه رفت و و مقوقس بنی مالک را بر مغیره در عطا 
برتری داد و هنگام برگشت در میان راه بودند که بنی مالک یک شب می 
خوردند و مست شدند و مغیره از روی حسد همه را کشت و اموال ان ها 
را یک جا برداشت و نزد نیامید امد و ماما شد؛ پیامبر اسلام او را 
پذیرفت و از آن مال چیزی را قبول نکرد و خمس آن را هم نگرفت چون 
مغیره با همسفرانش دغلی کرده بود و چون گزارش کار او به ابو سفیان 
رسید یادداشتی در این باره به عروه تسلیم کرد و عروه نزد رئیس بنی 
مالک امد که او را مسعود بن عمره میگفتند و با او وارد گفتگو شد که به 
دیه راضی شوند و بنی مالک به دیم راضی نشدند و درخواست قصاص از 
عشایر مفیره کردند و میان آن ها جنگ درگرفت و عروه به تدبیر خود آن را 
خافوش کرده آن مال خوددبه ان کته ها وا مد دار نت بترم مر 
فاعل 1 برمیگردد و «فی القوم» یعنی تا در باره مساله 
کشتهها صحبت کند و در اين باره میانجیگری کند. مرجع ضمیر در «خرج» 
مغيره است. «فارسلوا» یعنی قریش عروة را به نزد رسول خدا صلی الله 
علیه ۵ له سای فرستادند. «فقالوا» یعنی صحابه گفتند. يا اینکه ضمیر 
«ارسلوا» نیز به صحابه برگردد یعنی آن دسته از یاران پیامبر که در مقابل 
دشمن بودند. «ما رایت مثلک» این عبارت اظهار تعجب و شگفتی است 
یعنی 
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چگونه ممکن است کسی همچون تو که از این جایگاه شرافت و کی 
برخوردار است از اين هدف باز بماند هدف و مقصودی که شایسته نیست 
هیچ کس از انجام ان دست بکشد؟ ! 


«الا فی غسل سلحتک» در المغرب گوید: «السلح» به معنای مدفوع است. 
میگویم: به ظاهر «جثت» با صیغه متکلم است یعنی اکنون یا پیش از این 
در هنگام خاموش کردن آتش فتنه آمدهام ۳ کارهای 0 و 2 اصلاح 
ای اه ی وا ام ی ات اه ی ار 
فرار از خیانتی است که انجام دادهای و جنایتی که مرتکب شدهای. «و 
کانت المناوشه» مناوشة یعنی درگیری در جنگ, نفتی ختتیر کان: آماده تبرد 
بودند. «و ضرب باحدی بدیه »> این برای آن بوده است که حجت و عهد و 
پیمان بر او تمام شود و به خاطر شکستن پیمان مستوجب اشذ عذاب گردد 
چنانکه خداوند متعال در بارهم او و دوستانش و امثال او فرموده است: 
«قمن تکت اما و لین تخس 


«تم ذکر» چه بسا سخن راوی باشد یعنی سپس امام صادق علیه السلام 
مقضیه و نوشتن معاهدهنامه و ماجراهای آن را بیان کرد. و راوی به جهت 
خلاصهگویی آن را نیاورده است. و نیز ممکن است سخن او بااشد بعنی 
سپس عثمان ماجرای خود را با قریش از حبس و منع از رجوع و یا طلب 
صلح و اصرار بر منع از دخول به مکه در اين سال را برای پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم بیان کرد. 


«هذا الذی بالیمامة» آنان به مسیلمه کذاب میگفتند: «رحمن الیمامة». 


اين فرموده پیامبر «و [ن کانوا لیتهادون الستور» در برخی نسخهها با تاء 
«الستور» و در برخی نسخهها با یاء «السیور» امده است بر اساس وجه 
اول جمع الستر که بر درها و چیزهای دیگر اویزان میکنند, و بر اساس وجه 
دوم پا مقصود «السیر» جرم معروفی است که از پوست میگیرند, یا نوعی 
پیراهن است. فیروزآبادی گوید: «السیر» با فتحه چیزی است که از پوست 
میکنند و جمع آن «السیور» است. جوهری گوید: «السیر» لباسهایی راهراه 
شببه سیور است. بر اساس تقدیرهای مذکور, این عبارت سخن امام 
صادق علیه السلام است برای بیان نمره و 
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دستاورد این صلح و فوائد بسیار آن که موجب امنیت مسلمانان شد به 
نحوی که بدون هیچ ترس و ممانعتی قربانيها را از مدینه به مکه 
میفرستادند و مردم مکه به اسلام تمایل پیدا کردند و بدون اینکه جنگی 
صورت بگیرد گروهای تضه از آنان :مستلمان شدند. «و هل قاضیت 
علی شی ۶» یعنی هنوز قرارداد امضا نشده و کار صلح به پایان نرسیده 
است و این موضوع داخل در قرارداد نشده است «و لم اشترط لک» یعنی 
این شرط و قرار مخصوص تو نیست و شامل همه است و به منظور 
مصلحت عمومی مسلمانان ما آن را پذیرفتیم و تو هم ناچاری آن را 
بیذیری, یا به این معنا که تو داخل در این صلحنامه نمیشوی به این خاطر 
که پیش از اتمام ان امدهای, اما اینان ما را بر این مجبور کردند, يا اينکه 
من با آنشرط نبستهام که تو را از اين صلحنامه مستثنی کنم و اين اجازه را 
نداریم که به آنان نیرنگ بزنیم. و شاید این معنای اخیر آشکارتر باشد و با 
احتمال بعیدی ممکن است استفهام انکاری باشد, یعنی آیا من با تو شرط 
نبستم و عهد نکردم که به زودی تو را از دستشان نجات میدهم. 


میگویم: آیات و روایتهای مربوط به عمره قضا را در این باب آوردم به اين 
خاظر که ی از بات روا هش تایه ار تا ای ناه 
رد هر مان سا لاه ریات مرو با مالس را کر راید 
کرد. 


4 در جامع الاصول از براء بن عازب روایت شده که گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در ماه ذی قعده به عمره رفت اما مردم مکه 
نپذیرفتند که به آن حضرت اجازه ورود به مکه را بدهند مگر اینکه برای 
ورود به مکه با آنها معاهده ببندد. مقصودشان برای ورود از سال آینده بود 
تا سه روز در مکه بماند. چون معاهده را نوشتند. اینگونه درج کردند: «اين 
معاهدهای است که محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام 
میدهد» گفتند؛ ما به این اعتراف:تفکنيم .وان را نمییذبریم», چرا که اگر 
میدانسیم تو فرستاده خدایی مانع ورود تو به مکه نمیشدیم اما تو محمد 
پسر عبد الله هستی. فرمود: «من فرستاده خدا و من پسر عبد الله 
هستم.» سپس به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: کلمه «رسول 
الل نان ان بای کر کف نم دا و نهک آرتوا بای منکن 
پس رسول خدا صلی الله 
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غلیه. و الفدو سلم دوات: را طرقته نم با وحود اینکه کتابت را به خوبی 
نمیدانست. نوشت: «اين معاهدهای است که محمد پسر عبدالله انجام 
میدهد که با سلاح وارد مکه نشود مگر اینکه در غلاف باشد و کسی از 
مردم مکه را اگر بخواهد از او پیروی کند, با خود بیرون نبرد و مانع 
اقا شوج کار انا یوت ار متواهه ور عکه ی شیامن که 
پیامبر وارد مکه شد و مهلت سه روزه به پایان رسید به نزد علی علیه 
السلام آمدند و گفتند: به دوستت بگو از شهر ما بیرون برود زیرا مهلت او 
تمام شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیرون رفت و دختر 
حمزه به دنبال آن حضرت امد و فریاد میزد: ای عمو ای عمو. علی علیه 
الااه سا کف امه غلیها السام کش ور مویت را یر 
فاطمه علیها السلام او را گرفت و علی علیه السلام و زید و جعفر در باره 
اه رت اس امس سای ام اما رم سای 
گرفتم. 


حمیدی گوید: من نسبت به او سزاوارترم زیرا او دختر عمویم است. جعفر 
گفت: او دختر عمویم است و خاله او همسر من است. زید گفت: او 
اک ۱ ۳ 
مادر است.» و به علی علیه السلام فرمود: «تو از منی و من از توام.» و 
به جعفر فرمود: «خلقت و اخلاق تو شبیه من است.» و به زید فرمود: «تو 
برادر و خدمتکار ما هستی.» 


5. ابن اثیر در کامل در باره حوادت سال ششم هجری گوید: در این سال 
سوره فتح نازل شد و زنان مومنی که از جمله انان ام کلثوم دختر عقبه بن 
ابی معیط بود به سوی پیامبر هجرت کردند. برادرانش ولید کل 


ِ- 


نا او را بازگردانند. پس خداوند اين آیه را نازل فرمود: «قاْ عمثموفن 
مَوْمتاتِ فلا ترجغوهن الی الکفار» و با این آیه هب یک از زنان ایماندار را 


به مکه بازنگرداندند. و اين آیه نازل شد: «ولا تُمْسکُوا بعضم الْکَوافر» با 
این ایه عمر بن خطاب دو تن از همسرانش را طلاق داد. 

در اين سال سریّه عکاشه انجام شد که با چهل مرد جنگی به «غمر» رفت. 
مردم پیشتر آگاه شد ند و گرپختند. پیشاهنگان تاختند و دویست شتر یافتند 
که آنها را گرفتند و به مدینه آوردند. این سریه در ماه ربیع الاخر رخ داد. 
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7 
اله و سلم او را در ماه ربیع الاول با ده سوارکار به سوی ببی تعلبه 
فرستاد. اینان برای او کمین کردند تا اینکه او و یارانش خوابیدند و انگاه بر 


و در این سال سربة آابی عبیده بن جراح به ذی قَصَء در ماه ربیع الاآخر با 
چهل مرد جنگی انجام شد. مردم آنجا گریختند و مسلمانان شماری 
چهارپایان را گرفتند و یک مرد را اسیر کردند که اسلام آورد و رسول خدا 
لت للع ال مساو ها ات 


در اين سال سرية زید بن حارثه به «جموم» فرستاده شد. او زنی به نام 
حلیمه را دستگیرٍ کرد که مسلمانان راز به یکی از مکانهای بنی سلیم 
راهنمای کرد و آنان شماری شتران ۱ و گروهی اسیران به 
دست اوردند که شوهر این زن در میانشان بود. پیامبر این زن و شوهرش 


۳۲ 
در این سال همچنین سریبة زید به «عیص» در ماه جمادی الاول فرستاده 


شند. 


فا ال دار ایام افاعاصی کر نوی اسف وین سول را 
پناه اورد و همانطور که پیشتر ذکر شد او به ابو العاص پناه داد. 


در این سال همچنین سره زید به «طرف» در جمادی الاخر به بنی ثعلبة 
همراه با پانزده مرد جنگی انجام شد که مردم آنجا گرب خنند و او بی 0[ 
از تمیم بدست اورد. 


در این سال سربهة زید بن حارثه بود که در جمادی الاخر به «خمس» 
فرستاده شد. دلیل آن چنین بود که رفاعة بن زید جدلی ضبی در هنگام 
صلح و آتشیس حدیبیه به حضور پیامبر آمد و بردهای به پیامبر هدیه داد که 
اسلام آوزد و اسلامش به نیکویی گرایید. پیامبر همراه او نامهای برای 
مردم وی توشت و آنها پا به اسلام خواند که اسلام آوردند و سپس به 
سوی حزء بیرون رفتند. ایکا وه نفد از تاه اند فنضی ادن 
چون به سرزمین حذام رسید هنید و پسرش عوص صلیعی - طایفهای از 
خدام و اه اه وید مت ام را اما اش ازع رصم اند 


خبر به گروهی از بنی ضتب از مردم رفاعة که اسلام آورده بودند رسید و 
انان به 
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سوی هنید و پسرش تاختند و به هم به پیکار پرداختند. بنو ضب پیروز شدند 
و همه آنچه را از دحبة گرفته بودند» باز پس گرفتند و به او برگرداندند. 
دحية بیرون رفت و روانه شد تا به نزد پیامبر رسید و خواهان خون هنید و 
پسرش عوص شد. پیامبر زید بن حارثه را به سوی انها گسیل کرد و 
شماری مردان جنگی همراهش فرستاد. اینان در فضفاض بر آن دو تاختند 
و همه دارائیهایی که که یافتند گرداوردند و هنید و پسرش را کشتند. چون 
بنی ضبٌ این خبر را شنیدند برخی از آنها به نزد زید بن حارثه آمدند و 
گفتند؛ ما مردمی مسلمان هستیم. زید گفت: در میان سپاه آواز در دهید 
که خداوند آنچه را از راه رفت و آمد این مردم که از آن آمدهاند بر گرفته 
شک اس ها حات کم اشته توافت اسران اس را ان 
/ باز گرداند. نت از با رانش به وی هشدار داد که در این کار احتیاط بیشتری 
باید به کار بست. زید از دادن اسیران خودداری کرد و گفت: اینان در 
فرمان خداوند هستند. و سپاهیان را از فرود امدن به سرزمین آنها باز 
داشت. ان فرستادگان به نزد رفاعءة بن زید رفتند که از وضعیت آنها 
نبود. یکی از انان گفت: تو در اینجا در زیر گوسفندان خوابیدهای و آنها را 
سوی مدینه حرکت کرد و نامه را به پیامبر نشان داد. پیامبر فرمود: با 
کشتگان چه کنم؟ گفتند: کسانی که زندهاند از آنِ ما باشند و هر کس 
کشته شده, در زیر پای ما است و خون انها را نمیخواهیم. پیامبر خواسته 
آنها را پذیرفت و علی بن ابی طالب علیه السلام را همراه آنها به نزد زید 
بن حارثه گسیل کرد و او هر چه را از اين مردم گرفته شده بود, به آنها 
برگرداند تا جایی که فرش پشمین زن را از زیر پالان ستوران بیرون 
کشیدند. (1) 


در این سال همچنین سریية زید به «وادی القری» در ماه رجب انجام شد. 


در این سال سربة عبد الرحمن بن عوف به دومه الجندل در ماه شعبان 
فرستاده شد که مردم آنجا اسلام 0۳0 عبد الرحمن با تمامة دختر اصبع 
زهبز انان آزدواخ کرت که این دن: ماد ای شلهة نید 
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1-. کامل 2 : 141 - 142 


در اين سال سریية علی بن ابی طالب علیه السلام در ماه شعبان همراه با 
صد مرد جنگی به فدک انجام گرفت. ماجرا از این قرار بود که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم شنید که طایفهای از بنی سعد بر علیه او گرد 
آمدهاند ی یت آن هستند که به مردم خیبر پاری برسانند. علی علیه 
السلام روانه 1 گشت و یکی از جاسوسان آنها را گرفت و به او گزارش داد 
که آنان به سوی مردم خیبر حرکت کردهاند تا یاری خود را بر مردم خیبر 
قرضه کتند در براین خرهای خییر را به آنان بدهند. (11 


تفای رات وق انم اس ماس کت کر 
و در روز کمین میکرد تا اينکه به منطقه «همج» رسید و یکی از جاسوسان 
آنها را به اسارت گرفت. بعد لشکر مسلمانان را به سوی آنان پیش راند و 
بر بر آنها تاختند و بنو سعد شکست خوردند و گريختند. مسلمانان صد شتر و 
دو هزار گوسفند از انان به چنگ اوردند. غلی علیه السلام شماری از 
شتران را برای پیامبر انتخاب کرد و کنار گذاشت و دیگر اموال را در میان 
جنگجویان این سرية تقسیم کرد و بر ؟ 


گوید: در این سال مردم دچار قحطی و خشکسالی شدیدی شدند و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم در ماه رمضان برای مردم طلب باران 
نمود. 


در این سال سربة زید بن حارثه به «وادی القری» انجام پذیرفت و اینگونه 
بود که زید برای تجارتی به شام میرفت و همرام او شماری از اصحاب 
پیامبر بودند. چون به نزدیکی وادی القری رسیدند گروهی از فزارة بر آنها 
تاختند و مسلمانان را کشتند و زید به مدینه بازگشت. خر زوانتت: آقده 
است: زید را در حالی که نیمه جان بود از میان کشتگان برداشتند و او نذر 
کرد که هیچ عطری به خود نزد و از جنابت غسل نکند تا اینکه بر فزارة 
حمله کند. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم او را به سوی بنی فزارة 
فرستاد و او در وادی القری با انها رویاروی شد و شماری را به اسارت 
و زید او را کشت. (2) 
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1-. کامل 2: 140 - 142 
2 . روضه الاحباب : مخطوط 


باب بیست و یکم : مراسلات پیامبر به پادشاهان ایران و روم و دیگر مناطق, و آنچه میان آن 


روایات: 


1 خرائج: روایت شده که کسری برای فیروز دیلمی که او از بازماندگان 
یاران سیف بن ذی یزن بود نامه نوشت: کسی را که در حجاز ادعای 
ری قی هو یه من امه تفه و سم ۲و3 ون از اسع جن 
نوشته و مرا به دینی غیر از دین زرتشت می خواند. بگیر و پیش من 
بفرست. ای ی ار 
بزرگ ما کسری امر کرده که تو را پیش او ببرم. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله فرمود: خدای من نیز خبر داده که پادشاه شما دیشب به دست 
پسرش کشته شد. بعد خبر رسید که شیرویه بر پدرش شوریده و او را در 
همان شبی که پیامبر خبر داده بود کشته است. برای همین فیروز و تمام 
افرادش ایمان آوردند. وقتی غیسمة: ادغای بيامبزی کرد. زسول خوا له 
آلله علیه ن ال روز را فرشفاد ۲ اورا یکتم او ارنالای خهار رفت وس 
که 


توضیح: «فتسلّق» یعنی بالا رفت. 


2 خرائج: هرقل پادشاه روم مردی از غْسأان را به مدینه فرستاد تا اخبار 
پیامبر را به او برساند. ۵ به: ان ضرن کف در سه کار او دقت کن و به من 
ح مص ‏ ی ۱ 2 در طرف راست او چه کسی قرار 
دارد؟ 3- اگر 
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- . خرائج : 184 


توانستی به مهر نبوت که در بین شانه هایش قرار دارد. نگاه کن. وقتی 
مرد غشانی در مدینه به حضور پیامبر رسید, پیامبر را دید که روی زمین 
نشسته و علي بن ابی طالب علیه السّلام در طرف راست قرار داشت و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله پاهايش را در اب چشمه ای فرو برده بود. 
از مردم پرسید. «شخصی که در طرف راست او نشسته, کیست ؟», 
گفتند: پسر عمویش است. این نشانه ها را نوشت ولی سفارش سوم را 
فراموش کرد. پیامبر به او فرمود: «بیا و چیزی را که سرورت دستور داده, 
ببین». پس به مهر نبوّت نگاه کرد و سپس به سوی هرقل روانه شد. هرقل 
پرسید: چه کار کردی؟ گفت: او را دیدم که روی زمین نشسته و پاهای خود 
را داخل آب چشمه ای فرو برده و علی پسر عمویش در جانب راست او 
نشسته بود. ولی نگاه کردن به مهر نبوّت را از یاد برده بودم. خودش به 
یادم انداخت و گفت: بیا, آنچه را که تو را به دیدن آن امر کرده آند, ببین ! 
هرقل گفت: اين همان کسی است که حضرت عیسی علیه السّلام آمدنش 
را خبر داده بود و گفته بود که او سوار شتر می شود و از او پیروی کنید و 
تصدیقش نمایید. سپس به قاصد گفت: برو و برادرم را نیز از اين حقیقت 
آگاه کن ؛ چون او در حکومت. شریک من است. به او گفتم و او از اينکه 
پادشاهیاش را از دست میبد هد خوشوقت نبود. 


توضیح: «فقلت له» شاید از سخن راوی باشد. به امام علیه السلام گفت: 
هرقل گفت: شریک من چون از اینکه پادشاهی و ملکش را از دست 
میدهد ناراضی است. و ممکن است در اصل گوینده سخن, پیامبر باشد و 
ایکا تز این است که هرقل به فرستادهاش گفته است: به نزد براردم برو 
و اسلام را بر او عرضه کن اگر او اسلام بیاورد من نیز اسلام میآورم. و 
برادرش در بود. «فقلت» سخن پیامبر به شیوه التفات 
است و ضمیر «له» و هیر در «نفسه»:به (1ع) برمیکردد. 


توا ای گوس که تاخس‌صان نله و ال هرا تام اه 
به سوی قیصر فرستاد و قیصر نیز مرا به نزد اسقف روا نه کرد. و قضیه را 

به او خبر داد و گفت: این همان پیامبری است که منتظر او هستیم و 
شیاه لام از آمدنش خبر داده بود. اسقف گفت: من او را تصدیق 
می کنم و از وی پیروی می نمایم ! قیصر 
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گفت: ولی اگر من اين کار را انجام بدهم, حکومت از دستم می رود. بعد 
از ان دستور داد جستجو کنند و ببینند ایا کسی از قبیله پیامبر در انجا هست 
تا سوّالاتی از او بکند. ابو سفیان و عده ای از قریش به تجارت آمده بودند. 
آنها را پیش قیصر حاضر ساختند. قیصر گفت: نزدیکترین شخص به او پیش 
فن ای ابو سفیان آمد | قیصر گفت: در باره کسی از شما می پرسم که 
اعا می کند پیامبر است. سپس به همراهان ابو سفیان گفت: اگر دروغ 
گفت, او را تکذیب کنید. ابو سفیان می گوید: اگر از همراهان خود حیا نمی 
کردم همه چیز را خلاف واقع می گفتم. قیصر پرسید: نسب او چگونه 
افاین ترا کرفه انیس ؟ جواب داد شوه رای و ار ارو 
می کنند با ضعفای قوم؟ گفت: ضعفای قوم. ۹ آپا پیروان او رفته 
رفته افزایش می یابند يا رو به کاهش است؟ گفت: هر روز بر تعدادشان 
افزوده می شود. ِِ : آیا شخصی از دین او برگشته ای جوانت ۱3۱3 
ات نلی: 0 ار بودو 0 هه 
بیروز میر شویم و گاهی او پیروز می شود. قیصر گفت: اين نشانه پیامبری 
است: آنگاه پزشید: شما را به چه. چیزی: ذشتوز فی دهد گفت" 
دستور می دهد خدا را بپرستیم و به او شرک نورزیم و ما را از چیزهایی که 

پدرانمان می پرستیدند بر حذر می دارد و به نماز, روزه» عفت,؛ راستی؛ 
امانتداری و وفای به عهد فرا می خواند. قیصر گفت: اين نیز از صفات 
پیامبری است. و من می دانستم که او ظهور می کند ولی خیال نمی کردم 
از شما باشد. زود است که او زیر پاهای مرا تصاحب کند. ارزو می کنم به 
ملاقات او موفق شوم و پاهای او را بشویم. مسیحیها جمع شدند تا اسقف 
را به قتل برسانند. اسقف به من (دحیه کلبی) گفت: وقتی رفتی, بگو: 
فلانی به تو سلام رساند و مسلمان شد. سپس بیرون رفت و کشته شد. 


توضیح: جوهری گوید: میگویی: «آثرت الحدیث آثره» هرگاه سخنی را از 
کس دیگری نقل کنی. جزری گوید: «السجل» دلو پر از آب است و جمع 
اين کلمه «سجال» است و از همین کلمه سخن ابو سفیان و هرقل است 

که: «و الحرب بیننا سجال» یعنی گاهی پیروز میشویم و گاهی شکست 
میخوریم. و اصل این کلمه به 
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اين برمیگردد که کسانی که پا دلو آب میگیرند هر کدام یک دلو دارند. و 
گوید: «تجشمت الامر» یعنی آن را بر عهده گرفت. 


وان روایت شنم کف فنی کم سرتسد صا: الله: علیه هر له 
مبعوت شد, کسری پادشاه ایران؛ قاصدی را به سوی باذان که دست 
نشانده او در زمین مغرب بود فرستاد و پیام داد: به من خبر رسیده که آنجا 
شخصی اذعای پیامبری می کند. به او بگو یا از سخنش دست بردارد و یا 
کسی را بفرست او و قبیله اش را از بین برد ! باذان. فرستادگانی به سوی 
حضرت اعزام کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله به انها فرمود: «اگر 
من چیزی از پیش خود گفته باشم از آن دست بر می دارم ولی خدا مرا 
مبعوت کرده است». فرستادگان باذان؛ پانزده نفر بودند از آن پس حضرت 
پانزده روز با آنها سخن نگفت. شین آنها را فراخواند و فرمود: «به سوی 
فرمانده خود برگردید و بگویید: همانا خدای من خدای او را امشب کشت و 
خدای من در این شب کسری را کشت. و بعد از اين کسری نخواهد بود. و 
قیصر نیز کشته شد و قیصر هم نخواهد بود». مردم سخن آن حضرت را 
نوشتند و همان وقتی که حضرت فرموده بود, ان دو مرده بودند. 


کر ام کی ین یو للم یمن کویوه رل ها فلی الب خلوع 
آله مرا با نامه ای به سوی ذو الکلاع و قبیله او فرستاد. (رفتم و) بر او 
وارد شدم. نامه پیامبر را کرامتن داشت و با سیاهی بزرگ مجهز شد و 
بیرون آمد و من هم با او بیرون آمدم. همین طور می رفتیم تا اینکه 
صومعه راهبی بر ما نمایان شد. ذو الکلاع گفت: من می خواهم پیش این 
راهب بروم وقتی که بر او داخل شدیم. او پرسید: کجا می روید؟ ذو الکلاع 

: به سوی پیامبری که از قریش مبعوث شده می رویم و اين هم 
فرستاده اوست. راهب گفت: این پیامبر, در گذشت. پر سیدم از کجا می 
داتی» گفت: فل او اینکه قما به ایتجا پرسومن کنات دانبال اهر را 
تام تیا اک مه اخصاف ع ی ال علص له مت عفر 
و اجلش رسیدم و چنین یافتم که او در اين ساعت فوت کرده است. ذدو 
الکلاع گفت: پس ما برمی گردیم. جریر می گوید: من هم (به مدینه) 
برگشتم و دیدم رسول خدا در همان روز. وفات کرده است. 
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6 مناقب: زهری از ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف روایت ت کرده که 
گوید: خداوند در هنگام یت را به نزد ۰ فرستاد و گفت: 
ای کسری یا اسلام بیاور یا اين عصا را میشکنم. گفت: مرا مهلت بده, مرا 
مهلت بده. فرشته از نزد او رفت و او دربانان خود را فرا خواند و گفت: 
چه کسی اجازه ورود به این مرد داد؟ گفتند: ما او را ندیدهایم. سپس در 
سال آینده و در همان وقت نزد او آمد و به همان صورت سال گذشته با 
ها سپس در سال سوم نزدش آمد و گفت: یا اسلام بیاور یا 
این عصا را میشکنم. گفت: مهلت بده مهلت بده. عصا شکسته شد سپس 
فرشته بیرون امد و چندان طول نکشید که پسر کسری بر او حمله کرد و 
او را به قتل رسانید. (1) 


7 مناقب: ابن مهدی مامطیری در مجالس خود میگوید: پیامبر به خسرو 
اين نامه را نوشت: : «از طرف محمد رسول خدا به سوی خسرو پسر هرمز 
اما بعد اسلام آور تا سالم بمانی و گر : نه آماده نبرد با خدا و رسولش باش 
و السّلامْ علی من ابع الَهُدی» چون نامه به خسرو رسید آن را درید و خوار 
شمرد و گفت: این کیست که گستاخانه مرا به کیش خود می خواند و نام 
ای سوه ار اه 
پیامبر فرمود: «خدا ملک او را بدرد چنانچه نامه ام را درید. به زودی ملک 
را مالک خواهید شد» و چنان شد که فرمود. 


ماوردی در اعلام النبوه گفته است: به مجخض اینکه نامه پیامبر به خسرو 
رسید به کارگزار خود در یمن به نام باذان که ابا مهران کنیه داشت نوشت 
این مردی را که گویند پیامبر است يا گوید من پیامبرم و نام خود را پیش از 
نام من نوشته و مرا به دینی جز دین خودم دعوت کرده است نزد من 
بفرست و باذان فیروز دیلمی را با جمعی به همراه نامه به مضمون نامه 
حسرو نزد پیامبر فرستاد. فیروز با همراهان خود خدمت پیامبر رسید و 

: خسرو به من فرمان داده است تا تو را نزد او فرستم و پیامبر یک 


شب از آه مهلت.خواست و فردا فیروز با کمال خجله نزد آن 
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حضرت رفت پیامبر به او فرمود که پروردگار من به من خبر داده که 
دیشب پروردگار تو را کشته است پسرش شیرویه را در ساعت هفتم شب 

بر او مسلط کرده است تو صبر کن تا خبر او به تو رسد این خبر فیروز را 
به هراس انداخت و به یمن برگشت و آن را به باذان گزارش داد و باذان 

به او گفت: در اولین برخورد او را در دل خود چگونه یافتی؟ گفت: به خدا 

من از کسی هراس نکردم به اندازه ای که از اين مرد هراس کردم و در 
را 
خسرو کشته شده و هر دو فورا ایمان اوردند و عبسی ظاهر شد و به 
دروغ دعوی نبوت کرد و رسول خدا فیروز را مامور ساخت تا او را بکشت 
به او فرمود: او را بکش خدا او را بکشد. و فیروز او را کشت. (1) 


8 میگویم: کازرونی در ذکر رویدادهای سال ششم هجری گوید: در این 
سال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انگشتری گرفت زیرا میگفتند: 
پادشاهان جز نامههای مهر شده به انگشتر نامهای دیگر را نمیخوانند. 


در این سال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ماه ذی حجة شش 
نفر را به همراه هم فرستاد: حاطب بن ابی بلتعه را به سوی مقوقس, 
دحیه بن خليفءة کلبی را به سوی قیصر روم, عبد الله بن حذاقه را به سوی 
کسری (خسرو ایران) و عمرو بن امیة ضمیری را به سوی نجاشی, شجاع 
بن وهب را به سوی حارث بن ابی شمر غسانی و سلیط بن عمرو عامری 
را به سوی هوذة بن علی نخعی فرستاد. هنگامی که حاطب به نزد مقوقس 
رسید, فرستاده پیامبر را گرامی داشت و نامه پیامبر را گرفت و در 
جوابش نوشت: : میدانستم که پیامبری هنوز مانده است و من فرستاده تو 1 
را گرامی داشتم. اا و۱ ار ها ار 
ابراهیم و خواهرش سیرین بود, و نیز الاغی به نام عفیر - و برخی گفتهاند: 
یعفور - و قاطری به نام دلدل , به عنوان هدیه فرستاد. و خود مسلمان نشد. 
رسول خدا هدایای او را پذیرفت و فرمود: «انسان پلید در ملک و دارائیاش 
بخل ورزید و ملک و بیادشاهیاش ماند کار تیست.» آن خضرت ماربه زا برای 
خود انتخاب کرد و 
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سیرین را به حسان بن وهب هدیه کرد. الاغ نیز در زمان بازگشت از حجة 
الوداع هلاک شد و اما قاطر تا زمان معاویه زنده ماند. 


و ی ی 
خواب بیدار شد. فرماندهانش در این رابطه از او پرسیدند. گفت: 
امشب در خواب دیدم که پادشاه ختنهکنندگان بر من پیروز شده ات 
گفتند؛ ما هه‌امتی یر مهد را فیساسم کخحته عنم نان زیر فخت 
سیطره نو هستند. فرماندهان از او خواستند تا همه بهودیان را بکشند تا 
بدین وسیله هرقل آرام بکنزد: در این اثناء که سر گرم رای زنی در این 
مساله بودند که فرستاده بصری همراه با مرد عربی که او را راهنمایی 
هیکردترد آنان امد کفت: پادشاها ! این شخص از اعراب است و از اتفاق 
عجیبی و تازهای در سرزمین خود سخن میگوید. هرقل به مترجم خود 
گفت: از او بیرس این اتفاق و رویداد شگفت در سرزمین او چیست؟ 
مترجم از او پرسید و او گفت: در میان ما مردی بیرون آمده که گمان 
میکند پیامبر است. گروهی از مردم از او پیروی کردند و گروهی با وی 
مخالفت کردند و میان آنان جنگهایی درگرفت و من آنها را در این وضعیت 
9 0 او را برهنه کنید. سا 
خواب دیدم. 0 را ۳ بدهید ۹ از ایتها ود سپس صاحب 
شرطه را احضار کرد و گفت: منطقه شام را برایم زیر و رو کن تا مردی از 
پیروان این مرد - مقصودش پیامبر بود - را برایم بیاوری. ابو سفیان 
میگوید: من برای تجارتی در زمان آتشبس و صلح بیرون رفته بودم که 
صاحب شرطه هرقل بر ما هجوم آورد و گفت: شما از قوم آن مرد 
فسید؟ کمن اری: ای مارا فرا خواند شاحضای کرد 


بخاری با اسناد به عبد الله بن عباس روایت کرده که گوید: به ابو سفیان 
ن جرب که به همراه کاروانی از فريش برای تجارت به شام آمده بودن 
در زمانی که رسول خدا با ابو سفیان و کفار قریش مصالحه کرده بود. خبر 
رسید که هرقل به دنبال او فرستاده است. در شهر ایلیا به نزد آنان آمد و 
آنها را مجلس خود دعوت کرد در اطرافش زر کان روم حضور داشتند. 
سپس آنان را احضار کرد و مترجم 
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خود را فرا خواند. گفت: نسب کدام یک از شما از همه به اين مردی که 
ادعای شام رون مک اسشت اه فان میت قتظ من ار اساسا 
نسب و خویشاوندی به او نزدیکترم. گفت: او را نزدیک من بیاورید و 
پارانش را نزدیک کنید. سربازان آنها را در مقابل هرقل نشاندند. سپس 
هرقل به مترجم خود گفت: به آنها بگو من سوالاتی از آنها در باره اين مرد 
مییر لسم ؛ ۶ اه مرا تکایت کند. اه و تکذیب کنید. ابو سفیان گفت: اک از 
همراهان خود حیا نمی کردم که نسبت دروغ به من بدهند همه چیز را 
خلاف واقع می گفتم. سپس نخستین چیزی که در باره پیامبر از من پرسید 
این بود که نسب او در میان شما چگونه است؟ گفتم: صاحب نسب خوبی 
است, کفت رش انا سیف را اس اکن ات جوات 
دادم: نه. پرسید. در میان اجداد او پادشاهی بوده است؟ جواب دادم: نه. 
پرسید: بزرگان قوم از او پیروی می کنند پا ضعفای قوم؟ گفتم: ضعفای 
قوم. پرزشید: آیا پیروان او رفته رفته افزایش می یابند یا رو به کاهش 
است؟ گفتم: هر روز بر تعدادشان افزوده می شود. پرسید: : آيا شخصی از 
دین او بر گشته است به خاطر کراهیت و نارضایتی از دینش, پس آآنکه 
داخل در دین او گشته است؟ جواب دادم: نه. پرسید: آیا پیش از ادعای 
پیامبری او را به دروغ متهم میکردید؟ گفتم: نه. پرسید: آیا مکر و حیله می 
کند؟ گفتم: نه. ما در زمان صلح هستیم و نمیدانیم که او چه کارهایی 
میکند. ابو سفیان گوید: جز این عبارت نتوانستم در جواب 0 
آری یا نه سخن دیگری بگویم. پرسید: آیا با او جنگ کردهاید؟ گفتم: بلی 

پر سید : جنگ شما چگونه بوده است؟ گفتم: ی 
گاهی او پیروز می شود. اتکاق: بو یه شما را به چه چیزی دستور می 
دهد؟ گفتم: ما را دستور می دهد خدا را بیرستیم و به او شرک نورزیم و ما 
را از چیزهایی که پدرانمان می پرستیدند بر حذر می دارد و به نماز. روزه. 
گفت, , راستی؛ امانتداری و وفای به عهد فرا می خواند. قیصر به مترجمش 
گفت: به او بگو در باره نسبش از شما پرسیدم, گفتی: او صاحب نسب 
خوبی است. و پیامبران نیز همینگونه بودهاند و از میان افراد با اصل و 
نسب قوم خود برانگیخته میشوند. و از تو پرسیدم که تا کنون کس دیگری 
از شما ادعای چنین چیزی را داشته است گفتی: نه. گفتم: اگر کسی پیش 
از او ان ادا ات وان احفال 
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وجود داشت که او از سخنان و گفتههای کسان پیش و پیروی کرده 
است. و پرسیدم که آیا اجداد او پادشاه بودهاند؟ گفتی: نه. گفتم: اگر در 
میان اجدادش پادشاهانی میبودند میگفتم: مردی است که در پی به دست 
آوزدن پادشا هی پدرشن برامده. است: و پرسیدم آنا بیتتن ,از اینکه ازعای 
پیامبری کند او را به دروغ متهم میکردید؟ گفتی: نه. فهمیدم که او در پی 
اشاعه دروغ در میان مردم نیست و بر خداوند دروغ و افترا نمیبندند. 
پر نتنیدم: که آیا بزرگان و ثروتمندان از او پیروی میکنند يا ضعفاء؟ گفتی: 
افراد ضعیف و تهیدست از او تبعیت میکنند, و همین اشخاصاند که پیروان 
پیامبران بودهاند. و در اين باره از تو سوال کرده که ایا پیروان او روز به 
ژوز: آفز انش بیدا -میننند با. کم میشوند کفتی: آنان. زونه آفزایشانی: و 
وضعیت ایمان نیز بر همین منوال است تا کامل گردد. و در این باره 
پرسیدم که آیا کسی پس از ورود به دینش به خاطر کراهیت و نارضایتی از 
دین اوء مرند شده است؟ و نه. و همچنینر است یت ایمان 
هنگامی که در سویدای دلها جای گیرد. و پرسیدم: : آیا مکر و نیرنگ به کار 
تلتنته. است ؟ گفتیت: نه. و پیامبران نیز بر همین منوال نیرنگ نمیبندند. و 
پرسیدم که شما را به چه چیزی امر کرده است؟ گفتی: به به شما فرمان 
میدهد که خداوند را عبادت کنید و به او شرک نورزید و شما را از پرستش 
بتها نهی کرده و شما را به نماز و صدقه و پاکدامنی دستور میدهد. اگر 
همه اینها راست و حقیقت باشد به زودی جای این دو پای مرا تصاحب 
میکند و من پیشتر میدانستم که او ظهور کرده اما گمان نمیکردم که از 
و پاهای او را میشویم. سپس نامه پیامبر را که دحية برای فرماندار بصری 
فرستاده بود. خواست و او آن را به هرقل داد و او نامه را خواند و در نامه 
امده بود: 


«بسم الله الرحمن ۵ الرحیم, از محمد رسول خدا| بنده و فرستاده او به 
هرقل امپراتور روم و درود و سلام خدا بر کسی که از هدایت پیروی کند. 
اما بعد من تو را به سوی اسلام دعوت میکنم اسلام بیاور تا سلامت و در 
امان باشی, اسلام بیاور ۳ خداوند دو بار به تو پاداش بدهد؛ ۳ اعراض 
کردی گناه یریسیها بر گردن تبوست, و ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که 
میان ما و شما یکسان است بایستیم 


و 
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کردند, بگویید: «شاهد اه انه شما ]. 


ابو سفیان گوید: یس از بیان سخنانش و پسر از خواندن نامه پیامبر, 
فریادهای زیادی در نزد او بلند شد و صداها تالا کفت: هم ما شون مدیم 
هنگام بیرون رفتن به یارانم گفتم: به حقیقت که کار ابن ابی کبشه بالا 
گرفت چرا که پادشاه فرزندان اصفر (رومیان) از او میترسد و من همچنان 
مطمئن بودم که او پیروز خواهد شد تا اینکه خداوند پذیرش اسلام را بر 
من عنایت فرمود. 


هرقل امپراتور روم سي و یک سال پادشاهی کرد و در زمان پادشاهی او 
تاه ای اللت له اه وس نات با فت: 


توضیح: «مادٌ فیها» یعنی مدتی را برای آنها به عنوان آتشبس و مصالحه 
اعلام کرد تا آن مدت سپری شود. «ایلیا» همان بیت المقدس است و این 
کلمه به معنای «خانه خدا» است. و به صورت مقصور نیز نقل شده است. 
و در قرائت سوی «الیاء» با حذف باء اول و سکون لام و به صورت ممد ود 
ذکر شده است. «الترجمان» با فتحه تاء و ضمه جیم است و نیز با ضمه تاء 
و جیم روایت شده است و به معنای کسی است که از زبانی به زبانی دیگر 
تفسترنی ره میکنو: ۳ آن باتر ها علی» بفتی. ان «الشخظه» کر اهیت 
ای سا باتوی است. سحال یی یک بان اما کین 
میخورند و یک #9 شکست میخوریم. که از مساجلة (به نوبت 3 
کنفین )* کسانتن: که تن با دلو از ام ات سنمندا رن گرفته شده است. 
«بشاشة القلوب» یعنی انس و لطافت دلها. «لتجشمت» یعنی همه 
سختیهای آث را بر عهده گرفت. «#بصری» شهر فیصاریه در شام است. 
«الدعایة» یعنی دعوت. که از فعل «دعوت» میباشد مانند شعایة که از 
«شکوت» است. «یوتک الله اجرک مژتین» یک بار با پیروی کردن از 
حضرت عیسی و دیگر پیامبران و یک بار با پیروی کردن از پیامبر اسلام. 
«اثم الاریسین» همه روایان به این صورت روا یت کردهاند و نیز به صورت 
«الیریسین» و «الاریسین» روانت شده است: گفته شده؛ آنان اکاریون 
بودند و بعضی گفتهاند: خدمتکاران و یاوران بودند. و به این معناست 
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که گناه رعایایی که از پذیرش اسلام آنها ممانعت کردهای بر گردن توست 
که در نتیجه در کفر از تو پیروی میکنند, یعنی به اندازه گناه آنان بر دوش 
قیاقد نی حافر اهر اس ای کت تیار اهالا ی ان که 
نام حارث بن عبد العزی یکی از مردان خزاعه بود که در عبادت بتها و با 
قریش مخالفت ورزید و ستاره الشعری را عبادت میکرد, که ماجرای او را 
در مبجت اجداد پیامبر بیان کردیم. بعضی گفتهاند: او شوهر حلیمه دابه 
شامین ضلی الله له و الم و سم نود وت اضر روشان وه که 
جدق انها اصفر بن روم بن اسحاق بود. 1 وجه تسمیه انها از این 
جویت است که در زمانهای نخستین لشکری از حبشه بر رومپان پیروز 
شبدند. وا زان آنهاء آمیزشن کردند. ۵ قزر ندانت کرد یه دیا آوردند که 
رومیان به آنها نسبت داده شدهاند. 


اما هنگامی که نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کسری 
پادشاه ایران رسید, ان را خوانده و پاره کرد و پیامبر انان را نفرین کرد و 
دعا فرمود که به کلی نابود و پاره شوند. 


از .مجمد بن. اسحاق روایت شده که گوید: رسول خدا صلی الله علبه و اله 
و سلم عبد الله بن حذاقه بن قیس را به سوی خسرو بن هرمز پادشاه 
ایران فرستاد و اینگونه برایش نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم, از 
محمد پیامبر خدا به خسرو پادشاه ایران؛ سلام از کنر که از هدایت 
ری روت اف شامرن ایقان افرده واه دای کس یه مق ره سوم 
خدای یکتا نیست و شریکی ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست. من تو را 
به سوی خداوند عزیز و بلند مرتبه دعوت میکنم. چرا که من فرستاده خدا 
به سوی همه مردم هستم, , تا هر که را [دلی ] زنده است بیم دهد, و گفتار 
[خدا] در باره کافران محقق گردد, اگر ابا کنی و نیذیری گناه مجوسیان 
(زردشتیان) بر گردن توست.» 


او پس از خواندن نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را پاره 
کرد و گفت: ایتگوثه بای هن نامه میتونته خال انکة آوشدم.ه حطیع من 
است؟ به من خبر رسید که رسول خدا زمانی که خبر پاره کردن نامه 
توسط خسرو به او رسید, فرمود: «خداوند پادشاهی او را قطع و پاره 
کند.» سپس خسرو برای باذان که فرماندار یمن 
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بود نامه نوشت که دو مرد تنومند را از جانب خویش به سوی این مردی که 
در حجاز است بفرست تا او را به نزد من بیاورند. 


فر روا نتف ادن است که: برای باذان نامه نوشت که به من خبر رسیده 
مردی در سرزمین تو ادعای پیامبر کرده است. او را دستگیر کن و به نزد 
من بیاور. باذان وکیل مخارج خود یعنی بانوبه که کاتبی توانمند و محاسبهگر 
بود فرستاد و یکی از مردان ایرانی به نام خرخسک را همراه او روانه 
ساخت. و همراه آن دو نامهای فرستاد که در آن به پیامبر امر کرده بود که 
همراه آن دو نفر به نزد خسرو بیاید, و به بانوبه گفت: وای بر تو ببین 
چگونه مردی است و با او سخن بگوی و خبرش را برایم بیاور. آن دو به راه 
افتادند تا به مدینه رسیدند و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
رسید ند. بانوبه با او با پیامبر صحبت کرد و گفت: شاهنشاه پادشاه 
پادشاهان خسرو به شاه باذان نامه ۳0[ 
نزد تو بفرستد تا تو را نزد او ببرد. اکنون مرا نزد تو فرستاده تا همراه من 
مایق اک شون را آخزا کس اآعاض این کارشاهشاه فرهایی خادر 
میکند که به تو سود میرساند و به واسطه که آن در امان خواهی ماند, و 
اکو از آندنانا کنی, او کسی اش کهخود هت نی جکونه با شاوی ات 
او تو و قومت را نابود کرده و سرزمینت را ویران میسازد. نو نت حالت 
بر پیامبر وارد شدند که ریش خود را تراشیده و سبیلهایشان را رها و بلند 
کرده بود که پیامبر را از دیدن آنها ناخوشایند افتاد و فرمود: «وای پر یا 
چه کسی شما را به اين فرمان داده است؟» گفتند: پروردگار ما این 
دستور را دادم است. مقصودشان خسرو بود. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: «اما پرودگار به من دستور فرموده که ریشم را رها و 
بلند کنم و سبیلم را کوتاه نمایم.» سپس به آن دو گفت: «بازگردید و فردا 
پیش من بیائید.» از آسمان به پیامبر خبر رسید که خداوند عرٌ و جل پسر 
خسرو یعنی شیرویه را بر او مسلط گردانیده و در فلان ماه و فلان شب او 
را کشته است. هنگامي که آن دو به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آمدند, پیامبر به آن دو فرمود: پروردگار من پروردگا ر شما را در فلان 
شب از فلان ماه پس از گذشت فلان ساعت از شب کشته است., و 
شیرویه را , بر او مسلط گردانیده و او را ,: به قتل رسانیده است. ان دو 
گفتند: 
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ایا میدانی چه میگویی؟ ! ما برای چیز سادهتری بر تو خشم گرفتهايم. در 
این باره نامه بنوبسیم و پادشاه را با خبر سازیم؟ فرمود: بله, از طرف من 
این خبر را , به او بدهید و به او بگویید: دین و سلطنت من به جایی که 
پادشاهی خسرو رسیده, خواهد رسید و به تا جایی میرسد که سم شتران و 
اسبان بدان رسیده است. و به او بگویید: اگر اسلام بیاوری حکومت و 
قدرتت را به تو میبخشیم و تو را پادشاه قومت قرار میدهیم. 


سپس به خرخسک پیشبندی از طلا و نقره که یکی از پادشاهان برای آن 
حضرت هدیه آورده بود, بخشید. این دو از نزد پیامبر بیرون شدند تا به نزد 
باذان رسیدند و ماجرا را به او خبر دادند. او گفت: سوگند به خدا این سخن 
باه صست و مصسنین دارم که این مرد همانطور که ادعا میکند پیامبر 
است., و ما در باره سخن او تحقیق میکنیم اگر سخن او درست و حق باشد 
نباشد در باره او تصمیمی خواهیم گرفت. چندان طول نکشید که نامه 
شیرویه به باذان رسید و در این نامه امده بود. 


اما بعد, من خسرو را کشتم و تنها انگیزهام برای قتل او خشم و غضبم بر 
فارس بود, چرا که خون بزرگانشان را حلال شمرد. وقتی این نامهام به تو 
رسید از کسانی که تحت سیطره بو هی بل کید افیا 9 
قرمانیرداری بگیر و در رابطه با مردی که خسرو در باره او بایت نامه 
نوشت تحقیق انجام بده و او را تحریک نکن تا فرمان و دستورم به تو 
برسد.» 


هنگامی که نامه شیرویه به باذان رسید گفت: قطعا این مرد پیامبر است. 
پس او و گروههایی از ایرانیانی که در یمن همرآاهش بودند اسلام ور دند: 


اد رانا نیقی ام صلی له یه و لفق سم ععرو ی ابر 
به دنبال جعفر بن ابی طالب و پارانش فرستاد و بدین گونه نامه نوشت: 


«بسم الله الرحمن الرحیم: از محجمد فرستاده خدا| به نجاشی پادشاه 
حبشه, من اینک خدای را برای شما وصف میکنم: خداوند مالک و مقتدر که 
از هر عیب و نقصی پاک و مبراست خداوندی که همگان را در پرتو عنایت 
خود ات ای نگاه میدارد, و به همه موجودات غالب و فرمانروا و همه 
چیز را در تحت قدرت خود 
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دارد. گواهی میدهم که عیسی بن مریم روح خداوند و کلمه اوست که به 
مریم بتول القاء فرموده, و مریم از هر گونه زشتی و ناروائی پاک و 
دامنتش از .هر آلودگی متزه است؛ مریم در اثر اراده پروردگار به عیسی 
حامله شد, و خداوند وی را از روحی که مورد عنایتش بود آفرید همان طور 
که آدم را آفرید و از آن روح در وی دمید. اینک من شما را به خداوند یگانه 
دعوت میکنم, با ها ای هار تاره اطاعت ی , و هم چنین از 
من که فرستاده او هستم پیروی کنی و به من و انچه بر من نازل میگردد 
تصدیق نمائی, من رسول پروردگار هستم و اینک پسر عموی خود, جعفر را 
نزد شما فرستاده ام و عده ای از مسلمین هم با وی همراه هستند, سلام بر 
کسانی که راه درست و صحیح میروند.» 


نجاشی برای پیامبر اینگونه نوشت: 


«به نام خداوند بخشاینده مهربان این نامه ای است برای محمد رسول خدا 
از نجاشی, سلام بر شما ای پیامبر خدا| رهمت خداوند بر شما باد 
پروردگاری که جز وی خدائی نیست و مرا به به اسلام هدایت کرد يا رسول 
الله نامه شما که در باره عیسی بن مریم مطالبی ذکر کرده بودي به من 
رسید به پروردگار آسمانها و زمین سوگند به که عیسی مسیح با آن چیزی 
که شما توصیف کرده بودید اندکی تفاوت ندارد, او همانگونه بود که شما 
لا خی ات ی وه ری ی جات ی 
برد ها آمدنته اکتون حواهن. ند هم که شما با میر-خدا هستید و اکنون: با 
تو بیعت میکنم و با پسر عمویت و یارانش بیعت میکنم و با دستان او 
لیم و فرمان وا برور هگا حهایان میگردم. اکنون یسرم را خدمت شما 
میفر ستم, , و اگر میل داشته باشی خودم نیز خدمت میرسم یا رسول اللّه و 
من من گواهی میدهم که گفته های شما حق است و درود و سلام رحمت و 
برکات خداوند بر شما باد.» 


ابن اسحاق گوید: برای من ذکر کردهاند که نجاشی پسرش را همراه با 
شصت نفر از حبشیها در کشتی فرستاد و چون به وسط دریا رسیدند 
کشتتی آنها غری ندید و همکی. کشت بنناند: 
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واقدی از مشایخ خود روایت ت کرده که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم برای نجاشی دو نامه نوشت که در یکی از آنها او را به اسلام دعوت 
نمود و قرآن را بر وی تلاوت کرد. تخاشن بش از دفتن نامه پیامیر آن را 
بر چشمانش نهاد و از تخت پایین آمد سپس به نشانه تواضع بر زمین 
نشست سپس اسلام آورد و گواهی راستین خویش را بر زبان و 
گفت: اگر میتوانستم به نزد او بروم بقینا خودم را به او میرساندم. با 
دستان جعفر بن ابی طالب. خوات توت و اسلام اون خویش را 
نوشته برای پیامبر فرستاد. 


ازدواج او دز آوزد: ام حبیبه همراه شوهرش عبد الله بن جحش اسدی به 
حبشه هجرت کرده و در آنجا مسیحی شد و مرد. و در نامه به او آمر 
فرمود که یارانش را که نزد او بودند به سویش بفرستد, و نجاشی این کار 
را انجام داد. این روایتها بیانگر این است که نجاشی همان کسی است که 
مسلمانان به سرزمین او هجرت کردند. زیرا در برخی روایتها شخصی 


دیگری ذکر شده است. 


اما در باره حارث بن ابی شمر غشانی شجاع بن وهب گوید: نامه رسول 
قدا صای لش عد و اسمام را هیراه ود سردم در حالف کف ار 
«غوطه» دمشق بود و سرگرم اماده ساختن هدیا و پیشکشیها برای قیصر 
روم بود. قیصر از حمص به ایلیا امده بود. من دو یا سه روز بر دروازه کاخ 
او ماندم و به دربانش گفتم: من فرستاده رسول خدا هستم. گفت: به او 
دست نخواهی یافت مگر در فلان روز که بیرون میأید. دربان او که مردی 
رومی بود در باره رسول خدا شروع به سوال پرسیدن از من کرد. من نیز 
اوصاف پیامبر و آنچه را که آن حضرت بدان دعوت میکرد, برای او با گو 
میکردم؛ دل اهر توم شید تا جایی که به گرية افتاد و میگفت: هن انحیل ۶ا 
میخواندم و صفات این پیامبر را همین گونه مییافتم. من به او ایمان میأورم 
و او را تصدیق میکنم و میترسم که حارث مرا به قتل برساند و او کسی 
است که همواره مرا گرامی میدارد و به خوبی از من پذیرایی و 
مهماننوازی میکند. روزی حارث بیرون امد و نشست و تاج بر سر نهاد و به 
فان مردام ی بر تایه سول حفا صای الاه علیه واه ورام 
ام راما وان را 
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دور انداخت و گفت: ملک و پادشاهیم را از من میگیرد؟ من به سوی او 
رهسپار میشوم حتی اگر در یمن باشد به سوی او میأیم, باید مردم را گرد 
آورم, او همچنان گوشه و کنایه میزد تا اینکه برخاست و دستور داد که بر 
اسبان نعل بپوشانند. سپس گفت: آنچه را میبینی به دوستت خبر بده, بعد 
برای قیصر نامه نوشت و خبری را که برایش آورده بودم و آنچه بر او گران 
آهده ,نون را به فنضر اد قیصر برای او نوشت که به سوی او حرکت نکن و 
از او صرف نظر کن و در ایلیا به من ملحق شو. هنگامی که جواب نامهاش 
رسید مرا احضار کرد و گفت: چه وقت میخواهی به نزد دوستت رهسیار 
شوی؟ گفتم: فردا. او دستور داد صد مثقال طلا به من بدهند. دربان او نیز 
مخارح و لباسهایی را به من رسانید و گفت: سلام مرا به رسول خدا 
برسان. خدمت پیامبر رسیدم و آن حضرت را از ماجرا با خبر ساختم. 
فرمود: «پادشاهی او نابود باد.» حارث بن ابی شمر در سال فتح مرد. 


هوذه بن علی از شاهان خردمند بود لکن توفیق کمیاب است و عزیز 
0 


واه اه یی رک زلف هه مه 
سلم سلیط بن عمرو عامري را به سوی هوذه بن علی حنفین فرستاد تا او 
را به اسلام دعوت کند و همراه او نامهای فرستاد. سلیط به نزد او رسید. 
هوخ اه را خانه خود آورد و به او درود و سلام گفت و نامه رسول خدا 
صلت لاه غلیقو اش وشای‌را خماند در خوانب انگوه توت دجه برکو و 
زبباست. آنخه جدان»دعوت میکتین: 1 
هستم و عرب جایگاه مرا بزرگ میدارند, اگر ولایت امر را پس از خود به 
من بدهی از تو پیروی میکنم.» 


او به سلیط بن عمر جایزهای داد و لباسهایی از بافت هجر به او پوشانید. 
سلیط همه آن هدایا را نزد رسول خدا آورد و پیامبر را از گفتههای او باخبر 
ساخت. پیامبر نامه او را خواند و فر مود: «حنی اگر , 1 یک انگشت 
زمین از من به او نمیدادم, او نابود باد و مملکت و حکومتش 
نایود باد.» هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از فتح باز 
میگشت جبرئیل آمد و به او خبر داد که هوذه مرده است. 
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توضیح: جزری گوید: «البش» خوشحالی دوست از دیدن دوست. و 
مهربانی و لطف در درخواست و روی اوردن بدان است. و از همین کلمه 
سخن قیصر است که گفت: «و کذلی الایمان اذا خالط بشاشة القلوب» 
بشاشة اللقاء: شادمانی از دیدن چیزی و خوشحالی و انس گرفتن بدان 


است. 


۵ کمیده دز عامت پیافیز چه هر فل آمده است: <ادغوی بوغابة آلاسیا منعتی 
به دعوت اسلام. و آن کلمه شهادت است که ملتهای کافر را بدان دعوت 
میکنند. و در روایتی به صورت «داعیه الاسلام» ذکر شده که این کلمه, 
مصدری است به معنای دعوت مانند «عافیة» و «عاقبه» و گوید: «امر» 
یعنی زیاد شد و مقامش بالا رفت. و گوید: مشرکان پیامبر صلی الله علیه 
۵ ال و عنام را به ابی. کبنه تست هیدادند. اه شخضی. از خر اعه نود که 
در پرستش بتها با قربش مخالفت ورزید و ستاره الشعری العبور را عبادت 
میکرد. هنگامی که پیامبر با قریش در عبادت بتها به مخالفت برخاست او 
زا به. آن.شخض شبیه کردند. و کفته رتردن؛ اهجت سا درخ پیامبر بود و 
۱7 این بود که او از لحاظ شباهت به او متمایل است. 


۵ منود در امه سامیر به خرفل. آمده. است: عفان, اس فعلنی. انم 
الاریسین» در باره صیفه و معنای این لفظ اختلاف نظر وجود دارد, که به 
صورت «الاربسین» بر وزن «الکریمین» و نیز به صورت «الاژیسیین» بر 
وزت «الشژیبیین» روایت شده است. ابو عبید گوید: اینان خدمتکاران و 
برد کان: جودند. بعتی با شفانعت انان از حین کناهشان بر کردن اب 
همانطور که خداوند متعال میفرماید: «ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا»(1) 


[پروردگارا, ما روسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم.) يعني به 
اندازه گناه آنها بر دوش نو نیز مپافتد. , آبن اعرابی گوید: «آرس ۳ 
آرسا» فهو آریس و «أرس یوْس تأریسا» فهو آژیس و جمع آن آریسون و 
اژیسون و آرارسة است که اینان اکاریون بودند. از این جهت این کلمه را 
گفته است که اکاربها که از ایرانیان و آتشپرست بهدند در فلضزه آنها بودند 

و از این جهت گناهشان را بر گردن او انداخته است. و ابو عبیده گوید: 
محوّنان گویند: 
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«الأریسیین» اسم منسوب جمع است و وجه درست آن «الاریسین» به 
معنای افراد بدون نسب است. طحاوی اين دیدگاه را رد کرده است و 
بعضی از آنها گویند: ان میان قوم هرقل گروهی معروف به «آروسیة» 
بودند و این کلمه بیانگر نسب آنها است. و گفته شده: اینان پیروان عبد 
الله بن اریس بودند که در زمانهای پیشین زندگی میکرد و یکی از 
پیامبرانی را که خداوند در میانشان برانگیخته بود به قتل 0 و 
گفتهاند: «الأریسیون» به معنای پادشاهان است و مفرد این کلمه « آریس» 
است, و بعضی گفتهاند: اینان مالیات گیرندهها بودند. پایان سخن. 


«تفروقاً» یعنی چیزی, فیروزآبادی گوید: «التفروق» با ضمع ثاء به معنای 
پیاله و پولک خرما, پا ان چیزی است که پولی يا پیاله خرما بدان میچسبد. و 
«ماله ثفروق» یعنی ثروت او اندک است. 


میگویم: سپس کازرونی گوید: در اين سال خولهة دختر ثعلبة همسر اوس 
بحاص سا صلی ال ای امه سای آمصم ها و 
عرض کرد که شوهرش با او ظهار کرده است. 


میگویم: شرح این ماجرا در باب اتفاقات میان پیامبر و یارانش میاید. 


سپس گوید: در این سال ام رومان مادر عائشة وفات پافت و ابو هریره 
اسلام آورد. ۱ 


9 ابن اثیر گوید: علاء بن حضرمی به سوی منذر بن شادی برادر عبد 
القیس فرستاده شد. و گفته شده: پیامبر او را در سال هشتم هجری 
فرستاد. هنگامی که به نزد علاء آمد, او و مردم بحرین را به پذیرش اسلام 
با بع پرداخت جزیه‌فرا خواند اسان بحرین در آن زمان یکی از تاطق 
تحت سیطره ایران بود. گروهی از اعراب اسلام آوردند اما دیگر مردم 
سرزمین بحرین یعنی یهودیان و مسیحیان و زردشتیان با علاء بن حضرمی 
و اج تفن 
نگرفت بلکه برخی از آنان اسلام آوردند و برخی مصالحه کردند. ( 
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- . المنتقی فی مولود المصطفی : باب ششم در بیان رویدادهای سال 


2 . کامل 2: 143 - 146 


0. از خط شهید رحمه الله نقل شده که گفته است: نجاشی رحمه الله 
نامهای برای پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نامهای نوشت و پیامبر به 
علی علیه السلام فرمود: «جواب او را مختصر بنویس.» او نوشت: «بسم 
اللدارکت اس اد ی الط مر ای ار تسا و 
اطمینان. زیرا به هر چیزی که از تو امید داشتیم رسیدیم و از هر موردی 
که میترسیدیم مطمئن و آسوده خاطر شدیم و توفیق و رستگاری تنها با 
خداست.» پیامبر فرمود: سپاس خداوندی را که کسی چون تو را در میان 
خانودهام قرار داد و به واسطه تو مرا نیرومند و توانمند ساخت. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 422 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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